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 :ی مؤلفمقدمه

 ام که:ام، در این باره نوشتهمطالبی را نوشته «الااللهلااله»ی پیش از این، بارها و بارها در زمینه

 مدلول واقعی خداوند از این جمله چیست؟

 ، چگونه مفهوم واقعی این جمله را درک کردند؟^ ی رسول خدای مدرسههای تربیت یافتهنسل

کی که از آن دارند های متأخر تنها دربیان شد که نسلهای بعدی، چگونه و به چه کیفیتی مفهوم این جمله در طی نسل

 !گفتنش با زبان است

، تا امّت اسلامی با چنان برگشتی، !اه و روش برگرداندن معنا و مفهوم واقعی و شامل و کامل این جمله چیستو این که ر

هایی را که خداوند پیامبران را به منظور تحقق آن برده و اهداف رسالت به حقیقت و واقعیت اصیل اسلامی خود پی

 ی عمل بپوشانند؟های الهی جامهمبعوث کرد، محقق شوند و با این کار وعده

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلَْْعْرُوفِ وَ تَنهَْوْنَ عَنِ الُْْنْکَرِ وَ تُؤْمِنوُنَ باِللََِّّ] مْ کُنْتُمْ خَيَْْ أُمَّ  وَ لوَْ َمَنَ أَلُْ  الْکتَِاِ  لَکَانَ خَيْْال هَُُ

 (111)آل عمران:          [مِنْهُمُ الُْْؤْمِنوُنَ وَ أَکْثَرُلُمُ الْفَاسِقُونَ 

اید )مادام که( امر به معروف و نهی از منکر ها آفریده شدهشما )ای پیروان محمد( بهترین امتی هستید که به سود انسان»

کنید و به خدا ایمان دارید، و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند برای ایشان بهتر است، از آنان کسانی هستند مؤمن و می

 «.ندبیشترشان فاسق

ةل  جَعَلْناَکُمْ  کَذٰلکَِ  وَ ] سُولُ  يَکُونَ  وَ  النَّاسِ  عَلَ  شُهَدَاءَ  لتَِکُونُوا وَسَطال  أُمَّ  (141)بقره:      [شَهِيدال  عَلَيْکُمْ  الرَّ

 «.روی قرار دادیم، تا گواهانی بر مردم باشید و پیغمبر نیز بر شما گواه باشدا را ملت میانهمگمان شبی»

اتِ  عَمِلُوا وَ  مِنکُْمْ  َمَنوُا الَّذِينَ  اللََُّّ وَعَدَ ] الَِِ ننََّ  وَ  قَبلْهِِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  اسْتَخْلَفَ  کَمَ  الْْرَْضِ  فِ  لَيَسْتخَْلفَِنَّهُمْ  الصَّ مْ  لَيُمَکِّ  دِينهَُمُ  هَُُ

مْ  ارْتَضَ  الَّذِي لَنَّهُمْ  وَ  هَُُ کُونَ  لَ  يَعْبُدُونَنيِ أَمْنال  خَوْفهِِمْ  بَعْدِ  مِنْ  لَيُبَدِّ  (55) نور:       [شَيْئال  بِ  يُشِْْ

دهد که آنها را قطعاً جایگزین در اند، وعده میاند و کارهای شایسته انجام دادهخداوند به کسانی از شما که ایمان آورده»

-ایشان را که برای آنان میزمین خواهد کرد، همانگونه که پیشینیان را جایگزین قبل از خود کرده است. همچنین آیین 

پرستیدند سازد )آنچنان که بدون دغدغه( مرا میپسندد، حتماً پابرجا خواهد ساخت، و نیز خوف آنان را به امن مبدل می

 «.گردانندو چیزی را انبازم نمی

ام. اما همچنان ه، مطالبی را در این زمینه نوشت«واقعنا الْعاصر»، « ل  نح  مسلمون»هایی چون پیش از این در کتاب

ی مطالب نوشته شده، تمام آن چیزی نیست که علاقمندم در این زمینه مطالب بیشتری را بنویسم و بگویم، زیرا همه

کنم این چند صفحه نیز تمام آن چیزی باشد ام و گمان نمیدرصدد بیانش بوده «الااللهلااله»ی مدلول و مقتضیّات درباره

 در این زمینه باشد. ی گفتن و نوشتنکه شایسته

باب سخن در این زمینه همچنان باز است و تا ابد نیز برای هرآن که خداوند او را به تفکر و سخن گفتن در این موضوع 

 بسیار مهم توفیق دهد، بازخواهد ماند.
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و بیشتر جوانبی را  پردازمدر این چند صفحه )در این کتاب( به نکات بسیار مهمی که قبلاً کمتر مورد توجه قرار گرفته می

 ام.بررسی خواهم کرد که قبلاً بیان نکرده

آن چه مرا به دوباره نوشتن مطالبی در این زمینه واداشت، موضع بسیاری از داعیان دین و جوانان شتابزده و علاوه بر این 

-ن دفاع افکاری را رواج میکنند اما در خلال ایدینانی بود که تظاهر به مسلمانی و دفاع از حقوق مسلمانان میموضع بی

 گرداند.شود و آنها را بیشتر و بیشتر از مسیر اصیل اسلامی خود دور میدهند که سبب گمراهی مردم می

هرگاه بخواهند خود را مسلمان نشان دهند موضعشان روشن و مشخص است، خواه  سکولارها)حقیقت این است که( 

دهند که برخی از محض محدود کنند، یا آنهایی که به ناچار اجازه می آنهایی که بخواهند دین را در مسایل اعتقادی

ای مشخص، انجام گیرد، به شرطی که به امور زندگی، به ویژه شعایر تعبّدی، در کنار اعتقادات درونی، در محدوده

گرایی فراطترین چیزی است که باید با دین فاصله داشته باشد تا از اسیاسی، سرایت نکند؛ زیرا سیاست اساسی

 ها ملتزم باشند، جلوگیری به عمل آید.)بنیادگرایی( و اصولی که خداوند نازل فرموده تا بندگانش بدان

ای که اند به گونهی فکری بین خود و لائیک شدهاز داعیان و به ویژه جوانان شتابزده، سرگرم منازعه و مبارزه یاما بسیار

-دارند گویی که تنها چیزی که جوامع بشری در مسیر اسلامی شدن از آن بی ی حاکمیت دین توجهبیش از حد به مسئله

دانند و به اند همین مسئله است. حتی بسیاری از آنان دین را تنها و تنها منحصر به تطبیق و  اجراشدن حدودات آن میبهره

معتقد باشند که مردم به مجرد کنند. همین دید باعث شده است که چنین وسعت و شمولیت آن در مسایل دیگر توجه نمی

برند، گرچه تطبیق حدودات شرعی وظایف خود را به انجام رسانده و با این کار در یک  زندگی کاملاً اسلامی به سر می

ت کند که امروز قرار دارد. یا چنین معتقدند که با اصلاحات جزئی کاساس و در چارچوبی حر جوانب دیگر زندگی بر

کند که حاکمیت از آنِ اعتقادات داشته باشد، جامعه به سرعت به سمت و سویی گرایش پیدا می که رنگ و بوی اسلامی

دهند و به ی قانونگذاری بسیار اهمیت میی شرک در زمینهو عبادات آنان است. به عبارت دیگر چنین جوانانی به مسئله

ی که تمام این مسائل سه گانه )اعتقادی، عبادی، گذرند، در حالهای عبادی و اعتقادی میسادگی از کنار شرک در زمینه

گرد آمده و مشکلات و خلل موجود در زندگی مسلمانان امروزی به  «الااللهلااله»تشریعی( با تمام جزئیاتشان در مفهوم 

 گردد.میهمین مسئله بر

صلحی پوشیده نیست. این نوع ی اسلامی بر هیچ مفکر و مجوانب امر )دین( در میان جامعه ای ازاهمیت دادن به جنبه

توجه امری بشری است که از طرف برخی از داعیان و مفکرین بدون هیچ هدفی )غیرعمد( صورت گرفته است. علت 

گردد که آنها در خود با آن روبرو بوده و بیشتر از سایر مشکلات جلب توجه میچنین امری تنها و تنها به مشکلاتی بر

اند، در نتیجه بیش از موارد دیگر به ن مشکلات و دعوت مردم به سوی اوامر خداوند بودهکرده است. آنها در صدد حل آ

ورزید، زیرا بسیاری در این زمینه دچار تأکید بسیار می« صفات خدا»ی بر مسئله  اند؛ مثلاً: ابن تیمیهآن اهمیت داده

های دیگر غافل نبود و در کتابها و فتاوایش به تامد، اما با این وجود از قسمانحراف شده و مشکل عصر او به شمار می

 آن پرداخته است.
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ی قبور و ضرایح تأکید ورزیده، زیرا بحران عصرش بود، اما با این وجود در بیشتر به مسئله ب بن عبدالوها شیخ محمد

 کتابهایش به مسایل دیگری نیز پرداخته و حق آنها را اداء کرده است.

ی حاکمیت دین بر جامعه اهتمام ورزید، زیرا بحران و مشکل اصلی عصرش بود. اما با مسئله نیز بیشتر به  سید قطب

مقومات »و « خصائص التصور السلامی»های و کتاب« لالظفی ال»به ویژه در تفسیر  رادیگر  ئلاین وجود حق مسا

 ی خود، ادا کرده است و...« التصور السلامی

، تنها به ذ کردند، از روش آنها غافل شدند. بسیاری از شاگردان ابن تیمیهبزرگانی تلمّاما کسانی که از افکار چنین 

ی صفات پرداخته، گویی که عقیده تنها عبارت است از صفات خدا و بحث در این زمینه. بسیاری از شاگردان ابن مسئله

شرک تنها عباردت است از این مسئله،  ی قبور و شرک در این زمینه پرداخته، گویی که، تنها به مسئلهعبدالوهاب 

 ی حاکمیت دین پرداخته، گویی که اصل دین این است و بس.نیز بر مسئله  بسیاری از شاگردان سیدقطب

اصل این است که شاگردان این بزرگواران باید به جوانب مختلف افکار استادانشان توجه کنند و تنها به آن جنبه از 

 آمد )زیرا زمان در حال تغییر و تحولد که در زمان آن بزرگواران مشکل اصلی به شمار میجوانب امر دین اکتفا نکنن

 (.است

 باشم عباردت است از:چند صفحه میی آن در این آنچه مدنظر است و در صدد ارائه

اعتقادی باشند یا شعایر لی ایم، این مسائل خواه مسائبه آنها عادت کرده لی که تاکنوندر مسائ «الااللهلااله»عدم انحصار 

 .عبادی و یا تحکیم قوانین دین بر ادارات و..

شمارد، می «الااللهلااله»دهد و نقض آنها یا یکی از آنها را نقض در اصل با تمام اهمیتی که خداوند به این سه مسئله می

 خواهم بگویم:می

 هان یا آشکار و...، کوچک یا بزرگ، نی تمام جوانب زندگی استاین جمله در بردارنده

 و این آیه به تنهایی دلیلی روشن بر این مطلب است:

يکَ  لَ  * الْعَالَْيَِ  رَ ِّ  للََِِّّ مََاَتِ  وَ  مََْياَيَ  وَ  نُسُکيِ وَ  صَلَاتِ  إنَِّ  قُْ  ]  (161-161)انعام:       [لهَُ  شََِ

پروردگار جهانیان است. خدا را هیچ شریکی گمان نماز و عبادت و زیستن و مردن من، از آن خداست که بگو: بی»

 «نیست...

عبادت در امان بوده و دوایر و مراکز ما براساس شریعت و اوامر خداوند،  رادی صحیح داشته باشیم و از شرک داگر اعتق

بل این در مقا وقی و اجتماعی دچار انحراف باشیم های علمی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاحکم کنند، اما همچنان در زمینه

-لااله»م بگوییم حق توانیانحرافات سکوت کنیم و هیچ تلاش و کوششی در جهت حل آنها از خود نشان ندهیم، نمی

در این  ^هستند و خداوند و پیامبرش  «الااللهلااله»ی این امور از مقتضیات ا همهایم، زیررا به طور کامل ادا کرده «الاالله
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ی هرمسلمانی است؛ این تعالیم خواه فرض عین باشند اند که التزام به آنها وظیفهبیان کردهزمینه تعالیم واضح و روشنی را 

 1آیند.به شمار می «الااللهلااله»اند و از مقتضیات نامیده شدهل واجب ه، زیرا این مسائیا فرض کفای

 پرسندد:بسیاری از مسلمانان از من می

 ادامه داشته باشد؟تاکی باید  «الااللهلااله»بحث در مورد 

 فتار به مرحله کردار نرسیده است؟ی گان انتقال از مرحلهمزآیا امروز 

 ای برای نوشتن این کتاب بوده باشند؛ اما باید بگویم:چه بسا چنین سوالاتی انگیزه

و مقتضیات آن به عنوان  «الااللهلااله»ی بحث از مسئله ،، بلکه مسئلهبه تنهایی نیست «الااللهلااله»ی بحث از مسئله؛ مسئله -1

و بعد از ایشان مصلحان دین آن را  ^نخستین گام در یک مسیر طولانی است، مسیری که پیش از این رسول خدا 

 اند، و امت اسلامی نیز براساس آن تربیت یافته است.پیموده

گردد تا در ویی والا برای سایرین میبحث در این زمینه سرآغازی خواهد بود برای تربیتی اساسی، تربیتی که نمونه و الگ

 پرتو آن راه یابند و هدایت شوند.

مکه و ده سال در مدینه آن را پیمود و بر مصلحان بعد از  در طی سیزده سال در ^ این همان راه و روشی است که پیامبر

واجب است آن را در پیش گیرند. این امری است پایان ناپذیرو و تحققش نیاز به زمان طولانی دارد. تلاش و  ^ایشان 

ت، جاودانه و مستمر در خلال تربیّ «الااللهلااله»کوشش جدی در پرداختن به این مسئله و بحث و سخن از مقتضیات 

نیز تا زمان لقایش  ^را قطع نکرده است. رسول خدا  «الااللهلااله»ت، سخن از در تمام مراحل تربیّخواهد بود، زیرا قرآن 

 اند.ادامه دهنده این راه و روش بوده به حضرت حقّ

نیست تا نیاز  «الااللهلااله»ی رسیدن زمان انتقال از بحث و سخن به عمل چیز مستقل و خارج از دایره و چارچوب مسئله -1

در متنِ بحث از آن قرار دارد. بحث و هدف و مسیر به هر سو و سمتی  «الااللهلااله»به آن احساس شود. عمل به مقتضیات 

ی ، خارج نیست؛ زیرا غیر از این چارچوب و دایره، دایره«الااللهلااله»ی که باشد، از این چارچوب و دایره، یعنی دایره

عبادت و زیستن و مردن که مشخصاً در دیگری در دین خدا و واقعیت حیات و نیز چیزی در زندگی خارج از نماز و 

 قرار دارند، متصور نیست. «الااللهلااله»ی دایره

ی دیگر ای به مرحلهبه بخش دیگر و از مرحله «الااللهلااله»آنچه در زندگی واقعی قابل بحث است، انتقال از بخشی از 

ی دولتی فراگیر در شبه ضعف در مکه به مرحلهی از مرحله ^است، آنگونه که گروه نخست یعنی یاران بزرگوار پیامبر 

ها به مرحله قیام و ی نفوذ عقیده در دلی عرب و بعد از آن به دولتی فراگیرتر در زمین انتقال یافتند. و نیز از مرحلهجزیره

 یی اجرای مقابله با جوامع جاهلی اطراف و اکنافش و بعد از آن به مرحلهای متحرک و سپس به مرحلهبرپایی جامعه

های مختلف داخلی و خارجی، و ی ربّانی در تمام مراحل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، و در عرصهعملی برنامه

 در مراحل گوناگون صلح و جنگ و ... انتقال یافتند.

                                                           
« اللهاله الالا»در مورد شمولیت  15اند، اما ما در قرن در قرن پنجم از فرض عین و کفایه و ارتباط آنها با اصل دین بحث کرده بسیار تعجب آور است که امام غزالی  -1

  کنیم.های علمی، فرهنگی، نظامی و... و این که چه ارتباطی با دین و اصول آن دارد، با هم مجادله و منازعه میدر زمینه
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انجام گرفت و هیچ انتقالی به خارج از این دایره صورت  «الااللهلااله»ی تمام این نقل و انتقالات در چارچوب و دایره

مطرح نبوده و نخواهد بود. در عصر حاضر  «الااللهلااله»نگرفت و هیچگاه بحث از توقف و ایستایی در یکی از مقتضیات 

تماعی کری، اجل علمی، فرهنگی، تکنولوژی ، ادبی، فئچنین بر احساسات و ادراک بسیاری از مردم غالب است که مسا

باشند، و مؤمن و ارتباط با آن میلی محض و تخصصی هستند و خارج از چارچوب دین و بیو سیاسی موجود، مسائ

هایی دست یابد، بر اوست ها به پیشرفتها با هم یکسانند، و چنانچه امت اسلامی بخواهد در این زمینهکافر در این زمینه

ی امت اسلامی تنها از ل عقیدتی و دینی خود ارتباط ندهد. وظیفها با مسائبا آنها داشته و آنها ر که برخوردی موضوعی

ی خود با چرخ تمدن و سعی و تلاش در ایجاد دولتی جدید و هماهنگ کردن خود بین بردن اختلاف و کم کردن فاصله

 برد.و زندگیش با زندگی و عصری است که در آن به سر می

 گردد:میعامل اساسی بر علت چنین برداشت و درکی به دو یا سه

 تأثیری است که جنگ فکری بر مسلمانان معاصر گذاشته است. -1

کند، دین مداد میل علمی، فرهنگی و تکنولوژی قلهادی و راهنمای خود در تمام مسائ اروپایی که مسلمان امروز آن را

و امورات زندگی دمیده و آنها را از  لی مسائدینی را در بقیهو روح بی ل فکریِ محض خلاصه کردهرا تنها در مسائ

 ی دین خدا خارج کرده است.چارچوب و دایره

چنان فاصله گرفته که این کلام را در  «الااللهلااله»ماندگی عقیدتی و فکری، از مفهوم واقعی امت اسلامی در اثر عقب -1

دینی محض تبدیل کرده است. چنین افُت  تلفظ زبانی آن خلاصه کرده یا حداکثر آن را به یک کلام درونی یا یک شعار

شدن از جنگ قعی و عملی محقق گرداند. با متأثر را در زندگی وا «الااللهلااله»ای با حقیقت، بعید است نقش و فاصله

. را در ..فرهنگی، تکنولوژی ول علمی، عقیدتی از سوی دیگر، امور و مسائ فکری معاصر از یک سو، و عقب ماندگی

کنیم. اما واقعیت این است که اگر خواهان پیشرفت در و بی ارتباط با آن تصور می «الااللهلااله»ی رو دایرهخارج از قلم

ن دارند، به فهم واقعی و حقیقی آ «الااللهلااله»ها هستیم، نیازمند انتقال احساسات و ادراک مردم از فهمی که از این زمینه

 باشیم.

هم و خیال نسبت به تبدیل جهان به یک روستا ی دو عامل پیشین است، وه و ثمرهنتیجاما سومین عامل که در حقیقت  -1

هم و خیالی که در افکار مردم در جولان است. اینان چنین کوچک در اثر انقلاب صنعتی است، وی واحد و و دهکده

نزدیک به هم زندگی کنند کنند که بر ساکنین این روستای کوچک است که با یک مفاهیم یا حداقل مفاهیمی تصور می

های علمی، آمیزی داشته باشند، زیرا تنها در این صورت است که پیشرفتتا بتوانند در کنار هم و با هم زندگی مسالمت

هایی که غرب به دست شود؛ همان پیشرفتصنعتی و فرهنگی در قالب و حجم و شکل و مضمون خاصی محقق می

ای جز پیوستن به این کند. بنابراین هیچ راه گریز و چارهرد کرده و مصرف میو جهان سوم امروز آنها را وا هآورد

 روستای واحد جهانی نیست و وجود ندارد!

 تمام موارد مذکور اوهام و خیالاتی بیش نیستند.
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اهلیت زیرا نیمی از ج ؛ی تقلید و تبعیّت از آن باشدای نیست که شایستهبرخورد غلط غرب نسبت به دین ،الگو و نمونه

ای که در حال برد. پس دست به دامن نمونهمعاصر در اثر دشمنی با دین نابود شده و نصف دیگر در راه نابودی به سر می

 بینیم، چیزی جز حماقت نیست.را با چشم خود می اضمحلالشفروپاشی است  

ران اُخرویشان را، به ند نابودی و خساگر تا روز قیامت هم به همین شکل پابرجا باشد نباید این را فراموش کرد که خداو

 ، به ما خبر داده، پس واقعیت امر این است که در دنیا نابود و زیانمندند.سبب کفرشان

 فرماید:م فروپاشی و نابودیشان بر ما منت نهاده و میخداوند به خاطر نشان دادن علائ

ا للِنَّاسِ وَ مَا يَعْقِلُ ] بَُُ  (41)عنکبوت:      [هَا إلَِّ الْعَالُِْونَ وَ تلِْکَ الْْمَْثاَلُ نَضِْْ

 «کنندزنیم و جز فرزانگان آنها را فهم نمیاینها مثالهایی هستند که ما برای مردم می»

اند سبب شده که آنها برخی از واجبات کفایی و نیز عینی را خارج از این عقب ماندگی که مسلمانان دچار آن شده

ی تصور کنند، پس بر بیداری اسلامی است که در راه تصحیح آن گام بردارد، بنابراین شایسته «الااللهلااله»ی دایره

شود. ی آن احساس ناراحتی کنند، زیرا تمام جوانب زندگی را شامل میمسلمانان نیست که از سخن گفتن درباره

واقعیتی ملموس پیدا نکند و  انکه در زندگی آن ( تا زمانی«الااللهلااله»مسلمانان باید این را بدانند که این امر )سخن از 

ای که تمام جوانب زندگی را در عقب ماندگی امت اسلامی جبران نشود، باید همچنان استمرار یابد، عقب ماندگی

 ...علمی، تکنولوژی، فکری، اخلاقی و یی فرهنگی گرفته تا جنبهبرگرفته، از جنبه

تا ابد ادامه دارد و نباید پایان پذیرد،  «الااللهلااله»کتابش به ما یاد داده که سخن از )این را فراموش نکنیم که ( خداوند در 

 گرچه تمام جوانب و مقتضیات آن واقعیتی ملموس نیز پیدا کرده باشد.

 فرماید:، بعد از برپایی جامعه و حکومت اسلامی و تحقق منهج رباّنی، این آیه را نازل می«مدینه»خداوند در 

لَ عَلَ رَسُولهِِ يَا ] ا الَّذِينَ َمَنوُا َمِنوُا باِللََِّّ وَ رَسُولهِِ وَ الْکتَِاِ  الَّذِي نَزَّ َ  (116)نساء:       [أَيُّه

 «.ای مؤمنین! به خدا و پیغمبرش و کتابی که بر پیغمبرش نازل کرده است، ایمان بیاورید»

تا ابد ادامه دارد و جاودانه خواهد بود، گرچه  «الااللهلااله» این آیه دلیلی واضح و روشن بر این  مطلب است که سخن از

و احتیاج به تحکیم و تقویت و تثبیت، همیشه  یرآوتمام عناصر و مقتضیات آن واقعیتی عملی یافته باشند، زیرا نیاز به یاد

 بوده و خواهد بود.

 ی واحد جهانی باید گفت:کدهی روستا و دهاما در مورد مسئله

 دروغش چقدر تعجب آور است!! افتراء و

هود و نصاری در آن، در نهایت وحشیگری ای که حتی حیوانات پرستان و مشرکین و ییی است که بتاین روستا، روستا

ن مشغولند، در بوسنی و هرزگوین، هند وکشمیر، زنند و به آو کشتار مسملمانان میوحشی از آن متنفرند، دست به قتل 

ی مسلمانان در این روستا، چیزی جز قربانی شدن نیست، آن هم، تنها و تنها، به گناه و بهره فلسطین و همه جای زمین

 :مسلمان بودنشان

تَهُمْ  تَتَّبعَِ  حَتَّى النَّصَارَى لَ  وَ  الْيَهُودُ  عَنکَْ  تَرْضَ  لَنْ  وَ ]  (111)بقره:      [مِلَّ
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 «این که از آیین ایشان پیروی کنییهودیان و مسیحیان، هرگز از تو خشنود نخواهند شد، مگر »

 (112)بقره:      [اسْتَطَاعُوا إنِِ  دِينکُِمْ  عَنْ  يَرُدهوکُمْ  حَتَّى يُقَاتلُِونَکُمْ  يَزَالُونَ  لَ  وَ ]
 «تان برگردانندپیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از آئین»

مان دست خواهند برای هماهنگ کردن خود با آنها، از دینمید از ما حآیا سردمداران و مفکرین این روستای وا

 برداریم؟!

شد کرده و با آنها آیا هدف واقعی آنها از دعوت ما، تقدیم فرهنگ و علوم و پیشرفتشان است، تا ما هم چون آنها ر

 هماهنگ شویم؟!

ی برتری داده، دست برداریم، تا همسایهیا هدفشان اینست که خود را الینه کنیم و از صفاتی که خداوند ما را بر آنها آ

 ورزند؟!ی خود با ما دشمنی میستمگران روستای ظالم متعصبی شویم که با تعصبات جاهلانه

 اتحادی که در این روستای واحد گمان می رود، کجاست؟!

ه دهند، و چین نیز مجاز چرا کشورهایی چون فرانسه، آلمان و یا اروپای متحد، مجازند که آمریکا را در روستای واحد پنا

ای مشرف بر این روستا ساکن شود، اما ما است در خارج از این روستا سُکنی گزیند، و ژاپن نیز مجاز است در گوشه

 ل کرده، تا بتوانیم با ساکنان این روستای ظالم، در یک جا، سکونت کنیم!!مسلمانان، تنها ما، باید از وجود خود تنزّ

 ا ساکنان این روستا.این از جهت همزیستی ب

 و صنعت انسان ساز است، باید گفت:اما در این زمینه که تکنولوژی 

ی )بی جان و بی روح( نیست، آن هم بعد این چنین تفکر و اعتقادی چیزی جز پست کردن انسان امروزی در برابر ماده

 از، از دست دادن عناصر و ویژگی های انسانی.

 و سرور زمینیان گردد. خداوند انسان را آفرید تا سیّد

 (11)بقره:      [خَليِفَةل  الْْرَْضِ  فِ  جَاعِ    إنِِّّ  للِْمَلَائکَِةِ  رَبهکَ  قَالَ  إذِْ  وَ ]

 «.آفرینمزمانی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشین می»

تمام نیروهای آسمانی و زمینی را مسخر او و او را مکلف به آبادانی و عمارت زمین کرد و انجام این کار را بر او آسان و 

 :گردانید

رَ  وَ ] مَوَاتِ  فِ  مَا لَکُمْ  سَخَّ  (11)جاثیه:      [مِنهُْ  جََيِعال  الْْرَْضِ  فِ  مَا وَ  السَّ

 «.ا نها و زمین است، مسخر شما ساخته استو هرآنچه در آسم»

 (61)هود:         [فيِهَا اسْتَعْمَرَکُمْ  وَ  الْْرَْضِ  مِنَ  أَنْشَأَکُمْ  لُوَ ]

 «.اوست که شما را در زمین آفرید و آبادانی آن را به شما واگذار کرد»

این کار به )اذن خدا( سیّد و  ست، به خاطر تحقق عمارت زمین است، تا بای آن اتکنولوژی و صنعتی که انسان سازنده

 سرور زمینیان گردد.
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ی آلات و سر تسلیم فرود آورده و خود را پست کرده و در نتیجه بردهاما انسان معاصر، خود در مقابل مصنوعاتش 

 مادیات شده است، آنگونه که جاهلان بت پرست قدیم، در مقابل بت های مصنوع خود، چنین می کردند.

ه  و ای را به دنبال خواهد داشت. انسان، با از دست دادن چنین ارتباطی، خود را بردگسستن ارتباط با خدا چنین نتیجه

دهد، در نتیجه اوهام و شهوت بر او حاکم کند و در مقابلشان آزادی و حرمتش را از دست میی خدایان خیالی میبنده

 های درونی باشند یا مستکبران و جبّاران بیرونی.خواهند شد، این حاکمان، خواه اهواء و شهوت

ی مادیات؛ زیرا او بنده خدای واحد احد است. او نده و بردهکند و نه باهواء می ی شهوت وامّا مرد عقیده خود را نه برده

 کند.پرستد، و با این عبادتش خود را از ذلّت و خواری در برابر معبودهای پوچ و خیالی آزاد و رها میرا به تنهایی می

که چون آنان، خود خواهند آنان که دوست دارند در روستای ظالم و در کنار ساکنان آن زندگی کنند، آیا از ما هم می

خواهند این انقلاب، انسانیّت ما را چون خودشان، از بین ببرد؟ تمام این ی انقلاب صنعتی کنیم؟! آیا میرا عبد و برده

ی عقب ماندگی را ای از )به اصطلاح( پیشرفت و فرهنگ کسب کنیم، و با این کار لکهذلّت به این خاطر است که بهره

 ایم، شکی در آن نیست.زندگی معاصر، زندگی کنیم؟! این که ما در تمام میادین عقب مانده از خود بزداییم و با روح

ی عقب ماندگی، پیروی از راه و رسم اما )اگر چنین گمان شود که( راه و روش ما، برای زدودن و پاک کردن لکه

تلاش برای به دست می شود، سپس  شروع «الااللهلااله»آنهاست، هرگز، هرگز! راه و روش ما و سرآغاز حرکت ما با 

-های علمی و صنعتی، و بعد از آن کار ما قراردادن این پیشرفتل لازم در جهت پیشرفت در تمام زمینهآوردن تمام وسای

، در زمین آزاد خواهیم شد، و از و قبل از هر چیز )با چنین حرکتی(است. در نتیجه  «الااللهلااله»ها در خدمت مقتضیات 

ی، در عبادت و پرستش خداوند، کمال استفاده را خواهیم برد. سپس به جای تبعیت و پیروی از آنها و این که با این آزاد

، چون امروز، لگدکوب کنند، هادی و مصلح ساکنان این روستای ظالم خواهیم شد، و آنها را به راه هایشان ما راگام

 مستقیم خداوندی هدایت خواهیم کرد.

یا و آخرت و مقتضیات آن، آغاز کنیم، زیرا سعادت دن «الااللهلااله»در تمام مراحل مذکور، برماست که از ایمان راسخ به 

در زمین، در راه اصلاح  «الااللهلااله»گرو چنین ایمانی است. سپس برماست که با تحقق )عملی( با معیارهای حقیقیش در 

 دیگران گام برداریم.

شود، همانگونه که خداوند به آن اشاره دارد و گاهی( ایمان با رنگی از رنگ های شرک آمیخته می)یر حرکت، در مس

 فرماید:می

کُونَ  لُمْ  وَ  إلَِّ  باِللََِّّ أَکْثَرُلُمْ  يُؤْمِنُ  مَا وَ ]  (16)یوسف:      [مُشِْْ

 «.باشنداکثر آنان که مدعی ایمان به خدا هستند، مشرک می»

 ملتزم باشیم. «الااللهلااله»)بنابراین( بر ماست که در همه حال به مقتضیات 

مُ  يَکُونَ  أَنْ  أَمْرال  رَسُولُهُ  وَ  اللََُّّ قَضَ  إذَِا مُؤْمِنةٍَ  لَ  وَ  لْؤُِْمِنٍ  کَانَ  مَا وَ ] ةُ  هَُُ يََْ
 (16)احزاب:     [أَمْرِلِمْ  مِنْ  الِْْ

ی ی ایشان باید تابع اراده)ارادهوری کرده باشند، اختیاری ندارند و رسولش دا هیچ مرد و زن مؤمنی، در کاری که خدا»

 «خدا و رسولش باشد(
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تنها راه تحقق و به وجود آمدن یک امت اسلامی، به معنای واقعی کلمه، این است و بس. تنها با این روش و منهج است 

ی صحیح منهجش قرار داده ه است و آن را در گرو اقامهتوانیم به سعادتی که خداوند برای این امتّ مقدرّ کردکه می

 است، دست یابیم.

ةٍ  خَيَْْ  کُنْتُمْ ]  (111)آل عمران:      [باِللََِّّ  تُؤْمِنوُنَ  وَ  الُْْنْکَرِ  عَنِ  تَنْهَوْنَ  وَ  باِلَْْعْرُوفِ  تَأْمُرُونَ  للِنَّاسِ  أُخْرِجَتْ  أُمَّ

اید، مادامی که )امر به معروف و نهی از ها آفریده شدههستید که به سود انسان( بهترین امتی  ^ شما )ای پیروان محمد»

 «.کنید و به خدا ایمان داریدمنکر( می

 متبلور است. «الااللهلااله»نی است که در شعار این کتاب، بیان شمولیت منهج ربّاهدف از نگارش 

ای، در د، از فضل و بخشش توست که بر من ارزانی داشتهشوپروردگارا! اگر با نگارش این کتاب، سود و نفعی محقق می

 کند:غیر این صورت نیتم نزدت کفایت می

لْتُ وَ إلَِيْهِ أُنيِبُ ]  (88)هود:      [إنِْ أُرِيدُ إلَِّ الِْْصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ مَا تَوْفيِقِي إلَِّ باِللََِّّ عَلَيهِْ تَوَکَّ

 «محمد قطب»                                                                                                                      
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 :پیشگفتار

 «الااللهلااله»شود. یعنی دعوت به نامیده می« دعوت توحیدی»، دعوتی واحد و یکپارچه  بوده که دعوت تمام پیامبران 

 با این مفهوم و مضمون که تنها خدا را عبادت کنید، غیر او فرمانروا و فریادرسی ندارید.

به صورت زنجیروار هدف از ارسال پیامبران به « اعراف، هود و شعراء»های های قرآن، به ویژه سورهدر بسیاری از سوره

 شان، در طول تاریخ، بیان شده است.تسوی ملّ

خواندند. بعد از اتمام زمان دعوت کردند و مردم را به سوی یک چیز مییک کلام را تبلیغ می تمام پیامبران 

گردید. او نیز، همان کلام را )علی آمد و مبعوث میهرکدام از آن بزرگواران و لقایش به پروردگارش، پیامبر دیگری می

 ی آنها یک پیامبر واحد هستند:رد، گویی که همهکرغم اختلاف زمانی و مکانی و زبانی )مخاطب(( تکرار و تبلیغ می

 (15-16)هود:    [أَنْ لَ تَعْبدُُوا إلَِّ اللَََّّ إنِِّّ أَخَافُ عَلَيْکُمْ عَذَاَ  يَوْمٍ أَليِمٍ  * وَ لَقَدْ أَرْسَلْناَ نُوحال إلََِ قَوْمِهِ إنِِّّ لَکُمْ نَذِير  مُبيِ  ]

 «.باشممن بیم دهنده )از عذاب خدا( و بیانگر )راه نجات( برای شما می :)او گفتنوح را به پیش قومش فرستادیم، »

هُ  إلِهٍٰ  مِنْ  لَکُمْ  مَا اللَََّّ  اعْبُدُوا قَوْمِ  يَا قَالَ  لُودال  أَخَالُمْ  عَادٍ  إلََِ  وَ ]  (51)هود:   [غَيُْْ

ای قوم من! خدا را بپرستید، جز او معبودی  هود را به سوی قوم عاد فرستادیم که از خودشان بود. ) او به آنها( گفت:»

 «ندارید.

هُ  إلِٰهٍ  مِنْ  لَکُمْ  مَا اللَََّّ  اعْبُدُوا قَوْمِ  يَا قَالَ  صَالِِال  أَخَالُمْ  ثَمُودَ  إلََِ  وَ ]  (61)هود:          [غَيُْْ

ا را بپرستید، هیچ خدایی جز دصالح را به سوی قوم ثمود فرستادیم که از خودشان بود. )او به آنها( گفت: ای قوم من! خ»

 «.او برای شما نیست

هُ ]  (84)هود:        [وَ إلََِ مَدْيَنَ أَخَالُمْ شُعَيْبال قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَکُمْ مِنْ إلِٰهٍ غَيُْْ

بپرستید، هیچ خدایی جز او خدا را  شعیب را به سوی مدین فرستادیم که از خودشان بود )او به آنها( گفت: ای قوم من»

 «.برای شما نیست

هُ  إلَِيْهِ  نُوحِي إلَِّ  رَسُولٍ  مِنْ  قَبْلکَِ  مِنْ  أَرْسَلْناَ مَا وَ ]  (15)انبیاء:     [فَاعْبُدُونِ  أَنَا إلَِّ  إلِٰهَ  لَ  أَنَّ

او وحی کردیم که: معبودی جز من نیست، پس فقط مرا عبادت  هایم مگر این که بما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستاده»

 «.کنید

های پیامبرانشان ها و اقوام از دستورات و وعدهی ملتبه این موضوع اشاره دارد که همه« حاقه»ی سوره (11و 9آیات)

ند؛ زیرا مضمون ای بود که گویی پیامبری واحد هستبه گونه  سربرتافتند. اما در هر صورت وحدت کلام پیامبران

 خورد.دونگانگی در آن به چشم نمی ودعوتشان یکی بود و هیچ اختلاف 

اطئَِةِ ] مِْ فَأَخَذَلُمْ أَخْذَةل رَابيَِةل  *وَ جَاءَ فرِْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ الْؤُْْتَفِکَاتُ باِلَْْ  (9-11)الحاقه:       [فَعَصَوْا رَسُولَ رَبُِّ

ی )قوم لوط( مرتکب گناهان بزرگ رو شدههای زیرو و اهالی شهرها و آبادی از او بودندفرعون و کسانی که پیش »

 «.شدند. آنان با فرستاده پروردگارشان به مخالفت برخاستند و خداوند ایشان را به سختی فروگرفت
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با این هدف مبعوث نشدند  این آیات و آیات مشابه آن، که در قرآن بسیارند، بیانگر این مطلبند که پیامبران بزرگوار 

، زیرا فطرت پاک بشری، بدون نیاز به هیچ پیامبری این را «خدایی وجود دارد )و این موضوع را تبلیغ کنند(»که بگویند: 

 کند.داند و درک میمی

ا عبادت خدایی ر» :تبلیغ و بیان این مطلب نبوده که  شود که هدف از بعثت پیامبرانبا تأمل در چنین آیاتی روشن می

، متوجه عبادت د؛ زیرا فطرت پاک بشری، بدون نیاز به کسی و پیامبری، خود به خو«کنید که ایمان به وجودش دارید

 های گمراهی آن را پوشانده و او را به سوی هلاکت کشانده باشد:شناسد، مگر این که پردهخدایی است که او را می

تَهُمْ  ظُهُورِلِمْ  مِنْ  َدَمَ  بَنيِ مِنْ  رَبهکَ  أَخَذَ  إذِْ  وَ ] يَّ کُمْ  لَسْتُ  أَ  أَنْفُسِهِمْ  عَلَ  أَشْهَدَلُمْ  وَ  ذُرِّ      [شَهِدْنَا بَلَ  قَالوُا برَِبِّ
 (121)اعراف: 

ای پیامبر!( هنگامی که پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمیزادگان پدیدار کرد ایشان را بر خودشان گواه گرفت »)

 «دهیم.پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری، گواهی میکه: آیا من 

مشکل اصلی تمام جوامع جاهلی)در تمام قرون( شریک قراردادن برای خدای واحد و یکتا بوده و این که خداوند را در 

یک شکل و صورت محسوسی که قابل لمس و دیدن باشد، برای خود مجسم کرده و )به همین منظور( او را در قالب و 

 اند(.اند ) وخود را به عبادت او مشغول کردههایی در آوردهجسمهشکل م

یکی پس از دیگری مبعوث شده و ملتشان را به سوی عبادت خداوند  درچنین جو و فضایی بوده است که پیامبران 

 کند.یت است و هیچ چشم سری آن را درک نمیؤاند؛ خدایی که غیرقابل ریگانه و واحد دعوت کرده

 گفتند:دهریین آنگاه که میحتی 

نْيَا حَيَاتُناَ إلَِّ  لِيَ  مَا] لْرُ  إلَِّ  يُُّْلکُِناَ مَا وَ  نَحْيَا وَ  نَمُوتُ  الده  (14 )جاثیه:      [الدَّ

میرند و گروهی جای ایشان را بریم درکار نیست. گروهی از ما میهمین زندگی دنیایی که در آن به سر می حیاتی جز»

 «کندطبیعت و روزگار ما را هلاک نمی گیرند و جزمی

 گوید:گذشت زمان بود همانگونه که متنبی آن را )به همین معنی( آورده است و می« دهر»هدفشان از 

لرُ مُنشِدال   اذِا قُلتُ شِعرال »  «أَصبَحَ الدَّ

 «سرایدگویم، زمانه آن را میآنگاه که شعری را می»

درپی( روایت خواهند آن را )پیمنظور متنبی این است که شعرش در طول زمان، جاودانه خواهد ماند، و نسل های آینده 

 کرد.

به زمانه نسبت  راتوانیم با قاطعیت بگوییم که لفظ آیه دلالت بر الحاد دهریین دارد؛ زیرا آنها تنها نابودیشان)بنابراین( نمی

شان است. آنها ایمان به اسباب ظاهری و عینی جهان هستی و گذشت آن باعث از بین رفتندادند، یعنی مرور زمان می

 دانستند.)همچون جاهلیت های معاصر( داشته و تنها آن را موثر واقعی می

دادند و از آن به طبیعت نسبت می )پس( نمی توان گفت: چون آنها )دهریین( تاثیر واقعی را به هستی و قوانین حاکم بر

 نه ای صحبت می کردند که گویی طبیعت ذاتاً مؤثر واقعی است، پس منکر وجود خدا بودند.گو
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گفتند: ی انسان است. آنها در این زمینه میقابل فهم است، انکار زنده شدن دوباره« دهریین»اما آنچه به طور قطع از کلام 

قیامت  که به وجود خدا ایمان داشتند اما منکر روزدهریین با مشرکین عربی «. شودزندگی، تنها در این دنیا خلاصه می»

 اند و )حداقل در این زمینه( با هم اختلافی نداشتند.بودند، یک وجه اشتراک داشته

آن اعتراف آنان را به وجود خدا و خالقیت او و صاحب عرش بودنش و مالکیتش بر جهان هستی و هرآنچه که در آن رق

 :فرمایدکند و میاست را بیان می

رُونَ  * لَِْنِ الْْرَْضُ وَ مَنْ فيِهَا إنِْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  :قُْ  ] بعِْ وَ رَ ه  * سَيَقُولُونَ للََِِّّ قُْ  أَ فَلَا تَذَکَّ مَوَاتِ السَّ قُْ  مَنْ رَ ه السَّ

ارُ عَلَيهِْ إنِْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  ءٍ بيَِدِهِ مَلَکُوتُ کُ ِّ شَْ قُْ  مَنْ  * سَيَقُولُونَ للََِِّّ قُْ  أَ فَلاَ تَتَّقُونَ  * الْعَرْشِ الْعَظيِمِ   * وَ لُوَ يُُيُِْ وَ لَ يَُُ

 (84-89)مؤمنون:    [؟سَيَقُولُونَ للََِِّّ قُْ  فَأَنَّى تُسْحَرُونَ 

-خدا. بگو: پس چرا نمیاید؟ خواهند گفت: از آن بگو: زمین و هرآنچه بر آن است، از آن کیست، اگر دانا و فرزانه»

گردید؟ بگو: چه کسی صاحب اسمان های هفتگانه و صاحب عرش عظیم است؟ خواهند گفت: اندیشید و یادآور نمی

و او کسی  یز را در دست داردبگو: چه کسی فرماندهی بزرگ همه چ کنید؟پس چرا پرهیزگاری پیشه نمیخدا. بگو: 

گویند: خدا. بگو: پس چگونه جادو )عذاب( او پناه داد. اگر آگاهید؟ می توان ازدهد و کسی را نمیاست که پناه می

 «شوید؟!می

مَوَاتِ  خَلَقَ  مَنْ  سَأَلْتَهُمْ  لَئنِْ  وَ ] رَ  وَ  الْْرَْضَ  وَ  السَّ مْسَ  سَخَّ  (61)عنکبوت:         [اللََُّّ لَيَقُولُنَّ  الْقَمَرَ  وَ  الشَّ

زمین را آفریده است و خورشید و ماه را مسخر کرده است، قطعاً خواهند  ها وهرگاه از آنان بپرسی: چه کسی آسمان»

 «.گفت: خدا

لَ  مَنْ  سَأَلْتَهُمْ  لَئنِْ  وَ ] مَءِ  مِنَ  نَزَّ ا بَعْدِ  مِنْ  الْْرَْضَ  بهِِ  فَأَحْياَ مَاءل  السَّ  (61)عنکبوت:      [اللََُّّ لَيَقُولُنَّ  مَوْتَِِ

هرگاه از آنان بپرسی: چه کسی از آسمان آب را بارانده است و زمین را بعد از مردنش با آن زنده کرده است؟ قطعاً »

 « خواهند گفت: خدا.

ی انسان ایمان نداشتند، و اصلاً وقوع ها، به روز قیامت و زنده شدن دوبارهاما باوجود اعترافشان به این حقایق و واقعیت

-کردند، و از کلام رسولان در این خصوص بسیار متعجب شده و برخی به برخی دیگر چنین مینمی این مسئله را تصور

 گفتند:

قْتُمْ  إذَِا يُنَبِّئُکُمْ  رَجُ ٍ  عَلَ  نَدُلهکُمْ  لَْ  ] قٍ  کُ َّ  مُزِّ  (2-8)سباء:   [؟! جِنَّة   بهِِ  أَمْ  کَذِبال  اللََِّّ عَلَ  أَفْتَََى * جَدِيدٍ  خَلْقٍ  لَفِي إنَِّکُمْ  مَُزََّ

دهد به این که هرگاه پیکرهایتان کاملاً متلاشی گویند:( آیا مردی را به شما نشان دهیم که شما را خبر میکافران می»)

 «بندد؟ یا نوعی دیوانگی دارد؟کند؟ آیا او بر خدا دروغ میای پیدا میشد، آفرینش تازه

انیم، استدلالی ددادند، نه به خدا، منکران وجود خدا بزمان نسبت میاگر دهریین را به این دلیل که مرگ را به گذشت 

آن چه از بررسی و وارسی آیات قرآنی  1نگریم.قوی نخواهد بود آنگاه که به احوال بسیاری از مردم جاهلیت معاصر می

                                                           
 دهند و در همان حال نیز منکر وجود خدا نیستند.به گذشت زمان نسبت میزیرا بسیاری مرگ را  -1
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ند، در حالی که دبرع جاهلی گذشته در اقلیت به سر میآید این است که دهریین در جوامو تحقیقات تاریخی بر می

-این کتاب بدان اشاره کرده د که در غیرلی امروز به طور غیرطبیعی بسیارنملحدین و منکرین وجود خدا در جوامع جاه

به عنوان مثال مردم اروپا را دیدم که بعد از اضمحلال کمونیست، به دین و آیین قبلی خود برگشتند، اگرچه )بازهم(  1ام.

پس الحادی که کمونیست  .)یعنی انتقال از نوعی گمراهی به نوع دیگر آن صورت گرفت(در گمراهی به سر می برند 

ای عارضی بود که دولتِ وقت آن را با زور و استبداد و تجسس ها اصل و اساسی نداشت، بلکه مسئلهدل  شایع کرد، در

 بر مردم حاکم کرده بود.

و تجسیم او در قالب و هیأتی محسوس، و نیز انکار روز گمراهی بزرگی که جاهلیت با آن روبرو بوده، شرک به خدا 

 1ی مردگان است.قیامت و زنده شدن دوباره

خداوند پیامبرانش را مبعوث کرد تا بشریت را به توحید و تنزیه او، از وجود شبیه و همانند، دعوت کنند، وتفکرات آنها 

 را به این سطح ارتقاء دهند.

 وحدانیتش آفریده است:خداوند مردم را بر سرشت 

لْقِ اللََِّّ ذٰلکَِ ] ينِ حَنيِفال فطِْرَةَ اللََِّّ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَ تَبْدِيَ  لَِْ ينُ الْقَيِّمُ وَ لٰکنَِّ أَکْثرََ النَّاسِ لَ  فَأَقِمْ وَجْهَکَ للِدِّ الدِّ

 (11)روم:        [يَعْلَمُونَ 

آیین )اسلام( کن. این سرشتی است که خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نباید سرشت روی خود را خالصانه متوجه »

 «دانند.خدا را تغییر داد. این است دین و آیین محکم و استوار، ولیکن اکثر مردم نمی

 می فرماید: ^ در این زمینه، پیامبر بزرگوار

سَانهِِ  ةِ مَامِن مَولودٍ إلِ يُولَدُ عَلَی الفِطرَ » انهِِ أَو يُمَجِّ دانهِِ أَو يُنَصِِّّ          )متفق علیه(      «فَأَبَواهُ يَُُّوِّ

شود مگر بر فطرت پاک و سرشت وحدانیت، پس والدینش او را یهودی یانصرانی و یا مجوسی هیچ انسانی متولد نمی»

 «.کنندمی

کند. داستان کل بشریت بر آن را منحرف و فاسد میسرشت انسان با وحدانیت خدا آشناست، اما محیط منحرف و فاسد 

 روی زمین بر همین اساس است.

سرشت انسان در بهترین شکل و زیباترین شمایل آفریده شده است، این محیط فاسد و منحرف است که آن را به سوی 

 بماند:دهد، مگر این که مؤمن بوده و بر همان سرشت اصلی و اصیل خود باقی پست ترین جهات سوق می

نْسَانَ فِ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ] اتِ فَلَهُمْ أَجْر  غَيُْْ  * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفََ  سَافلِيَِ  * لَقَدْ خَلَقْناَ الِْْ الَِِ إلَِّ الَّذِينَ َمَنوُا وَ عَمِلُوا الصَّ

 (4-6)تین:     [مََنْوُنٍ 

                                                           
 مراجعه شود.« مذاهب فکریه معاصره»از کتاب « الحاد»به فصل  -1

شد بعد از مدتی عوث میشناختند. هرگاه رسولی به نزدشان مبتمام جاهلیت ها منکر بعث و قیامت نبوده و نیستند. جاهلیت فرعونی قیامت و بسیاری از احوال آن را می -1

کردند تا سالم بمانند و روح دوباره ی بعث بودند، به همین خاطر جسدهایشان را مومیایی میکردند اما همچنان در فکر و معتقد به قیامت و مسئلهتعالیمش را فراموش می

 در آنها دمیده شود.
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-اترین سیما آفریدیم. سپس او را به میان پست ترین پستان بر میما انسان را )از نظر جسم و روح( در بهترین شکل و زیب»

 «.منتّ دارندگردانیم. مگر کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند که آنان پاداش بی

هایی چون قدرت و توانایی انسانی که پروردگارش ملائکه را مسجود او کرد و او را بر بسیاری از مخلوقاتش در ویژگی

ستعداد بر ایمان به غیبیات، برتری داد، مسلماً او نیز به خدایی که غیرقابل رؤیت است و همچون چیزهای محسوس و ا

 آورد:نیست، ایمان می

مِيعُ  لُوَ  وَ  ء  شَْ  کَمِثْلهِِ  لَيْسَ ]  (11)شوری:       [ الْبَصِيُْ  السَّ

 «.هیچ چیز همانند خدا نیست، و او شنوا و بینا است»

بيُِْ  اللَّطيِفُ  لُوَ  وَ  الْْبَْصَارَ  يُدْرِکُ  لُوَ  وَ  الْْبَْصَارُ  تُدْرِکُهُ  لَ ]  (111)انعام:      [الَْْ

 «.یابد و او دقیق و آگاه استها را در میچشم ها )کُنه و ذات( او را در نیابند و او چشم»

اصیل خدایی خود باقی بماند و محیط های ممتازی است که بر همان سرشت انسان، تنها در صورتی حافظ چنان ویژگی

ی بزرگواری و منحرف بر او غالب نیاید و او را گمراه نکند؛ )اما( هرگاه محیط، او را به طرف فساد بکشاند، از قله فاسد

مند کرده، سقوط خواهد کرد و )در نتیجه( تاریکی و ضلالت چنان بر روحش اوند او را از آن بهرهدو والایی که خ

دهد، در خواهد شد که فطرت پاک خداوندیش، که بر آن خلق شده، مکدر شده و به تدریج آن را از دست میمسلط 

طلبد تا ماند. اینجاست که خدایی محسوس و قابل رؤیت مینتیجه از ایمان به غیبیات و غیرمحسوسات عاجز و ناتوان می

د. یا دچار سقوطی دیگر خواهد شد و آن این که ، در اثر خود خالقش خواهد بویابد، او را عبادت کند و چون او را نمی

گیرد که او را به وحشت انداخته ای با خداوند میتاریکی و ضلالتی که صفا و پاکی فطرتش را مکدر کرده، چنان فاصله

کند. او  طلبد که با او اُنس بگیرد، او را ببیند و لمسو احساس ترس بر او مستولی خواهد شد، پس انیس و همدمی می

گرفته و انجام آن  کند پس چنین حالتی روحش را فراتنها و تنها در چنین حالتی است که احساس آرامش و رضایت می

دهد، شرکی که ویژگی عمومی تمام جاهلان بیند. این گونه است که شرک روی میرا کاری صحیح و عملی مقبول می

 است.

که در زمین مشغول استبداد هستند، بر مستضعفانی که مستبدانی )مثلاً:( دهد؛های دیگر هم رخ میگونهالبته شرک به

گردانند،  )در نتیجه( ی خود میکنند و آن ها را برده و بندهتاریکی ضلالت بر فطرت پاکشان غالب آمده، حکومت می

نها نیز تابع و پیروشان کنند و آل و اموری را برایشان حلال و حرام میتور و دلیلی از سوی خدا، مسائبدون هیچ دس

 پذیرند.تر از خدا )یا به جای خدا( برای خود میخواهند شد و آنها را خدایان و معبودانی پایین

ها سایه افکنده است، ها و روح انسانهایی که بر دلرا به منظور صیقل دادن و زدودن تاریکی  خداوند پیامبران

ی این دعوت( به خداوندی از دست رفته را برگردانند، و مردم )در نتیجه پاکی  مبعوث کرد تا )با دعوت خود( صفا و

از او به هیچ معبودی معتقد  که از دید همگان نهان است، ایمان بیاورند و او را تنها و بدون شریک عبادت کنند و غیر

 رام نکنند.را حلال و حچیزی نباشند و عبادتشان را خاص و خالص او کرده و بدون اذن و فرمان او هیچ 
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های ی زندگیش نیازمند امر خارق العاده است، تا او را چنان تکان داده و به خود آورد که تاریکیبشریت در لحظه لحظه

متصل کند و با ای خود را به خدا لش را بزداید و صفا و پاکیش را به او برگرداند تا بدون هیچ واسطهدچیره شده بر 

بین او و معبودش است با او انس و الفت بگیرد؛ زیرا خداوند سبحان به بندگانش نزدیک ی زیاد مادیی که وجود فاصله

 کند:است، و دعوت هر دعوتگری را، آن گاه که خوانده شود، اجابت می

اعِ إذَِا دَعَانِ ]  (186)بقره:       [وَ إذَِا سَأَلَکَ عِبَادِي عَنِّي فَإنِِّّ قَرِيب  أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

ی من بپرسند )که من نزدیکم یا دور، بگو:( من نزدیکم و دعای دعاکننده را، آنگاه که نگاه که بندگانم از تو دربارهو آ»

 «.کنممرا بخواند، اجابت می

 آید:)نیز همچون سایر پیامبران بوده( و پیامبر جدیدی به شمار نمی )از سوی دیگر( پیامبر اسلام  

سُ ِ  مِنَ  بدِْعال  کُنتُْ  مَا قُْ  ] بعُِ  إنِْ  بکُِمْ  لَ  وَ  بِ  يُفْعَُ   مَا أَدْرِي مَا وَ  الره  (9)احقاف:    [مُبيِ   نَذِير   إلَِّ  أَنَا مَا وَ  إلََِّ  يُوحَى مَا إلَِّ  أَتَّ

خواهد کرد. من کند و با شما چه دانم که پروردگارم با من چه میبگو: من نوبر پیامبران و نخستین ایشان نیستم و من نمی»

 «.ی آشکاری نیستمکنم، و من جز بیم دهندهشود پیروی نمیجز از چیزی که به من وحی می

ند، برای کل ترا برخلاف پیامبران گذشته که هرکدام به قوم و ملت خویش اختصاص داش ^ محمد خداوند حضرت

 بشریت مبعوث کرد.

ی آن دین خدا کامل شد و بعد  از آن دیگر رسالت و دینی از وسیلهای را آورد که به رسالت و برنامه ^پیامبر اسلام 

 ای جاویدان او قرآنی است که تا روز قیامت تلاوت خواهد شد.سوی خدا برای بشریت نخواهد آمد، و معجزه

 اند.مبعوث شده و به میان مردم آمده «الااللهلااله»با شعار  تمام پیامبران 

دون هیچ تحریفی و به همان تنها قرآن به شکل اولیه ی خود ب گذشته دچار تحریف شده وهای آسمانی تمام کتاب

باشد، باقی مانده است؛ زیرا خداوند خود تکفل محافظت و نگهداری از آن را برعهده شکلی که در لوح المحفوظ می

 های گذشته، به مردم واگذار نکرده است:گرفته و حفاظت از آن را چون کتاب

لْناَ نَحْنُ  إنَِّا] کْرَ  نَزَّ افظُِونَ  لَهُ  إنَِّا وَ  الذِّ  (9)حجر:     [لََِ

 «باشیمما خود قرآن را فرستادیم و خود پاسدار آن می»

شان، بیان شده، بی خبریم؛ اما با های آسمانی گذشته، قبل از تحریفدر کتاب «الااللهلااله»ما از کم و کیف آنچه در مورد 

هایت( زیبایی و اوج پاکی در تمام ن)در و گوی سبقت را از همه چیز ربوده  بینیم که این شعاراین وجود در قرآن می

دهد، تا قلب بشری به طور کامل کند و عقل و وجدان را توأماً مخاطب قرار میها راه پیدا میدرخشد و به دلجوانب می

 با آن عجین شود.

ای نازل نفرموده که هدف تنها تکرار آن با زبان باشد، آن را با هدف و منهج مربوط به آن را به گونه «الااللهلااله»خداوند 

که ی خود ارتقا دهد نازل فرمود؛ مکان و جایگاهی سامان دادن به حیات بشری و این که او را به مکان شایسته و سر

-والایش می از این طریق هرآنچه مانع رسیدن او به هدف خداوند با آن، او را بر بسیاری از مخلوقاتش برتری بخشید. و

راهش بردارد، این موانع خواه موانع شهوانی باشند که او را بر زمین چسبانده یا زنگاری باشند که بر دلش  را از سر شود
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ستعمران کرده ای باشند که او را مغلوب و ذلیل دست مستکبران و منیازهای روزانه چیره شده و یا سنگینی احتیاجات و

 است.

فرد بشریت و در نهایت جامعه و امت بشری  و منهج مربوطه به آن را با این هدف نازل فرمود که فرد «الااللهلااله» خداوند

ای صالح و مدنظر خود، در زمین، هدایت کند و به آن سمت و سو ارتقا دهد، و در نهایت، را در جهت تشکیل جامعه

 باشند. «الااللهلااله»حاکمان بر زمین، امت 

گیرد، بلکه با حقیقتی عملی و زنده که تمام وجود بشری و تمام رسیدن به این هدف، تنها با گفتن این جمله انجام نمی

ی ای از خود نشان دهد که باعث حرکت ذره ذرهها نفوذ کند و چنان حرکت زندهستی را در برگیرد، و در اعماق دله

-از بین ببرد و فساد را در زمین ریشه ها را نسبت به یکدیگرنین حرکتی کینه توزی و دشمنی دلگردد، و در اثر چهستی 

 شود.کن کند و به جای آن خیر ونیکی بنشاند، محقق می

یعنی عبادت خداوند به معنای شامل آن. عبادت خداوند به تنهایی و عدم شرک نسبت به او و التزام به آن چه  «الااللهلااله»

 نازل شده است. از سوی او 

 الوهیت خداوند مقتضی بندگی او به تنهایی است.

ا او بر حق و تنها او انتزاع الوهیت از هر آنچه در هستی است، و اختصاص دادن آن به خداوند به این معنی است که تنه

نیست، پس عبادتی که باید خاص و « خداوند»و « إله»ی عبودیت و پرستش است، زیرا هر آنچه غیر اوست، شایسته

 محض او گردد، جایز نیست که برای غیر او انجام گیرد.

باشد و محوری است ای است که در حیات بشری مطرح میترین مسئلهاین مسئله با تمام تفضیلات و گستردگیش، اساسی

 گیرد.که تمام حیات و زندگی انسان بر آن متمرکز و براساس آن شکل می

، به این معنی نیست که 1امهای دیگرم بدان اشاره کردهگونه( که در کتابدر قرآن، )آن گستردگی و تفصیل این مسئله

 فرماید:دهد و میمرتب مخاطب قرار می اند، زیرا بعدها نیز در مدینه مسلمانان رامخاطبین اولیه آن مشرک بوده

لَ عَلَ رَسُولهِِ وَ الْکتَِاِ  الَّ ] ا الَّذِينَ َمَنوُا َمِنوُا باِللََِّّ وَ رَسُولهِِ وَ الْکتَِاِ  الَّذِي نَزَّ َ ذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبُْ  وَ مَنْ يَکْفُرْ باِللََِّّ وَ يَا أَيُّه

 (116)نساء:         [وَ الْيوَْمِ الْْخِرِ فَقَدْ ضَ َّ ضَلالَل بَعِيدال  مَلَائکَِتهِِ وَ کُتُبهِِ وَ رُسُلهِِ 

هایی که اید، به خدا و پیامبرش )محمد( و کتابی که بر پیامبرش نازل کرده است و به کتابای کسانی که ایمان آورده»

د و روز رستاخیز کافر شود، واقعاً های خداونپیش تر نازل شده است، ایمان بیاورید. هرکس به خدا و فرشتگان و کتاب

 «.در گمراهی دور و درازی افتاده است

کُوا لَ  وَ  اللَََّّ اعْبُدُوا وَ ]       (16)نساء:      [شَيْئال  بهِِ  تُشِْْ

 «.تنها خدا را عبادت کنید و )هیچ کس( و هیچ چیزی را شریک او قرار ندهید»

َّنْ  دِينال  أَحْسَنُ  مَنْ  وَ ] بَعَ  وَ  مَُْسِن   لُوَ  وَ  للََِِّّ وَجْهَهُ  أَسْلَمَ  مَِ  (115)نساء:     [حَنيِفال  إبِْرَالِيمَ  مِلَّةَ  اتَّ

                                                           
 ام.به طور مفصل به آن اشاره کرده« تصححواقعنا المعاصر ینبغی أن »و کتاب « دراسات قرآنیه»درکتابهای  -1



 

 
 

17 
www.ghotb.net                                                                                                                                                       الاالله روح زندگی  لااله

ا کند، در حالی که نیکوکار باشد و از آیین دآیین چه کسی بهتر از آیین کسی است که خالصانه خود را تسلیم خ»

 «راستین ابراهیم پیروی کندکه مخلص و حق جو بود؟!

قِ  قِبََ   وُجُولَکُمْ  تُوَلهوا أَنْ  الْبَِّ  لَيْسَ ]  وَ  النَّبيِِّيَ  وَ  الْکتَِاِ   وَ  الَْْلَائِکَةِ  وَ  الْْخِرِ  الْيوَْمِ  وَ  باِللََِّّ  َمَنَ  مَنْ  الْبَِّ  لٰکنَِّ  وَ  الَْْغْرِِ   وَ  الَْْشِْْ

بيِ ِ  ابْنَ  وَ  الَْْسَاکيَِ  وَ  الْيَتَامَى وَ  الْقُرْبَى ذَوِي حُبِّهِ  عَلَ  الْاَْلَ  َتَى ائِليَِ  وَ  السَّ قَاِ   فِ  وَ  السَّ لَاةَ  أَقَامَ  وَ  الرِّ کَاةَ  َتَى وَ  الصَّ  وَ  الزَّ

ابرِِينَ  وَ  عَالَدُوا إذَِا بعَِهْدِلِمْ  الُْْوفُونَ  اءِ  وَ  الْبأَْسَاءِ  فِ  الصَّ َّ  [الُْْتَّقُونَ  لُمُ  أُولٰئکَِ  وَ  صَدَقُوا الَّذِينَ  أُولٰئِکَ  الْبَأْسِ  حِيَ  وَ  الضَّْ

 (122)بقره: 

هایتان را به جانب مشرق و مغرب کنید، نیکی همین نیست. بلکه نیکی )کردار( کسی است اینکه )به هنگام نماز( چهره»

که به خدا و روز واپسین و فرشتگان و کتاب )های آسمانی( و پیامبران ایمان آورده باشد، و مال )خود( را با وجود 

آزاد سازی  دارد به خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و واماندگان در راه و گدایان دهد، و در راهای که به آن علاقه

کسانی است که ( وفا کنندگان به پیمان خود  ربردگان صرف کند، و نماز را برپا دارد و زکات را بپردازد و )نیکی، کردا

گویند ه هنگام نبرد شکیبایند. اینان کسانی هستند که راست میهنگامی که پیمان بندند، ودر برابر فقر و بیماری و ب ،بوده

 «.و به راستی پرهیزگاران اینانند

ند و نسبت به او شریک قرار دهد، اما فطرتاً عبد و گرچه خدا را به تنهایی عبادت نک علت چنین امری این است که انسان،

ر چنین کسی یافت شد و چنین ادعا کرد که از هرعبادتی نباشد، حال اگ ی اوست. هیچ انسانی وجود ندارد که عابدبنده

 فرماید:اش میآزاد است، در این صورت است که خداوند درباره

ذَ  مَنِ  فَرَأَيْتَ  أَ ] َ هُ  اتََّّ  (11)جاثیه:        [لَوَاهُ  إهَُِٰ

 «ای کسی که هوا و هوس خود را به خدایی خود گرفته است؟!آیا دیده»

 «.ی غیرخدابنده»هم بنده است، اما  انسان حتی در این صورت

ی اساسی عبادت نیست، بلکه مسئله ی اساسی و محوری در زندگی انسان،)وقتی هرانسانی فطرتاً بنده است(، پس مسئله

کیست؟ آیا « معبود»است، این که « معبود»ی اساسی و محوری در زندگی انسان مسئله است، یاحداقل« عبادت صحیح»

ا خدایان و معبودان دیگری هستند که در امور ینیست،  روا و فریادرسی جز اوخدایی است که هیچ فرماند واقعی، معبو

دارند؟ یا خیر، تنها اوست فرمانروا و  خدایی با او شریکند، و در حقیقت آنها نیز شایستگی خدا بودن و معبود بودن را

 .وست و برای غیر او جایز نیستی ا، پس هر عبادت و اطاعات و خضوع و خشوعی شایستهفریادرس

یخ ی بشریت در طول تارترین مسئلهیادرس بودن او به تنهایی(، اساسیروا و فرله )مسئله الوهیت خداوند و فرماناین مسئ

 ه تا روز قیامت باقی خواهد ماند.ترین مسئلبوده و همچنان به عنوان اساسی

کند تا از این طریق عیوبش را بپوشاند و این مسئله کم توجهی میزمان(، نسبت به به همان اندازه که جاهلیت )در هر 

ای از ای که به هیچ مسئلهنهگمراهیش را توجیه کند به همان اندازه کتاب خدا یعنی قرآن بدان اهمیت داده است به گو

 ل دنیوی و اُخروی انسان چنان اهمیتی نداده است.مسائ
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توان گفت: اصل زندگی و حیاتی که ای که میگسترده است، به گونه ای بساین مسئله )الوهیت خداوند(، مسئله

 شود:ی زیستن باشد، در آن خلاصه میشایسته

ارَ  إنَِّ ] يَ  الْْخِرَةَ  الدَّ يَوَانُ  هَُِ  (64)عنکبوت:         [يَعْلَمُونَ  کَانُوا لَوْ  الَِْ

 «.و زندگی سرای آخرت زندگی است، اگرفهم و شعور داشته باشید»

براین اساس است که منهج زندگی انسان از اعتقادات و اخلاق و رفتار و تصورات و اعمالش گرفته تا روابط او با خالق و 

خود و همنوعان خود و با کل هستی و نیز هرآنچه در زندگی با آن سروکار دارد، از سیاست و جنگ و صلح گرفته تا 

 شود.ریزی میاقتصاد و دانش و... در زمین پی

این اساس است که سرانجام انسان و این که مسیرش به سوی بهشت است یا به سوی جهنم، در نعمت ابدی خواهد ماند  بر

ای شود؛ )پس با این وجود( آیا ممکن است در زندگی انسان مسئلهیا خدایی نخواسته در عذاب جاودان مشخص می

 در خود جمع کرده و در برگرفته باشد؟ مهمتر از این یافت شود که تمام زوایای هستی و وجودی او را

کند ی الوهیت خدا( دارد، نسبت به آن چنان کوتاهی میاما جاهلیت معاصر علی رغم چنین اهمیتی که این مسئله )مسئله

که نزدیک است تمام آثار آن را از بین ببرد و کار را به جایی رسانده که مردم را از عبادت خداوند به سوی عبادت 

 وق داده و آنها را از نور به سوی گمراهی کشانده است:شیاطین س

ْ  أَ ] يْطَانَ  تَعْبُدُوا لَ  أَنْ  َدَمَ  بَنيِ يَا إلَِيْکُمْ  أَعْهَدْ  لَ اط   لٰذَا اعْبُدُونِّ  أَنِ  وَ  * مُبيِ   عَدُو   لَکُمْ  إنَِّهُ  الشَّ     (61-61)یس:     [مُسْتَقِيم   صِرَ

سفارش ننمودم و امر نکردم که اهریمن را پرستش نکنید چرا که او دشمن آشکارشماست ای آدمیزادگان! مگر به شما »

 «.و این که مرا بپرستید و بس، که راه راست همین است؟

رِجُهُمْ  َمَنوُا الَّذِينَ  وَلِه  اللََُّّ]  الظهلُمَتِ  إلََِ  النهورِ  مِنَ  يُُْرِجُونََمُْ  الطَّاغُوتُ  أَوْليَِاؤُلُمُ  کَفَرُوا الَّذِينَ  وَ  النهورِ  إلََِ  الظهلُمَتِ  مِنَ  يُُْ

 (152)بقره:         [خَالدُِونَ  فيِهَا لُمْ  النَّارِ  أَصْحَاُ   أُولٰئِکَ 

آورد و به سوی نور ها بیرون میست که ایمان آورده اند. ایشان را از تاریکیدار )امور(کسانی اخدا متولّی و عهده»

رون آورده و به اند، طاغوت متولّی و سرپرست ایشانند، آنان را از نور بید. و )اما(کسانی که کفر ورزیدهنشورهنمون می

        «.دنمانند ودر آنجا جاودانه میاتشآکشانند. اینان اهل ها میسوی تاریکی

 .«س و هیچ چیزیعبادت خداوند و التزام به اوامر او بدون دخالت دادن هیچ ک»به معنی  «الااللهلااله»

چنان ثابت بوده ی دیگر تغییر نکرده است و همای به برنامه طول تاریخ از برنامه و مبدأ التزام تغییرناپذیر است، و در اصل

لفاظ واحدی ذکر شده که عبارت است شکل و ا به است، به همین خاطر است که در قرآن کریم داستان پیامبران 

 «.روا و فریادرسی وجود نداردن را بدانید که( غیر از او فرمان) و ای خداوند را عبادت کنید،» از:

همیشه از رسالتی به رسالت دیگر تغییر کرده است تا سرانجام  «الااللهلااله»یل مقتضیات حداقل تفص یل التزام یااما تفص

 نازل شد. ^ ن رسالت بر خاتم پیامبرانیآخر

های گذشته نازل شده، اشاره شده ملت اصلاح انحرافات رفتاری و کرداریدر قرآن به برخی از مقتضیاتی که بمنظور 

 ها نازل شده است.ی آن چیزی نیست که از سوی خدا بر آن ملتاست؛ اما این همه
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 به عاد گفته شد:

لُدُونَ  لَعَلَّکُمْ  مَصَانعَِ  تَتَّخِذُونَ  وَ  * ؟تَعْبَثُونَ  َيَةل  رِيعٍ  بکُِ ِّ  تَبْنوُنَ ] قُوا * جَبَّارِينَ  بَطَشْتُمْ  بَطَشْتُمْ  إذَِا وَ  *؟تََّْ   [أَطيِعُونِ  وَ  اللَََّّ  فَاتَّ

 (118-111)شعراء: 

و دژها و  * پردازید؟و به خوشگذرانی و کارهای بیهوده می سازید؟ای میشما بر هر بلندی، کاخ سر به فلک کشیده آیا»

کنید، و چون کنید، از حد تجاوز میهنگامی که مجازات میو  * مانید؟سازید که انگار جاودانه میهایی میقلعه

 «.از خدا بترسید و از من اطاعت کنید * دهید؟ستمگران و سرکشان کیفر می

 به ثمود گفته شد:

کُونَ فِ مَا لَالُناَ َمِنيَِ  أَ ] باَلِ بُيُوتال فَارِلِيَ  * وَ زُرُوعٍ وَ نَخٍْ  طَلْعُهَا لَضِيم   * فِ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ  * تُتََْ  * وَ تَنحِْتُونَ مِنَ الِْْ

قُوا اللَََّّ وَ أَطيِعُونِ  فيَِ  * فَاتَّ  (146-151)شعراء:      [الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِ الْْرَْضِ وَ لَ يُصْلحُِونَ  * وَ لَ تُطيِعُوا أَمْرَ الُْْسِْْ

و در میان کشتزارها و  *سارها؟ در میان باغها و چشمه * شوید؟جهان، رها میآیا در نهایت امن و امان، در ناز و نعمت »

تراشید؟ از خدا بترسید و هایی میها خانههای نرم و شاداب و رسیده دارند؟ و ماهرانه در میان کوههایی که میوهنخلستان

 «.کنندنمایند و اصلاح نمیاهی میمن اطاعت کنید، و از فمران اسرافگران اطاعت مکنید، آنان که در زمین تب از

 به قوم لوط گفته شد:

کْرَانَ  تَأْتُونَ  أَ ]  (165-166)شعراء:         [عَادُونَ  قَوْم   أَنْتُمْ  بَْ   أَزْوَاجِکُمْ  مِنْ  رَبهکُمْ  لَکُمْ  خَلَقَ  مَا تَذَرُونَ  وَ  * الْعَالْيََِ  مِنَ  الذه

کنید( و همسرانی که پروردگارتان و با ایشان به جای زنان آمیزش میروید )میآیا در میان جهانیان به سراغ جنس ذکور »

 «.گذریدسازید. بلکه اصلاً شما قومی هستید که از حد میبرایتان آفریده است، رها می

ينَ  مِنَ  تَکُونُوا لَ  وَ  الْکَيَْ   أَوْفُوا]  فِ  تَعْثَوْا لَ  وَ  أَشْيَاءَلُمْ  النَّاسَ  تَبْخَسُوا لَ  وَ  * الُْْسْتَقِيمِ  باِلْقِسْطَاسِ  زِنُوا وَ  * الُْْخْسِِْ

 (181-181: ء)شعرا       [مُفْسِدِينَ  الْْرَْضِ 

ی کم دهندگان مباشید و با ترازوی درست، )اشیا( را بکشید، و اشیاء مردم را و از زمره پیمانه را به تمام و کمال بپردازید»

 «.نکاهید و در زمین تباهی نورزید

توجه به اختلاف و انحراف اقوام مختلف، متفاوت بوده است، اما تمام آنچه بیان  فرمایشات و بیانات و اوامر پروردگار با

 ، خارج نیست.«اوامر نازل شده از سوی خدا التزام به: »ت است ازرکه عبا  «الااللهلااله»شد از مقتضیات عام 

، بلکه در کنار عقیده، شامل بیانات 1)تنها( عقیده نیست «الااللهلااله»با توجه به آیا مذکور، آنچه مشخص است این که 

های گذشته یانات نسبت به ملتبن ذکر مفصلی از این گیرد. در قرآمی ای است که جوانب مختلف زندگی را در برربانی

ی این بیانات گاهی در زمینه شده است.( بیان «الااللهلااله»)یعنی زمینه  نشده است بلکه تنها نوع انحراف آنها در این زمینه

ی طغیان و ل اجتماعی روحی با هدف معالجهی مسائون قوم لوط. گاهی در زمینهل اجتماعی، اخلاقی است، چمسائ

                                                           
 شود. )م(یعنی تنها به مسایل فکری محض بدون ارتباط با مسایل عملی، خلاصه نمی - 1
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اقتصادی است، چون قوم  -ی اجتماعیو گاهی در زمینه .ل مادی است، چون قوم عادسرکشی در زمین و عجُب به مسائ

 شعیب.

ل ن که پیامبرانشان، دین را در مسائکنیم، اقوام جاهلی گذشته، از ایو( مشاهده می آیدات قرآنی بر میچنان که )از آی

تواند حدود آن را تعیین لی که به گمان آنها به بشر اختصاص دارد و متعلق به اوست و او میدند، مسائدادنیایی دخالت می

ردند و دین کل خودداری میرده و از تبعیت آنها در این مسائککند و حلال و حرامش را مشخص نماید، اظهار نگرانی 

 دادند.ل دنیایی( دخالت نمیرا در مسائل )مسائ

 بارزترین نمونه، قوم شعیب و اعتراض آنان بر پیامبرشان بود:

هُ وَ لَ تَنقُْصُوا الْْکِْياَلَ وَ الْْيِزَانَ إنِِّّ أَرَاکُمْ بخَِيٍْْ وَ إنِِّّ وَ إلََِ مَدْيَنَ أَخَالُمْ شُعَيْبال قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَکُمْ مِنْ إلِٰهٍ غَ ] يُْْ

يطٍ  فِ الْْرَْضِ وَ يَا قَوْمِ أَوْفُوا الْْکِْيَالَ وَ الْْيِزَانَ باِلْقِسْطِ وَ لَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَلُمْ وَ لَ تَعْثَوْا  *أَخَافُ عَلَيْکُمْ عَذَاَ  يَوْمٍ مَُِ

 (84-85)هود:        [مُفْسِدِينَ 

، جز او معبودی من! خدا را بپرستید شعیب را به سوی قوم مدین فرستادیم که از خود آنان بود. به آنها گفت: ای قوم»

روز فراگیر  بینم. من بر شما از عذابعمال( میانه و ترازو مکاهید و من شما را خوب و بی نیاز )از این ندارید. و از پیما

از روی عدل و داد، به تمام و کمال بسنجید و بپردازید و از چیزهای مردم نکاهید  را ترسم. ای قوم من! پیمانه و ترازومی

 «.و در زمین تباهکارانه تباهی نکنید

ای واحد را خواست خدایان ساختگی و دروغین را رها کنند و خدی عقیدتی دعوت پیامبرشان که از آنها میآنان بر جنبه

)که همان روح و  به تنهای بپرستند، اعتراض نکردند، بلکه اعتراض آنها فقط به دخالت دین در امور دنیائیشان بود

 آید(:یک به شمار میئترین اصل لااساسی

کَ  أَنْ  تَأْمُرُکَ  صَلَاتُکَ  أَ  شُعَيْبُ  يَا قَالُوا] ليِمُ  لَْنَْتَ  إنَِّکَ  نَشَاءُ  مَا أَمْوَالنِاَ فِ  نَفْعََ   أَنْ  أَوْ  َبَاؤُنَا يَعْبُدُ  مَا نَتَُْ شِيدُ  الَِْ  [الرَّ

 (82)هود: 

دهد که ما چیزهایی را ترک کنیم که پدرانمان )از قدیم و ندیم( آنها را گفتند: ای شعیب! آیا نمازهایت به تو دستور می»

از دست بدهیم( و ما نتوانیم به دلخواه خود در اموال دهد که ما آزادی خود را )یا نمازهایت به تو دستور می اند؟!پرستیده

 خویش تصرف کنیم؟! تو که مرد شکیبا و خردمندی هستی)چرا باید چنین سخنان یاوه بگویی؟!(

 در یکی دیگر از مراحل رشد بشری، خداوند تورات را بر بنی اسرائیل نازل فرمود:

ى فيِهَا التَّوْرَاةَ  أَنْزَلْناَ إنَِّا] ا يََْکُمُ  نُور   وَ  لُدل ذِينَ  أَسْلَمُوا الَّذِينَ  النَّبيِهونَ  بَُِ انيِهونَ  وَ  لَادُوا للَِّ بَّ  مِنْ  اسْتُحْفِظُوا بمَِ  الْْحَْبَارُ  وَ  الرَّ

شَوُا فَلاَ  شُهَدَاءَ  عَلَيْهِ  کَانُوا وَ  اللََِّّ کتَِاِ   وا لَ  وَ  اخْشَوْنِ  وَ  النَّاسَ  تََّْ ْ  مَنْ  وَ  قَليِلال  ثَمَنال  بآِيَاتِ  تَشْتََُ  لُمُ  فَأُولٰئِکَ  اللََُّّ أَنْزَلَ  بمَِ  يََْکُمْ  لَ

نَّ  وَ  باِلْْذُُنِ  الْْذُُنَ  وَ  باِلْْنَْفِ  الْْنَْفَ  وَ  باِلْعَيِْ  الْعَيَْ  وَ  باِلنَّفْسِ  النَّفْسَ  أَنَّ  فيِهَا عَلَيْهِمْ  کَتَبْناَ وَ  * الْکَافرُِونَ  نِّ  السِّ رُوحَ  وَ  باِلسِّ  الُْْ

قَ  فَمَنْ  قِصَاص   ارَة   فَهُوَ  بهِِ  تَصَدَّ ْ  مَنْ  وَ  لَهُ  کَفَّ  (44-45)مائده:       [الظَّالُِْونَ  لُمُ  فَأُولٰئِکَ  اللََُّّ  أَنْزَلَ  بمَِ  يََْکُمْ  لَ
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نادانی( بود، های جهل و تاریکی یسوی حق( و نوری )زداینده تورات را نازل کردیم که در آن رهنمونی )به ما»

کردند، و نیز دانشمندان و خداپرستانی بدان حکم پیامبرانی که تسلیم فرمان خدا بودند براساس آن برای یهودیان حکم می

کردند که امانتداران و پاسداران کتاب خدا بودند. پس )ای علمای یهودی و ای مؤمنان!( از مردم نهراسید بلکه از من می

ای ناچیز نفروشید و هرکس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند نازل کرده است، او و امثال او بترسید و آیات مرا به به

گمان کافرند. و در آن )تورات( بر آنان مقرر داشتیم که انسان در برابر انسان و چشم در برابر چشم و دندان در برابر بی

ند. و اگر کسی آنها را ببخشد ) و از قصاص ها قصاص دارشود و جراحتدندان و گوش در برابر گوش )قصاص( می

گردد، و کسی که بدان چه خداوند نازل کرده است، صرف نظر کند(، این کار باعث بخشش ) برخی از گناهان( او می

 «.آیندحکم نکند )اعم از قصاص و غیره( او و امثال او ستمگر به شمار می

سوی بنی اسرائیل مبعوث فرمود. او تورات را تصدیق کرد، و را به عنوان پیامبر به  سپس حضرت عیسی پسر مریم 

شان، به خاطر نافرمانیشان، حرام کرده بود، حلال خدا برای آنها )بنی اسرائیل( برخی از چیزهایی را که برای گذشتگان

 فرمود:

يْناَ وَ ] قال  مَرْيَمَ  ابْنِ  بعِِيسَى َثَارِلِمْ  عَلَ  قَفَّ نْجِيَ   َتَيْناَهُ  وَ  التَّوْرَاةِ  مِنَ  يَدَيْهِ  بَيَْ  لَِْا مُصَدِّ ى فيِهِ  الِْْ قال  وَ  نُور   وَ  لُدل  يَدَيْهِ  بَيَْ  لْاَِ مُصَدِّ

ى وَ  التَّوْرَاةِ  مِنَ  نْجِي ِ  أَلُْ   لْيَحْکُمْ  وَ  * للِْمُتَّقِيَ  مَوْعِظةَل  وَ  لُدل ْ  مَنْ  وَ  فيِهِ  اللََُّّ  أَنْزَلَ  بمَِ  الِْْ  لُمُ  فَأُولٰئِکَ  اللََُّّ أَنْزَلَ  بمَِ  يََْکُمْ  لَ

 (46-42)مائده:      [الْفَاسِقُونَ 

ی تورات بود که پیش و به دنبال آنان )پیامبران گذشته( عیسی پسرمریم را بر راه و روش آنها فرستادیم که تصدیق کننده»

های ی تاریکیی حق( و نوری )زدایندهاز او فرستاده شده بود. و بر او انجیل نازل کردیم که در آن رهنمودی )به سو

کرد(. کرد که پیش از او نازل شده بود )انجیل محتویات تورات را تصدیق میجهل و نادانی( بود. و تورات را تصدیق می

دهنده بود. باید پیروان انجیل به چیزی حکم کنندکه خدا در انجیل نازل کرده است. و  و برای پرهیزگاران راهنما و پند

 «.که بدان چه خداوند نازل کرده است حکم نکند، او و امثال او متمردّ )از شریعت خدا( هستندکسی 

ائِيَ   بَنيِ إلََِ  رَسُولل  وَ ] کُمْ  مِنْ  بآِيَةٍ  جِئْتُکُمْ  قَدْ  أَنِّّ  إسَِْْ  اللََِّّ بإِذِْنِ  يْْال طَ  فَيَکُونُ  فيِهِ  فَأَنْفُخُ  الطَّيِْْ  کَهَيْئَةِ  الطِّيِ  مِنَ  لَکُمْ  أَخْلُقُ  أَنِّّ  رَبِّ

خِرُونَ  مَا وَ  تَأْکُلُونَ  بمَِ  أُنَبِّئُکُمْ  وَ  اللََِّّ بإِذِْنِ  الَْْوْتَى أُحْيِي وَ  الْْبَْرَصَ  وَ  الْْکَْمَهَ  أُبْرِئُ  وَ   کُنتُْمْ  إنِْ  لَکُمْ  لَْيَةل  ذٰلکَِ  فِ  إنَِّ  بُيُوتکُِمْ  فِ  تَدَّ

قال  وَ  * مُؤْمِنيَِ  مَ  الَّذِي بَعْضَ  لَکُمْ  لِْحُِ َّ  وَ  التَّوْرَاةِ  مِنَ  يَدَيَّ  بَيَْ  لْاَِ مُصَدِّ قُوا رَبِّکُمْ  مِنْ  بآِيَةٍ  جِئْتُکُمْ  وَ  عَلَيْکُمْ  حُرِّ  وَ  اللَََّّ فَاتَّ

 (49-51)آل عمران:        [أَطيِعُونِ 

ام، و آن از سوی پروردگارتان برایتان آورده ایدارد که من نشانهو او را به عنوان پیغمبری به سوی بنی اسرائیل روانه می»

گردد، و ای )زنده( میدمم و به فرمان خدا پرندهسازم، سپس در آن میمیاین که: من از گلِ چیزی را به شکل پرنده 

و از خورید کنم و از آن چه میده مینزبه فرمان خدا دهم و مردگان را کور مادرزاد و مبتلا به بیماری پیسی را شفا می

ی هایی است برای شما، اگر )ارادهگمان در این نشانهدهم. بیکنید به شما خبر میهایتان ذخیره میآن چه در خانه

ام( تا پاره ای ی آن چیزی هستم که پیش از من از تورات بوده است، و )آمدهپذیرش( ایمان داشته باشید و تصدیق کننده



 

 
 

22 
www.ghotb.net                                                                                                                                                       الاالله روح زندگی  لااله

-بر شما حرام شده است )به عنوان تخفیفی از سوی خدا( برایتان حلال کنم، و نشانه از چیزهایی را که )براثر ستم و گناه(

 «.ام. بنابراین از خدا بترسید و از من اطاعت کنیدهایی را برایتان آورده

 )بعد از تأمل در این آیات( توجه به نکاتی چند ضروری است:

در این خصوص روبرو هستیم، مقتضیاتی که جهت اصلاح و توجیهاتی  «الااللهلااله»ما )در این آیات( با مقتضیات 

 اند.مجموعه انحرافاتی که اقوام و ملّت های مخاطبِ پیامبران گرفتار آنها بوده، نازل شده

)اصلاح انحرافات( بسیار ابتدایی و هدف از بیان آن ساختن امتی است براساس منهج رباّنی، امتّی که  سخن در این زمینه

.. را نیز مدنظر داشته باشد. ئل ملی ، نژادی، قومی، زبانی و.مسال دیگری چون:ئاستوار باشد و مسا «الااللهلهلاا»بنای آن بر 

امتی که حیاتش براساس شریعت خداوند و توجیهات الهی پیش برود، تا اینچنین، امتی خدایی گردد. تنها در این صورت 

توان است چنان در ارتباط است که به صراحت می «الااللهلااله»است که قوانین و توجیهات آن با اصل عقیده که همان 

 گفت:

 «.طعاً کافر استند، قهرکس براساس قوانین نازل شده از سوی خدا حکم نک»

 عقیده و ایمان آن ها مرتبط است. یپس حکم براساس شریعت الهی، در زندگی مردم، به مسئله

ای از سخنان و توجیهات اخلاقی نیستند که مردم در و توجیهات مرتبط با آن، تنها مجموعه «الااللهلااله»بنابراین سخن از 

آن مختار باشند و به راحتی بتوانند آنچه را دوست دارند بگیرند و آنچه را دوست ندارند، رها پذیرش پذیرش یا عدم 

 ان مرتبط است.کنند، بلکه تمسک به این توجیهات ) و عملی کردن آنها( واجب وبه اصل ایم

ایمانی متصور نیست، جز این که در چارچوب آنچه خداوند نازل فرموده باشد و قوانین )سعادتمندی( متصور نیست، جز 

 این که در چارچوب قوانین و دستورات نازل شده از سوی خداوند باشد.

ی شریعت با عقیده است و مقتضیات هندهارتباط د «الااللهلااله»کنیم که : همچنین )با تأمل د رآیات مذکور( ملاحظه می

آن شامل دستورات کاملی است که قیام امت مورد نظر خداوند )یعنی امتی که باید تا روز قیامت جاودان بماند( به آن 

 مرتبط است.

راف و دستخوش انح «الااللهلااله»ها و مقتضیات مختلف )اما با گذشت زمان و در اثر عوامل متعدد( این  امت در زمینه

 گمراهی شد، مقتضیاتی که خداوند به منظور و هدف ربّانی شدن امتِ متمسک به آن بر مردم نازل و مقرر کرد.

این امّت )امّت مخاطب تورات( برنامه و منهج ربّانی را دچار تبدیل و تحریف کرد چنان تبدیلی که از آن ها امتی نژادی 

دایی و مورد در افکارشان ریشه دوانید که امت آنها، امتی خ یال شیطانیو قومی بوجود آمد. از سوی دیگر، این وهم و خ

های دیگر از آن هایی که امتفرد، ویژگیه های منحصربامتی است با خصوصیات و ویژگی ارضایت اوست. امت آنه

 اند.بهرهبی

تورات قرار گرفتند، با آگاهی چنین توهم و خیالی، در مورد خود، دلیلی بر این مطلب نیست که آنان وقتی مورد خطاب 

و «. عزیز، پسر خداست»ی خود را تحریف کرده و چنین گفتند: کامل به او ایمان آوردند. آنها )بعد از مدتها( عقیده
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شریعتشان )قوانین نازل شده در تورات( را تبدیل و تحریف کردند، پس آنچه، به خیال خود، به نفعشان بود در آن باقی 

 1ها و امیال خود کنند.شان نبود، از بین بردند تا اینگونه تورات را موافق و همگام خواستهنفعال خود، به گذاشتند و به خی

خداوند پیامبران بسیاری را به منظور هدایت یهودیان به سویشان فرستاد. و سرانجام پیامبر دیگری به سویشان مبعوث کرد 

 )بعد از اتمام حجت( لعنت خود را بر کافران محقق گرداند.شدن است، و  ی زندهتا زنده کند، هرآن که شایسته

ی آنانی را که طالب هدایتند خالص و پاک کند و آنان را به سوی . آمد تا عقیدهبه سویشان آمد حضرت عیسی 

خواند و برگرداند، و تحکم به آنچه از تورات باقی مانده بود، با تعدیلاتی که در انجیل صورت گرفته  توحید واقعی فرا

سرچشمه  «الااللهلااله»بود، را به توحید خالص مرتبط سازد، تا با این کار قوانین انجیل و تورات توأماً از اصل ایمان به 

امتی باشد که، با علم و آگاهی کامل، به خداوند « مانصاری هستیم»گفتند: بگیرند و در نهایت امت ربّانی جدیدی که می

دوام مدت زمان زیادی بر منهج ربّانی « نصاری»مؤمن شود، و براساس آنچه خداوند نازل فرموده است، حکم کند. اما 

 نیاوردند و استقامت نکردند.

خداوند یکی از سه »، «مسیح پسر خداست»فتند: ی عقیده )چنان دچار انحراف شدند که ( گآنها بعد از مدتی، در زمینه

از سوی  ی توحیدی پاک و بی آلایش نازل شده بر خود را فاسد کردند.، و با چنین افکار و گفتاری عقیده« خدایان است

، جدا کردند، و براساس دستورات نازل شده از سوی خدا حکم نکردند. آنها با این توجیه «شریعت»را از « عقیده»دیگر، 

آنچه مربوط به قیصر است، به قیصر واگذار کنید، و آنچه »آنها را اینچنین سفارش کرده است:  که حضرت مسیح 

« بیانات اخلاقی»ای از حکم کردند، و احکام شریعت خدا را مجموعه« قیصر»، براساس قوانین «مربوط به خداست، به خدا

دهند. آنها معتقد بودند که این بیانات جزو واجبات نیست قوا انجام میی کسب تقلمداد کردند که متقیّان آنها را با انگیزه

بعد ار این که یکی از دشمنان سرسخت « شاول یهودی» نامد التزام به آنها بر او واجب شود.نصاری می تا هرکس خود را

و شروع به تبلیغ و انتشار  گرفت، به گمان و خیال خود، به او ایمان آوردمسیحیت بود و بر پیروان مسیح بسیار سخت می

این دین تحریف شده کرد، و با این گمان که این دین، دینی آسمانی و جهانی است که از سوی خدا نازل شده است، آن 

را در مناطق مختلف تبلیغ کرد، در حالی که این دین، در اصل، دینی جهانی نبود، بلکه به سوی ملتی خاص آمد تا 

است را در وجود « ایمان»و « توحید»ی ی مقدسی که شعلهلاح و هدایتند، اصلاح کند، و شعلهی اصآنهایی را که شایسته

 با این کار، زمینه برای مبعوث شدن خاتم پیامبران، که در تقدیر علم الهی بود، آماده شود. اند، تاآنها برافروز

 :انحرافاتش باقی بماندتقدیر خداوند چنین بود که این امت تا قیام قیامت، با وجود تمام 

ا قَالُوا الَّذِينَ  مِنَ  وَ ] َّا حَظّال  فَنسَُوا مِيثَاقَهُمْ  أَخَذْنَا نَصَارَى إنَِّ رُوا مَِ  وَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمِ  إلََِ  الْبَغْضَاءَ  وَ  العَْدَاوَةَ  بَيْنهَُمُ  فَأَغْرَيْناَ بهِِ  ذُکِّ

 (14)مائده:      [يَصْنعَُونَ  کَانُوا بمَِ  اللََُّّ  يُنَبِّئُهُمُ  سَوْفَ 

                                                           
و در  منحصر کنند در تورات نازل شده، آیاتی مبنی بر تحریم ربا وجود داشت. یهودیان این آیات را تحریف کردند، تا تحریم ربا را فقط به معاملات بین خود -1

لَيسَ گفتند: )دانستند، و برای توجیه کارشان میمعاملات با غیر خود بتوانند از هر راهی مال به دست آورند:؛ ربا یا غیر ربا. آنها انجام چنین کاری را برای خود مباح می

َ سَبي     «.بازخواست نداریمما در مقابل امتها )غیریهود( مسئول نبوده و ( »25( )آل عمران:عَلَينا فیِ الْميِّيِّ
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ای از آن چه بدانان تذکر داده ملاحظهگویند: ما مسیحی هستیم، پیمان گرفتیم. اما آنان قسمت قابل و از کسانی که می»

ی قیامت، میان ایشان کینه و دشمنی افکندیم و خداوند تا دامنه ،شده بود را به دست فراموشی سپردند، لذا به پاداش آن

 «.اند، آگاه خواهد ساختا از آن چه کردهایشان ر

بایستی تا ای از زمان بود و میاما قوانین مذکور در انجیل، که نصاری بر عمل به آنها امر شده بودند، تنها برای محدوده

د، ای کامل و شامل که تحت نظارت ذات او، تا ابد، محفوظ خواهد کرداشت که خداوند قوانین و برنامهزمانی ادامه می

 نازل کند. این قوانین کامل و شامل همان قرآن است:

لَتْ َيَاتُهُ قُرَْنال عَرَبيِّال لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ  کتَِا   ]  (11)فصلت:         [فُصِّ

 «.قرآن( کتابی است که آیات آن تبیین شده است. قرآن به زبان عربی است، برای قومی است که اهل دانش باشند»)

ةل  إلَِّ  أَرْسَلْناَکَ  مَا وَ ]  (18)سبأ:      [يَعْلَمُونَ  لَ  النَّاسِ  أَکْثَرَ  لٰکنَِّ  وَ  نَذِيرال  وَ  بَشِيْال  للِنَّاسِ  کَافَّ

 «.خبرندی مردم فرستادیم تا مژده دهنده و بیم دهنده باشی، ولی اکثر مردم )از این معنی( بیما تو را برای همه»

 (12)تکویر:    [للِْعَالْيََِ  ذِکْر   إلَِّ  لُوَ  إنِْ ]

 «.این قرآن، جز پند و اندرز )برای( جهانیان نیست»

ُ  رَسُولُناَ جَاءَکُمْ  قَدْ  الْکتَِاِ   أَلَْ   يَا] َّا کَثيِْال  لَکُمْ  يُبَيِّ فُونَ  کُنتُْمْ  مَِ  وَ  نُور   اللََِّّ مِنَ  جَاءَکُمْ  قَدْ  کَثيٍِْ  عَنْ  يَعْفُو وَ  الْکتَِاِ   مِنَ  تَُّْ

بَعَ  مَنِ  اللََُّّ  بهِِ  يَُّْدِي * مُبيِ   کتَِا    لَامِ  سُبَُ   رِضْوَانَهُ  اتَّ اطٍ  إلََِ  يَُّْدِيُّمِْ  وَ  بإِذِْنهِِ  النهورِ  إلََِ  الظهلُمَتِ  مِنَ  يُُْرِجُهُمْ  وَ  السَّ  [مُسْتَقِيمٍ  صِرَ

 (15-16)مائده: 

سازد که از کتاب بسیاری از چیزهایی را برایتان روشن میای اهل کتاب! پیامبر ما )محمد( به سوی شما آمده است. »

نماید. از سوی خدا نوری و کتاب روشنگری به اید، و از بسیاری از چیزها صرف نظر می)تورات و انجیل( پنهان نموده

 پیش شما آمده است.

ند، و با مشیت و فرمان خدا، کند که جویای خشنودی او باشهای امن هدایت میخداوند با آن )کتاب( کسانی را به راه

 «.دنشوبرد و ایشان به راه راست رهنمون میآورد و به سوی نور میها بیرون میآنان را از تاریکی

های جوامع صالح به شکل خاصی توسعه یافته و تمام نیازمندی «الااللهلااله»ی اخیر)اسلام(، مقتضیات در رسالت و برنامه

در میان مردم  راریزی شده و شکل گیرد، امّتی که خداوند آن بر آن پای« امت ربّانی»زندگی گیرد، تا بشری را در بر می

 انتخاب کرده است، تا روز قیامت بر سایرین شاهد و گواه باشد:

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلَْْعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الُْْنْکَرِ ]  (111)آل عمران:        [وَ تُؤْمِنوُنَ باِللََِّّ کُنْتُمْ خَيَْْ أُمَّ

کنید و به خدا اید. امر به معروف و نهی از منکر میها آفریده شدهشما )مسلمانان( بهترین امتی هستید که به سود انسان»

 «.ایمان دارید

ةل  جَعَلْناَکُمْ  کَذٰلکَِ  وَ ] سُولُ  يَکُونَ  وَ  النَّاسِ  عَلَ  شُهَدَاءَ  لتَِکُونُوا وَسَطال  أُمَّ  (141)بقره:           [شَهِيدال  عَلَيْکُمْ  الرَّ
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بی گمان شما را ملت میانه روی قرار دادیم، تا گواهانی بر مردم باشید و پیغمبر نیز بر شما گواه باشد )تا گروهی از شما »

 «.حجّت و گواه باشد(راه راست را در پیش گرفتند و گروهی راه منحرف، او با آیین و کردار خویش بر ایشان 

را براساس آنچه در رسالت خاتم پیامبران حضرت  «الااللهلااله»های آینده، به امید خدا، به تفصیل مقتضیات در فصل

 آمده و ذکر شده است، بیان خواهیم کرد. محمد 
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عَُ  رِسَالَتَهُ اللََُّّ أَعْلَمُ ]  (114)انعام:        [حَيْثُ يَُْ

 «.دهدداند که رسالت خویش را به چه کسی حوالت میخداوند خود بهتر می»

 باشد... ^تقدیر خدا چنین بود که حامل آخرین دین امّت محمد 

ی آن کامل شود و وسیلهتقدیر خدا چنین بود که این دین متوجه کلّ بشریت گردد و دین خداوندی در این رسالت و به 

 بپردازد. «الااللهلااله»پاسخگوی تمام نیازهای بشری تا روز قیامتّ باشد، و به تمام جوانب زندگی مرتبط با 

عبادت خداوند به تنهایی و التزام بر دستورات نازل شده از »عبارت است از:  «الااللهلااله»همانطور که، در مقدمه گفتیم، 

م که مقتضیّات این التزام علی رغم این که مبدأ آن یکی و تغییرناپذیر بود، با نموّ و رشد بشری، رشد و نیز دیدی« سوی او

 و نموّ کرده است.

 ی رشد رسید:زمان، گذشت و گذشت تا این که آخرین رسالت، نازل شد و به آخرین مرحله

سْلاَمَ دِينال الْيَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِينکَُمْ وَ أَتْْمَْتُ عَلَيْکُمْ نِ ]  (11)مائده:   [عْمَتيِ وَ رَضِيتُ لَکُمُ الِْْ

امروز دینتان را برای شما کامل کردم و نعمت خود را برای شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آیین خداپسند برای »

 «.شما برگزیدم

ند و هریک رم جوانب زندگی را در برگیاند تا تمامقتضیات )این التزام(، متعدد بوده و چنان به هم متصل و مرتبط شده

ی دیگری باشد، و سرانجام چنین منهجی، راه و روش زندگی گردد، منهجی که خواست خداوند است و او کامل کننده

رضوان خداوندی که بهترین هم در دنیا به سعادت و هم در آخرت به  اراده کرده که بشریت براساس آن حرکت کند، تا

 سعادتهاست نایل گردد: ها و والاتریننعمت

ادِقيَِ  يَنْفَعُ  يَوْمُ  لٰذَا] مْ  صِدْقُهُمْ  الصَّ رِي جَنَّات   هَُُ تهَِا مِنْ  تََْ  ذٰلکَِ  عَنهُْ  رَضُوا وَ  عَنهُْمْ  اللََُّّ  رَضَِ  أَبَدال  فيِهَا خَالدِِينَ  الْْنََْاَرُ  تََْ

 (119)مانده:   [الْعَظيِمُ  الْفَوْزُ 

ی است که در زیر یهاباغ انرساند. برای آندرستی گفتار و کردار راستگویان به آنها سود میامروز روزی است که تنها »

داوند یشان هم از خمانند. خداوند از آنان خشنود و ادرختان آن جویبارها روان است. ایشان در آنجا جاودان می

 «.خشنودند. این است پیروزی بزرگ )و نعمت سترگ(

 ی تکالیفی است که در هیچ کدام از ادیان گذشته نبوده است.در دین اسلام، حامل مقتضیات و در برگیرنده «الااللهلااله»

تقدیر خداوند چنین بود که این پیام به طور جدی و بسیار عمیق، نه تنها در امّت حامل آن )امت نخست( که همسان  

 ت، بلکه در زندگی تمام بشر نفوذ کند.ی بسیار بزرگ است که به او واگذار شده اسهماهنگ با وظیفه

ی خود( نیست، های گذشته تنها مکلف بر اجرای اوامر خدا در )محدودهبا توجه به کتاب خدا، این امت همچون امت

ی او در دست گرفتن رهبری کل بشریت و گواه و شاهد بودن بر تمام جهانیان است. به همین دلیل است که بلکه وظیفه

دیدر رسالت محم «اللهالاالهلا»ات مقتضیّ   
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-گرداند و روابطش را با آن استحکام میبخشد، و نهالش را استوار میاین امت تحکیم میرا در قلب  «اللهالالااله»قرآن 

 شمارد که خداوند بر این امت ارزانی داشته است:هایی میها و برکتبخشد، و چنین امری را جزئی از نعمت

ةٍ  خَيَْْ  کُنْتُمْ ]  (111)آل عمران:     [للِنَّاسِ  أُخْرِجَتْ  أُمَّ

 «.ایدشما )مسلمانان( بهترین امتی هستید که در میان مردم آفریده شده»

هایی از آن گیرد. )در این جا به نمونهدر دل امت اسلامی با تمام وسایل ممکن انجام می «الااللهلااله»امر تحکیم و تعمیق 

 کنیم(اشاره می

 پذیرد:قدرت خداوند دارند انجام میاین امر گاهی با ارائه آیات آفاق، که دلالت بر عظمت و 

عَلُونَ  وَ  يَوْمَيِْ  فِ  الْْرَْضَ  خَلَقَ  باِلَّذِي لَتَکْفُرُونَ  إنَِّکُمْ  أَ  قُْ  ]  وَ  فَوْقِهَا مِنْ  رَوَاسَِ  فيِهَا جَعََ   وَ  * الْعَالَْيَِ  رَ ه  ذٰلکَِ  أَنْدَادال  لَهُ  تََْ

رَ  وَ  فيِهَا بَارَکَ  ا فيِهَا قَدَّ امٍ  أَرْبَعَةِ  فِ  أَقْوَاتََِ ائِليَِ  سَوَاءل  أَيَّ مَءِ  إلََِ  اسْتَوَى ثُمَّ  * للِسَّ ا فَقَالَ  دُخَان   لِيَ  وَ  السَّ  طَوْعال  ائْتيَِا للَِْْرْضِ  وَ  هََُ

نَّا وَ  أَمْرَلَا سَمَءٍ  کُ ِّ  فِ  أَوْحَى وَ  يَوْمَيِْ  فِ  سَمَوَاتٍ  سَبعَْ  فَقَضَالُنَّ  * طَائعِِيَ  أَتَيْناَ قَالَتَا کَرْلال  أَوْ  مَءَ  زَيَّ نْياَ السَّ  وَ  بمَِصَابيِحَ  الده

 (9-11)فصلت:         [الْعَليِمِ  الْعَزِيزِ  تَقْدِيرُ  ذٰلکَِ  حِفْظال 

آفریدگار او  دهید؟روز آفریده است، ایمان ندارید و برای او انبازهایی قرار میدو آیا به کسی که زمین را در  بگو:»

های استواری قرار داد و خیرات و برکات بسیاری در آن آفرید و مواد غذایی لازم را در جهانیان است. او در زمین کوه

ها همه روی هم در چهار روز کامل به پایان آمد، بدان گونه که نیاز نیازمندان را برآورده کند. زمین مشخص کرد. این

زمین فرمود: چه بخواهید و چه نخواهید، پدید  در حالی که دود بود. به آسمان وی آفرینش آسمان کرد، سپس اراده

آیید. گفتند: فرمانبردارانه پدید آمدیم. آنگاه آن را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند و در هر آسمانی 

ریزی خداوند حفوظ داشتیم. این برنامههای بزرگ بیاراستیم و ماش را صادر نمود. آسمان نزدیک را با چراغفرمان لازمه

 .«بسیار توانا و بس آگاه است

کُمْ  وَ ] حْْٰنُ  لُوَ  إلَِّ  إلِٰهَ  لَ  وَاحِد   إلِٰه   إهُُِٰ حِيمُ  الرَّ مَوَاتِ  خَلْقِ  فِ  إنَِّ  * الرَّ يْ ِ  اخْتلِافَِ  وَ  الْْرَْضِ  وَ  السَّ  الَّتيِ الْفُلْکِ  وَ  النَّهَارِ  وَ  اللَّ

رِي مَءِ  مِنَ  اللََُّّ أَنْزَلَ  مَا وَ  النَّاسَ  يَنفَْعُ  بمَِ  الْبَحْرِ  فِ  تََْ ا بَعْدَ  الْْرَْضَ  بهِِ  فَأَحْيَا مَاءٍ  مِنْ  السَّ ةٍ  کُ ِّ  مِنْ  فيِهَا بَثَّ  وَ  مَوْتَِِ يفِ  وَ  دَابَّ  تَصِِّْ

يَاحِ  حَاِ   وَ  الرِّ رِ  السَّ مَءِ  بَيَْ  الْسَُْخَّ  (161-164)بقره:     [يَعْقِلُونَ  لقَِوْمٍ  لَْيَاتٍ  الْْرَْضِ  وَ  السَّ

ای است که هیچ معبودی جز او نیست. او بخشایشگر مهربان است. مسلماً در آفرینش آسمان ها و معبود شما معبود یگانه»

از آسمان کتند و نیز آبی که خدا ایی که به سود مردم در دریا در حرهزمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز و کشتی

ای را پراکنده کرده و نیز در جابجا فرو فرستاده و با آن زمین را پس از مرگش زنده کرده است و در آن هرگونه جنبنده

-هایی گویا وجود دارد، برای گروهی که میکردن بادها و ابری که میان آسمان ها و زمین مسخر شده است، نشانه

 «.اندیشند
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حَاَ   يُنشِْئُ  وَ  طَمَعال  وَ  خَوْفال  قَ الْبَْ  يُرِيکُمُ  الَّذِي لُوَ ] عْدُ  يُسَبِّحُ  وَ  * الثِّقَالَ  السَّ  يُرْسُِ   وَ  خِيفَتهِِ  مِنْ  الَْْلَائِکَةُ  وَ  بحَِمْدِهِ  الرَّ

وَاعِقَ  ا فَيُصِيبُ  الصَّ قِّ  دَعْوَةُ  لَهُ  * الْْحَِالِ  شَدِيدُ  لُوَ  وَ  اللََِّّ فِ  يَُُادِلُونَ  لُمْ  وَ  يَشَاءُ  مَنْ  بَُِ  لَ  دُونهِِ  مِنْ  يَدْعُونَ  الَّذِينَ  وَ  الَِْ

مْ  يَسْتَجِيبُونَ  يْهِ  کَبَاسِطِ  إلَِّ  ءٍ بشَِْ  هَُُ  (11-14)رعد:     [ضَلاَلٍ  فِ  إلَِّ  الْکَافرِِينَ  دُعَاءُ  مَا وَ  ببَِالغِِهِ  لُوَ  مَا وَ  فَاهُ  ليَِبْلُغَ  الَْْاءِ  إلََِ  کَفَّ

کند. رعد به حمد او و را پدیدار می نمایاند، و ابرهای گرانبارآسمان را برای بیم و امید به شما میاوست کسی که برق »

کند. در حالی سازد و هرکس را که بخواهد با آن گرفتار میها را روان میگویند و صاعقهفرشتگان از بیمش تسبیح می

ی اوست، و کسانی که جز او را است. دعوت حق شایسته کنند و او سخت کیفردهندهی خدا مجادله میکه آنان درباره

کشد تا به دهانش دهند، و جز مانند کسی نیست که دو دستش را به سوی آب میخوانند، هیچ جوابی به آنها نمیمی

 «.رسد و دعای کافران جز به هدر رفتن نباشدبرسد، در حالی که آب به دهان او نمی

يِّ ذٰلکُِمُ اللََُّّ فَأَنَّى تُؤْفَکُ إنَِّ اللَََّّ فَالقُِ ] يَّ مِنَ الَْْيِّتِ وَ مُُْرِجُ الَْْيِّتِ مِنَ الَِْ رِجُ الَِْ بِّ وَ النَّوَى يُُْ صْبَاحِ وَ جَعََ   * ونَ الَِْ فَالقُِ الِْْ

مْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْبَانال ذٰلکَِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ  يَْ  سَکَنال وَ الشَّ ا فِ ظُلُمَتِ الْبَِّ وَ  * اللَّ وَ لُوَ الَّذِي جَعََ  لَکُمُ النهجُومَ لتَِهْتَدُوا بَُِ

لْناَ الْْيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ  لْناَ الْْيَاتِ  * الْبَحْرِ قَدْ فَصَّ لقَِوْمٍ  وَ لُوَ الَّذِي أَنْشَأَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَر  وَ مُسْتَوْدَع  قَدْ فَصَّ

مَءِ مَاءل فَأَخْرَجْناَ بهِِ نَباَتَ کُ ِّ شَْ  * يَفْقَهُونَ  اکبِال وَ مِنَ  ءٍ وَ لُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّ فَأَخْرَجْناَ مِنهُْ خَضِْال نُخْرِجُ مِنهُْ حَباّل مُتَََ

نوَْان  دَانيَِة  وَ جَنَّاتٍ مِنْ أَعْناَ
انَ مُشْتَبهِال وَ غَيَْْ مُتَشَابهٍِ انْظُرُوا إلََِ ثَمَرِهِ إذَِا أَثْمَرَ وَ يَنْعِهِ إنَِّ النَّخِْ  مِنْ طَلْعِهَا قِ مَّ يْتُونَ وَ الره  ٍ  وَ الزَّ

 (95-99)انعام:       [فِ ذٰلکُِمْ لَْيَاتٍ لقَِوْمٍ يُؤْمِنوُنَ 

آورد. این خدای شماست، پس از زنده بیرون میشکافد، زنده را از مرده و مرده را این خداست که دانه و هسته را می»

ی ی آرامش و خورشید و ماه را وسیلهشوید؟ اوست که صبح را پدیدار ساخته است و شب را مایهچگونه منحرف می

حساب قرارداده است، این سنجش دقیق و تدبیر محکم )خدای( چیره و آگاه )از همه چیز( است. او آن کسی است که 

ما آیات را برای کسانی بیان  های خشکی و دریا به آنها رهنمون شوید.ی شما آفریده است تا در تاریکیستارگان را برا

دانند. و او کسی است که شما را از یک شخصی آفریده است که )آدم است و زمین را( محل استقرار و ایم که میداشته

فهمند. و او کسی است که از آسمان آب فرو ایم که میمحل تسلیم قرار داده است. ما آیات را برای کسانی بیان داشته

های آوریم و از آن دانهها سبزه بیرون میرویانیم و از رستنیها را میی رستنیی آن آب همهفرستد، و ما به وسیلهمی

و انگور های آویزان نزدیک به هم و در دسترس و باغهای زیتون های درخت خرما خوشهتنگاتنگ یکدیگر و از شکوفه

گمان در این بی ،ددهی نارس آنگاه که میوه میهمگون و یا غیرهمگونند و بنگرید به میوه کهسازیم و انار پدیدار می

 «.هایی است برای مؤمناننشانه

مَوَاتِ  رَفَعَ  الَّذِي اللََُّّ] رَ  وَ  الْعَرْشِ  عَلَ  اسْتوََى ثُمَّ  تَرَوْنََاَ عَمَدٍ  بغَِيِْْ  السَّ مْسَ  سَخَّ ى لِْجََ ٍ  يَُْرِي کُ    الْقَمَرَ  وَ  الشَّ  يُدَبِّرُ  مُسَمًّ

ُ   الْْمَْرَ   الثَّمَرَاتِ  کُ ِّ  مِنْ  وَ  أَنَْاَرال  وَ  رَوَاسَِ  فيِهَا جَعََ   وَ  الْْرَْضَ  مَدَّ  الَّذِي لُوَ  وَ  * تُوقِنوُنَ  رَبِّکُمْ  بلِقَِاءِ  لَعَلَّکُمْ  الْْيَاتِ  يُفَصِّ

يَْ   يُغْشِ  اثْنيَِْ  زَوْجَيِْ  فيِهَا جَعََ   رُونَ  لقَِوْمٍ  لَْيَاتٍ  ذٰلکَِ  فِ  إنَِّ  النَّهَارَ  اللَّ  (1-1)رعد:          [يَتَفَکَّ
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ه پاداشت، سپس به فرمانروایی پرداخت و خورشید و ما بینید بدون ستون برمیکه ها را چنان خدا کسی است که آسمان»

ها را گرداند، او آیهدهند. حداوند کار و بار را میمدت مشخص به حرکت خود ادامه میرا فرمانبردار ساخت. هرکدام تا 

کنید. و او کسی است که زمین را گسترانیده د تا این که یقین حاصل کنید که پروردگارتان را ملاقات میردابیان می

ای را در آن آفریده است. شب را ای جفت نر و مادهاده است و از هرگونه میوهداست و در آن کوه ها و جویبارها را قرار 

 «.هایی )بر قدرت آفریدگار( استپوشاند. بی گمان در این نشانهبر روز می

 بخشد(:را در دل ها تحکیم می «الااللهلااله»هایی که خداوند به انسان ارزانی داده است ) و گاهی هم با یادآوری نعمت

مَءِ مَاءل فَأَخْرَجَ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقال ] مَوَاتِ وَ الْْرَْضَ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّ رَ لَکُمُ الْفُلْکَ لتَِجْرِيَ فِ  اللََُّّ الَّذِي خَلَقَ السَّ لکَُمْ وَ سَخَّ

رَ لَکُمُ الْْنََْاَرَ  مْسَ  *الْبَحْرِ بأَِمْرِهِ وَ سَخَّ رَ لَکُمُ الشَّ يَْ  وَ النَّهَارَ  وَ سَخَّ رَ لَکُمُ اللَّ وَ َتَاکُمْ مِنْ کُ ِّ مَا  *وَ الْقَمَرَ دَائِبَيِْ وَ سَخَّ

ار   نْسَانَ لَظَلُوم  کَفَّ صُولَا إنَِّ الِْْ وا نعِْمَةَ اللََِّّ لَ تَُْ  (11-14)ابراهیم:     [سَأَلْتُمُوهُ وَ إنِْ تَعُده

ها را پدیدار آفریده است و از آسمان آب را پایین آورده است و با آن میوهها و زمین را خدا کسی است که آسمان»

ها را در ها را مسخر شما کرد تا در دریا با اجازه او حرکت کنید و رودخانهآورده و روزی شما گردانیده است، و کشتی

دهند و شب و روز را  مسخر ادامه می ی خوداختیار شما قرار داد. و خورشید و ماه را مسخر شما کرد که دائماً به برنامه

توانید آنها را های خدا را بشمارید، نمیاید و اگر بخواهید نعمتشما ساخته است. و به شما داده است هرآنچه که خواسته

 «.بشمارید، همانا انسان ستمگری ناسپاس است

ا   وَ ] مَءِ مَاءل لَکُمْ مِنهُْ شَََ يْتُونَ وَ النَّخِيَ  وَ  * مِنهُْ شَجَر  فيِهِ تُسِيمُونَ  لُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّ رْعَ وَ الزَّ يُنْبتُِ لَکُمْ بهِِ الزَّ

رُونَ  مْسَ وَ الْقَمَ  * الْْعَْناََ  وَ مِنْ کُ ِّ الثَّمَرَاتِ إنَِّ فِ ذٰلکَِ لَْيَةل لقَِوْمٍ يَتَفَکَّ يَْ  وَ النَّهَارَ وَ الشَّ رَ لَکُمُ اللَّ رَ وَ النهجُومُ وَ سَخَّ

رَات  بأَِمْرِهِ إنَِّ فِ ذٰلکَِ لَْيَاتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ  رُونَ  * مُسَخَّ کَّ وَ  * وَ مَا ذَرَأَ لَکُمْ فِ الْْرَْضِ مُُْتَلفِال أَلْوَانُهُ إنَِّ فِ ذٰلکَِ لَْيَةل لقَِوْمٍ يَذَّ

مل طَرِيّال وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنهُْ حِلْيَةل تَلْبَسُونََاَ وَ تَرَى رَ الْبَحْرَ لتَِأْکُلُوا مِنهُْ لَِْ الْفُلْکَ مَوَاخِرَ فيِهِ وَ لتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلهِِ وَ  لُوَ الَّذِي سَخَّ

کُمْ تَشْکُرُونَ  تَدُونَ وَ أَلْقَى فِ الْْرَْضِ رَوَاسَِ أَنْ  * لَعَلَّ کُمْ تَِْ وَ عَلاَمَاتٍ وَ باِلنَّجْمِ لُمْ  * تَْيِدَ بکُِمْ وَ أَنَْاَرال وَ سُبُلال لعََلَّ

تَدُونَ   (11-16نحل: )     [يَُّْ

رویند و شما نوشید، و به سبب آن گیاهان و درختان میها آبی فرستاده و شما از آن میاو کسی است که از آسمان»

-ها را برای شما میمیوهی ی آن زراعت و زیتون و خرما و همهخداوند به وسیلهچرانید. میان آنها میحیوانات خود را در 

گمان در این نشانه روشنی است برای کسانی که بیندیشند. و خدا شب و روز و خورشید و ماه را برای شما رویاند. بی

کنند. و دلایل روشنی است برای کسانی که تعقل میمسخر کرد، وستارگان به فرمان او مسخر هستند، مسلماً در این 

مسلماً در  ،های مختلف و در انواع گوناگون آفریده استچیزهایی را مسخر شما ساخت که در زمین برای شما به رنگ

گیرند. و اوست که دریا را مسخر )شما( ساخته است ی روشنی است برای مردمی که عبرت میاین دلیل واضح و نشانه

-بینی که دریا را میها را میپوشید و کشتیآن گوشت تازه بخورید و از آن زیوری بیرون بیاورید که بر خود می تا از

های استواری را قرارداد تا زمین شما را نلرزاند و سپاسگذاری کنید و در زمین کوهشکافند تا شما فضل او را بجویید و 
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هایی )را پدید آورید تا مردمان در روز راه پیدا کنند( و )در راهیاب شوید و نشانههایی را پدیدار کرد تا ها و راهرودخانه

 «.ی ستارگان رهنمون شویدشب( ایشان به وسیله

ی احوال و وضعیت قیامت و برانگیخته شدن مردگان و حساب و میزان اعمال و سرانجام نیک و یا بد و گاهی با ارائه

 بخشد:دلهای امت، تحکیم و تعمیق میرا در  «الااللهلااله»انسانها، 

مَوَاتُ مَطْوِيَّات  بيَِ ] کُونَ وَ مَا قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْْرَْضُ جََيِعال قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ السَّ وَ  * مِينهِِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالََ عَمَّ يُشِْْ

ورِ فَصَعِقَ مَنْ فِ  ياَم  يَنظُْرُونَ نُفِخَ فِ الصه
مَوَاتِ وَ مَنْ فِ الْْرَْضِ إلَِّ مَنْ شَاءَ اللََُّّ ثُمَّ نُفِخَ فيِهِ أُخْرَى فَإذَِا لُمْ قِ قَتِ  * السَّ وَ أَشََْ

ا وَ وُضِعَ الْکتِاَُ  وَ جِي َ قِّ وَ لُمْ لَ يُظْلَمُونَ  ءَ الْْرَْضُ بنِوُرِ رَبُِّ هَدَاءِ وَ قُضَِِ بَيْنهَُمْ باِلَِْ يَتْ کُ ه نَفْسٍ مَا  * باِلنَّبيِِّيَ وَ الشه وَ وُفِّ

مْ خَزَنَتُهَا أَ لَْ وَ سِيقَ الَّذِينَ کَفَرُوا إلََِ جَهَنَّمَ زُمَرال حَتَّى إذَِا جَاءُولَا فُتحَِتْ أَبْ  * عَمِلَتْ وَ لُوَ أَعْلَمُ بمَِ يَفْعَلُونَ  ا وَ قَالَ هَُُ وَابَُُ

کُمْ وَ يُنذِْرُونَکُمْ لقَِاءَ يَوْمِکُمْ لٰذَا قَالُوا بَلَ وَ  تْ کَلمَِةُ الْعَذَاِ  عَلَ الْکَافرِِينَ  يَأْتکُِمْ رُسُ   مِنکُْمْ يَتْلُونَ عَلَيْکُمْ َيَاتِ رَبِّ  لٰکنِْ حَقَّ

ينَ قِيَ  ادْخُلُوا أَبْوَاَ   * ِ نَّةِ زُمَرال حَتَّى إذَِا جَاءُولَا وَ  * جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فيِهَا فَبئِسَْ مَثوَْى الُْْتَکَبِّ ُمْ إلََِ الَْْ قَوْا رَبَُّ وَ سِيقَ الَّذِينَ اتَّ

مْ خَزَنَتُهَا سَلاَم  عَلَيْکُمْ طبِْتُمْ فَادْخُلُولَا خَالدِِي ا وَ قَالَ هَُُ مْدُ للََِِّّ الَّذِي صَدَقَناَ وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَناَ  * نَ فُتحَِتْ أَبْوَابَُُ وَ قَالُوا الَِْ

نَّةِ حَيثُْ نَشَاءُ فَنعِْمَ أَجْرُ الْعَامِليَِ  أُ مِنَ الَْْ مِْ وَ  * الْْرَْضَ نَتَبَوَّ يَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبُِّ وَ تَرَى الَْْلَائِکَةَ حَافِّ

مْدُ للََِِّّ رَ ِّ الْعَالْيََِ قُ  يَ  الَِْ
قِّ وَ قِ  (62-25)زمر:      [ضَِِ بَيْنهَُمْ باِلَِْ

ها با دست ه زمین در مشت او قراردارد و آسماناند، در روز قیامت کرآنان آنگونه که شایسته است خدا را نشناخته»

دهند. در صور دمیده خواهد شد و شریک او قرار میشود. خدا پاک و منزه است از آنچه راست او در هم پیچیده می

شود، بناگاه رآن دمیده میآن که خدا بخواهد. پس بار دیگر دمیرند مگر کسانی که در زمین و آسمان هستند همگی می

شود، و پیغمبران و گواهان شود و کتاب گذاشته مینگرند. و زمین با نور خداوندگارش روشن میهمگی برخیزند و می

شود. و به تمام و کمال جزای گردد و اصلاً به ایشان ستم نمیشوند و راست و درست میان مردم داوری میورده میآ

. و کافران به سوی دوزخ اندداند که آنان چه کار کردهشود، و خدا بهتر میهرکاری را که انسان کرده به او داده می

گویند: آیا گردد و نگهبانان به آنها میدرهای آن به رویشان باز می ،شوند و وقتی به آنجا رسیدهگروه گروه رانده می

ی شما بخوانند و شما را از رویارویی چنین ارهای پروردگارتان را برسولانی از جنس خودتان به سوی شما نیامدند تا آیه

شود: از درهای دوزخ داخل یان عذاب برکافران ثابت است. بر ایشان گفته مآری، ولیکن فرم گویند:روزی بترسانند؟ می

پرهیزند، مانید جایگاه متکبران چه بد جایگاهی است. و کسانی که از پروردگارشان میجاویدان در آن می که شوید

رسند بهشتی که درهای آن باز است. بدین هنگام شوند تا آنگاه که به بهشت میگروه گروه به سوی یهشت رهنمون می

اید خوش باشید و داخل بهشت شوید و اید و به نیکی زیستهگویند: درودتان باد و خوب بودهنگهبانان بهشت به آنها می

ی خویش عمل کرد و سرزمین )بهشت( را از گویند: سپاس خداوندی را سزاست که به وعدهجاودانه در آن بمانید. و می

بریم پاداش عمل کنندگان چه خوب و  سره از بهشت که بخواهیم منزل گزینیم و ب یآن ما نموده است تا در هر جای
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اند و به سپاس و ستایش پروردگار جالب است. )در آن روز( فرشتگان را خواهید دید که گرداگرد عرش خدا حلقه زده

 «.شود: حمد و سپاس خداوند جهانیان را سزاستشود و گفته میخویش مشغولند و در میان )بندگان( دادگرانه داوری می

مِ لٰذَانِ خَصْمَ ] مْ ثيَِا   مِنْ نَارٍ يُصَبه مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الَِْ مِْ فَالَّذِينَ کَفَرُوا قُطِّعَتْ هَُُ يُصْهَرُ بهِِ مَا فِ  * يمُ نِ اخْتَصَمُوا فِ رَبُِّ

لُودُ  مْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ  *بُطُونَِِمْ وَ الُْْ رِيقِ  *وَ هَُُ مَ أَرَادُوا أَنْ يَُْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فيِهَا وَ ذُوقُوا عَذَاَ  الَِْ  [کُلَّ
 (19-11)حج: 

هایی از آتش برای آنان اند. کسانی که کافرند جامهی خدا به جدل پرداختهباشند دربارهی مقابل هم میاینان که دو دسته»

گردد و هم شود. آنچه که در درونشان است بدان گداخته میریخته می داغشان آب بسیار بریده شده است. از بالای سر

دان برگردانده شوند) و بر زمان که دوزخیان بخواهند خویشتن را از غم و اندوه عظیم آتش برهانند، ه پوستهایشان.

 «.بدیشان گفته شود( بچشید عذاب سوزان را

ابقُِونَ ] ابقُِونَ السَّ بُونَ  * وَ السَّ کَ الُْْقَرَّ
ليَِ  * فِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ  * أُولٰئِ ة  مِنَ الْْوََّ رٍ مَوْضُونَةٍ  * وَ قَليِ   مِنَ الْْخِرِينَ  * ثُلَّ عَلَ سُُْ

عُونَ عَنهَْا وَ لَ  * أَبَارِيقَ وَ کَأْسٍ مِنْ مَعِيٍ بأَِکْوَاٍ  وَ  * يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَان  مَُُلَّدُونَ  * مُتَّکئِيَِ عَلَيْهَا مُتَقَابلِيَِ  * لَ يُصَدَّ

ونَ  * يُنْزِفُونَ  ُ َّا يَتَخَيَّْ َّا يَشْتَهُونَ  * وَ فَاکهَِةٍ مَِ مِ طَيٍْْ مَِ ؤْلؤُِ الَْْکْنوُنِ  * وَ حُور  عِي   * وَ لَِْ  [جَزَاءل بمَِ کَانُوا يَعْمَلُونَ  * کَأَمْثَالِ الله

 (11-14اقعه: )و

ینیان هستند، و های پرنعمت بهشت جای دارند، گروه زیادی از پیشدر میان باغکه و پیشتازان پیشگام، آنان مقربان هستند »

زنند، نوجوانانی همیشه ها تکیه مینشینند، روبروی هم بر آن تختهای مرصّع میینیان هستند، بر تختگروه اندکی از پیس

گیرند هایی از رودبار روان شراب را، از نوشیدن آن نه سردرد میها و کوزهگردانند قدح ها و جامهنوجوان برای آنان می

ای که بخواهند و آرزو کنند، و ای را که برگزینند، و گوشت هرپرندهدهند. هرنوع میوهو نه عقل خود را از دست می

 «.اندکردهپاداش کارهایی که میان مروارید میان صدفند، به سحوریان چشم درشت بهشتی دارند، هم

شان صورت گرفته، از یک سو، و با های سرکش و ظالمو امت  ی بیان مناقشاتی که بین پیامبرانو گاهی هم به وسیله

ی پیروزی خداوند به پیامبرانش و یاوران آنها و نابودی و هلاک کافران، از سوی دیگر، ایمان را در دلها تعمیق وعده

 شد:بخمی

ا  * کهيعص] ةِ رَبِّکَ عَبْدَهُ زَکَرِيَّ هُ ندَِاءل خَفِيّال  *ذِکْرُ رَحَْْ أْسُ شَيْبال وَ  *إذِْ نَادَى رَبَّ قَالَ رَ ِّ إنِِّّ وَلَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَ اشْتَعََ  الرَّ

يَرِثُنيِ وَ يَرِثُ مِنْ  *وَ کَانَتِ امْرَأَتِ عَاقِرال فَهَبْ لِ مِنْ لَدُنْکَ وَليِّال وَ إنِِّّ خِفْتُ الَْْوَالَِ مِنْ وَرَائيِ  *لَْ أَکُنْ بدُِعَائکَِ رَ ِّ شَقِيّال 

کَ بغُِلَامٍ اسْمُهُ يََْيَى لَْ نَجْعَْ  لَهُ مِنْ قَبُْ  سَمِيّال  *َلِ يَعْقُوَ  وَ اجْعَلْهُ رَ ِّ رَضِياّل  ُ ا نُبَشِّْ ا إنَِّ  (1-2م: ی)مر     [يَا زَکَرِيَّ

ی خود زکریا، در آن هنگام که پروردگارش را پنهانی ندا داد. یعص، یادی است از مرحمت پروردگارت به بندهکه»

من را گرفته است، پروردگارا! من هرگز در  های پیری سرهای من سستی گرفته است، و شعلهگفت: خدایا! استخوان

پس از فضل خویش ام. من از بستگانم بعد از خود بیمناکم و همسرم هم از اول نازا بوده است، دعاهایم ناامید بازنگشته



 

 
 

32 
www.ghotb.net                                                                                                                                                       الاالله روح زندگی  لااله

به من ببخش که از من و ازآل یعقوب ارث ببرد و او را مورد رضایت خود گردان. ای زکریا! ما تو را به پسری  یجانشین

 «.ایمدهیم که نامش یحیی است و پیش از این کسی را همنام او نکردهمژده می

هُ فِ ] نْيَا وَ إنَِّ ةِ إبِْرَالِيمَ إلَِّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَ لَقَدِ اصْطَفَيْناَهُ فِ الده يَ  وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّ الِِِ إذِْ قَالَ لَهُ رَبههُ  * الْْخِرَةِ لَْنَِ الصَّ

 (111-111)بقره:      [أَسْلمِْ قَالَ أَسْلَمْتُ لرَِ ِّ الْعَالْيََِ 

شود مگر آن که خود را خوار و کوچک داشته. ما او را در این جهان چه کسی از آیین ابراهیم روی گردان می»

ی شایستگان است. آنگاه که پروردگارش به او گفت: اخلاص داشته باشد. گفت برگزیدیم و او در جهان دیگر از زمره

 «.خالصانه تسلیم پروردگار جهانیان گشتیم

نَاهُ بغُِلَامٍ حَليِمٍ ] ْ عْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إنِِّّ أَرَى فِ الَْْناَمِ أَنِّّ أَذْبَحُکَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرَى قَالَ  * فَبَشَّْ  يَا أَبَتِ افْعَْ  مَا فَلَمَّ بَلَغَ مَعَهُ السَّ

ابرِِينَ  هُ للِْجَبيِِ  فَلَمَّ  * تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِّ إنِْ شَاءَ اللََُّّ مِنَ الصَّ ؤْيَا إنَِّا کَذٰلکَِ  * وَ نَادَيْناَهُ أَنْ يَا إبِْرَالِيمُ  * أَسْلَمَ وَ تَلَّ قْتَ الره قَدْ صَدَّ

وَ الْبَلَاءُ الُْْبيُِ  * نَجْزِي الُْْحْسِنيَِ    [سَلَام  عَلَ إبِْرَالِيمَ  * الْْخِرِينَ وَ تَرَکْناَ عَلَيهِْ فِ  * وَ فَدَيْناَهُ بذِِبْحٍ عَظيِمٍ  * إنَِّ لٰذَا هَُُ

 (111-119)صافات: 

مژده دادیم وقتی که به سنی رسید که بتواند با او به تلاش ایستد. ابراهیم به او گفت:  مندما او را به پسری بردبار و خرد»

کاری که به آن دستور داده  بینم که باید تو را سر ببرم. بنگر نظرت چیست؟ گفت: پدر!فرزندم، من در خواب چنان می

ی او را بر خاک ای انجام بده به خواست خدا مرا شکیبا خواهی دید. هنگامی که هر دو تسلیم شدند و رخسارهشده

دهیم. این انداخت، فریادش زدیم که ای ابراهیم! تو خواب را راست دیدی و دانستی، ما اینگونه به نیکوکاران جزا می

گردان او کردیم. و  بیانگر )ایمان کامل به خدا( است. ما قربانی بزرگ و ارزشمندی را فدا و بلا مسلماً آزمایشی است که

 «های بعدی باقی گذاردیم. درود بر ابراهیم.نام نیک او را در میان ملت

احِْيَِ ] ه وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ نيَِ الضْه هُ أَنِّّ مَسَّ تَجَبْناَ لَهُ فَکَشَفْناَ مَا بهِِ مِنْ ضٍُُّ وَ َتَيْناَهُ أَلْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ فَاسْ  * وَ أَيهوَ  إذِْ نَادَى رَبَّ

 (81-84)انبیاء:       [مَعَهُمْ رَحَْْةل مِنْ عِندِْنَا وَ ذِکْرَى للِْعَابدِِينَ 

-آورده است و تو مهربانایوب را )یادکن( بدانگاه که پروردگار خود را به فریاد خواند ) و گفت( بیماری به من روی »

ه او دادیم. محض مرحمتمان و ترین مهربانانی. دعای او را پذیرفتیم و بیماری وی را برطرف ساختیم و اولاد دو چندان ب

 «.ری برای پرستش کنندگانتذک

و یاری  و دشمنانشان صورت گرفته است، و بیان سرانجام انبیاء پیروزی هایی که بین پیامبران و گاهی در خلال جدل

 بخشد:ها استحکام میخداوند و سرانجام دشمنان و کافرین نابودی و هلاکت و عذاب خداوند است ایمان را در دل

هُ إنِِّّ أَخَافُ ] قَالَ الَْْلَُْ مِنْ  * وْمٍ عَظيِمٍ عَلَيْکُمْ عَذَاَ  يَ لَقَدْ أَرْسَلْناَ نُوحال إلََِ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَکُمْ مِنْ إلِٰهٍ غَيُْْ

ا لَنَرَاکَ فِ ضَلاَلٍ مُبيٍِ  غُکُمْ رِسَالتَِ رَبِّ وَ أَنْصَحُ  * قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِ ضَلَالةَ  وَ لٰکنِِّي رَسُول  مِنْ رَ ِّ الْعَالَْيَِ  * قَوْمِهِ إنَِّ أُبَلِّ

کُمْ تُرْ  * تَعْلَمُونَ لَکُمْ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللََِّّ مَا لَ  کُمْ عَلَ رَجٍُ  مِنْکُمْ ليُِنذِْرَکُمْ وَ لتَِتَّقُوا وَ لَعَلَّ  حَُْونَ أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَکُمْ ذکِْر  مِنْ رَبِّ

بُوا بآِيَاتِ  * بُوهُ فَأَنْجَيْناَهُ وَ الَّذِينَ مَعَهُ فِ الْفُلْکِ وَ أَغْرَقْناَ الَّذِينَ کَذَّ مُْ کَانُوا قَوْمال عَمِيَ فَکَذَّ وَ إلََِ عَادٍ أَخَالُمْ لُودال قَالَ يَا  * ناَ إنََِّ
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هُ أَ فَلاَ تَتَّقُونَ  ا لَ  * قَوْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَکُمْ مِنْ إلِهٍٰ غَيُْْ ا لَنرََاکَ فِ سَفَالَةٍ وَ إنَِّ نظَُنهکَ مِنَ قَالَ الَْْلَُْ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إنَِّ

غُکُمْ رِسَالتَِ رَبِّ وَ أَنَا لَکُمْ نَاصِح  أَمِي   * قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِ سَفَالَة  وَ لٰکنِِّي رَسُول  مِنْ رَ ِّ الْعَالَْيَِ  * الْکَاذِبيَِ  أَ وَ  * أُبَلِّ

کُمْ عَلَ رَجٍُ  مِنْ  لْقِ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَکُمْ ذِکْر  مِنْ رَبِّ کُمْ ليُِنذِْرَکُمْ وَ اذْکُرُوا إذِْ جَعَلَکُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَ زَادَکُمْ فِ الَْْ

کُمْ تُفْلحُِونَ  ؤُنَا فَأْتنِاَ بمَِ تَعِدُنَا إنِْ کُنتَْ مِنَ قَالُوا أَ جِئْتَناَ لنِعَْبُدَ اللَََّّ وَحْدَهُ وَ نَذَرَ مَا کَانَ يَعْبُدُ َبَا * بَسْطَةل فَاذْکُرُوا َلءََ اللََِّّ لَعَلَّ

ادِقيَِ  يْتُمُولَا أَنْتُمْ وَ َبَ  * الصَّ ادِلُونَنيِ فِ أَسْمَءٍ سَمَّ کُمْ رِجْس  وَ غَضَب  أَ تََُ ا مِنْ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيکُْمْ مِنْ رَبِّ لَ اللََُّّ بَُِ اؤُکُمْ مَا نَزَّ

بُوا بآِيَاتنِاَ وَ مَا کَانُوا  * نِّّ مَعَکُمْ مِنَ الُْْنْتَظرِِينَ سُلْطَانٍ فَانْتَظرُِوا إِ  ةٍ مِنَّا وَ قَطَعْناَ دَابرَِ الَّذِينَ کَذَّ فَأَنْجَيْناَهُ وَ الَّذِينَ مَعَهُ برَِحَْْ

 (59-21)اعراف:     [مُؤْمِنيَِ 

ترسم دچار عذاب آن روز تنها خدا را بپرستید. من میما نوح را به سوی قوم خود فرستادیم. او به آنها گفت: ای قوم من! »

ای از بینیم. ولی من فرستادهبزرگ شوید. اشراف و رؤسای قوم گفتند: ما شما را در گمراهی و سرگشتگی آشکار می

جانب دهم و از کنم و شما را پند و اندرز میهای پروردگارم را به شما ابلاغ میسوی پروردگار جهانیانم. من مأموریت

کنید از این که اندرزی از سوی پروردگارتان بر زبان مردی از دانید. آیا تعجب میا نمیمدانم که شخدا چیزهایی می

خودتان به شما برسد تا شما را بیم دهد و پرهیزگار شوید و امید آن باد که مشمول رحمت گردید؟ اما او را  تکذیب 

مانی نابینا بودند. هود را هم به سوی قوم عاد که خودش از آنان بود روانه چرا که آنان مردغرق کردیم؛ کردند. پس ما 

ورزید؟ رؤسا و اشراف کفر آیا پرهیزگاری نمی هود گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید و جز او معبودی ندارید.کردیم. 

دانیم. من احکام و اوامر پروردگار یی دروغگویان مما شما را از زمره دانیم، وی قوم او گفتند: ما شما را ابله میپیشه

کنید از این که اندرزی از سوی رسانم و من اندرزگوی امینی برای شما هستم. آیا تعجب میا میشمخود را به 

پروردگارتان بر زبان مردی از خودتان به شما برسد تا شما را بیم دهد. بیاد آورید آن زمانی که شما را بعد از قوم نوح 

تر و از قدرت جسمانی بیشتیر کرد و شما را در میان مردم از سلطنت شکوهمندتر و از مملکت قراخ وارثان زمین

ای تا ما را برآن های خدا را به یاد آورید، باشد که رستگار شوید. گفتند: آیا پیش ما آمدهبرخوردار کرد. پس نعمت

و تنها خدا را بپرستیم و بس؟ پس چیزی را بر سر ما بیاور پرستیدند داری که بتانی را رها سازیم که پدرانمان آنها را می

شود و بی گمان دامنگیرتان هودگفت: مسلماً عذاب بزرگی بر شما واقع می گویی.دهی اگر راست میکه به ما وعده می

ر آنها نام خدا ا و نیاکانتان بشمکنید که از الوهیت جز نامی ندارند و هایی ستیزه میی بتگردد. آیا با من دربارهمی

اید، و هیچگونه حجّتی از جانب خدا در حق آنان نازل نشده است. در انتظار باشید و من هم اید و معبودشان نامیدهگذارده

مانم. پس هود و مؤمنانی که با او بودند در پرتو لطف و مرحمت خود رهایی بخشیدیم، و کسانی را که با منتظران می

 «.ی مؤمنان نشدند، نابود کردیماز زمره ند ودآیات ما را تکذیب کر

ها و محافظت بر اعمال بشر و و گاهی هم در خلال بیان وسعت علم خداوند نسبت به جهان غیب و آگاهی بر نهانی

 بخشد:ها تعمیق میمحاسبه و بازخواست اعمالش در جهان آخرت، ایمان را در دل
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ةٍ فِ ظُلُمَتِ يَعْلَمُهَا إلَِّ لُوَ وَ يَعْلَمُ مَا فِ الْبَِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلَِّ يَعْلَمُهَا وَ لَ حَبَّ حُ الْغَيْبِ لَ يوَ عِندَْهُ مَفَاتِ ]

يِْ  *  الْْرَْضِ وَ لَ رَطْبٍ وَ لَ يَابسٍِ إلَِّ فِ کتَِاٍ  مُبيٍِ  اکُمْ باِللَّ وَ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ باِلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُکُمْ فيِهِ وَ لُوَ الَّذِي يَتَوَفَّ

ى ثُمَّ إلَِيْهِ مَرْجِعُکُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُکُمْ بمَِ کُنتُْمْ تَعْمَلُونَ  وَ لُوَ الْقَالِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ يُرْسُِ  عَلَيْکُمْ حَفَظَةل حَتَّى إذَِا *  ليُِقْضَ أَجَ   مُسَمًّ

طُونَ جَاءَ  تْهُ رُسُلُناَ وَ لُمْ لَ يُفَرِّ اسِبيَِ *  أَحَدَکُمُ الَْْوْتُ تَوَفَّ عُ الَِْ کْمُ وَ لُوَ أَسَْْ قِّ أَلَ لَهُ الُِْ وا إلََِ اللََِّّ مَوْللَُمُ الَِْ  [ثُمَّ رُده

 (59-61)انعام: 

ست. خداوند از آنچه در خشکی و دریا های غیب و کلید آنها در دست خداست و کسی جز او از آنها آگاه نیگنجینه»

های زمین و هیچ تَر تاریکی ای درو هیچ دانه افتد مگر این که از آن خبر دارداست آگاه است، و هیچ برگی فرو نمی

میراند و در وخشکی نیست که فرو افتد، مگر این که در لوح المحفوظ ثبت و ضبط است. خداست که در شب شما را می

آورید، تا مهلت معین بسر آید . سپس به کنید و چه فراچنگ میکند، و او میداند که در روز چه میزنده میروز شما را 

گرداند. خداوند بر بندگان خود کاملاً چیره است. او کردید باخبر میگردید و آنگاه شما را بدانچه میمیسوی خداوند بر

گیرند و کوتاهی رسد فرستادگان ما جان او را میفرا می ایکی از شمگمارد و چون مرگ فرستد و میمراقبانی بر شما می

شوند. هان فرمان و داوری از آن خداست و بس، و کنند. سپس به سوی خدا، یعنی سرور حقیقی ایشان برگردانده مینمی

 «.او سریعترین حسابگران است

ی  و حاکم کردن نظامی دقیق بر آن، نظامی که انگیز خداوند در آفرینش هستو گاهی هم با بیان ظرافت و دقت شگفت

افلاک به وسیله و براساس آن در حرکت هستند، و بیان این که محال است که این نظام دقیق از خدایان متعدیی که 

 بخشد:ها تحکیم میی خاصی باشند، صادر شود، ایمان را در دلهرکدام دارای برنامه و فکر و اراده

ْ  أَ ] عَلَهُ  شَاءَ  لَوْ  وَ  الظِّ َّ  مَدَّ  کَيْفَ  رَبِّکَ  إلََِ  تَرَ  لَ مْسَ  جَعَلْناَ ثُمَّ  سَاکنِال  لََْ  لُوَ  وَ  * يَسِيْال  قَبْضال  إلَِيْناَ قَبَضْناَهُ  ثُمَّ  * دَليِلال  عَلَيْهِ  الشَّ

يَْ   لَکُمُ  جَعََ   الَّذِي يَاحَ  أَرْسََ   الَّذِي لُوَ  وَ  * نُشُورال  النَّهَارَ  جَعََ   وَ  سُبَاتال  النَّوْمَ  وَ  لبِاَسال  اللَّ تهِِ  يَدَيْ  بَيَْ  بُشْْال  الرِّ  مِنَ  أَنْزَلْناَ وَ  رَحَْْ

مَءِ  َّا نُسْقِيهَُ  وَ  مَيْتال  بَلْدَةل  بهِِ  لنِحُْيِيَ  * طَهُورال  مَاءل  السَّ  (45-49)فرقان:       [ کَثيِْال  أَنَاسَِّ  وَ  أَنْعَامال  خَلَقْناَ مَِ

کرد. سپس ما آن خواست سایه را ساکن میبینی که پروردگارت چگونه سایه را گسترانیده است؟ و اگر میمگر نمی»

و روز را  ی آرامشچینیم. این خداست که برای شما شب را پوشش و خواب را مایهسایه را آهسته جمع کرده و بر می

کند، های پیش قراول باران رحمت خود وزان میبشارت دهنده ن. خداکسی است که بادها را بعنواهنگام بیداری قرار داد

گردانیم. تا با آن سرزمین مرده را زنده گردانیم. و آن را و این ما هستیم که از آسمان آب پاک و پاک کننده را نازل می

 «.ار دهیمایم، از جمله چهارپایان زیاد  و مردمان فراوان، قربرای نوشیدن در اختیار مخلوقاتی که آفریده

هَا الْْزَْوَاجَ  خَلَقَ  الَّذِي سُبْحَانَ ] َّا کُلَّ َّا وَ  أَنْفُسِهِمْ  مِنْ  وَ  الْْرَْضُ  تُنبْتُِ  مَِ مُ  َيَة   وَ  * يَعْلَمُونَ  لَ  مَِ يُْ   هَُُ  فَإذَِا النَّهَارَ  مِنهُْ  نَسْلَخُ  اللَّ

مْسُ  وَ  * مُظْلمُِونَ  لُمْ  رِي الشَّ ُسْتَقَرٍّ  تََْ
ا لِْ رْنَاهُ  الْقَمَرَ  وَ *  الْعَليِمِ  الْعَزِيزِ  تَقْدِيرُ  ذٰلکَِ  هََُ  * الْقَدِيمِ  کَالْعُرْجُونِ  عَادَ  حَتَّى مَناَزِلَ  قَدَّ

مْسُ  لَ  ا يَنبَْغِي الشَّ يُْ   لَ  وَ  الْقَمَرَ  تُدْرِکَ  أَنْ  هََُ  (16-41)یس:       [يَسْبَحُونَ  فَلَکٍ  فِ  کُ    وَ  النَّهَارِ  سَابقُِ  اللَّ
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روید و از خود آنان و از ها را آفریده است، اعم از آنچه از زمین میی نَر و مادهتسبیح خداوندی را سزاست که همه»

گیرد. گیریم، ناگهان تاریکی، آنان را می)قدرت ما( شب است. ما روز را از آن بر می دانند. و نشانهچیزهایی که نمی

گیری و تعیین خدای بس چیره و توانا و آگاه است. کت است این محاسبه و اندازهخورشید به سوی قرارگاه خود در حر

برسد و نه شب را  هآید. نه خورشید را سزد به ماهایی تعیین کردیم که به صورت ته مانده کهنه در میبرای ماه نیز منزلگاه

 «.سزد که بر روز پیشی گیرد هریک در مداری شناورند

ة   فيِهِمَ  کَانَ  لَوْ ]  (11)انبیاء:        [يَصِفُونَ  عَمَّ  الْعَرْشِ  رَ ِّ  اللََِّّ  فَسُبْحَانَ  لَفَسَدَتَا اللََُّّ إلَِّ  َهَُِ

گردید، زیرا یزدان ها و زمین تباه میبودند، قطعاً آسمانها و زمین غیر از یزدان معبودها و خدایانی میاگر در آسمان»

 «.آورندچیزهایی است که ایشان بر زبان میصاحب سلطنت جهان بسی برتر از آن 

ذَ  مَا] َ  [يَصِفُونَ  عَمَّ  اللََِّّ  سُبْحَانَ  بَعْضٍ  عَلَ  بَعْضُهُمْ  لَعَلاَ  وَ  خَلَقَ  بمَِ  إلِٰهٍ  کُ ه  لَذَلَبَ  إذِال  إلِٰهٍ  مِنْ  مَعَهُ  کَانَ  مَا وَ  وَلدٍَ  مِنْ  اللََُّّ  اتََّّ

 (91 )مؤمنون:

بود، هرخدا به مخلوقات خود خود گرفته  نه خدایی با او بوده است، چراکه اگر خدایی با او میخداوند نه فرزندی برای »

 «.گویندجست. خدا بالاتر از آن چیزهایی است که ایشان میپرداخت و هریک از خدایان بر دیگری برتری میمی

ترساندن انسان از دشمن بزرگشان یعنی شیطان همان و برحذر داشتن و « شیطان»و « آدم و حوا»و گاهی نیز با بیان داستان 

 بخشد(:ها تحکیم میکشاند، )ایمان را در دلدشمنی که آنها را به سوی کفر و شرک می

رْنَاکُمْ  ثُمَّ  خَلَقْناَکُمْ  لَقَدْ  وَ ] ْ  إبِْليِسَ  إلَِّ  فَسَجَدُوا لِْدَمَ  اسْجُدُوا للِْمَلَائکَِةِ  قُلْناَ ثُمَّ  صَوَّ اجِدِينَ  مِنَ  يَکُنْ  لَ  مَنعََکَ  مَا قَالَ  * السَّ

َ  أَنْ  لَکَ  يَکُونُ  فَمَ  مِنْهَا فَالْبطِْ  قَالَ  * طيٍِ  مِنْ  خَلَقْتهَُ  وَ  نَارٍ  مِنْ  خَلَقْتَنيِ مِنهُْ  خَيْْ   أَنَا قَالَ  أَمَرْتُکَ  إذِْ  تَسْجُدَ  أَلَّ   فَاخْرُجْ  فيِهَا تَتَکَبَّ

اغِرِينَ  مِنَ  إنَِّکَ  مْ  لَْقَْعُدَنَّ  أَغْوَيْتَنيِ فَبمَِ  قَالَ  * الُْْنظَْرِينَ  مِنَ  إنَِّکَ  قَالَ  * يُبْعَثُونَ  يَوْمِ  إلََِ  أَنْظرِْنِّ  قَالَ  * الصَّ اطَکَ  هَُُ  الُْْسْتَقِيمَ  صِرَ

 مَذْءُومال  مِنهَْا اخْرُجْ  قَالَ  * شَاکرِِينَ  أَکْثَرَلُمْ  تََِدُ  لَ  وَ  شَمَئلِهِِمْ  عَنْ  وَ  أَيْمَنَِِمْ  عَنْ  وَ  خَلْفِهِمْ  مِنْ  وَ  أَيْدِيُّمِْ  بَيِْ  مِنْ  لَْتيَِنَّهُمْ  ثُمَّ  *

 (11-18)اعراف:        [أَجََْعِيَ  مِنْکُمْ  جَهَنَّمَ  لَْمَْلَْنََّ  مِنهُْمْ  تَبعَِکَ  لْنََْ  مَدْحُورال 

ایم و سپس صورتگری کردیم، بعد از آن به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. پس سجده کردند شما را آفریده»

: چه چیز تو را بازداشت از اینکه سجده نبری، وقتی که به تو دستور دادم؟ گفت: من از فرمودمگر ابلیس که سجده نکرد. 

فرمود: پس، از این )منزلت( فرود آی. تو را نرسد که در  ای و او را از خاک. )خداوند(او بهترم، زیرا مرا از آتش آفریده

ی خوارانی. گفت: مرا تا روزی مهلت ده و زنده بدار که برانگیخته از زمره وپس بیرون رو، ت این )مکان( تکبر ورزی.

تو در کمین ، من بر راه مستقیم یی مهلت یافتگانی. گفت: بدان سبب که مرا گمراه ساختگردند. فرمود: تو از زمرهمی

گذار روم و بیشتر آنان را سپاسم. سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و چپ به سراغ ایشان مینشینآنان می

خورم که دوزخ را از تو و از سوگند می نخواهی یافت. فرمود: خوار و حقیر و رانده و ذلیل از این )منزلت( بیرون رو.

 «.سازمد، پُر میی کسانی که از تو پیروی کننهمه
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مْتَ  الَّذِي لٰذَا رَأَيْتَکَ  أَ  قَالَ  * طيِنال  خَلَقْتَ  لَِْنْ  أَسْجُدُ  أَ  قَالَ  إبِْليِسَ  إلَِّ  فَسَجَدُوا لِْدَمَ  اسْجُدُوا للِْمَلَائکَِةِ  قُلْناَ إذِْ  وَ ]  عَلََّ  کَرَّ

رْتَنِ  لَئنِْ  تَهُ  لَْحَْتَنکَِنَّ  الْقِيَامَةِ  يَوْمِ  إلََِ  أَخَّ يَّ  وَ  * مَوْفُورال  جَزَاءل  جَزَاؤُکُمْ  جَهَنَّمَ  فَإنَِّ  مِنهُْمْ  تَبعَِکَ  فَمَنْ  اذْلَبْ  قَالَ  * قَليِلال  إلَِّ  ذُرِّ

 مَا وَ  عِدْلُمْ  وَ  الْْوَْلدَِ  وَ  الْْمَْوَالِ  فِ  شَارِکْهُمْ  وَ  رَجِلکَِ  وَ  بخَِيْلکَِ  عَلَيْهِمْ  أَجْلبِْ  وَ  بصَِوْتکَِ  مِنْهُمْ  اسْتَطَعْتَ  مَنِ  اسْتَفْزِزْ 

يْطَانُ  يَعِدُلُمُ   (61-65)اسراء:        [وَکيِلال  برَِبِّکَ  کَفَى وَ  سُلْطاَن   عَلَيْهِمْ  لَکَ  لَيْسَ  عِبَادِي إنَِّ  * غُرُورال  إلَِّ  الشَّ

آیا برای کسی کُرنش کنم زمانی که ما به فرشتگان گفتیم: برآدم کُرنش کنید. جملگی کُرنش کردند جز ابلیس. گفت: »

ای؟ )شیطان خطاب به خدا( گفت: به من بگو آیا این همان کسی است که بر من برتریش دادی؟ که او را از گِل آفریده

گردانم، خداوند فرمود: برو. کسانی از اگر من را تا روز قیامت زنده بداری، فرزندان او را همگی جز اندکی نابود می

کنند دوزخ سزای شما و سزای بی نقصانی است. و بترسان و خوار گردان با ندای خود هرکس از  ایشان که از تو پیروی

ایشان را که توانستی، و لشکر سواره و پیاده خود را بر سرشان بشوران و در اموال آنان و در اولاد ایشان شرکت جوی، و 

ی بر بندگان من نخواهی داشت، و اگمان سلطه. بیی ایشان )شیطان( به مردمان جز نیرنگ نیستآنان را وعده بده، وعده

 «.همین کافی است که پروردگارت حافظ و پشتیبان )آنها( است

-ها تعمیق میدلدر و گاهی هم از طریق آگاه کردن و تعلیم صفات و اسماء پاک و والای پروردگارشان )ایمان را 

 بخشد(:

ُ  لُوَ  إلَِّ  إلِهَٰ  لَ  الَّذِي اللََُّّ  لُوَ ] هَادَةِ  وَ  الْغَيبِْ  عَالِ حْْٰنُ  لُوَ  الشَّ حِيمُ  الرَّ وسُ  الَْْلکُِ  لُوَ  إلَِّ  إلِٰهَ  لَ  الَّذِي اللََُّّ  لُوَ  * الرَّ لَامُ  الْقُده  السَّ

بَّارُ  الْعَزِيزُ  الُْْهَيْمِنُ  الُْْؤْمِنُ  ُ  الَْْ کُونَ  عَمَّ  اللََِّّ سُبْحَانَ  الُْْتَکَبِّ القُِ  اللََُّّ لُوَ  * يُشِْْ رُ  الْبَارِئُ  الَْْ سْنَى الْْسَْمَءُ  لهَُ  الُْْصَوِّ  فِ  مَا لَهُ  يُسَبِّحُ  الُِْ

مَوَاتِ  کيِمُ  الْعَزِيزُ  لُوَ  وَ  الْْرَْضِ  وَ  السَّ  (11-14)حشر:       [الَِْ

و خاصه است. خدا  کسی است که جز او معبودی نیست. آگاه از جهان نهان و آشکار است. او دارای مرحمت عامه خدا»

ه و امنیت بخشنده، محافظ و مراقب، دکسی است که جز او معبودی نیست. او فرمانروا، منزه، بی عیب و نقص، امان دهن

کنند. او از چیزهایی است که انباز او می قدرتمند چیره، بزرگوار و شکوهمند، والامقام و فرازمند است. خداوند دور و فرا

های نیک و زیبا است. ستی و آفریدگار آن از نیستی و صورتگر جهان است و دارای نامخداوندی است که طراح ه

 «.بجا است ی کار گویند. و او چیرهها و زمین است، تسبیح و تقدیس او میچیزهایی که در آسمان

تمام جوانب و در  اسماء و صفات خداوند بسیارند و بارها و بارها در آیات متعدد قرآن تکرار شده تا قلب بشری را از

شود، خدا را مقابل خود کند و به هرجا که متوجه میند و هرجا و هرگونه که فکر میرتمام حالات و ظروف در برگی

 ببیند.

 .ر است..دند مقتمی نیروخواهد؟ خداوند روزی دهندهاگر رزق را می

رود، و تنها است، پس امید عافیت تنها از او میطلبد؟ خداوند تنها به وجود آورنده حوادث اگر عافیت و سلامتی را می

 شود...نزد او یافت می

 خواهد؟ خداوند تنها نجات دهنده و پناهگاه است...اگر نجات و رستگاری از مشکلات را می
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خواهد؟ خداوند تنها بخشنده و عطاکننده فرزند است؛ به هرکس که بخواهد دختر و به هرکس که بخواهد اگر فرزند می

 کند...، و آنکس را که بخواهد عقیم میپسر

 خواهد؟ تنها خداوند عزت دهنده و خوارکننده است...اگر عزتّ و سربلندی را می

 .طلبد؟ تنها خداوند یاری دهنده است..اگر پیروزی بر دشمنان را می

 ...خواهد؟ تنها خداوند توفیق دهنده بر انجام نیکی ها استها را میاگر توفیق برانجام نیکی

 ی کارها و امور است...طلبد؟ تنها خداوند آسان و سهل کنندهاگر راحتی در امور را می

-خواهد؟ خیر و برکت حیات تنها در دست اوست و تنها به یاد او دلها آرام میاگر برکت در زندگی و آرامش را می

 گیرد...

 را در دل یارانش تحکیم و تعمیق بخشید... «اللهالاالهلا» در مدت سیزده سال در مکه و ده سال در مدینه، حضرت 

کرد. آنها را آموزش زیست و آنها را راهنمایی و توجیه میمی «الااللهلااله»خود، در مقابل یارانش، با مقتضیات  پیامبر 

 ر او باشند...داد که چگونه هرلحظه با خداوند و در یاد و فکداد که چگونه زندگی کنند. آنها را تعلیم میو تعلیم می

 داد که بگویند:هنگام بیدار شدن از خواب، آنها را تعلیم می

هُمَّ بکَِ أَصبَحناَ وَبکَِ أَمسَيناَ وَبکَِ نَحيَا وَبکَِ نَمُوتُ وَ إلَِيکَ النهشُورُ »  «اللَّ

 «.خیزیمسوی تو بپا میمیریم و به ایم و میشویم و به اراده تو زندهخدایا! با تو به صبح رسیدیم و به شب داخل می»

 و هنگام شب بگویند:

هُمَّ بکَِ أَمسَيناَ وَبکَِ أَصبَحناَ وَبکَِ نَمُوتُ وَ إلَِيکَ الَْصِيُْ »  ( )مسلم«      اللَّ

 «.گردیممیریم و به سوی تو بر میایم و میشویم و به اراده تو زندهخدایا! به لطف تو به شب رسیدیم و به روز داخل می»

 بگویند:یا 

يکَ لَهُ، لَهُ الُْلکُ وَلَهُ الَِمدُ وَ لُوَ عَلَی کُ ِّ شَ » یءٍ قدِيرٍ  رَ ِّ أَسألَُکَ خَيَْ مَا أَصبَحناَ وَ أَصبَحَ الُْلکُ للَِِّّ وَ الَِمدُللَُِّ وَحدَهُ لشََِ

شََِّ مَا بَعدَه رَ ِّ أَعُوذُبکَِ مَنَ الکَسََ  وَ سُوءِ الکبَِِ رَ ِّ فیِ لَذَا اليَومِ وَ خَيَْ مَا بَعدَهُ وَ أَعُوذُ بکَِ مِن شََِّ مشا فیِ اليَومِ وَ 

 (مسلم )        «أَعوذُبکِ مِن عَذاٍ  فیِ النَّارِ وَ مِن عَذاٍ  فیِ القَبِ 

شب را به صبح رساندیم و حمد ازآن خداست. هیچ معبودی جز الله که یکتا و شریکی ندارد، وجود ندارد. پادشاهی و »

حمد فقط از آن اوست و او بر هر چیزی قادر است. خدایا! بهترین چیزی که در این روز و مابعد آن وجود دارد از تو 

برم. به تو از برم. به تو از تنبلی و شرک پناه میطلبم و از شرّ آن چیزی که در این روز و مابعد آن است به تو پناه میمی

 «.برمعذاب آتش و عذاب قبر پناه می

 داد که تکرار کنند:کرد و یارانش را نیز تعلیم میخود تکرار می یامبر پ

مَا صَنعَتُ  اللّهُمَّ أَنتَ رَبِّی، ل إلهَ إلَِّ أَنتَ، خَلَقتَنیِ وَ أَنَا عَبدُکَ وَ أَنا عَلَی عَهدِکَ وَ وَعدِکَ مَا استطََعتُ، أَعُ » وذُ بکَِ مِن شََِّ

نُوَ  إلَِّ أَنتَ  أَبوءُ لَکَ بنِعِمَتکَِ عَلَیَّ  هُ ليَغفِرُ الذه  ()بخاری «         وَ أَبوءُ بذَِنبیِ  فَاغفِرلیِ، فَأَنَّ
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توانم بر پیمان و خدایا! تو پروردگار من هستی، هیچ معبودی جز تو نیست. مراحلق کردی و من بنده تو هستم و تا می»

هایی که بر ام. من اقرار دارم به نعمتبرم به تو از شر آنچه کردهه میام( استوارم. پناوعده تو )پیمان بندگی که با تو بسته

 «.بخشدیچ کس بغیر از تو گناهانم را نمیی و اعتراف به گناه خود دارم که همن انعام فرمود

نيَا فیِ ةَ ی أَسأَلُکَ العَفوَ وَ العَافيَِ الّلهُمَّ إنِِّ » هُمَّ   الْخِرَةِ  وَ  الده هُمَّ   مَالیِ وَ  أَللیِ وَ  وِدُنيَایَ  دِينیِ فیِلعَافيَِةَ ا و العَفوَ  أَسأَلُکَ  اللَّ  اللَّ

کَ أَن ی وَ مِن فَوقی وَ أَعُوذُ بِ وَ عَن شِمَلِ  يَمِينیِ عَن وَ  خَلفِی مِن وَ  يَدَیَّ  بَيِ  مِن احفِظنیِ وَ  رَوعَاتیِ، ءَامِن وَ  عَوراتیِ، استَِ 

 ()ابن ماجه   «       أُغتَالَ مِن تََتیِ

خواهم که عافیت را کنم. خدیا! در دین و دنیا و خانواده و مالم از تو میخدایا! از تو در دنیا و آخرت طلب عفو می»

شامل حالم بگردانی. خدایا! عیوب مرا بپوشان و ترسم را به امن مبدل کن. خدایا! مرا از جلو، پشت سر، طرف راست و 

 «.ین دچار هلاکت گردمبرم از اینکه از طرف پائمن به بزرگی و عظمت تو پناه میچپ و بالای سرم محافظت فرما. 

هادَ » َ الغَيبِ وَ الشَّ مَواتِ وَ الْرَضِ، عَالِ ، رَ َّ کُ ِّ شَیءٍ وَ مَليِکَهُ أَشهَدُ أَلَّ إلِهَ إلَِّ أَنتَ، أَعُوذُ بکَِ مِن شََِّ ةِ الّلهُمَّ فَاطرَِ السَّ

هُ الشَيطَانِ وَ شَِ  فَ عَلَی نَفسِی سُوءل أَو أَجُرَّ
 «مُسلمٍِ إلَِی کهِِ، وَ أَن أَفتََِ

دهم ی نهان و آشکار، پروردگار و صاحب همه چیز، شهادت میها و زمین و دانندهخدایا! )ای( بوجود آورنده آسمان)

ت کنم یا نسبت به یاینکه بر خود جنابرم و از که جز تو معبودی نیست. از شر نفسم و شر شیطان و دام او به تو پناه می

 «.مسلمانی مرتکب بدی شوم

أَبيِناَ إبِرالِيمَ حَنيِفال مُسلمِل وَ مَا کَانَ مِنَ  ةِ مِلَّ  عَلَی وَ  مََُمَدٍ  نَبيِِّناَ دِينِ  عَلَی وَ  الِْخلاصِ  کَلمَِةِ  وَعَلَی الِْسلامِ  ةِ أَصبَحناَ عَلَی فطِرَ »

 ()امام احمد «       الُْشِْکيَِ 

ی توحید و دین محمد و بر ملت و آیین جدمان ابراهیم که ما به دین اسلام که دین فطرت است، داخل شدیم و به کلمه»

 «.حق گرا بود داخل شدیم. او از جمله مشرکان نبود

يکَ  وَحدَکَ   فَمِنکَ  خَلقِکَ  مِن بأَِحَدٍ  أَو مَةٍ لهُمَّ مَا أَصبحََ بیِ مِن نعِالّ »  « الشُکرُ  لَکَ  وَ  الَِمدُ  فَلَکَ  لَکَ  لشََِ

 ()ابوداوود 

یک از مخلوقات روی آورد، از توست، تویی که شریکی در سلطنت  الهی! هرنعمتی که به من روی کرد و یا به هر»

 «.نداری، پس حمد و سپاس مخصوص توست و شکر نعمت به تو اختصاص دارد

هُ يَا حَیه  يَاقَيهومُ، برَِحَْتِ »  ()نسائی «        عَيٍ رفَةَ وَ لتَکلِنیِ إلَِی نَفسِی طَ کَ أَستَغِيثُ  أَصلحِ لیِ شَأنیِ کُلَّ

کنم. تمام کارهایم را صالح گردان و مرا یک خواهی میی رحمت تو فریادای پروردگار همیشه زنده و پابرجا! به وسیله»

 «.چشم بر هم زدن به خود رها مکن

ی  ل إلِهَ إلِّ أَنتَ  الّلهُمَّ إنِِّی أَ الّلهُمَّ » عُوذُ بکَِ مِن الکُفرِ وَ عَافنِیِ فیِ بَدَنیِ  الّلهُمَّ عَافنِیِ فيی سَمعِی  الّلهُمَّ عَافنِیِ فیِ بَصََِّ

 ()ابوداوود «        القَبِ، ل إلهَ إلِّ أَنتَ  اِ  الفَقرِ، وَ أَعُوذُ بکَِ مِن عَذ
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برم و از و چشمانم را سالم بدار. خدایا! جز تو معبودی نیست. خدایا! از کفر و فقر به تو پناه می خدایا! بدنم و گوش»

 «.برم. هیچ معبودی جز تو نیستعذاب قبر نیز به تو پناه می

 داد که هنگام رفتن به بستر اینچنین بگویند:به یارانش تعلیم می

ضتُ أَمرِی إلَِيکَ،الّلهُمَّ إنِِّی أَسلَمتُ نَفسِی إلَِيکَ، وَجَّ »   إلَِيکَ ةل وَ رَلبَ ةل وَ أَلَْاتُ ظَهرِی إلَِيکَ رَغبَ هتُ وَجهِی إلَِيکَ، وَ فَوَّ

 )متفق علیه(«        أَرسَلتَ  الَّذِی بنَِبيِّکَ  وَ  أَنزَلتَ، الَّذِی بکِتَابکَِ  ءَامَنتُ  إلَِيکَ، إلِّ  مِنکَ  وَلمَنجَی لمَلجَأَ 

سپردم، و رویم را به سوی تو گردانم، و کارم را به تو تفویض کردم، و به تو اتکا کردم، در حالی که الهی! جانم را به تو »

های تو امیدوارم و از عذابت بیمناکم. به جز تو پناهگاه و پناهی ندارم. الهی! به کتابی که تو نازل فرمودی و به نعمت

 «.پیامبری که تو مبعوث کردی ، ایمان آوردم

 د:و نیز بگوین

يَ احفَظهَا بمَِ تََفَظُ بهِِ عِ باِسمِکَ رَبِّی وَضَعتُ جَنبیِ وَ بکَِ أَرفَعُهُ، إنِ أَمسَکتَ نَفسِی فَارحَْهَا، وَ إنِ أَرسَلتَهَا فَ » الِِِ «         بادَکَ الصَّ

 )متفق علیه(

در خواب روحم را بگیری پس آن را الهی! به نام تو پهلوی خود را بر زمین نهادم و به کمک تو آن را برمیدارم. اگر »

 «.فرماییگردانی پس از آن محافظت کن، همچنان که از بندگان نیکت محافظت میببخش و اگر آن را دوباره بر می

 شوند، بگویند:و آنگاه که بیدار می

 ()مسلم          «الَِمدُللَِِّ الذِّ َی أَحيَناَ بَعدَ مَا أَمَاتَناَ، وَ إلَِيهِ النهشُورُ »

 «کند و حشر و نشر به سوی اوستستایش خداوندی را سزاست که ما را بعد از مردن زنده می»

 پوشند، بگویند:و آنگاه که لباس جدید را می

هِ وَ شََِّ »  ()ترمذی   «مَا صُنعَِ لَهُ  اللّهُمَّ لَکَ الَِمدُ أَنتَ کَسَوتَنيِهِ، أَسأَلُکَ مِن خَيِْهِ وَ خَيَْ مَا صُنعَِ لَهُ، وَ أَعُوذُ بکَِ مِن شََِّ

خواهم خیر آن را و خیر آنچه را که برای خدایا! ستایش برای توست، تویی که این لباس را بر من پوشاندی، از تو می»

 «.برم از بدی آن و بدی آنچه که برای آن ساخته شده استساخته شده است. و به تو پناه می آن

 و هنگام خروج از مسجد، بگویند:

ی نُورال، وَاجعَ  مِ » ن خَلفِی نُورال اللّهُمَّ اجعَ  فیِ قَلبیِ نُورال، وَ فیِ لسَِانیِ نُورال، وَ اجعَ  فیِ سَمعِی نُورال، وَاجعَ  فیِ بَصَِِّ

ی نُورال وَمِن تََتیِ نُورال  اللّهُمَّ اعطنِیِ نُورال 
 ()مسلم «       وَمِن أَمامِی نُورال، واجعَ  مِن فَوقِ

خدایا! در قلبم و بر زبانم و در گوش و دیدگانم، روشنایی قرار بده. )خدایا( در پیش سرم و روبرویم و بالای سرم و »

 «.زیرپایم روشنایی قرار بده. خدایا! روشنایی را بر من ببخشای

 و هنگام روبرو شدن با هر مصیبتی، بگویند:

«        مواتِ وَرَ ه الْرَضِ وَرَ ه العَرشِ الکَرِيمِ سَّ اللَُّ رَ ه الإلَّ  رَ ه العَرشِ العَظيِمِ  لإلهَ اللَُّإلَّ اللَُّ العَظيِمُ الَِليِمُ، لإلهَ إلَّ لإلهَ »

 )متفق علیه(
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هیچ فرمانروا و فریادرسی جز خدای بزرگوار بردبار نیست. هیچ معبودی جز الله که پروردگار عرش بزرگ است، بحق »

 «.ها و زمین و پروردگار عرش بسیار گرامی استلله وجود ندارد، او پروردگار آسماننیست. هیچ معبودی جز ا

 یا بگویند:

مَاضٍ فیَِّ حُکمُکَ، عَدل  فیَِّ قَضَاؤُکَ، أسأَلُکَ بکُِ ِّ اسمٍ لُوَ  نُ أَمَتکَِ، نَاصِيَتیِ بيِدَِکَ،ی عَبدُکَ، و ابنُ عَبدِکَ، وَابنِّ إِ اللّهُمَ »

يتَ  أَو أنزَلتَهُ فیِ کتِابکَِ، أَو عَلَّمتَهُ أَحدال مِن خَلقِکَ، أَوِ استَأثَرتَ بهِِ فیِ عِلمِ الغَيبِ عِندَکَ، أَن تََعََ   بهِِ نَفسَکَ،لَکَ، سَمَّ

 ()امام احمد «         یجِلاءَ حُزنیِ وَ ذَلاَ  هَِّ  القُرءَانَ رَبيعَ قَلبیِ وَ نُورَ صَدرِی وَ 

رزند بنده و کنیز تو هستم. پیشانی من در دست توست. فرمان تو در حق من نافذ است. حکمت تو الهی! من بنده تو و ف»

ای یا درکتابت نازل ی هر اسمی که خود را با آن مسمّی کردهدر حق من عین عدالت است. الهی! من از تو به وسیله

نمایم که قرآن ای مسألت میدر عالم غیب برگزیدهای، یا آن را نزد خود ای و یا به یکی از مخلوقاتت تعلیم دادهفرموده

 «.ی رنج و غمم بگردانیعظیم را بهار دلم و نور چشمم و دورکننده

 داد که هر انسانی:با الگو و قدوه بودنش، یارانش را تعلیم می پیامبر 

 تواند در پناه خداوند زنده بماند؟چگونه می

 تواند هرلحظه به یاد خدا باشد؟چگونه می

 چگونه بر مصیبت صبر کند و بر نعمت شکر؟

 چگونه هرلحظه یاری و توفیق خدا را احساس کند؟

 چگونه به او پناه ببرد و به رضایتش امیدوار باشد؟

 کند:و خلاصه چگونه شخصیتی باشد که خداوند اینگونه توصیفش می

 (191)آل عمران:       [جُنوُبُِمِْ  عَلَ  وَ  قُعُودال  وَ  قِيَامال  اللَََّّ يَذْکُرُونَ ]

 «.کنندکسانی که خدا را ایستاده و نشسته و برپهلوهایشان افتاده یاد می»

خود را از تمام قید و بندهای جاهلی رها کرده و دل و درونشان را از بهره و صفات شیطانی صیقل داده و  یاران پیامبر 

در مدت زمانی که در مکه تربیت یافته بودند، به این درجه از  ) و دین او ( قرار گرفته بودند. آنها خالصانه در خدمت خدا

، براساس الگوپذیری از رسول خدا و مطابق تعالیم «الااللهلااله»تربیتی که مدلولات و مقتضیات ایمان رسیده بودند، چنان 

 هایشان جای گرفته بود.کتاب خدا، در دل

هایشان ریشه دوانیده و محکم و استوار گشته با استفاده از تمام وسایل و امکانات موجود، این چنین در دل «الااللهلااله»

داشتند و هایشان با ریسمانی استوار و متین با خداوند متصل شد، چنان اتصالی که تنها او را دوست میبود، در نتیجه، دل

د و تنها به او امیدوار بودند و تنها بر اساس و مطابق آنچه او امر فرموده بود، کردنترسیدند. تنها به او نظر میتنها از او می

 کردند.او را اطاعت و عبادت می

پس در دلهایشان ، پایگاهی شکل گرفت که بارسنگین مسئولیت و تکالیف و وظایف )محوله از سوی خدا( را تحمل 

 انی که با خدا بسته بودند، در حرکت و جنب و جوش بودند.، و در جهت انجام دادن و وفاکردن به عهد و پیمندکردمی
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*** 

به تدریج توسعه و گسترش یافت که در  «الااللهلااله»یرش تکالیف و وظایف، مقتضیات بعد از آماده شدن دلها برای پذ

 کند:این خصوص اموری چند توجه ما را به خود جلب می

بعنوان پایگاهی برای انتشار دعوت جدیدش انتخاب کرده بود، مجموعه هایی که خداوند آنها را در زندگی عرب -1

های بسیار مهمی از جمله: شرک بایستی اصلاح شوند. این انحرافات در زمینهانحرافات و مشکلاتی وجود داشت که می

 شد.به خدا در تمام جوانب اعتقادی و عبادی و نیز قانونگذاری، مشاهده می

ای و نژادی مختلفی وجود داشت که سبب از بین رفتن و مختل شدن بسیاری از های قبیلهشدرمیان اعراب، گرای -1

آمدن در کنار هم و تشکیل یک امت واحد، منع  نیروها و استعدادهایشان شده بود. و مهمتر از آن این که آنها را از گرد

 کرده بود.

-ی قماربازی و کارهای فاسد دیگر، علاوه بر ظلمو مسئله های اخلاقی از جمله: نوشیدن شرابانحرافاتی نیز در زمینه -1

 شد... در میان محیط آنها شایع بود، دیده می.های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وهایی که با ترفندهای مختلف در زمینه

خواه ظالم برادرت را یاری ده، »گفت: ای وجود داشت، تعصباتی که میی اینها در میانشان تعصبات قبیلهسرآمد همه

 گفت:تعصباتی که می« باشد یا مظلوم

 «إلَِی القِتَالِ عَلَی مَا قَالَ بُرلَانال       لُونَ أَخَالُم حِيَ يَندبُُُمليَسأَ »

کند طلبد، از برادرشان سوال نمیهرگاه )یکی از خودشان( او را در جنگ به کمک می (قهرمان واقعی کسی است که)»

 «.کندکه به چه دلیل جنگ 

 گفت:چنان تعصباتی که می

 «يُُّدَم وَ مَن ليَظلمِِ النَّاسَ يُظلَم يَذُد عُن حَوضِهِ بسِِلاحِهِ              مَن لَ »

 «.شودرود و کسی که ستم نکند، به او ستم میکسی که از محدوده خود با سلاحش دفاع نکند از بین می»

 گفت:و تعصباتی که می

مَ إذِا أَنتَ لَ تَنفَع » ی الفَتَی کَی مَا يَضُّْ وَ يَنفَعَا            فَضُّْ فَأنَّ  «يُرَجَّ

 «.اگر سودی نداری پس ضررر برسان، چرا که انسان یا باید سود داشته باشد یا ضرر»

اشغال قسمت شمالی به از سوی دیگر مشکل اشغال قسمت جنوبی شبه جزیره عرب به وسیله ی امپراطوری ایران و  -4

 ، دامنگیر آنها شده بود.رومی امپراطوری وسیله

بود، ا هدفش خدمت به ملتش از این طریق مییداشت بود و قصد رهبری دنیایی مییک رهبر بشری می اگر پیامبر 

 جات دهد.ل شروع کند و قومش را از مشکلات و انحرافاتی که با آن روبر بود، نممکن بود از یکی از این مسائ

ی عرب را در صفی واحد، دور هم ی قبایل شبه جزیرهتوانست از مشکلات داخلی شروع کند و همهاو به خوبی می

ی عرب، های ایران و روم از شبه جزیرهو تمام اختلافاتشان را از بین ببرد، سپس با بیرون راندن امپراطوری گردآورد

 کند. مشکلات نژادی موجود ما بین آنها را نیز حل
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توانست از مشکلات اخلاقی شروع کند، و ملتش را به سوی تهذیب و پاک کردن جامعه از )ممکن بود( و به خوبی می

 هایشان را براساس تزکیه و گام برداشتن در جهت رشد  وتعالی تربیت کند.مفاسد اخلاقی موجود، دعوت کند و دل

وجود اختلافات طبقاتی و طغیان ثروتمندان و به بردگی کشاندن توانست از مشکلات اجتماعی که بارزترین آنها او می

ثروتمندتر و  ا بود، شروع کند، تا هر روز فقیر فقیرتر و ثروتمندهای آنهبرداری از تواناییضعیفان و مستمندان و بهره

 سرکش سرکش تر نشود.

شده بود،  ثتوانایی حل آنها را داشت، او پیامبری بود که از سوی خدا مبعو اما با وجود تمام این مشکلاتی که پیامبر 

نه یک امپراطور. پروردگارش او را مکلف نکرده بود که از جایی شروع کند که یک رهبر بشری ممکن بود، شروع 

 کند.

تمسک و ایمان به آن فراخواند، شروع کند، و ملتش را به  «اللهالالااله»متوجه و مکلف کرده بود که از پروردگارش او را 

 و آنها را براساس مقتضیات آن تربیت کند.

ای که درصدد بیان آن هستیم این است که تمام مشکلات و انحرافات مذکور که بعدها اصلاح شدند، از چارچوب مسئله

خارج نیستند که نیاز به توجه و اهتمام نباشند، و نیز اموری ثانوی در زندگی بشریت  «الااللهلااله»ی و دایره کار پیامبر 

ی اساسی راه آیند تا کمتر مورد توجه قرار گیرند. اما مسئلهو زندگی امتی که قرار است بهترین امت گردند، به شمار نمی

 ها متفاوت.علاج این انحرافات و مشکلات است، یعنی درد یکی اما نسخه

لی محض سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی هستند و بس، ، با این دید اصلاح نشدند که مسائتمام مشکلات مذکور

ای توسعه )در رسالت محمدی( به گونه «الااللهلااله»ی مقتضیات بلکه بر این اساس و با این دید اصلاح شدند که دامنه

س در باشند. پمی «الااللهلااله»این مشکلات جزئی از مقتضیات  هریک ازگیرد و یافته که تمام جوانب زندگی را در بر می

ماعی، اقتصادی و اخلاقی و... با این دید که مسائلی صرفاً سیاسی، اجتماعی ل سیاسی ، اجتاین صورت، آیا اصلاح مسائ

 با هم فرق اساسی ندارند؟باشند، می «الااللهلااله»ی از مقتضیات این دید که جزئ .. هستند، و اصلاح آنها، باو.

بدون شک، بین این دو دیدگاه، هم از نظر روش و کیفیت اصلاح و هم از نظر زمان اصلاح فرق و تفاوت اساسی وجود 

 دارد.

شاید ذکر مثالی ما را از تفصیل موضوع بی نیاز گرداند، و آن همان روش اجرایی در تحریم شراب از دو سو است، یکی 

ی معاصر در عصر نتایج به دست آمده از آن در آغازین ظهورش و دیگری از سوی کشورهای پیشرفتهاز سوی اسلام و 

 باشد.حاضر و نتایج به دست آمده از آن، می

یکی از یارانش را فرستاد  ی تحریم شُرب خمر نازل شد، پیامبر کنند که: وقتی آیههای سیره چنین روایت میکتاب

ای شهر مدینه، تحریم نوشیدن شراب را به مسلمانان ابلاغ کند. او هم رفت و چنین ندا زد: ای هها و خیابانتا در کوچه

کنند که : آنهایی های سیره بیان میم شد. تنها این جمله را گفت و بس. کتابامردم )مسلمانان(! آگاه باشید که شراب حر

هایشان بیرون های شراب را در منزلند. مشککه شراب به دهان داشتند از خوردنش خودداری کردند و آن را ریخت

 داد.آورده و در کوچه ها ریختند. آنقدر شراب ریخته شد که مدت زیادی شهر مدینه بوی شراب می
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اما کشورهای معاصر و پیشرفته در این خصوص قوانینی را تصویب کردند. سربازانی را برای مراقبت از اجرای قوانین 

ها چنین امد که اعتیاد به شراب نسبت به زمان ها شلوغ شد، زندانها پرشد. در گزارشمدتی، دادگاهتعلیم دادند. اما بعد از 

 قبل از تصویب قوانین مربوط به تحریم آن، بیشتر شده است.

ی اطاعت و پیروی از دستورات و قوانین، ترس از ی اصلاح وجود دارد، این که انگیزهتفاوت اساسی بین انگیزه

 «الااللهلااله»که از دل و ناشی از ایمان به ی اطاعت از قوانین ترس از خدا است، ترسی آن است یا انگیزهمجازاتهای 

 است؟

توان اموری را حاکم کرد که با قرآن حاکم کردن آنها غیرممکن با قدرت می»فرماید: می این که حضرت عثمان 

اولین دافع انسان به سوی کسب اخلاقیات والا است، با عدم ، سخنی درست است، اما وجود پایگاهی ایمانی که «است

ی ها و محصور کردن تمام امور در یک چارچوب قدرت، فرق اساسی است. البته در زمینهچنین پایگاهی اصیلی در دل

 زمان اصلاح امور هم تفاوت های اساسی وجود دارد.

ها ای از زمان موقتاً انجام گیرد، اما مشکلی که در دلتغییر و اصلاح هریک از مشکلات ذکر شده ممکن است در برهه

چنین مشکلی  ی مشکلات دیگری شده است، آیا با حل ظاهری آن از بین خواهد رفت؟ریشه دوانیده است و سرچشمه

رآن باقی خواهد خواهد شد و گرنه انسان همواره ب که مشکلی درونی گشته است، تنها و تنها با اصلاح حقیقی آن حل

 د و طبیعتاً سبب بروز مشکلات دیگری نیز خواهد شد.مان

 پس گیرد. افتخارات نژادی و قومی را ممکن است اصلاح موقتی و ظاهری مشکلات، زمین را از دست استعمارگران باز

 نیز به همراه داشته باشد...

چنین گمان کند که آزاد شده های اجتماعی را کاهش دهد، و انسان را از مستعمره بودن آزاد کند، یا ممکن است آسیب

 ..است.

ممکن است انسان را نسبت به تشکیل دولت و حکومتی مرکزی، با تمام نیروهای مستقل و بدون نیاز به دیگران به جای 

 باشد، یاری دهد:پرستد و گوش به فرمان او میای که هریک رعیت ارباب خاص خود است و او را میحکومتی قبیله

هَ إنِ غَوَت إلِّ وَلَ  أَنَا » هُ أُرشِدُ         مِن غُزَيَّ  «غَوَيتُ وَ إنِ تُرشِد غُزَيَّ

 «.د راه یابمبی عزّی هستم که اگر گمراه شود، گمراه شوم و اگر راه یاآیا من جز فردی از قبیله»

بماند، و خرافات  باشد و آنچنان باقی ی غیرخدال اتفاق بیفتد، اما همچنان انسان عبد و بندهت تمام این مسائممکن اس

کند و شهوت و غرایز او را در جنگ اش را در جهت عبادت آنها صرف ین او را فراگیرد، و نیرو و توانایخدایان دروغی

« آقا و برده»ی آن، مردم به دو گروه خود اسیر کند، و همنوع خود برایش قانون و منهج زندگی را وضع کند، و در نتیجه

ای که تشریع را به خود اختصاص دهد و همه چیز را به مالکیت خود درآورد، و بردهتبدیل شوند؛ آقایی که حق 

اند و ها )در طول تاریخ( اینگونه بودهبارسنگین اجرای قوانین وضع شده بر او سنگینی کند، همانطور که تمام جاهلیت

ای گمان کنند که در ه مردم چنین جامعهاند، اگرچتی که جاهلیت معاصر دامنگیر آن است، گرفتار بودهلاآنها نیز با مشک

 وضع قوانین مشارکت داشته و دارند . بله، دنیایشان چنین است، اما آخرت آنها...!



 

 
 

44 
www.ghotb.net                                                                                                                                                       الاالله روح زندگی  لااله

همواره منتظر دستورات نازل شده از سوی  )در ابتدای امر( هرگز اقدام به حل چنین مشکلاتی نکرد. ایشان پیامبر 

های گروهی از را در دل «الااللهلااله»خواست بود. او می «اللهالالااله»سوی  ی چگونگی دعوت مردم بهپروردگار در زمینه

ی مرکزی کسانی که خداوند آنها را به عنوان نخستین مخاطبان دعوتش انتخاب کرده بود، غرس کند، تا این گروه هسته

 را داشته باشند.امت ربّانی گردند و چنان پایگاه محکمی شوند که توانایی ساختن و اصلاح دیگران 

اند، پس ها )دلهای اصحاب( از همه چیز بریده و تنها متوجه ساحت مقدس او شدهدانست که این دلخداوند به خوبی می

، با این هدف که تمام جوانب زندگی را «الااللهلااله»تکالیف و وظایف یکی پس از دیگری نازل شده و مقتضیات 

چگونگی اصلاح تمام انحرافات و مشکلات ذکر شده را در  «الااللهلااله» مقتضیات دربرگیرند، به تدریج توسعه یافتند.

با اصلاح آنها کار خود را شروع نکرد هرچند قوام امت ربّانی در گرو  مشکلات و انحرافاتی که پیامبر  ؛برداشت

بود از این که: اصلاح این ی نخست( مدنظر بود عبارت اصلاح این مشکلات و انحرافات بود، بلکه آنچه )در مرحله

باید تغییر یابند و اصلاح آنها باید از چارچوب  «الااللهلااله»ل در جهت و سوی خواستگاهای ایمانی مرتبط با ئمسا

در دلها شروع شد( باید تلاش  «الااللهلااله»معیارهای بشری خارج باشد )این جا بود که دعوت قبل از هرچیز از تحکیم 

ل مذکور در جهت کسب رضایت خداوند می بود که به تبع آن منافع ت حل مشکلات و اصلاح مسائده در جهانجام ش

 دنیایی نیز به دست خواهد آمد.

 ای اتفاق افتاده است.وقتی چنین اصلاحی صورت گرفت گویی معجزه

نان آنها دیگر که بسیاری از مسلماهای ی عبودیت و بسیاری از زمینهدر زمینه «الااللهلااله»در آینده به بارزترین مقتضیات 

 می دانند، بحث خواهیم کرد. «الااللهلااله»را خارج از چارچوب 

*** 
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ی او از یک سو و پشت کردن به خدایان ی ایمان به وحدانیت خدا و عبادت خالصانهقبلا به اهمیتی که قرآن به مسئله

 دهد اشاره کردیم.دروغین از سوی دیگر، میپوچ و 

ی قرآن نبوده است بلکه به خاطر اهمیت خود موضوع ای به خاطر مشرک بودن مخاطبین اولیهاهمیت دادن به چنین مسئله

ی عبادت خدا به تنهایی یا شریک گیرد. مسئله)ایمان به وحدانیت خدا( است، موضوعی که از فطرت انسان سرچشمه می

ی توحید با این هدف است که دل ها پاک و از توجه به خدایان دروغین ادن برای اوست. اهمیت دادن به مسئلهقرار د

ای گردند که نه زاده و نه زاییده شده و هیچ کفو و همتایی ندارد، تا با چنین سربرتابند، و تنها متوجه پرستش خدای یگانه

یاری از مخلوقاتش برتری داده به او عطا کرده، و او را با این مقام بر بس ای انسان به درجه و مقامی برسد که خداوندتوجه

 و تا در زندگی دنیایی از سقوط در وادی شرک و پس از مرگ از سقوط در آتش دوزخ رهایی یابد. ،است

ها را کی دلهای فاسدی که صفا و پای خدا با تاثیرپذیری از محیطی خداست. اما همین بندهگفتیم انسان فطرتاً بنده

 شود.کند، دچار بیماری و انحراف میمکدر می

 فکری و رفتاری، فردی و یو از راه راست منحرف شود، به بسیاری از بیماریها زمانی که فطرت پاک بشری مختل

شود و خلاصه در تمام جوانب زندگی چه فردی و چه اجتماعی دچار ... مبتلا میاجتماعی، روحی، سیاسی، اخلاقی و

 مشکل خواهد شد.

بینید در این زمینه کند. اگر میسقوط می ی هلاکت و نابودیانسان با شریک قرار دادن برای خدا به پست ترین درجه

های زندگی کند که در تمام زمینهزنیم، به این دلیل است که جاهلیت معاصر چنین گمان میجاهلیت معاصر را مثال می

به حدی رسیده که( در طول تاریخ به این درجه از پیشرفت و تقدم دست نیافته  سرآمد تاریخ بشریت است و )رشدش

 هایی شده و گرفتار چه مشکلاتی است.بینیم که دچار چه سقوطاست، اما با وجود چنین گمانی، بازهم می

انسان خود را در ی مطلب چیزی نیست جز این که: ، اما خلاصه1امهای دیگر بیان کردهدلیل چنین امری را در کتاب

بهره کرده، در نتیجه موجودیت و کیان و هدف از خلقت خود حصور و خود را از عالم ایمانی بیچارچوب محسوسات م

 را فراموش کرده است.

انسان وقتی ایمان به خدا و روز آخرت را از دست داد، دیگر به صورت تمام و کمال قادر به دیدن مخلوقاتی که خداوند 

ی هستی را زشت و داند، در نتیجه همهها و زمین را نمیباشد و هدف از خلفت آسمانق آفریده است، نمیآنها را به ح

 کند:بی حکمت و بی معنی تصور می

کُمْ إلَِيْناَ لَ تُرْجَعُونَ[ مَ خَلَقْناَکُمْ عَبَثال وَ أَنَّ  (115)مؤمنون:         ]أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّ

 «.شویدایم و به سوی ما برگردانده نمیما شما را بیهوده آفریده اید کهآیا گمان برده»

                                                           
 مراجعه کنید.« العلمانیه»فصل « مذاهب فکریه معاصریه»به کتاب  - 1

  «الااللهلااله» ایمانی اتمقتضیّ 
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مَءَ  خَلَقْناَ مَا وَ ] ذِينَ  فَوَيْ    کَفَرُوا الَّذِينَ  ظَنه  ذٰلکَِ  بَاطلِال  بَيْنَهُمَ  مَا وَ  الْْرَْضَ  وَ  السَّ  َمَنوُا الَّذِينَ  نَجْعَُ   * أَمْ  النَّارِ  مِنَ  کَفَرُوا للَِّ

اتِ  عَمِلُوا وَ  الَِِ ارِ  الُْْتَّقِيَ  نَجْعَُ   أَمْ  الْْرَْضِ  فِ  کَالُْْفْسِدِينَ  الصَّ  (12-18)ص:         [ کَالْفُجَّ

ایم. این گمان کافران است. وای بر کافران که به ها و زمین و چیزهایی را که بین آن دو است بیهوده نیافریدهما آسمان»

دهند همچون تبهکاران ) و فساد آورند و کارهای شایسته انجام میکه ایمان میآیند. آیا کسانی را آتش دوزخ دچار می

 «پیشگان در روی زمین( به شمار آوریم؟ و یا این که پرهیزگاران را با بزهکاران برابر داریم؟

لْقَ  يَبْدَأُ  إنَِّهُ ] اتِ  عَمِلُوا وَ  َمَنوُا الَّذِينَ  ليِجَْزِيَ  يُعِيدُهُ  ثُمَّ  الَْْ الَِِ مْ  کَفَرُوا الَّذِينَ  وَ  باِلْقِسْطِ  الصَّ ا    هَُُ  أَليِم   عَذَا    وَ  حَْيِمٍ  مِنْ  شَََ

 (4 )یونس:       [يَکْفُرُونَ  کَانُوا بمَِ 

گرداند، تا دادگرانه پاداش کسانی را بدهد که ست که آنها را بر میآفریند و هم اوخداست که از آغاز موجودات را می»

اند نوشیدنی از آب داغ و سوزانی دارند و دهند و اما کسانی که راه کفر پیمودهعمل صالح انجام میاند و ایمان آورده

 «.انددارای عذاب بس دردناکی هستند، به سبب کفری که ورزیده

وقتی انسان معنی و مفهوم و هدف از موجودیت و خلقت خود را فراموش کرد، متحیرانه و سرگردان به سو و جهتی قدم 

 در آن قدم گذاشته و در حال پیمودنش است: 1دارد که شاعر جاهل معاصریبر م

 جِئتُ ل أَعلَمُ مِن أَينَ وَ لکنِِّی أَتَيتُ!

 وَلَقَد أَبصَِّتُ قُدامِی طَريقال فَمَشِيتُ!

 وَ سَأَمضِی فیِ طَريقی شِئتُ لَذا أَم أَبيتُ!

 کَيقَ جِئتُ؟ أَبصَِّتُ طَريقيی ؟لَستُ أَدرِی!

ائِمَهِ!!وَ يَمضي  ی يَتَخَبَّط    يَقطعَُ الطَّريقَ کَالسَّ

 ام!ام، نمی دانم از کجا، ولی آمدهآمده

 روم!پس راه میبینم که در حرکتندهایم را میگام

 چه بخواهم، چه نخواهم، در حال سیرکردن هستم!

 دانم!کنم، نمیام، چگونه راه را طی میچگونه آمده

 کنم!!ندگی، طی میزاما راه را همچون انسان به ستوه آمده از 

هایی که او را از عالم ارزش هبداند محال است از زندگیش را نمیچنین انسانی، وقتی معنی و مفهوم و حکمت و هدف 

رسد و به جایی میکند ها سیر میترین مکانحیوانیت  ارتقا دهد، ایمان بیاورد بلکه، عکس آن، روز به روز به سوی پست

 شود:تر میکه از حیوانات پست

ا أُولٰئِ  مْ َذَان  لَ يَسْمَعُونَ بَُِ ا وَ هَُُ ونَ بَُِ مْ أَعْيُ  لَ يُبْصُِِّ ا وَ هَُُ مْ قُلُو   لَ يَفْقَهُونَ بَُِ کَ کَالْْنَْعَامِ بَْ  لُمْ أَضَ ه أُولٰئِکَ لُمُ ]هَُُ

 (129)اعراف:         الْغَافلُِونَ[

                                                           
 ایلیا ابوماضی -1
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-ها نمیهایی دارند که بدانبینند و گوشها نمیهایی دارند که بدانفهمند، و چشمها نمیهایی دارند که بدانآنان دل»

 «.اصلاح دنیا و آخرت خود( هستند زترند. اینان واقعاً بی خبر )اشنوند. اینان همسان چهارپایان هستند و بلکه سرگشته

-ارضای شهوت و جنگ و جدال برای بقاء است. حیوانات با هم جنگ و جدال میترین هدف در دنیای حیوانات بزرگ

 آیند و قوی ضعیف را بخورد یا از میدان به در کند: کنند تا سرانجام نیرومندان بر ضعیفان فایق

ا خَلَقْناَکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثَى وَ جَعَلْناَکُمْ شُعُوبال وَ قَبَ  ا النَّاسُ إنَِّ َ       ائَِ  لتَِعَارَفُوا إنَِّ أَکْرَمَکُمْ عِندَْ اللََِّّ أَتْقَاکُمْ[ ]يَا أَيُّه

 (11)حجرات: 

ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نمودیم تا همدیگر را بشناسید. بی گمان »

 «.ترین شما استترین شما در نزد خدا متقیگرامی

ای نیست که در آن یکی بر دیگری پیروز و غالب شود، خداوند در جهان انسانی مقرر کرده است، مبارزهای که مبارزه

 ، مبارزه برای اصلاح زمین است:بلکه مبارزه

 ِ  (151بقره:)       ]يَ ]وَ لَوْ لَ دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لَفَسَدَتِ الْْرَْضُ وَ لٰکنَِّ اللَََّّ ذُو فَضٍْ  عَلَ الْعَالَْ

گیرد ولی خداوند نسبت به ی برخی دیگر از بین نبرد، فساد زمین را فرا میاگر خداوند برخی از مردم را به وسیله»

 «.جهانیان لطف و احسان دارد

عاً انسان وقتی هدف ازخلقت خویش را فراموش کرد و ارتباط با او هم نوعانش در یک ارتباط حیوانی خلاصه شد، قط

به سوی انحطاط و سقوط سیر خواهد کرد و فاعل و عامل این سقوط نیز خود اوست و علت چنین امری نیز به عدم ایمان 

گردد. ایمان به وحدانیت خدا، حق پروردگار بر میمحسوسات و به تبع آن عدم ایمان او به خدا و روز آخرت بر او به غیر

 فرماید:کند و میاشاره میبدان  بندگانش است، آنگونه که پیامبر

 ()مسلم «        ال قَالَ: لَ  تَدرِی مَا حَقه اللَِّ عَلَی العِبَادِ؟ فَإنَِّ حَقَّ اللَِّ عَلَی العِباَدِ أَن يَعبُدُهُ وَ ليُشِْکُوا بهِِ شَيئ»

 «.یگانگی عبادت کننددانید حق خداوند بر بندگانش چیست؟ حق او بر آنها این است که او را به و فرمود: آیا می»

شود ای به ملک و قدرت خداوند افزده نمیاین در حالی است که اگر تمام مردم به فردی با قلبی مؤمن تبدیل شوند، ذره

شود. خداوند در یک حدیث ی از ملک و قدرت او کاسته نمیارتمام مردم به فردی با قلبی فاخر تبدیل شوند، ذرهاگ

 فرماید:کند و مییقدسی به این مسئله اشاره م

لَکُم وَءَاخِرَکُم وَ إنِسَکُم وَجِنَّکُم، کُانُوا عَلَی أَتقَی قَلبِ رَجٍُ  واحِدٍ مِنکُم،»   مَا ذادَ ذالکَ فی مُلکی شَيئال  يَا عِبَادِی! لَو أَنَّ أَوَّ

لَکُم وَ ءَ  عَلَی أَفجَرِ قَلبِ رَجٍُ  واحدٍ مِنکُم، مَا نَقَصَ ذلکَِ مِن مُلکی خِرَکُم وَ إنِسَکُم وَجِنَّکُم کَانُوا ايَا عِبَادی! لوَ أَنَّ أَوَّ

 ()مسلم «         شَيئال 

بندگان من! اگر در حقیقت اولین و آخرین فردتان از انس گرفته تا جن همه دارای یک قلب پرهیزگار شوید، بر  ای»

و جنتان همه دارای یک قلب ناپاک و پلید شوید،  افزاید، و اگر در حقیقت اول و اخرتان و انسملک من چیزی را نمی

 «.ای از ملک من را کم نخواهد کردذره
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برد و تنها خود اوست که در عدم آن قیامت سود ونفع می وزاین خود انسان است که در ایمان به وحدانیت خدا و ر

 کند:شود و گمراهیش او را از مقام ایمان بر زمین پرت میمتضرر می

مَ يَضِ ه عَلَيْهَا[]مَنِ  تَدِي لنَِفْسِهِ وَ مَنْ ضَ َّ فَإنَِّ مَ يَُّْ  (15اسراء: )     الْتدََى فَإنَِّ

 «.هرکس هدایت یابد راهیابیش به سود خودش است و هرکس گمراه شود، گمراهیش به زیان خود اوست»

مَ  جَالَدَ  مَنْ  وَ ]  (6)عنکبوت:     [الْعَالَْيَِ  عَنِ  لَغَنيِ   اللَََّّ إنَِّ  لنَِفْسِهِ  يَُُالِدُ  فَإنَِّ

 «.نیاز از جهانیان استکند در حقیقت برای خود تلاش کرده است چرا که خدا بیکسی که تلاش می»

شود، عدم ایمان او فسادی که موجب سقوط انسان از مقام ایمان به غیب )جهان و امور غیرمحسوس( به درهّ هلاکت می

باشد. این عدم ایمان و گم کردن خود، در زندگی و گم کردن خود و اهداف خلقتش در زمین میبه خدا و روز آخرت 

 انسان، به شکل های مختلف و غیرقابل حصر و حد دیده می شود.

ای ی والای روح خدایی اخذ و با مقداری خاک عجین شده است، نتیجهخاموش شدن نورانیت روح انسان که از نفخه

در پی نخواهد داشت؛  خاک با تمام خصوصیات خاکیش و انتشار جنگ و جدال حیوانی در زمینجز غالب شدن مشتی 

ی آن سرکوبی ضعیفان و از بین بردن ارزشهای واقعی و چیره شدن ارزش های مادی و رواج روز به ای که نتیجهمبارزه

مندان در شکل و قالب استعماری و روز آن بین بشر برای به دست آوردن متاع دنیوی و سرکوب کردن هرچه بیشتر مست

 باشد گرچه این ظلم و ستم و تجاوز خود را در شکل تمدن و پیشرفت بنمایاند.سرکشی و تجاوز هرچه بیشتر می

بری اوست؛ زیرا محور استمتاع و بهرهکند؛ می ی مادی خود توجهدهد، به جنبهانسان وقتی ایمان به غیب را از دست می

 یابد.گذارد یا راه نمیشده و به ماورای آن که عالم غیرمحسوسات است پا نمی ه آن معطوفاش بدر نتیجه توجه

 راستی حدود توجهات انسان به خود و به محیط اطراف و اکنافش تا چه حد است؟

های منحصر به خود به انسان ارزانی داشته است و با آن او را بر راستی محیط مشخصی که خداوند آن را با ویژگی

 قاتش برتری داده، کدام محیط است؟بسیاری از مخلو

برداری کند، و گاه گاهی نیز با درایتی عجیب از آنها بهرههای موجودش استفاده میاز محیط و نعمتبدون شک انسان 

و  هاشود. اما این وجود سایر نعمتکند، و با این کار، خود را ارضا کرده و حتی برای بقایش بر دیگران چیره میمی

کند. او با از دست دادن نیروهایش، تنها چیزهای نیروهایی که به او عطا شده را در بیابانی خشک و غیرمسکونی رها می

آورند و در نهایت شی و درنده به او روی میحدهد، بلکه خیالات ترسناک و حیوانات وکم ارزش را از دست نمی

 گرداند )یعنی محدوده و حوزهه جسمیش(.ا فاسد میکند ربرداری میهایی نیز که از آنها بهرهمیدان

ایمان ندارند و در زمین دارای  «الااللهلااله»ی موجود، افرادی هستند که به هاگمراه کنندگان مردم، از حقیقت و واقعیت

 باشند.های موفقی میمقام و قدرتند و بر اساس معیارهای دنیایی انسان

من و ؤتاثیری در واقعیت عملی زندگی ندارد و این که در زندگی دنیایی، م «اللهالالااله»در جاهلیت معاصر این تفکر که 

شود گاه گاهی به دل بسیاری از مردم خطور کند که معیارهای کافر با هم یکسان و هیچ تفاوتی با هم ندارند، موجب می
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قادی ندارند، و بدتر از این آنجاست که معیار ل اعتعلمی است که هیچ ارتباطی با مسائ ل فنی وموفقیت، موفقیت در مسائ

 دانند. پناه بر خدا.می «اللهالالااله»موفقیت در دنیای معاصر را کفر به 

ها و قوانین خداوند حاکم بر جهان هستی و سبب چنین خیال باطلی که بر جاهلیت معاصر چیره شده، جهل نسبت به سنت

به تبع آن غفلت از روز قیامت  های موجود وو در نتیجه ندیدن حق و واقعیتی شهوات بر عقل، سطحی نگری، و نیز غلبه

 است:

يَاةِ  مِنَ  ظَالِرال  يَعْلَمُونَ ] نْيَا الَِْ  (2)روم:         [غَافلُِونَ  لُمْ  الْْخِرَةِ  عَنِ  لُمْ  وَ  الده

 «.خبرندآخرت کاملاً بیدانند و از این اکثریت کوته بین( تنها ظاهر و نمادی از زندگی دنیا را می)» 

شود که در کتاب خدا و بسیاری از آیات آن های خداوند در هستی، سبب غفلت انسان از حقیقتی میجهل نسبت به سنت

 :بدان اشاره شده است و آن عبارت است از این که

 فرماید:خداوند توانایی و قدرت را فقط به گروه خاصی عطا نکرده است، بلکه می

 (1) اسراء:     [نُمِده لٰؤُلءَِ وَ لَؤُلءَِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّکَ وَ مَا کَانَ عَطَاءُ رَبِّکَ مََْظوُرال  کُلاًّ ]

من را بر این ؤرسانیم و )کافر و مماهریک از اینان )آخرت طلبان و دنیاپرستان( را از بخشایش پروردگارت کمک می»

 «.هرگز از کسی ممنوع نگشته استنشانیم(. بخشایش پروردگارت خوان یغما می

ی ای ارزش ندارد، به همین خاطر است که خداوند به اندازهی بال پشه، نزد خدا به اندازهدنیا، به قول پیامبر بزرگوار 

 کند:مند میل دنیایی، آنها را از آن بهرهش کافرین در جهت دست یابی به مسائتلاش و کوش

يَاةَ  يُرِيدُ  کَانَ  مَنْ ] نْيَا الَِْ مْ  إلَِيْهِمْ  نُوَفِّ  زِينَتَهَا وَ  الده  (15)هود:     [يُبْخَسُونَ  لَ  فيِهَا لُمْ  وَ  فيِهَا أَعْمَهَُُ

کسانی که )تنها( خواستار زندگی دنیا و زینت آن باشند، )برابر سنت موجود در هستی، پاداش دسترنج و( اعمالشان را »

 «.دهیمدر این جهان بدون هیچگونه کم و زیادی می

 از طرف دیگر، دنیا محل آزمایش و ابتلاء انسان است و خداوند نیز انسان را برای آزمایش و امتحان آفریده است:

نْسَانَ  خَلَقْناَ إنَِّا]  (1 :)انسان      [بَصِيْال  سَمِيعال  فَجَعَلْناَهُ  نَبْتَليِهِ  أَمْشَاجٍ  نُطْفَةٍ  مِنْ  الِْْ

 «.ایمآزماییم، وی را شنوا و بینا کردهایم، و چون او را می)از اسپرم و اوول( آفریده ی آمیختهما انسان را از نطفه»

ُمْ أَحْسَنُ عَمَلال [ ا لنِبَْلُوَلُمْ أَيُّه ا جَعَلْناَ مَا عَلَ الْْرَْضِ زِينةَل هََُ  (2)کهف :       ]إنَِّ

 «.دنکن) و ببینیم از آنان( کدامیک کار نیکوتر میی چیزهای زمین را زینت آن کردیم تا ایشان را بیازماییم ما همه»

کرد، دیگر آزمایش و کرد و گروه دیگری را از آن منع میداد و آن را خاص آنها میاگر خداوند دنیا را به گروهی می

ش کند، دهد که آن را به کلّ بشریت بدهد. سپس آنها را آزمایداشت. آزمایش در این جا وقتی معنی میابتلاء معنی نمی

شود و از پروردگارش و روز آخرت غافل و کدامیک بهره و نصیب تا ببیند کدامیک از آنان مفتون زندگی دنیایی می

شود. به همین گرداند و نسبت به اوامر او ملتزم میگیرد، و خود را بنده و عبد خداوند میمورد نیاز خود را از آن می

کافر و مسلمان یکسان است و شرط به دست آوردن و کسب دنیا و در نتیجه و توانایی به  خاطر است که بخشیدن قدرت

 پیشرفت و رشد، اتخاذ اسباب است و هیچ ربطی به مسلمان یا کافر بودن افراد ندارد.
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کافر و مسلمان متفاوت است و بسیاری در اثر سطحی نگری و مغلوب شهوات شدن و غفلت از آخرت آن را اما آنچه بین

  فرماید:ی کافرین میاند، این است که خداوند دربارهوشی سپردهبه دست فرام

رُوا بهِِ فَتَحْناَ عَلَيْهِمْ أَبْوَاَ  کُ ِّ شَْ   (44)انعام:        ءٍ[]فَلَمَّ نَسُوا مَا ذُکِّ

 «.رویشان گشودیمهنگامی که آنها فراموش کردند آن چه را که بدان متذکر و متعّظ شده بودند، درهای همه چیز را به » 

مَءِ وَ الْْرَْضِ[ قَوْا لَفَتَحْناَ عَلَيْهِمْ بَرَکَاتٍ مِنَ السَّ  (96)اعراف:        ]وَ لَوْ أَنَّ أَلَْ  الْقُرَى َمَنوُا وَ اتَّ

برکات کردند، آوردند و از )کفر و معاصی( پرهیز میها )به خدا و پیامبران( ایمان میاگر مردمان این شهرها و آبادی»

 «.گشودیمآسمان و زمین را بر روی آنان می

آنها را برایشان بگشاید، اما درهای برکات  داقل ممکن است خداونددرهای دنیا و مادیات بر روی کافرین باز است، یا ح

دی به چه ظاهراً در رفاه کامل مابر رویشان گشوده نیست، زیرا خداوند آن را به مؤمنین اختصاص داده است. کافرین اگر

کنند، اما براستی از این سر ببرند، چنان رفاهی که شهوت پرستان آن را نهایت اهداف زندگی دنیایی خود گمان می

اند. کسی که در این زمینه احتیاج به نمونه داشته باشد کافی است به زندگی امروزی در بهرهنعمت بزرگ )برکت( بی

های مادی و علمی ای که از آن غرب با تمام تکنولوژی و پیشرفت غرب نگاهی بیندازد. او به خوبی خواهد دید که

ی نی دامنگیرشان شده است و مسائلی و رواحهای مختلف روبرخوردار است اما قلق و اضطراب و خودکشی و بیماری

 چون شراب خواری و مواد مخدر و تخلفات دیگر و در نهایت حرص شدید به ارضای کامل شهوات باعث شده که نه در

های وقت و نه در مال و نه در خانواده و نه در فرزندانشان برکتی مشاهده نشود، و از مقام وموقعیت و آرامشی که دل

 مؤمنین را فراگرفته است، بی بهره باشند:

 (18) رعد:      ]أَلَ بذِِکْرِ اللََِّّ تَطْمَئنِه الْقُلُوُ [

 «.یابندآگاه باشید که با یاد خدا دلها آرامش می»

دهد تا به تدریج به سوی نابودی و هلاکت که خداوند مهلت و فرصت کافی به کافرین می« استدراج»علاوه بر سنت 

ابدی در زندگی دنیایی سیر کنند و در جهان آخرت نیز به سوی آتشی که برای آنها مهیا شده است داخل شوند،  فرق 

 مشی است که بیان شد:اساسی بین زندگی کافر و مؤمن در وجود چنین آرا

رُوا بهِِ فَتَحْناَ عَلَيْهِمْ أَبْوَاَ  کُ ِّ شَْ ] فَقُطعَِ دَابرُِ  *  حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بمَِ أُوتُوا أَخَذْنَالُمْ بَغْتَةل فَإذَِا لُمْ مُبْلسُِونَ  ءٍ فَلَمَّ نَسُوا مَا ذُکِّ

مْدُ للََِِّّ   (44-45) انعام:    [رَ ِّ الْعَالَْيَِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الَِْ

ها( را به رویشان هنگامی که آنها فراموش کردند آنچه را که بدان متذکر و متّعظ شده بودند، درهای همه چیز )نعمت»

گشودیم تا آنگاه که بدانچه داده شده بودند شاد و مسرور گشتند، ما بناگاه ایشان را بگرفتیم و آنان مأیوس و متحیر 

 «.ماندند. )به این ترتیب( نسل ستمکاران ریشه کن شد و ستایش تنها پروردگار جهانیان را سزاست

هیچ تاثیری در زندگی دنیایی انسان ندارد، )براستی باید گفت:( گمانی  «اللهالالااله»ر چنین گمان شود که ایمان به اگ

هایشان نفوذ نکرده و اند و لذت چنین ایمانی به دلشیدهکند که لذّت ایمان را نچاست که تنها از ذهن کسانی تراوش می
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مندند، شیرین ترین چیزهایی هستند های پستی که از آن بهرهکنند که لذتبرند چنین گمانی میچون در غفلت به سر می

 کرد:یابد، بنابراین هرگز تصدیق و تصور چنین ایمانی را نخواهند که انسان در زندگی دنیایی به آنها دست می

مُْ مُهْتدَُونَ  يَاطيَِ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَ يََْسَبُونَ أَنََّ ذُوا الشَّ َ مُُ اتََّّ  (11)اعراف:     []إنََِّ

 «.انداند و خویشتن را راه یافته پنداشتهآنها به جای خدای یزدان، شیاطین را به دوستی و سروری گرفته»

ذِينَ کَفَرُوا ] نَ للَِّ نْياَ وَ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ َمَنوُازُيِّ يَاةُ الده  (111 )بقره:       [الَِْ
 «.کنندزندگی دنیا برای کافران آراسته شده است و مؤمنان را مسخره می»

 مسلمانان آنگاه که به فرامین الهی چنگ بزنند، به نهایت آن قدرتی که خداوند به آنها وعده داده است خواهند رسید:

اتِ لَيَسْتخَْلفَِنَّهُمْ فِ الْْرَْضِ کَمَ اسْتَخْلَفَ الَّ  الَِِ مْ دِينهَُمُ ]وَعَدَ اللََُّّ الَّذِينَ َمَنوُا مِنکُْمْ وَ عَمِلُوا الصَّ ننََّ هَُُ ذِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ وَ لَيُمَکِّ

لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أَمْ  مْ وَ لَيُبَدِّ کُونَ بِ شَيْئال[الَّذِي ارْتَضَ هَُُ  (55)نور:         نال يَعْبُدُونَنيِ لَ يُشِْْ

جایگزین در زمین  دهد که آنان را قطعاًاند وعده میخداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده»

م( ایشان را که برای آنان خواهد کرد، همانگونه که پیشینیان را جایگزین قبل از خود کرده است. همچنین آیین )اسلا

سازد. برجا و برقرار خواهد ساخت، و نیز خوف و هراس آنان را به امنیت و آرامش مبدل می پسندد حتماً در زمین پامی

 «.گردانندپرستند و چیزی را انبازم نمیمرا می

هایشان با خداوند نعمت کمی تباط دلشوند. ارمند میشود، از برکات زندگی نیز بهرهعلاوه بر قدرتی که به آنها داده می

کنند که خداوند قریب آنها و حافظ و نگهبان اعمال و سکنات آنان با داشتن چنین ارتباطی چنان احساس می نیست.

 شوند.شان از فحشا و منکر و نیز اطمینان مردم به خود، مطمئن میآنهاست، پس به اجابت دعاهایشان و پاک شدن جوامع

که این که مؤمنان دارای یک نظام خانوادگی مستحکمی هستند و روح دوستی و محبت، آنها را چنان به هم متصل کرده 

-بر می باشند، واین که با اطمینان و آرامش خاطر در جهت کسب روزق و روزی گامهمگی چون افراد یک خانواده می

 د.باشی چنان ارتباطی میو ثمرهجه های بس بزرگی هستند که نتیدارند، همه ی اینها نعمت

 فرماید: ی آنها میی کافرانی که خداوند دربارهمندند و بین متاع و بهرههایی که مسلمانان از آن بهرهبین نعمت

 (11: محمد)      [وَ الَّذِينَ کَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأکُْلُونَ کَمَ تَأْکُُ  الْْنَْعَامُ ]

 «رندچمی چهارپایان همچون و لذت می برندهای دنیا( از نعمت) کافران که حالی در»

است، اما حیات اُخروی و  یهای دنیایبرد، تنها نعمتهایی که مسلمان از آن بهره میفرق اساسی وجود دارد. این نعمت

 ی آن، برای او، خود داستان دیگری دارد.های جاودانهدنیای پس از مرگ و نعمت

ی آنها شنیده و نه به دل برند که نه چشمی آنها را دیده و نه گوشی چیزی دربارههایی بهره میاز نعمتدر آن دنیا مؤمنین 

 ها تنها خاص مؤمنین است:کسی خطور کرده است. این نعمت

زْقِ قُْ  لِيَ لِ  مَ زِينةََ اللََِّّ الَّتيِ أَخْرَجَ لعِِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّ نْيَا خَالصَِةل يَوْمَ الْقِيَامَةِ[]قُْ  مَنْ حَرَّ يَاةِ الده ذِينَ َمَنوُا فِ الَِْ         لَّ

 (11)اعراف: 



 

 
 

52 
www.ghotb.net                                                                                                                                                       الاالله روح زندگی  لااله

های خداوند را که برای بندگانش آفریده تحریم کرده است؟ بگو: این چیزهای پاکیزه برای افراد با بگو چه کسی زینت»

 «.گیردهمه در اختیار مؤمنان قرار میها ایمان در این جهان آفریده شده است و در روز قیامت این

ل سودی نیست، چنین افرادی چقدر برگرمای ی این مسائرا از سخن گفتن دربارهگویند ما آنان که مؤمن نیستند و می اما

 ه در دنیا و نه درآخرت با هم همسانی و همخوانی ندارد:نآتش جهنم و تحمل آن صبورند. زندگی مؤمن و کافر 

ارِ  أَمْ نَجْعَُ  ] اتِ کَالُْْفْسِدِينَ فِ الْْرَْضِ أَمْ نَجْعَُ  الُْْتَّقِيَ کَالْفُجَّ الَِِ  (18)ص:       [الَّذِينَ َمَنوُا وَ عَمِلُوا الصَّ

 هدهند، همچون تبهکاران به شمار آوریم؟ و یا اینکاند و کارهای شایسته انجام میآیا کسانی که ایمان آورده»

 «.پرهیزگاران را با بزهکاران برابر داریم

اتِ سَوَاءل مََْيَ ] الَِِ يِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ کَالَّذِينَ َمَنوُا وَ عَمِلُوا الصَّ حُوا السَّ مْ سَاءَ مَا يََْکُمُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَََ  [الُمْ وَ مََاَتُُِ
 (11)جاثیه:  

آوریم که برند که ما آنان را همچون کسانی به شمار میشوند، گمان میها میدیآیا کسانی که مرتکب گناهان و ب»

باشد؟ )اگر چنین دهند و حیات و ممات و دنیا و آخرتشان یکسان میآورند و کارهای شایسته انجام میایمان می

 «.کنندبیندیشند( چه بد قضاوت و داوری می

آورند، سر تسلیم و تعظیم فرود می انهایی که مردم جاهلانه در برابر آنبرای مؤمن، این کافی است که نسبت به طاغوت

ها خواه خدایی جز الله باشد که عبادت شود، خواه قانونگذاری باشد که از قوانینش احساس آزادی کند، این طاغوت

ه صاحبش را در و هوایی باشد کد یا شهوت نتبعیت شود، خواه عرف و عادت نادرستی باشد که مردم ازآن پیروی کن

چنگ خود گرفته است، و یا بحرانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و یا فکری باشد که بر صاحبش چیره و مسلط گشته و 

هایی هستند که در هر جاهلیتی با هر نام و نشانی، مردم را استثمار و به سمت او را اسیر خود کرده است. تمام اینها طاغوت

 ند.دهو سوی ذلت و خواری سوق می

شوند، آزاد کرده و تمام کند که انسان را از تمام قید و بندهایی که مانع پیشرفتش میجاهلیت معاصر چنین گمان می

ای های موجود بنگریم و اگر عناوین فریب دهندهه و نابود کرده است، اما اگر خوب به واقعیتدها را از بین برطاغوت

متجاوزان تاریخ را تربیت  بینیم که قرن معاصر در اروپا بزرگترینرها کنیم، میکنند، دیدن حقیقت غافل می که ما را از

تحاد جماهیر ای و در یوگسلاوی تیتو، اما یایتالیایی و فرانکوی اسپانیااز جمله: هیتلر آلمانی، موسولینی کرده است، 

اش ، و بر ی گمراه کنندهنظریهید و وکرد، فرشوروی که سقوط کرد و خود به تنهایی در جهان ادعای یکه تازی می

 اش چنین گفت:بعد از مرگش دربارهرأس این هرم سیاه، استالین؛ آن رهبر بی مانند، استالینی که خروشچف 

ی خون بود و اشتباهاتی را مرتکب شد که جایز نیست چنین اشتباهاتی تکرار استالین مردی سفاک و مجرم و تشنه»

 1.«شوند

                                                           
کرد، یکی ازحاضرین سوالی را به صورت مکتوب نوشت و تقدیم خرشچف شد. در بیستمین گردهمایی حزب کمونیست که در آن خرشچف استالین را محکوم می -1

نوشته بود: شما در زمان استالین که عضو بارز حزب بودید، چرا در برابر جنایات استالین سکوت کردید؟ خرشچف نیز که مردی حاضر جواب و او در یادداشتش چنین 

د بگوم: دیف بایصریح لهجه بود گفت: چه کسی چنین سوالی را مطرح کرده است؟ کسی جواب نداد. بعد از چند لحظه گفت: ای سوال کننده! حالا که علت را فهمی

 ترسیدم.من هم مثل شما ) که امروز از معرفی کردن خود می ترسی،( می
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بینیم که این جهان )حداقل( در ار بگذاریم و نظری به جهان لیبرال )آزاد( امروزی بیاندازیم، میاگر طاغوت احزاب را کن

 دو زمینه آزاد است:

 ..بی بند و باری اخلاقی1

 .. الحاد1

های زیبایی از دمکراسی که بر آن حاکم است، علی رغم صحنهاین جهان )جهان لیبرال(، اما واقعیت این است که 

راند، کاپیتالیسمی که یهود با تمام طبیعت و خوی طغیانگریش که در داری( بر آن حکم میکاپیتالیسم )سرمایهطاغوت 

  ی آن سوار است.سرشتش نهفته، بر اریکه

های جاهلی، نوع نظام هر چه باشد و از هر وسایل و نیرویی که استفاده کند، مشکل اساسی اینجاست که در نظام

 هایی خود بشر است، نه خداوندی که فرمانروای عادل و مهربان و دانا است.نظامقانونگذار در چنین 

تقسیم « ارباب و رعیت»ی وقتی بشر ادعا کند که از حق الوهیت )فرمانروایی( برخوردار است، قطعاً مردمان را به دو دسته

نین کاری در کنار معبودان دیگری چون سپارد، و عاملان چکند، در نتیجه حق تحریم و تحلیل امور را به غیرخدا میمی

، به جای خداوند یگانه و ملی گرایی، مصالح ملی، دیدگاه جهانی شدن، انقلاب صنعتی، علم و یا طاغوت شهوت و هوس

 شوند.تنها، پرستیده می

و با مطیع شدن الوهیت از خدایان دروغین زمینی  ی یگانه کنند و با سلب حقّمؤمنین باید عبادتشان را خالصانه خاص خدا

 ها )با هر رنگ و شکلی که دارند( رها و آزاد کنند.نسبت به منهج ربّانی و دین خدایی، خود را از تمام طاغوت

*** 

ی حشر و نشر و جزا و پاداش و در نهایت ی مردگان و مسئلههدف ما بحث از ایمان به روز آخرت و زنده شدن دوباره

 بلکه هدف ما این است که بگوییم: بهشت و جهنم آنها نیست،

ی دید انسان چقدر محدود است و تصورات و افکارش چقدر گمراه کننده است آنگاه که تمام هم و غم و ایمان و کرانه

 کند.اش را تنها و تنها در چارچوب زندگی دنیایی بدون ارتباط با آخرت محصور و خلاصه میعقیده

ی دید انسان وسیع است، و تصورات و عقاید و افکارش چقدر صحیح چقدرکرانه و نیز هدف ما این است که بگوییم:

ای ارزش است، آنگاه که به آخرت مؤمن شود و زندگی دنیایی را در جای خاصّ و ویژه خود ببیند، و برایش به اندازه

 ی آن است.دهد و به آن توجه کند که شایسته قرار

تر کنی تا جایی که آن را لمس کی از انگشتانت را به دیگری نزدیک و نزدیکراستی اگر یکی از چشمانت را ببندی و ی

بینی؟ انگشت مانع از دیدن چه مقدار از مساحت اطرافت شده است؟ ی انگشت را چقدر میحال حجم و اندازه کند،

ثالی، مثال بینی؟ چنین مسپس انگشتت را مقداری از چشمت دورکن، اکنون مساحت فضای اطرافت را چه مقدار می

بیند، و آور میانسانی است که خود را به زمین و خاک چنان گره زده که آن را در برابر دیدگانش بسیار عظیم و سرسام

از دیدن دنیای ماورای او شده است؛ اما همین که انسان مقداری از زمین فاصله گرفت، ارزش  همین زمین خاکی مانع

 کند:ی خاکی است، مشاهده میتر که ماوراء این کرهاُفقی وسیعبیند و در همان وقت واقعی آن را می
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يَوَانُ لَوْ کَانُوا يَعْ ] يَ الَِْ ارَ الْْخِرَةَ هَُِ و  وَ لَعِب  وَ إنَِّ الدَّ نْيَا إلَِّ هَُْ يَاةُ الده  (64)عنکبوت:          [لَمُونَ وَ مَا لٰذِهِ الَِْ

 «.سرای آخرت زندگی واقعی است، اگر فهم و شعور داشته باشیدزندگی دنیا جز لهو و لعب نیست و زندگی »

خواهد که دنیا و متعلقاتش را رها کند ونسبت به آن بی توجه از انسان نمی «اللهالالااله»با این وجود، خداوند در منهج 

او را امر کرده که زمین را  باشد و آن را بی ارزش یا کم ارزش بداند و در نتیجه اقدام به آبادانی و عمارت آن نکند، بلکه

ی ارزشش به آن توجه کند، تا مانع توجه او به قیامت نشود. او را امر کند که به اندازهآباد کند. او را متوجه این مسئله می

کند که دنیا را در مکان واقعی خود ببیند، تا متاع و کالای فانی آن، او را نسبت به متاع جاویدان و حقیقی آخرت می

 نکند و فریب ندهد. غافل

-در حدیثی که جبرئیل به خدمتش می شود که پیامبر )نیز( می ی ایمانی شامل اموریدر زمینه «اللهالالااله»مقتضیات 

 فرماید. در این حدیث چنین آمده است:خواهد با طرح سوالاتی امور دین را به مسلمانان تعلیم دهد، بیان میرسد و می

فرمود: ایمان عبارت است از این که به خدا و  رسید و عرض کرد: ایمان چیست؟ پیامبر  جبرئیل خدمت پیامبر»

 «.های آسمانی و پیامبران و روز آخرت و تقدیرات؛ خیر و شرّ، مؤمن باشیفرشتگان خدا و کتاب

ل بحث و سخن از هریک از این امور خود شرایطی دارند که ایمان به آنها مسلتزم رعایت آن شرایط است. در اینجا مجا

 این شرایط به صورت مفصل نیست. 

های مؤمنین آنگاه که گرفتار مشکلات و ای کوتاه و گذرا به ایمان به تقدیرات خداوند و نقش آن در آرامش دلاشاره

 شوند، خواهیم کرد.هایی میحوادث و مصیبت

و  رسد در تقدیر او نیست،هر آنچه به او نمی رسد، در تقدیر اوست، وبدون شک ایمان به این که هر آنچه به انسان می

افتد همه در دست قدرت اوست. او صاحب و ایمان به این که تمام تقدیرات خداوند همه خیر هستند و هرآنچه اتفاق می

ی انسان خواهد تاثیری عجیب در روحیهکند، مالک همه چیز است و هرگونه که بخواهد در امورات هستی تصرف می

 بخش قلب انسان باشد:تواند آرامتوان گفت: هیچ چیزی به این اندازه نمیکه میوریداشت به ط

 ()مسلم «        أَنَّ مَا أَصَابَهُ ل يَکُن ليُِخطئِهَُ وَ أَ نََّ مَا أَخطَأَهُ لَ سَکُن ليُِصيبَهُ »

 «.نبوده که به او برسدرسد قرار رسد قرار نبوده که به او نرسد و هرآنچه به او نمیهرآنچه به او می»

اه  شَکَرَ فَکَانَ خَيْال لَهُ وَ لَيسَ ذلکَِ إلَّ للِمؤ» ، فَکانَ خيْال لهُ وَ إن أَصابَتهُ سَّْ اه  صَبََ  ()مسلم «        مِنِ إنِ أَصَابَتهُ ضَُّ

کند، پس شکر  اگر مشکلی بر او وارد شود صبر کند، پس صبر برایش خیر است. اگر نعمتی به او برسد شکر نعمت»

 «.نعمت برایش خیر است، این حالت، خاص مؤمن است

خودکشی و دچارشدن به  ،قلق، اضطراب، سرگردانی ،لت دیگری وجود دارد که ما حصل آندر مقابل چنین حالتی، حا

ع قدر واو تخلفات دیگری است که  روانی و معتادشدن به انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی های روحی وانواع بمیاری

شود؛ جوامعی که به خدا و روز آخرت و تقدیرات خداوند ایمان ندارند. ایمان به چنین مواردی در جاهلی امروز دیده می

 ی اعصابش خواهد بود.کند که تسکین دهندههای مؤمنین آرامش و اطمینانی را نصیب صاحبش میدل



 

 
 

55 
www.ghotb.net                                                                                                                                                       الاالله روح زندگی  لااله

به معنی توکل منفی و عدم أخذ اسباب و وسایل، و در « اللهالالااله») قضا و قدر( در منهج  خداوند ایمان به تقدیرات

ای جز اشتباه و گناه در برندارد، دهد و نتیجهنهایت عدم احساس مسئولیت در مقابل اعمال و کرداری که فرد انجام می

ن را به خوبی ی اسلامی آنیست. ایمان به تقدیرات در چنین منهجی ساختاری منحصر به فرد دارد که نسل نخست جامعه

 1کس که با علم و آگاهی کامل به خدا ایمان آورده باشد، آن را فهمیده است.درک کرده و در طول تاریخ هرآن
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عبارت بودند از: ایمان به خدا، فرشتگان، روز آخرت و تقدیرات الهی، و نیز شامل  «اللهالالااله»وقتی مقتضیات ایمانی 

نیز عبارتند از: تخصیص  «الااللهلااله»شد، مقتضیات بندگی خداوند میتوحید ربوبیت و الوهیت و توحید صفات و اسمای 

خواهد، نه آنگونه ن امر، آنگونه که او میتمام وجوه عبادت به خداوند واحد و ملتزم بودن به دستورات و اوامر او در ای

 که بندگان دوست دارند.

اساس چنین امری بر این اصل استوار است که: از آنجایی که خداوند پروردگاری است واحد و بدون شریک؛ بنابراین 

سد. منهج رجهت دادن و تخصیص عبادت به او و گرفتن کیفیت انجام عبادت از او، امری منطقی و طبیعی به نظر می

ی عقیده دارد. پس در این دین و منهج ربّانی قرآن تاکید بسیاری بر این مسئله دارد؛ زیرا این مسئله ارتباط مستقیم با مسئله

در درون  عقیده امری درونی و محض و شکلی خیالی و بدون جهت و چارچوب مشخص و خشک نیست. این عقیده

یابد مگر زمانی که درون را فراگیرد. ست. در شکل واقعی خود ظهور نمیدلها جای دارد، امری مرتبط با روح بشری ا

 اش مشخص کردن و روشن کردن مسیر و مکان و موقعیت صحیح و درست امورات است.مسیرش مشخص است. وظیفه

مال کند. عقیده امری است که مجموعه اععقیده تفکر معینی است که احساسات و مشاعر معینی را همراهی و هدایت می

ای که استعداد بشری بتواند آن تصور و شود تصوری مشخص از حقیقت الوهیت را به اندازهمشخص ا زآن صادر می

 دهد.تحمل کند، به او ارائه می

موجودات فانی قادر نیستند بر موجود ازلی علم محیط داشته باشند؛ زیرا جزئیات قادر نیستند بر کلیات احاطه یابند. انسان 

یاء محسوس و غیر محسوسی را نشده است، حتی کُنه بسیاری از اشه شناخت کامل ذات خداوند )نیست( و نیز مکلف ب

شناسد. علم بعد از شکافتن اتم و که هرلحظه با آنها سروکار دارد، از او پنهان است. او تنها صفات و خصوصیاتشان را می

م فرود آورد، و به شناخت صفات و خصوصیاتش اکتفا ی آن عاجزانه در مقابل شناخت ذات و کُنه او سر تسلیتجزیه

داند که انسان از درک این امر کرد. خداوند هرگز انسان را مکلف به شناخت ذات خود نکرده است؛ زیرا او خوب می

 عاجز است، اما خود را از طریق صفات و اسمائش به انسان معرفی کرده است؛ زیرا انسان از این طریق توانایی شناخت او

 ی این کار را به او داده است:را دارد ، و خداوند نیز استعداد و وسیله

بيُِْ ]   (14 )ملک:       [أَ لَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ لُوَ اللَّطيِفُ الَْْ

بس آگاه و او دقیق و باریک بین  ،داند و حال اینکهآفریند )حال و وضع ایشان را( نمیمگر کسی که )مردمان را ( می»

 «.است

شناسد، بداند که انسان اگر این صفات و اسماء را ش به انسان معرفی کرده است. او میخداوند خود را با صفات و اسمائ

گردد. اسماء و صفات خدا ل میئی تلاشش در این زمینه به خیر دنیا و پاداش آخرت نااو را شناخته است، و به اندازه

 شوند.ی عقیده قلمداد میاند، به عنوان ستون و پایهدر اختیار انسان قرار داده شدهای برای شناخت او هستند و چون وسیله

  «اللهالالااله»مقتضیاّت تعبدی 
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کند. آورد. با او ارتباط برقرار میشناسد. به وجودش ایمان میروح، راه و مسیری مشخص به سوی خداوند دارد. او را می

عجزی وجود و تاثیر روح را  است، ولی چنینکند. علم از درک چنین راه و روشی عاجز اوامر و فرامینش را دریافت می

این در  ل را یادآور شویم، عاجز است  وئکند. علم از این که ما را هدایت کند که چگونه فکر کنیم، چگونه مسانفی نمی

ل هستیم، اما با وجود چنین عجزی از سوی علم، کسی ئلحظه در حال فکر کردن و یادآوری مسا حالی است که هر

ل، امری ئی شود که چون علم عاجز از درک چگونگی تفکر و یادآوری است، پس تفکر و یادآوری مساعنیست که مد

 باشد. چرا؟ چون آثار چنین اموری )تفکر و یادآوری( هرلحظه نمایان و برای انسان ملموس هستند.محال می

برقراری ارتباط با او، وجود و  شناخت خدا و ها و مسیر روح برای جریان روح نیز چنین است. عدم درک و شناخت راه

سر ه کند، اما در اینجا تنها فرقی که وجود دارد این است که  اگر تمام بشر در حالت طبیعی خود بثیرش را نفی نمیأت

ولی بیشتر مردم این کار را  کند که همان راه اتصال و پیوستن به خدا است،ببرند، روحشان راه طبیعی خود را طی می

طبیعی خودش را طی کند. این امر هم به این خاطر نیست که خداوند در آنها   راهکنند که وحشان را رها نمیکنند و رنمی

توانایی و استعداد چنین کاری را قرار نداده باشد بلکه خداوند تمام بندگانش را بر سرشت پاک آفریده است، ولی گاه 

شوند و ت و بندگان، بیشتر از جاهای دیگرش، عارض میگاهی بیماری هایی بر حواس و نیروهای مدرکه این مخلوقا

 شود(.شود )یعنی قدرتش کم میش منقطع میادهد و شعاعزمانی که روح دچار بیماری شد، بصیرتش را از دست می

خواهیم از دنیای روح و عجایب آن بحث کنیم؛ زیرا عالم روح، دنیایی بسیار عجیب و شگفت انگیز است. ما نمی

خواند و مورد کند که با خالقش در ارتباط است؟ چگونه او را میانسان در یک لحظه چگونه احساس می)راستی( 

کند و یقین دارد که این حالت حقیقت دارد و امری خیالی گیرد و این استجابت را نیز احساس میاستجابت قرار می

 )راستی( حال انسان چگونه خواهد بود؟! اش را استجابت کند،حال اگر خداوند در همان حال دعای بندهنیست؟! 

کند، آن هم بعد از لحظاتی نه چندان طولانی؟! ی رؤیای صادقه ارتباط برقرار میانسان چگونه با دنیای غیب به وسیله

 آورد که در دسترس حواس نیست؟!چیزهایی را بخاطر می« تله پاتی»ی علمِ چگونه به وسیله

ر ساخته که جهان شهادت را رها کرده و در عالم روح غرق چنان شگفت زده و متحیّها برخی از مردم را این شگفتی

خواهند به خدا نزدیک و نزدیک تر شوند و برای کسب رضایتش تلاش کنند که با این کار میاند، و چنین ادعا میشده

 کنند.

ترسیم  هاهای عبادتش را برای آنراه خواند و خود نیزاینجاست که خداوند بندگانش را به عبادت و پرستش خود فرا می

ش اکند؛ در تواضع و خشوعهایی است که روح در مسیر خاص خودش سیر میکارگیری چنین راههکند. با بو معین می

، در تفکر و تدبرش در مخلوقات او. در چنین مسیری است که بدن انسان همان جایگاه و موقعیت خاص نیست به خدا

 ها.در قیام، رکوع، سجود، قعود و در تمام زمینه ؛وردآخود را به دست می

گیرد؛ کند، و هرآنچه که خداوند دوست دارد و بر آن راضی است را فرا میپیدا می« شمولیت»عبادت این چنین 

 گیرد:که تمام جوانب زندگی را در بر می« شمولیتی»

 (161)انعام:        [للََِِّّ رَ ِّ الْعَالَْيَِ قُْ  إنَِّ صَلَاتِ وَ نُسُکيِ وَ مََْياَيَ وَ مََاَتِ ]
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 «.بگو: نماز و عبادت و مرُدن و زیستن من از آن خداست که پروردگار جهانیان است»

مورد امور طلبد. اما در بررسی خاص خود را میدر این فرصت مجال بحث از انواع عبادت نیست چرا که این قسمت 

شوند، بحث خواهیم ی بندگی و پرستش میدر زمینه «اللهالالااله»ربوط به مقتضیات و اموری که ممربوط و متعلق به آن 

 کرد.

ن جاهلی است که در دورا وجود آمدن انحرافاتیه ورزد، علت چنین تاکیدی بی عبادت بسیار تاکید میقرآن بر مسئله

زیرا وقتی عقیده دچار انحراف شد، عبادت  ی عقیده دارد؛ظهور کرده، و نیز ارتباط مستقیمی است که این مسئله با قضیه

یرد و گ ناچار عبادت هم در مسیر صحیح خود قرار میه شود. وقتی عقیده تصحیح شد بهم به ناچار دچار انحراف می

 شود.انجام می

 اند.هی عقیده و به تبع آن عبادت، بنا به عوامل مختلف، دچار انحراف شد)در طول تاریخ( تمام جاهلیت ها در مسئله

های قلب بشری است. قلب بشری وقتی نسبت به شخص یا چیز معینی یکی از آفت بزرگداشت و احترام بیش از حد،

 ای خواهدی آن، قداستش به درجهکند که آن را مقدسّ بشمارد و در نتیجهش را وادار میاحبّ شدید پیدا کرد، صاحب

 شود!!رسید که حبّ او تبدیل به عبادت می

آید بلکه آثار و بازتاب سبت به دیگران و احترام گذاشتن به آنها ذاتاً امری مطلوب است و انحراف به شمار نمیمحبّت ن

برای ادای واجباتِ مشخص و معین در  رایا واکنش نفس سالم در برابر دیگران است. نفس سالمی که خداوند آن 

گذاشتند و )نگذارند(، داشتند و به آنها احترام نمیمیزندگی خلق کرده است. پس اگر مردم نسبت به پیامبران محبت ن

ریزی شان نازل شده است، پایهشان را بر اساس تعلیمات خدایی که برایپذیرفتند و زندگیی آنها را نمیهرگز برنامه

 کنند.کردند، و نمینمی

شد  اند، ابراز نمیبر مردم واجب کردهرا نسبت به علما و دانشمندان آن اگر محبت و بزرگداشتی که خداوند و پیامبرش 

داشتند ) و نخواهند داشت( اگر محبت و احترامی که فرزندان نسبت )نشود( علماء در میان امت هیچ نقش و تاثیری نمی و

ن اشئل مورد نیاز زندگیگرفت و هرگز فرزندان از والدین مسابود، تعلیم و تربیت انجام نمیدارند، نمیبه والدین ابراز می

 کردند.را درخواست نمی

به  به تقدس دیگران و در نتیجه منجر روی در اظهار محبت و احترام است که سببب انحراف می شود، و منجراما زیاده

 عبادت آنها می گردد.

و کند ن چنین بیان میرا ای« نسر»و « یعوق»، «یغوث»، «سواع»، « ودّ»انحرافات جاهلیت گذشته و عبادتِ  ابن عباس 

 فرماید:می

شان، شیطان به پیروانشان چنین القا کرد ودّ و سواع و یغوث و یعوق و نسر نام صالحانی از قوم نوح بودند که بعد از مرگ»

هایشان نامگذاری کنند. پس قومشان این کار را کردند. هایی بسازند و آنها را با نامکه به خاطر بزرگداشت آنها مجسمه

های نخستین از بین رفتند و نسل های بعدی را عبادت نکردند. زمان گذشت و گذشت و نسل آن گروه از مردم آنها

 «.آمدند. آنها هدف از ساختن مجسمه ها را فراموش کرده و به عبادت آنها پرداختند
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شاخ و بشریت همچنان در رکاب چنین انحرافی دور میزد، تا سرانجام به شرک نسبت به خدا منجر شد )و شرک با انواع 

 ی زندگی انسان گذاشت(.هایش پا به عرصهبرگ

*** 

ینجا نیز به تاثیر این محدودیت ی محسوسات بشر و تاثیر آن در امر عقیده اشاره کردیم، در ادر مقدمه به محدودیت دایره

 امر عبادت و بندگی خدا اشاره خواهیم کرد. رد

شدند، نه قدرت شنیدن و نه دیدن و نه هیچ پرستیده می «اله»هایی محسوس به عنوان که به صورت مجسمههایی بت

شان دارای روحی بودند که در آنها حلول کرده است. این روح به تحرکی از خود نداشتند و تنها به ظن و گمان بندگان

-شان میدیمپرستیدند و قربانی تقها( حیات و نیرو و قدرت بخشیده بود!! بندگان آنها را میظن بندگان به آنان )مجسمه

از آنها که بندگانشان هستند راضی شوند و در نتیجه نیازهایشان را برآورده  ،کردند به این امید که ارواح موجود در آنها

های سنگی قدرت سخن گفتن نداشتند، و روحی که در چنین بت کرده و از خشم و غضبشان محفوظ بمانند!! اما چون

هنانی نیاز بود که بین بندگان و خدایانشان واسطه گردند. این امر باعث شد که گفت، پس به کاآنها بود نیز سخن نمی

کاهنان دستوراتی را به نام خدایان ارائه دهند، و برای رساندن و نزدیک کردن بندگان به خدایانشان از آنها نذور و قربانی 

-گفتند: خدایان راضی شدند، و اگر میخواستند به بندگان میدریافت کنند. پس از دریافت نذور و قربانی، اگر می

 خواهند و همچنان از شما خشمگین هستند!!گفتند: خدایان بیشتر از این میخواستند، می

 آنهایی که با حضرت موسی  گرفتند، مانند کاهنان فرعون،بسیاری از کاهنان امور کهّانت را از دیگر کاهنان یاد می

خلال  رکنند. آنها دجنبند و حرکت میحضرت موسی وانمود کردند که آنها واقعاً میروبرو شدند و با ریسمان و عصا به 

ی خود و افکارشان بود. کشاندند، خدایی که دست ساختهکهانت و سحرشان، مردم را به بردگی و عبادت غیرخدا می

... در هرصورت بت مقدس سنگی و یایا بشر بود یا کردند، کرد و آنها نیز او را عبادت میمی این خدایی که بر آنها حکم

 این خدایان دروغین طاغوت بودند.
که  با این گمان) که این کاهنان چقدر بندگان و بردگانی را که به اجرای اوامر و تعالیمشانداند خداوند خود بهتر می

پرداختند، مسخره کرده می، سراسیمه و شتابان (سوی خدایانشان است و باید اجرا شونداین اوامر دستوراتی حقیقی از 

خندیدند اما ظاهرشان را حفظ کرده تا به وسیله آن )ظاهرسازی( قدرت و سیادتشان را بر و نهانی به آنها می و در دل

 این بخت برگشتگان همچنان حفظ کنند.

د کرده ی محسوسات محدوگرفته و عادت کرده بودند، زیرا خود را در دایرهها خوجاهلیت به واسطهمردم در زمان 

دیدند، وحشت داشتند، در نتیجه به کاهنان بودند و از برقراری رابطه با خداوند منزه که فراتر از این دایره بود و او را نمی

هایی بین آنها و خداوند پاک و منزه عادت کرده و به این کار انس گرفته بودند. مردم این کاهنان را به عنوان واسطه

)و این ویژگی تنها خاص آنهاست( طبیعتی  دیدند که داری دو طبیعت متناقض هستندمی ایدارای چنان شخصیت ویژه

یعنی ناسوت و طبیعتی الهی یعنی لاهوت. قسمتی خدایی و قسمتی بشری. با قسمت بشری با مردم ارتباط برقرار  مادی

مردم توشه و نیروی لازم را برای کنند، و با قسمت خدایی با خدا. در واقع این کاهنان همچون ایستگاهی هستند که می

 سیر در عالم ازلی که نامحدود و غیرقابل درک با حواس است، از آنجا بر می گیرند!!
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به علت چنین انحرافاتی که هم عقیده و هم احساسات و عواطف و شریعت را در بر می گیرد، قرآن به مشخص کردن 

های شرک آمیزی که ممکن است به منزه کردنش از تمام رنگی عبادت( و پاک و دایره و محدوده این مسئله )مسئله

 فکر و ذهن انسان خطور کند، تاکید می ورزد.

ای که نسبت به خداوندی که او را تجربه نشان داده است که این مشکلات چگونه امت اسلامی را بعد از عبادت خالصانه

ر کرد. )به عنوان نمونه دیدیم ید، از پا درآورد و گرفتای مقامش است آفردر بهترین و زیباترین قالب و شکل که شایسته

ی میدان زندگی کرد پا به عرصههای زیادی که صفا و پاکی عقیده و عبادت را مکدرّ می( تصوف )چگونه( با بدعتکه

 گذاشت.

شود و کاملاً یدیده م« وحدت وجود»و « حلول»و « اتحاد»خواهیم از دیوانگی و جنون روشنی که در تفکر در اینجا نمی

ی بتکراتی در واقع نتیجه و ثمرهاند متناقض و متضاد است، بحث کنیم. چنین تفبا توحیدی که پیامبران آن را آورده

پرستی است. این تفکرات خواه از هند به تفکر پاک اسلامی نفوذ کرده باشد یا از فارس و یا هر مکان دیگری. ما در 

آنها عبارتند از: هایی که مهمترین اند، بدعتم که با تصوف رشد کردهیگری بحث کنیهای دخواهیم از بدعتاینجا می

ی بین خود و خدایش قرار عبادت قبور اولیا و بزرگ جلوه دادن شخصیت شیخ در ذهن مریدش به حدی که او را واسطه

رگان بحث کنیم. حال این بزرگان هایی از عبادت به این بزها و شکلخواهیم در مورد جهت دادن رنگدهد. و نیز میمی

 مرده باشند یا زنده، جهتی که جز برای خدا برای غیراو جایز نیست، زیرا چنین کارهایی برگشت به جاهلیت است.

کنند، اما چنگ زدن به ضریح های چوبی و سنگی عبادت نمیدرست است که امروز مردم چون مشرکان گذشته بت

به منظور درخواست جلب نفع یا دفع ضرر، و دست به دعاشدن به امید اجابت و طلب کمک از آنها و به فریاد  ءاولیا

ایمان به این که آن بزرگان نزد خدا دارای چنان مقام و موقعیتی هستند  ها و اعتقاد وخواندنشان در مشکلات و گرفتاری

ه خداوند به را می کند( و یا اعتقاد به این که خاطر آنها این کار که می توانند مسیر مقدرات خدا را تغییر دهند )خدا ب

-خالصانه از او درخواست کند او میآنها اجازه داده است که در ملک او تصرف کنند، پس هرگاه مریدش خاشعانه و 

 تواند امور را به نفعش تغییر داده و او را در مشکلات حمایت کند، را چه بنامیم؟!

 گفتند:ه العرب چنین نمیآیا مشرکین جزیر

بُونَا إلََِ اللََِّّ زُلْفَى]  (1)زمر:         [مَا نَعْبُدُلُمْ إلَِّ ليُِقَرِّ

 «.ما آنان را پرستش نمی کنیم مگر این که ما را به خدا نزدیک کنند»

 کردن ما به خداست، کنیم، خواندن آنها و درخواست کمک از آنها تنها به خاطر نزدیکیعنی ما ذات آنها را عبادت نمی

 خاص هستند. یزیرا آنها نزد خدا دارای مقام و منزلت

ه ی( بداختن به چگونگی )و تاریخچهرناک تصوف است. هدف ما پرهای خطلاح شیخ و مرید یکی دیگر از بدعتاصط

هایی به چنین بدعتها نیست و نیز هدف بیان این مطلب نیست که پناه بردن عموم مردم به دامن وجود آمدن این بدعت

ت علما و مربیانی بوده است که دین واقعی بیان شده در قرآن را به آنها تبلیغ و تعلیم دهند و یا نبود داعیانی است خاطر قلّ

را آنچنان به مردم نشان  چنان منهجی که حقایق ؛به سوی دین خدا دعوت کنند ^که مردم را براساس منهج رسول خدا 
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هایشان چنان نفوذ کند که آثارش هرگز محو و نابود نشود. انند به آسانی به آن دست یابند و در دلها بتومی داد که آن

دست به دامن و مرید  ^هدف بیان این مطلب است که مردم به جای دریافت دین حقیقی از قرآن و سنت رسول خدا 

ای از معادلات ذهنی محض و فلسفی های بیان می کرد که گویی مجموعبرای آنها به گونه کسی شدند که عقیده را

 ها را به تلاش وااست. به ویژه آن قسمت از عقیده که مربوط به ذات خدا و اسماء و صفات اوست. چنان بیانی که عقل

 ها نمی شد.داشت، اما هرگز باعث حرکت دلمی

که گویی فقه جزو دین نیست و با ی آن به گونه ای صحبت می کردند )مردم( در فقه، متخصصانی را یافتند که درباره

ی مردم تنها توجه به دهد. وظیفهها را به خداوند ارتباط نمیخاکی نازل نشده و دلی هدف تنظیم حیات بشری برکره

نه ای صحبت می کردند که گویی مسائل فقهی ها به گودستورات ارائه شده در این زمینه و اجرا کردن اوامر است. آن

روح هستند که هیچ ارتباطی با وجدان زنده ندارند. همین امر باعث شد که بیشتر مردم از معادلات لی خشک و بی مسائ

ها را به تلاش شود و عقلعلم  کلام در عقیده و از تعالیم خشک به ویژه آنچه مربوط به ذات خدا و اسماء و صفات او می

 فر شوند.ها را به حرکت وادار نمی کرد، خسته و متنوا می داشت اما دل

ندی توجیه نمی وآنچه گفته شد، بیان واقعیت است نه توجیه آن. هیچ چیزی انحرافات بشری را از راه مستقیم و متین خدا

 کند:

قَ بکُِمْ عَنْ سَبيِلهِِ ] بَُ  فَتَفَرَّ بعُِوهُ وَ لَ تَتَّبعُِوا السه اطيِ مُسْتَقِيمل فَاتَّ  (151)انعام:         [وَ أَنَّ لٰذَا صِرَ

-ا پراکنده میا را از راه خدمهای )باطل( پیروی نکنید که شاین راه مستقیم من است، پس از آن پیروی کنید و از راه»

 «.ازدس

ها را اموری باطل اعلام کند و ارتباطی مستقیم های بین انسان و پروردگارش را از بین ببرد و آنآمد تا تمام واسطهاسلام 

 ایجاد نماید:بین بنده و پروردگارش 

اعِ إذَِا دَعَانِ وَ إذَِا سَأَلَکَ عِبَادِي عَنِّي فَإنِِّّ قَرِيب  أُجِيبُ دَعْوَةَ ا]  (186)بقره:         [لدَّ

را هنگامی که مرا بخواند پاسخ کننده  کنند، من نزدیکم و دعای دعای من سوال میو آنگاه که بندگانم از تو درباره»

 «.دهممی

کُمُ ادْعُونِّ أَسْتَجِبْ لَکُمْ وَ قَالَ ]  (61)غافر:       [رَبه

 «.گوید: مرا به فریاد خوانید تا بپذیریمپروردگار شما می»

تصوف آمد تا بین بنده و معبودش واسطه و شفیعانی مرده یا زنده قرار دهد. اما اسلام آمد تا از این امت دانشمندان و 

 خداوند را به مردم تعلیم دهند: فقیهانی را فارغ التحصیل کند که اوامر

مَ يَُْشَى اللَََّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَءُ ]  (18 )فاطر:      [إنَِّ

 «.تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا، ترس آمیخته با تعظیم دارند»
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ةل فَلَوْ لَ نَفَرَ مِنْ کُ ِّ فرِْقَةٍ ] ينِ وَ ليُِنذِْرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُوا إلَِيهِْمْ وَ مَا کَانَ الُْْؤْمِنوُنَ ليَِنْفِرُوا کَافَّ هُوا فِ الدِّ فَة  ليَِتَفَقَّ
مِنهُْمْ طَائِ

هُمْ يََْذَرُونَ   (111)توبه:        [لَعَلَّ

ای بروند تا به تعلیمات اسلامی آشنا گردند و ای عدههر قوم و قبیلهنسزد که همگی بیرون روند، باید از مؤمنان را »

 «.ی خود برگشتند )ارشادشان کنند و( آنان را بترسانند تا )از ضلالت( خودداری کنندامی که به سوی قوم و قبیلههنگ

و معلم و مربی و الگوی واقعی مردم قرار داده است، نه رجال دین. زیرا اسلام  ماسلام چنین دانشمندان و فقیهانی را اما

نیست بلکه عقیده و شریعت راه و روش کاملی برای زندگی است. به همین  ای از شعایر دینیتنها منهج عقیده و مجموعه

آنها تعلیم و  هشان را بخاطر است که مردم همیشه به دانشمندان و فقیهانی نیازمندند که اصول و محتویات و مقتضیات دین

چارچوب محصور شد، کاهنان این  رنی که دین در عقیده خلاصه شد)مسائل فکری(، و عبادت داماما ز آموزش دهند.

ها به تدریج در ذهن و تصور مردم آنچنان هایی بین بندگان و معبودشان شوند، و این واسطهآیند تا واسطهبوجود می

دو طبیعت متناقض ناسوت و شده و در ذهن و تصور آنها دارای  کنند که از طبیعت بشری خارجبزرگ و مهم جلوه می

 گردند!!لاهوت می

د تا دین را خاص خدا گرداند، اما تصوف ظهور کرد تا شیخ همیشه در حس و شعور مریدش حضور داشته اسلام آم

ای بین او و خالقش باشد، با این توجیه که او )شیخ( نزد خدا بزرگوار است و امید جلب نفع و دفع ضرر از اسطهوباشد و 

مند کرده است ای بهرهی خود به گونهاو را از رحمت ویژهتواند او را به خدا نزدیک کند؛ زیرا خداوند رود و میاو می

 فرماید:چنین می ^اش که گویی در اوامر با او شریک است؛ و این در حالی است که خداوند به فرستاده

 ( 118)آل عمران:       [ء  لَيْسَ لَکَ مِنَ الْْمَْرِ شَْ ]

 «.در دست تو نیستچیزی ار کار )بندگان جز تبلیغ اوامر خدا به آنها( »

را اثبات کند، بشری محض که با لاهوت در نیامیخته و ممزوج نشده است، اما  ^اسلام آمد تا انسانی بودن پیامبر 

تصوف در حبّ و بزرگداشت )مثلاً( پیامبر خدا چنان افراط کرد  که گویی خداوند جهانیان را با این هدف آفریده است 

 برای هدایت بشری نیست، در حالی که: ^هدف مبعوث کردن او  که انوار محمدی را مشاهده کنند.

 (112)انبیاء:        [وَ مَا أَرْسَلْناَکَ إلَِّ رَحَْْةل للِْعَالَْيَِ ]

 «.ایم و مبعوث نکردیم مگر این که رحمتی باشی برای جهانیانما تو را نفرستاده»

ای برای بزرگ جلوه دادن شیخ در ذهن او قرار را وسیلهتصوف بعدها این احترام و بزرگداشت مرید نسبت به شیخش 

 1گوید، مستقیم از او دریافت کرده است.بیند و کلامی که به مردم میرا در خواب می ^ داد، با این ادعا که شیخ، پیامبر

*** 

                                                           
دهند اما دارای تصوف نسبت می دهند دارای چنین انحرافاتی نیستند. افرادی هستند که خود را بهباید گفته شود که تمام کسانی که خود را به تصوف نسبت می -1

 باشد. چنین افرادی در حقیقت زاهد هستند گرچه ملقب به صوفی باشند.ی سالمی هستند و در زندگی عامل به مقتضیات شریعت و مجاهد در راه خدا میعقیده
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ض آن را در مقابل فرائشعایری که مسلمانان به عنوان  عبادت در دین اسلام معنای شامل و وسیعی دارد و تنها در مجموعه

ر با تمام اهمیتی که دارند و شود. این شعائشود، خلاصه نمیمی ر دینی گفتهدهند و به آنها شعائشان انجام میپروردگار

 شوند:های واجب محسوب میشوند، تنها و تنها جزئی از عبادتارکان دین محسوب می

يکَ لَهُ  * اتِ للََِِّّ رَ ِّ الْعَالَْيَِ قُْ  إنَِّ صَلَاتِ وَ نُسُکيِ وَ مََْياَيَ وَ مَََ ]  (161-161)انعام:         [   لَ شََِ

 «.بگو: نماز و عبادت و مردن و زیستن من از آن خداست که پروردگار جهانیان است و او شریکی ندارد»

این است که  از اینهاست. مطلوبآیند؛ اما آنچه مطلوب است، بزرگتر ر دینی به شمار میها جزو شعائنماز و سایر عبادت

هیچ  زندگی از ابتدا تا انتها یعنی تا زمان مرگ و حتی خود مرگ و کیفیت آن، تماماً عبادتی باشد خاص خداوند و

شریکی در این عبادت برای او یا با او تصور نشود. یعنی بندگی خدا، تمام زندگی و لحظات و اعمال و افکار و تمام 

 ان را تحت شعاع خود قرار دهد:احساسات و عواطف انس

نْسَ إلَِّ ليَِعْبُدُونِ ] نَّ وَ الِْْ  (56)ذاریات:       [وَ مَا خَلَقْتُ الِْْ

 «.ما جن و انس را نیافریدیم مگر این که مرا عبادت کنند»

ر دینی و واجبات، تمام زندگی و ئشود، پس آیا شعاوقتی هدف از آفرینش انس و جن در عبادت خداوند خلاصه می

ی تمام شود که عبادت، شامل و در برگیرندهگیرد؟ این هدف )هدف از خلقت( وقتی محقق میی مرگ را در بر نمیتّح

 جوانب زندگی باشد. و این همان معنای عبادت در اسلام است.

ی ... انسان گاهی با انجام نوافل دامنهو ر دینی و واجبات دارای زمان مشخص هستند؛ نماز، حج، روزه، زکاتتمام شعائ

تواند با انجام گیرند و انسان نمیدهد، اما با این وجود چنین عباداتی تمام زندگی را در بر نمیر را گسترش میاین شعائ

ها ی زندگی را در آن خلاصه کند، زیرا چنین کاری در شأن و توانایی فرشتگان است؛ فرشتگانی که خداوند آنآنها همه

 را از نور آفریده است پس آنها:

ونَ ] يَْ  وَ النَّهَارَ لَ يَفْتَُُ  (11)انبیاء:        [يُسَبِّحُونَ اللَّ

 «.دهدشب و روز )دائماً( مشغول تسبیح و تقدیسند و سستی به خود راه نمی»

 (6)تحریم:       [لَ يَعْصُونَ اللَََّّ مَا أَمَرَلُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ]

 «.انددهند که بدان مأمور شدهکنند و همان چیزی را انجام میاز خدا در آنچه که با ایشان دستور داده است نافرمانی نمی»

ای از روح خود عجین کرد، و با این کار کالبدی اما انسانی که او را از مشتی خاک زمینی آفرید و سپس او را با نفخه

تواند شب و روز بدون کند، بدون شک نمیدهد، و عقلی گشت که سرکشی میمیگشت که سستی به خود راه 

او بر هیچ نفسی  کوچکترین سستی و کوتاهی خدایش را تسبیح کند. خداوند نیز او را این چنین مکلف نکرده است؛ زیرا

-داند که تواناییب میکند. خداوند او را در قالب و شکل خاصی آفریده است و خوش تکلیف نمیایبیش از حد توانای

-هایش تا چه حدی است، پس او را بیش از آن، مکلف نکرده است. اما با این وجود او را مکلف کرده که تمام زندگی

ش را خاص خداوند گرداند، و به این نکته هم اشاره کرده است که او را تنها و تنها برای عبادت خود آفریده است. حال ا

... خلاصه ای از فرائض و شعائر تعبدی چون نماز و روزه وتنها در مجموعهخداوند تنها و های مطلوب آیا اگر عبادت
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های بشری را شامل یابد که عبادت تمام فعالیتانی این امر تحقق میمز ،د، هدف خلقت محقق خواهد شد؟ هرگزشون

با تمام مقتضیاتش منهج  «اللهالالااله»و  «الااللهلااله»مرتبط با  ناه تمام اعمال انسگیرد کشود و این امر نیز زمانی صورت می

 ی زندگی انسان گردد.و برنامه

و  رای جهت رشد خیای برای اجرای منهج رباّنی و عدالت الهی در زمین و نیز وسیلهسیاست و امر حکومت، زمانی وسیله

، و مردم را از هرغیرخدایی آزاد کند و از بین برنده شرّ و بدی از طرف دیگر باشد های مردم از یک طرفصلاح در دل

 شود.و آنها را بنده و عبد خداوند یکتا گرداند، عبادت محسوب می

ها آوری مال از راه حلال صورت و انفاق آن در بهترین راهشوند که جمعهای اقتصادی وقتی عبادت محسوب میفعالیت

 گیرد خواه به شکل گروهی یا در یک قالب حکومتی.ها خواه به شکل فردی انجام انجام گیرد. حال این فعالیت

ق و تحریک مردم یای برای دعوت به خیر و مبارزه با شرّ باشد، و در جهت تشوآنگاه که خطابه و سخن گفتن نیز وسیله

ی الهی و تلاش درجهت اعلای کلمه و نام خدا در زمین بکار به تلاش و کوشش برای آبادانی زمین بر اساس برنامه

 ته شود، عبادت است.گرف

، تا از این 1کندگذارد عبادت است، همانطور که حضرت به آن اشاره میای که انسان در دهن همسرش میحتی لقمه

 شود.ل بسیار کوچک و بزرگ زندگی میای بس وسیع دارد و شامل مسائطریق به مردم بفهماند که عبادت دامنه

*** 

مرتبط باشند. این امور خواه  عبادت شامل تمام اموری است که به دنیا و آخرت انسانی خداوند(، در منهج ربّانی )برنامه 

دهد. عبادت ها اموری محض آخرتی ی آن حیاتش را ادامه میر دینی باشند یا هرگونه فعالیتی که انسان به وسیلهشعائ

ش گرفته، تا ااست، از عقیده و شریعت کنند. این دین برای اصلاح مردم به دنیا آمدهنیستند، آنگونه که برخی گمان می

 عبادت و معاملات و هرآنچه در آن است:

 (15)حدید:       [لَقَدْ أَرْسَلْناَ رُسُلَناَ باِلْبَيِّناَتِ وَ أَنْزَلْناَ مَعَهُمُ الْکتَِاَ  وَ الْْيِزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ ]

های )آسمانی( و موازین نازل نمودیم تا ایم، و با آنها کتابرا همراه با دلایل روشن و متقن روانه کرده امبران خودما پی»

 «.آن( دادگرانه رفتار کنند مطابقمردم )

کنند و در همان در این دین، دنیا با آخرت با تمام جزئیات و کلیاتش مرتبط است. مردم در این دنیا با اجسادشان کار می

 به آخرت معلّق است: زایشان نیهحال دل

لَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الُْْنکَْرِ ]  (45)عنکبوت:        [إنَِّ الصَّ

 «.کندهمانا نماز)انسان( را از فحشا و اعمال ناپسند منع می»

انسان مسلمان برای جلب کند. دارد و در آخرت نیز پاداش آن را کسب میانسان در دنیا خود را از فحشا و منکر نگه می

دهد. این اعمال علاوه بر این که او را از منکر و اعمال رضایت خداوند، در دنیا، اعمالی چون نماز و روزه انجام می

                                                           
 اند.روایت کرده و امام احمد  امام بخاری  -1
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-ها دست میگردانند، در آخرت نیز به اجر و پاداش آنکنند و زندگی دنیایی او را صالح و نیکو میناپسند محفوظ می

 یابد:

َا ] کُمْ تَتَّقُونَ يَا أَيُّه يَامُ کَمَ کُتبَِ عَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبلْکُِمْ لَعَلَّ  (181)بقره:     [الَّذِينَ َمَنوُا کُتبَِ عَلَيْکُمُ الصِّ

اند. باشد که گونه که برکسانی که پیش از شما بودهاید بر شما روزه واجب است همانای کسانی که ایمان آورده»

 «.پرهیزگار شوید

شود و علاوه بر این در آخرت نیز اجر و ش اصلاح میادهد و با انجام آنها زندگیدر دنیا اوامر خداوند را انجام می انسان

 کند:پاداش آن را دریافت می

يهِمْ بَُِا] رُلُمْ وَ تُزَکِّ مْ صَدَقَةل تُطَهِّ
 (111)توبه:       [خُذْ مِنْ أَمْوَاهُِِ

 «.وسیله ایشان را پاک داری و ایشان را بالا بری و رشد دهی از اموال آنان زکات بگیر تا بدین»

مْ حَق  مَعْلُوم  ]
ائِِ  وَ الَْْحْرُومِ  * وَ الَّذِينَ فِ أَمْوَاهُِِ  (14-15)معارج:        [للِسَّ

 «.همان کسانی که در دارایی ایشان سهم مشخصی است. برای دادن به گدا و بی چیز»

دَقَاتُ ] مَ الصَّ قَاِ  وَ الْغَارِمِيَ وَ إنَِّ مْ وَ فِ الرِّ بيِ ِ  للِْفُقَرَاءِ وَ الْسََْاکيِِ وَ الْعَامِليَِ عَلَيْهَا وَ الُْْؤَلَّفَةِ قُلُوبُُُ       [فِ سَبيِِ  اللََِّّ وَ ابْنِ السَّ

 (61)توبه: 
ود، )آزادی( بردگان، شزکات مخصوص مستمندان، بیچارگان، گردآورندگان آن، کسانی که جلب محبتشان می»

 «.ان، در راه خدا و واماندگان در راه استبدهکار

تطهیر و تزکیه، گرفتن مال از ثروتمندان و دادن آن به فقرا و نیز قیام رهبر دینی به گرفتن زکات و خرج کردن آن در 

اداش آن در آخرت دریافت گیرند و اجرا و پل در دنیا انجام میوند مشخص کرده است، تمام این مسائهایی که خداراه

 شود.می

جِّ يَأْتُوکَ رِجَالل وَ عَلَ کُ ِّ ضَامِرٍ يَأْتيَِ مِنْ کُ ِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ] نْ فِ النَّاسِ باِلَِْ مْ وَ يَذْکُرُوا اسْمَ اللََِّّ فِ  * وَ أَذِّ ليَِشْهَدُوا مَناَفعَِ هَُُ

امٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ   (12-18)حج:       [بَُيِمَةِ الْْنَْعَامِ فَکُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا الْبَائسَِ الْفَقِيَْ  أَيَّ
کنند به حج کعبه بیایند و را طی میهای فراخ و دور به مردم اعلام کن که پیاده یا سواره بر شتران باریک اندام که راه»

قربان و دو یا سه روز بعد از آن  خود ببیند و در ایام معینی که )روز عیدندای تو را پاسخ دهند. تا منافع خویش را با چشم 

است، به هنگام ذبح قربانی( نام خدا را بر چهارپایانی ببرند که خدا نصیب آنان کرده است. پس )از ذبح( خودتان از آنها 

 «.بخورید و بینوایان مستمند را نیز بخورانید

واحد هم عبادتی  آنِئل درشود. پس این مسایرند و پاداش آنها در آخرت دریافت میگل در دنیا انجام میتمام این مسائ

 «اللهالالااله»گی انسان مسلمان که مرتبط به شوند و هم آخرتی. از طرف دیگر هیچ عملی در زنددنیایی محسوب می

ی جنسی که اشد، حتی مسئلهباشد، وجود ندارد که خاص دنیای او بوده و هیچ ارتباطی با زندگی آخرت او نداشته ب
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ی این مسائل درباره ^ باشد. پیامبرای جسمی و محض دنیایی است نیز اینچنین میکند مسئلهانسان چنین گمان می

 فرماید:ل جنسی( می)مسائ

؟ قَالَ: أَرَأَيتمُ ةل شَهوَ   قالوا: يَا رَسُولَ اللَِّ! أنَِّ ؟ أَحَدَنا لَيَأتیِ زَوجَهُ أنَِّ فیِ بُضعِ أَحَدِکُم صَدَقَة  وَ » مِنهُ ثَمَّ يَکُونُ لَهُ عَلَيهَا أشجر 

؟ فَأَذا وَضَعَهَا فیِ حَلالٍ فَلَهُ عَلَيهَا أَجر    ()مسلم «        لَو وَضَعَهَا فیِ حَرامٍ  أَکَانَ عَلَيهِ فيِهَا وِزر 

شود و گفتند: یا رسول الله! یکی از ما با همسرش همبستر می .همانا در همبستری شما با همسرانتان اجر و پاداش است»

کند، اجر و پاداش دارد؟ فرمود: اگر شهوت خود را در راه حرام ارضا کند، آیا بر او گناهی نیست؟ پس خود را ارضا می

 «.اگر در راه حلال ارضا کند دارای اجر و پاداش است

 شود و هم اُخروی.یی محسوب میی جنسی در آن واحد هم یک مسئله دنیاپس ملئه

 زرد، و این چنین انسان در هر لحظه اگیهای زندگی را در بر میی عبادت تمام فعالیتدر زمینه «اللهالالااله»این چنین 

در حال انجام عبادت مفروض باشد و از این طریق خدا را یاد کند یا  لحظات زندگی بنده و عبد خداوند است، خواه

اشد که هدف از آن جلب رضایت خداوند است. او در هرحال مشغول عبادت خداست. آنگاه که از بکاری مشغول انجام 

کند که به آن روی آورده است در این هنگام ز شری محفوظ میا شرم و حیا نسبت به خدا و جلب رضایت او نفسش را

 فرماید:ی آنان مینیز از کسانی است که خداوند درباره

زَنُوإنَِّ ] افُوا وَ لَ تََْ لُ عَلَيْهِمُ الَْْلَائکَِةُ أَلَّ تَََّ ناَ اللََُّّ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزََّ نَّةِ الَّتيِ کُنْتُمْ تُوعَدُونَ الَّذِينَ قَالُوا رَبه وا باِلَْْ نَحْنُ  * ا وَ أَبْشُِْ

نْيَا وَ فِ الْْخِرَةِ وَ لَ  يَاةِ الده عُونَ أَوْليَِاؤُکُمْ فِ الَِْ        [نُزُلل مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ  * کُمْ فيِهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُکُمْ وَ لَکُمْ فيِهَا مَا تَدَّ

 (11-11)فصلت: 
آیند ) ومژده مانند، فرشتگان پیش ایشان میگویند: پروردگار ما تنها خداست و سپس پابرجا و ماندگار میکسانی که می»

شود. ما یاران و یاوران شما ا را بشارت باد به بهشتی که به شما وعده داده میمشند( که نترسید و غمگین مباشید و دهمی

در زندگی دنیا و در آخرت هستیم و در آخرت برای شما هرچه آرزو کنید هست، و هرچه بخواهید برایتان فراهم است. 

 «.و مهربان استها به عنوان پذیرایی از سوی خداوند آمرزگار این
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های آسمانی نیست بلکه براساس آنچه در رسالت ی فکریتنها یک مسئله «اللهالالااله»به این مطلب اشاره کردیم که  قبلاً

تی در پیشین جز اشاراهای آسمانی زندگی بشری مرتبط است، هرچند در این زمینه از کتاب آمده است، با تمام جوانب

با قوانین زندگی مردم در   «الااللهلااله»به بعد،  قرآن به ما نرسیده است. اما حداقل از زمان بعثت حضرت موسی 

ایمان آوردند وبعدها نصاری یعنی  ارتباط بوده است؛ قوانینی که با زندگی یهود یعنی آنان که به حضرت موسی 

 گفتند ما یاری دهندگان شما هستیم.هدایت یافتند و می ی حضرت عیسی آنان که به وسیله

امه و آیین آسمانی نازل شد. آیینی که در علم خداوند چنین مقدر بود که آخرین دین باشد و تمام نرسرانجام آخرین ب

چنان کامل شد که تا روز ی آن قوانین الهی بشریت را )برخلاف ادیان پیش از خود( مخاطب قرار دهد. دینی که به وسیله

 قیامت جوابگوی تمام نیازهای بشری باشد.

است و اینجا  ی این قوانین داشته باشیم، زیرا چنین کاری یک امر تخصّصیخواهیم بحث مفصلی دربارهما در اینجا نمی

 ،حاکمیت منهج خداوند داردی با مسئله «الااللهلااله»ش هستیم ارتباط محکمی است که مجال آن نیست. آنچه درصدد بیان

رهای موجود بر گروهی از فرزندان این امتّ به اوج خود رسیده است که نیازی به اشآن هم زمانی که تهاجم فکری و ف

 بیان آنها نیست.

 گویند:فرماید: آنها میی مشرکان چنین میخداوند درباره

ةَ إهُِٰال وَاحِدال إنَِّ لٰذَا لَشَْ ]  (5)ص:       [عُجَا    ء  أَ جَعََ  الْْهَُِ
 «.آیا او به جای این همه خدایان به خدای واحد معتقد است؟ واقعاً این چیز شگفتی است»

کُوا لَوْ شَاءَ اللََُّّ مَا عَبدَْنَا مِنْ دُونهِِ مِنْ شَْ ] مْناَ لَ  وَ  َبَاؤُنَا لَ  وَ  نَحْنُ  ءٍ وَ قَالَ الَّذِينَ أَشََْ  (15)نحل:       [ءٍ شَْ  مِنْ  دُونهِِ  مِنْ  حَرَّ
ی او پرستیدیم و چیزی را بدون اجازهخواست نه ما و نه پدران ما چیزی جز او را نمیگویند: اگر خدا میمشرکان می»

 «.کردیمحرام نمی

شان آمده است ی شرک که اسلام برای نابودی آنها و جایگزین کردن دین خدا به جایهای سه گانهاین دو آیه شاخه

 های سه گانه به طور خلاصه عبارتند از:کند. این شاخهمشخص می

 عدم ایمان به وحدانیت خدا .1

 جهت دادن عبادت به غیرخدا .1

و « عبادت»، «عقیده»ی )قانونگذاری( به غیرخدا، که همان سه زمینه واگذاری حق حلال و حرام کردن امور. 1

 باشند.می« )تشریع(« قانونگذاری»

 ی ایمان هم قرار دارند که عبارتند از:های سه گانهی شرک، شاخهسه شاخه درمقابل این

 اوندددانیت خح.ایمان قاطع به و1

 های عبادت به خداوند.جهت دادن تمام شکل1

« اللهالالااله»مقتضیاّت تشریعی   
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باشند. می« )تشریع(« قانونگذاری»و « عبادت»، « عقیده»ی .تخصیص حق قانونگاری به خداوند، که همان امور سه گانه1

دهند، مقتضیاتی که نقض یکی از آنها یا کوتاهی را تشکیل می «الااللهلااله»هر سه مقتضیات اساسی و اصلی  مورداین سه 

 آید.به شمار می «الااللهلااله»در هر یک از آنها نقض 

داده  گذرد، امکان نداشته که مسلمانی حق قانونگذاری را به غیرخدادر مدت سیزده قرن کامل که از عصر این امت می

ی اسلام باقی مانده باشد. و یا با آگاهی کامل و با کمال رضایت شریعت غیرخدا را پذیرفته باشد اما همچنان در دایره

 باشد و با این وجود همچنان مسلمان باشد.

 شود.یایست که کمتر کسی متوجه آن ماما در قرون اخیر بسیاری از امور این امت تغییر کرده است و این تغییر به گونه

دهد و امت اسلامی از حقیقت دین و آئینی که انحراف در خلال قرون اخیر همچنان سیرصعودی خود را ادامه می مسیر

و « نماز»ی ها، دو زمینهشوند. علی رغم عدول و انحراف در تمام زمینهدور می اند، کم کمزمان بسیار طولانی با آن زیسته

زنند و دارای چنان اهمیتی هستند که امت اسلامی همچنان حرف نخست را میدر میان « حق حاکمیت شریعت الهی»

 ی اسلام قرار داشته باشد.ها دچار انحراف شود اما همچنان مسلمان و در دایرهممکن نیست فردی در یکی از این زمینه

های فرهنگی، سیاسی، هدر قرن اخیر، وقتی عدول و انحراف امت از دین خدا از یک طرف و فشارهای دشمنان در زمین

اقتصادی و یا تهاجم فکری روز به روز رو به افزایش است، )در چنین وضع و احوالی( آنچه دامن امت اسلامی را گرفته 

ای که بدان متمسک دو نقطه کرد که این امت ا زکرد. هرگز کسی چنین تصور نمیاست هرگز به خیال کسی خطور نمی

ه و شیاطین نیز این فاصله تفشریعت خدا و ادای نماز، فاصله گری ای قائل بودند یعنی اقامههو برای آنها اهمیت ویژ دبودن

د که شیاطین به امتی که بهره و نصیب خود را از دینش فراموش وبن کنند. در چنین وضعیت و احوالی را برایش تزیی

ی زندگی و عدم دخالت رج کردن دین از صحنهکرده بود، گفتند: به اروپا بنگرید، آنها پیشرفت نکردند مگر بعد از خا

 د.های پیشرفت صعود خواهید کرل روزمره، و شما نیز اکنون با این فاصله به پلهآن در مسائ

تواند بر قرنی حکومت کند که که چهارده قرن پیش نازل شده است میشیاطین به امت گفتند: چگونه دینی همچنین 

ی زندگی نیز تغییر کند تا با امهنرنکرده است؟ پس باید شریعت و ب یا دنیا تغییرباگذشته هیچ وجه اشتراکی ندارد؟ آ

 زندگی جدید هماهنگی و تناسب داشته باشد.

به سبب پست و ذلیل شدن در مقابل تهاجم فکری و فشارهای وارده بر آن از طرف دشمنان امت اسلامی در سرزمینهای 

ین اسلام در افکار باطل آنها یعنی نیاز به شریعت جدید و عدم کارآیی داسلامی، بسیاری از افراد این امت پذیرای 

 سخنان آنها را تصدیق کردند. (جز آن که خدا به او رحم کرده باشد) یرعصرحاضر شدند و بسیا

مجادله  شان مناقشه وبسیاری از این امت خود را کمتر از آن دیدند که در مقابل این اراجیف و اباطیل بایستند و با دشمنان

 کنند.

های عقیدتی و ایمانی دامن مسلمانان را گرفت باعث شد که امت اسلامی والایی و استعلاء ایمانی انحرافی که در زمینه

خود را که خداوند به آنها وحی کرده و فرد مؤمن اگرچه در میدان جنگ در مقابل دشمنانش هم شکست بخورد آن را 

 کند، از دست دهد:احساس می
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زَنُوا وَ أَنْتُمُ الْْعَْلَوْنَ إنِْ کُنْتُمْ مُؤْمِنيَِ  وَ لَ ]  (119)آل عمران:       [تَِنِوُا وَ لَ تََْ
 «.سست و زبون نشوید و غمگین و افسرده نگردید و شما برتر از دیگران هستید اگر براستی مؤمن باشید»

ةُ وَ لرَِسُولهِِ وَ للِْمُؤْمِنيَِ ]  (8)منافقون:       [وَ للََِِّّ الْعِزَّ
 «.عزت و قدرت ا زآن خدا و فرستاده او و مؤمنان است»

ی عقب ماندگی عقیدتی و ایمانی است، باعث همچنین عقب ماندگی نظامی، علمی، اقتصادی، فنی و تکنولوژی که نتیجه

کمتر از آن بدانند که در های غربی سرکوب کنند و خود را ها در مقابل پیشرفتشد که مسلمانان خود را در تمام زمینه

شان بایستند و با آنها مبارزه کنند. آنها چنان احساس شکست کردند که هیچ مسلمانی به خود این جرأت را نداد که مقابل

)حتی در نهانی هم( با خود نجوا کند و بگوید: غرب الگویی صالح و نیکو نیست، یا حداقل برای ما الگویی غیرصالح 

 ؟!ای انتقاد کند؟ این چنین انتقادی جرأت است یا دیوانگیکه کوچک اندامی از عظیم الجثهاست. مگر ممکن است 

*** 

ها بحث هایی که بعد از رها کردن دینش به آنها دست یافته است، در بسیاری از کتابی اروپا و دین او و پیشرفتدرباره

 1ام.کرده

 ی مطلب این که:خلاصه

امن آن شده بود، در داروپا دین خدا را، آنگونه که نازل شده بود، نشناخت. آنچه شناخت  ودر طول دوازده قرن دست به 

یهودی قبل از نصرانی شدنش آن را نامگذاری کرده بود. « شاول»بود؛ دینی که « بولس»ا نبود بلکه دین دحقیقت دین خ

رحیرت است؛ از شود که انسان از همه چیز دان تناقضاتی مشاهده میاین دین، دینی وارداتی بود؛ دینی که در آن چن

-هایی که به خاطر آن انجام شده است. انسان از قومی تعجب میتصدیق کنندگان و پیروانش گرفته تا کشتارها و جنایت

 اند.کند که آن را تبعیت کرده و هرگز اقدام به تصحیح آن نکرده

 1را رها کرد همین دین بود.دینی که اروپا در این اواخر آن 

رها کردن دین از سوی اروپا چیز عجیب و غریبی نیست. آنچه جای شگفتی است تصدیق آن و دست به دامن آن شدن 

 ا باید این سوال را مطرح کرد که:است. در اینج

کنم، تا همچون آنها به  خواهم همچون اروپا دینم را رهاگوید: میآیا فرد مسلمان دین خدا را واقعاً شناخته است که می

 هایی دست یابم؟!پیشرفت

رُورُ  *وَ لَ الظهلُمَتُ وَ لَ النهورُ  *وَ مَا يَسْتَوِي الْْعَْمَى وَ الْبَصِيُْ ]  (19-11)فاطر:       [وَ لَ الظِّ ه وَ لَ الَِْ
 «.گرمای سوزان هم یکی نیستندها و نور هم همسان نیستند. سایه و نابینا و بینا یکسان نیستند. تاریکی»

شان های مسلمانان را فریب دهد. اگر مسلمانان واقعاً دینها و عقلهایی که در اروپا به وقوع پیوسته است نباید دلپیشرفت

 هایی را نخواهند خورد.رفتششان آگاهی یابند، هرگز فریب چنین پیشان را مطالعه کنند و بر میراثو تاریخ

                                                           
 «.حول تطیق الشریعه»و کتاب « رؤیه إسلامیه لأحوال العالم المعاصر»، «معاصره مذاهب فکریه»به کتابهای ذیل مراجعه کنید:  -1

 آنچه شایسته تذکر است این که اروپا دینش را رها کرد، اما همچنان بر تعصب صلیب خود برضداسلام باقی ماند. -1
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ا سرگردانی تمام به این طرف و آن طرف سیر ی موزون و ببدون توقف در یک نقطهدگی، نزهای جنبهاروپا در تمام 

های گذشته( ها و انحرافاتی است که همردیفان او در گذشته )جاهلیتالعمل ظلمش عکساکند؛ زیرا کل زندگیمی

 اند.گرفتار آن شده

ما مشکل اصلی اینجاست که این کنیم، ارا در میان مردم مشاهده میی قوی لی چون: رفاه، پشتکار و ارادهدر اروپا مسائ

ای هدایتگرانه در د )نتیجهشصحیح محروم هستند، و همه در دنیا و آخرت به خاکستر تبدیل خواهند ل از هدایت مسائ

 خدا.، و در آخرت نیز به امر 1مسیر انحراف و گمراهی برنخواهند داشت( در دنیا در اثر در پیش گرفتن

 (11)فرقان:       [وَ قَدِمْناَ إلََِ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمٍَ  فَجَعَلْناَهُ لَبَاءل مَنْثوُرال ]
 «.سازیمرویم و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا میاند میبه سراغ تمام اعمالی که آنان انجام داده»

-ثابت در مورد اموری است که فکر ثابت می فکر عدم داشتن کند،یکی از مشکلاتی که اروپا با آن دست و پنجه نرم می

باشند بلکه امور ثابتی هم ی موزون است. تمام آنچه در دنیا موجودند جزو متغیرات نمیطلبد، و عدم ثبات در یک نقطه

 در این دنیا وجود دارند. زندگی دنیا دارای دو نوع امور است:

 .اموری ثابت             1

 متغیر. اموری 1

کرد و از یک بود زندگی و حیات به سوی نابودی سیر میمتغییرات تغییرپذیرند. اگرچنین نمی تغییرناپذیرند و هاتثاب

 میزان مستحکمی محروم بود:

 (15)حدید:       [الْقِسْطِ لَقَدْ أَرْسَلْناَ رُسُلَناَ باِلْبَيِّناَتِ وَ أَنْزَلْناَ مَعَهُمُ الْکتَِاَ  وَ الْْيِزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ بِ ]
)آسمانی( و موازین  یهایایم، و با آنان کتابما پیغمبران خود را همراه با دلایل متفن و معجزات روشن روانه کرده»

 «.)شناخت حق و عدالت( نازل نمودیم، تا مردمان، دادگرانه رفتار کنند

 دارد. این ارتباط از دو جهت است:ی الوهیت گذاری، ارتباط مستقیمی با مسئلهی قانونمسئله

 گذار باشد:خالق است، پس باید تنها او قانون  .حق تشریع خاص خداوند است؛ زیرا او1

لْقُ وَ الْْمَْرُ ]  (54)اعراف:       [أَلَ لَهُ الَْْ
 «دهدآفریند و تنها او فرمان میآگاه باشید که تنها او می»

ست که امور صحیح را از اتش را دارد. اوگیری برای مخلوقکه حق تصمیمخداوند، صاحب امر و نهی است و اوست 

 شناسد.امور غیرصحیح باز می

کند. اوست که حق تحلیل و تحریم امور را دارد؛ زیرا او خالق است. اوست مشخص می رااوست که حسن و قبح امور 

شمار دیگری را به های بیمدرکه و نعمت ها و زمین را آفریده است. اوست که عقل و قدرت تفکر و حواسکه آسمان

ش به خالقش نیازمند است، ارا دارد. انسان در تمام مراحل زندگی ی. انسان نه خود و نه چیز دیگرتانسان بخشیده اس

                                                           
 همچون از بین رفتن کمونیست، گرچه مدت زیادی هم دوام بیاورد. -1
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کند. علاوه بر آن چه گفته شد در تسهیل امور زندگی نیز به خداوند نوشد، هوایی که استشمام میحتی در آبی که می

 است. نیازمند

 گذاری و تشریع را دارد؛ خالق یا مخلوق؟!حال، چه کسی حق قانون

رُونَ ] لُقُ أَ فَلَا تَذَکَّ لُقُ کَمَنْ لَ يَُْ  (12)نحل:       [أَ فَمَنْ يَُْ
 «شوید؟آفریند، آیا یادآور نمیآفریند همچون کسی است که نمیکسی که می»

خدایان خیالیِ عرب جاهلی، شایستگی عبادت را نداشتند، زیرا خالق چیزی هدف آیه توجه دادن به این مطلب است که: 

 نبودند:

لُقُونَ شَيْئال وَ لُمْ يُُْلَقُونَ ]  (11)نحل:       [وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ لَ يَُْ
 «.بلکه خود مخلوقتندتوانند چیزی را بیافرینند، خوانند، آنان نمیآن کسانی که بجز خدا به فریاد می»

خود « اله»ی ذکر شده بر تمام خدایانی که مدعّی منصب خدایی هستند دلالت دارد، و هرآن که جز خدا را مفهوم آیه

 گذاری را به غیرخدا نسبت دهد، او نسبت به خدا دچار شرک شده است.بداند، مدنظر است. هرکس حق تشریع و قانون

گوید: این فرماید: این حلال است. او میگوید: این حلال است! خداوند می. او میفرماید: این حرام استخداوند می

 اند:حرام است! کسانی که در تحلیل و تحریم از او تبعیت کنند، او را شریک خداوند قرار داده

ذُوا أَحْبَارَلُمْ وَ رُلْبَانََمُْ أَرْبَابال مِنْ دُونِ اللََِّّ] َ  (11)توبه:        [اتََّّ
 «.اندیهودیان و ترسایان علاوه بر خدا، علمایان دینی و پارسایان خود را نیز به خدایی پذیرفته»

یهودیان و »گوید: کند و میاعتراض می به خاطر عدم درک معنای درست عبادت، به پیامبر « عدی بن حاتم»وقتی 

آیا برایشان حلال »ا برایش روشن کرد و فرمود: حقیقت عبادت ر ، پیامبر «کردندپارسایان علمایان خود را عبادت نمی

 «.اندکردند؟ پس آنها را عبادت کردهنیز در این امر از آنها پیروی ن را حرام و حرام را حلال نکردند؟ آیا مردم

دهد. ی الوهیت ارتباط میگذاری و تشریع را به مسئلهی قانوناین ریسمان نخستینی است که به طور مستقیم مسئله

قت این است که حق تشریع خاص کسی است که خالق است نه آن که قدرتی بر خلق ندارد و خود مخلوق است، حقی

تمام موارد ذکر شده مصادیق این ... ده باشد، خواه بشری باشد حاکم یاخواه این مخلوق سنگ یا چوب تراشیده ش

 فرماید:وده خداوند هستند که میمرف

بَاُ  شَيْئال لَ يَسْتَنْقِذُ إنَِّ الَّذِينَ تَدْعُونَ ] لُقُوا ذُبَابال وَ لوَِ اجْتَمَعُوا لهَُ وَ إنِْ يَسْلُبْهُمُ الذه وهُ مِنهُْ ضَعُفَ الطَّالبُِ وَ مِنْ دُونِ اللََِّّ لَنْ يَُْ

 (21)حج:       [الَْْطْلُوُ  
گرهم همگان دست به دست هم دهند. حتی توانند مگسی را بیافرینند، اخوانید، هرگز نمیآنان که جز خدا به کمک می»

پس بگیرند و برهانند. هم طالب و هم مطلوب درمانده و ز توانند آن را از او بااگر هم مگس چیزی را از آنان بستاند، نمی

 «.ناتوانند

چون: . صفاتی تسی صفات خداوند اسازد، مسئلهی الوهیت مرتبط میی تشریع را به مسئلهریسمان دیگری که مسئله

 لطیف، خبیر، حکیم و علیم.
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گذار باید بر اوضاع و احوال گذار( است باید حکیم باشد، تا قوانینش درست و صحیح باشند. قانونکسی که مشرع )قانون

ها باشد. او باید لطیف باشد، یعنی تمام افرادی که مخاطب قوانینش هستند آگاه باشد تا قوانین مطابق با وجود و احوال آن

مخفی را بداند. او باید بر آثار قوانینش آگاه باشد تا ضرری نه در حال اجرای قوانین و نه در آینده )بعد از اجرای امور 

تواند متصف به این صفات باشد. چه کند بشریت میقوانین(، متوجه افراد نشود. حال با این وجود چه کسی گمان می

 تصف به این صفات است؟!م ،بهتر از خداکند بشریت معاذالله کسی گمان می

 (141)بقره:       [قُْ  أَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللََُّّ ]
 «دانید یا خدا؟!بگو: آیا شما بهتر می»

بهوا شَيْئال وَ لُوَ شََ  لَکُمْ وَ اللََُّّ يَعْلَ ]
       [أَنْتُمْ لَ تَعْلَمُونَ مُ وَ وَ عَسَى أَنْ تَکْرَلُوا شَيْئال وَ لُوَ خَيْْ  لَکُمْ وَ عَسَى أَنْ تَُِ

 (116)بقره: 
دارید و حال آنکه آن چیز برای شما نیک است، و چه بسا چیزی را دوست داشته باشد و چه بسا چیزی را دوست نمی»

 «.دانیدداند و شما نمیآن چیز برای شما بد باشد، و خدا می

، پنداشت. و آنگاه که دین خدا رابه اشتباه آن را دین خدا می که« بولس»یک فرد اروپایی، بعد از رها کردن خود از دین 

دهد، چگونه ش و این که نیازی به سفارشات خداوند ندارد، از دست میبودنبه گمان خود، به دلیل دست و پاگیر 

 کند؟!ش را وضع میاقوانین

ی این آزادی، که در حقیقت کند؛ اما نتیجهدهد تا با این آزادی ظلم حاکم بر او را جبران اروپا وقتی به زن آزادی می

فساد زن و به تبع آن مرد، از هم پاشیدگی روابط خانوادگی و آوارگی فرزندان  چیزی جز ..بند و باری است نه آزادیبی

 و انحرافات و هزاران تخلف متعدد دیگر را به دنبال ندارد، چه توجیهی برای این قوانین دارد؟!

-دهد که انجام دادن آن در جامعه به امری عادی و طبیعی تبدیل میلفات را به حدی تخفیف میاروپا وقتی مجازات تخ

ای برای حل آن گردد، چه توجیهی برای این قوانین دارد و چه برنامهشود و حتی در اثر تکرار آن، جزئی از زندگی می

 کند؟!پیشنهاد می

داری قد کند، و با این کار طاغوت سرمایهریزی میی آن برنامهرپایهرا حلال و امور اقتصادی را ب« ربا»اروپا آنگاه که 

گرداند، و با این کار رفاه و ثروت از یک ی خود میمکد و آنها را برده و بندهکند، و خون زحمت کشان را میعلم می

ای برای حلّ و چه برنامهگردد، چه توجیهی برای این قوانین طرف و فقر و هلاکت از طرف دیگر، روز به روز بیشتر می

 این مشکل دارد؟!

دانند، از سرکوب قوق درندگان در به دست آوردن آنچه برای خود حلال میحی دفاع از وقتی سیاست جهانی برپایه

شود، تا در مقابل ریزی میبه خود، پایه« وتو»ضعیفان و ذلیل و خوارکردن کرامت آنها گرفته تا اختصاص دادن حق 

 ای برای حل آن دارد؟!نه بازخواست و نه جریمه شوند، چه توجیهی دارد و چه برنامهشان جنایات
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کند که دین خدا دست و پاگیر است پس نیازی به سفارشات و وصایای خداوند وقتی یک فرد اروپایی چنین گمان می

گیرد، چه ی جهان صورت میهایی که در چهارگوشهها و جنگ و کشتار و ظلمت و اضطرابلاندارد، با این همه اختلا

 ای برای حل آنها دارد؟!کند و چه برنامهکار می

*** 

بر تمام  محکم بین تشریع با الوهیت و این که حق تشریع بخشی از حاکمیت خداوند یپس از روشن شدن وجود رابطه

است و آیات متعددی این ای جز او نیست، او مدبر و حافظ و دانا و حکیم هستی است؛ زیرا هیچ خالق و روزی دهنده

کنیم، سریع و گذرا به ویژگی منحصر به فرد دهند و در زیر به برخی از آنها اشاره میمطلب را مورد تایید قرار می

 پردازم.شریعت الهی که خداوند در قرآن به آن اشاره کرده است، می

 دهند:ی بین تشریع و الوهیت را مورد تاکید قرار میآیاتی که رابطه

اهُ إِ ] کْمُ إلَِّ للََِِّّ أَمَرَ أَلَّ تَعْبدُُوا إلَِّ إيَِّ  (41)یوسف:       [نِ الُِْ
 «.فرمانروایی از آن خدا است و بس. خدا دستور داده که جز او را نپرستید»

کْمُ  لَهُ ]  (88)قصص:        [تُرْجَعُونَ  إلَِيْهِ  وَ  الُِْ
 «.شویدسوی او برگردانده میفرماندهی از آن اوست و بس و همگی شما به »

مَءِ وَ الْْرَْضِ لَ إلِٰهَ إلَِّ لُوَ فَأَنَّى تُؤْفَکُونَ ]  (1)فاطر:       [لَْ  مِنْ خَالقٍِ غَيُْْ اللََِّّ يَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّ
ندارد پس با این  ای وجود دارد که شما را از آسمان و زمین روزی برساند؟ جز او خدایی وجودو آیا جز الله آفریننده»

 «.گردیدحال چگونه منحرف می

لْتُ  عَلَيْهِ  رَبِّ  اللََُّّ  ذٰلکُِمُ  اللََِّّ  إلََِ  فَحُکْمُهُ  ءٍ وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فيِهِ مِنْ شَْ ] مَوَاتِ وَ الْْرَْضِ جَعََ  لکَُمْ  * أُنيِبُ  إلَِيْهِ  وَ  تَوَکَّ فَاطرُِ السَّ

مِيعُ  لُوَ  وَ  ء  وَ مِنَ الْْنَْعَامِ أَزْوَاجال يَذْرَؤُکُمْ فيِهِ لَيسَْ کَمِثْلهِِ شَْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجال  مَوَاتِ وَ  *الْبَصِيُْ  السَّ لَهُ مَقَاليِدُ السَّ

هُ بکُِ ِّ شَْ  زْقَ لَِْنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ إنَِّ عَ لَکُمْ مِنَ الدِّ  * عَليِم   ءٍ الْْرَْضِ يَبسُْطُ الرِّ ينِ مَا وَصََّّ بهِِ نُوحال وَ الَّذِي أَوْحَيْناَ إلَِيْکَ وَ مَا شَََ

کيَِ  قُوا فيِهِ کَبَُ عَلَ الُْْشِْْ ينَ وَ لَ تَتَفَرَّ يمُوا الدِّ
يْناَ بهِِ إبِْرَالِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى أَنْ أَقِ تَبيِ إلَِيهِْ مَنْ وَصَّ  مَا تَدْعُولُمْ إلَِيْهِ اللََُّّ يَُْ

 (11-11)شوری:       [اءُ وَ يَُّْدِي إلَِيْهِ مَنْ يُنيِبُ يَشَ 
گردد. چنین داوری خداست که پروردگار من است درهر چیزی که اختلاف داشته باشید داوری آن به خدا واگذار می»

و  مرد و زنها و زمین است. او شما را به صورت کنم. او آفریننده آسمانبندم و به او مراجعه میو من به او پشت می

افزاید و هیچ چیزی همانند خدا نیست و چهارپایان را به صورت نر و ماده درآورده است و بدین وسیله برآفرینش شما می

گرداند و ن یا کم میاها و زمین در دست اوست. برای هرکسی بخواهد روزی را فراواو شنوا و بینا است. کلیدهای آسمان

خداوند آئینی را برای شما بیان داشته است که آن را به نوح توصیه کرده است و ما آنرا  زکاملاً آگاه است.او از همه چی

برجا دارید و در آن تفرقه نکنید و  ایم. این را پابه تو وحی کرده و آن را به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نموده
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آید. خداوند هرکسی را که بخواهد سخت میخوانید بر مشرکین اختلاف نورزید. این چیزی که شما مشرکان را بدان می

 «.گرداندگزیند و هرکه به سوی آن برگردد بدان رهنودش میبرای دین بر می

ينِ مَا لَْ يَأْذَنْ بهِِ اللََُّّ ] مْ مِنَ الدِّ عُوا هَُُ کَاءُ شَََ مْ شََُ  (11)شوری:       [أَمْ هَُُ
 «.اند که خدا بدان اجازه نداده استایشان دینی را پدید آوردهشاید آنها انبازها و معبودهایی دارند که برای »

 گذری بر ویژگی منحصر به فرد شریعت الهی که خداوند در قرآن به آن اشاره کرده است:

الِليَِّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللََِّّ حُکْمل لقَِوْمٍ يُوقِنوُنَ ]  (51)مائده:       [أَ فَحُکْمَ الَْْ
 «.کند؟!ا جویای حکم جاهلیت هستند؟ چه کسی برای افراد پرهیزگار بهتر از خدا حکم میآی»

 ی خود بشر.قوانین جاهلی قوانینی هستند دست ساخته

 :( به این مطلب اشاره دارد که حکم و قانون دو نوع است و سومی متصور نیست51ی مذکور )مائده: آیه

 .حکم جاهلیت، حکم خدا

 هر مصدر و شکل و محتوایی که دارد حکمی جاهلی است: کامل شد، هرحکمی جز حکم خدا باوقتی دین خدا 

سْلاَمَ دِينال ]  (1)مائده:      [الْيَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِينکَُمْ وَ أَتْْمَْتُ عَلَيْکُمْ نعِْمَتيِ وَ رَضِيتُ لَکُمُ الِْْ
بر شما تکمیل نمودم، و اسلام را به عنوان دین خداپسند برای شما  امروز دین شما را برایتان کامل کردم، و نعمت خود را»

 «.برگزیدم

ها و نیازهای با کامل شدن دین خدا، شریعت اسلام تمام جوانب زندگی بشر را در برگرفت و جوابگوی تمام خواسته

 انسانی گردید.

شود که: و این سوال نیز دوباره تکرار میشود، ی ثوابت و متغیرات در زندگی انسان دوباره مطرح میدر اینجا مسئله

چگونه ممکن است در طول قرون گذشته و زندگی پرفراز و نشیبی که بدون ثبات است، دین خدا همچنان کارایی داشته 

 د و بتواند نقش خود را ایفا کند؟باش

 گوید:می کند وبا طرح چنین سوالی است که جاهلیت قد علم می

شده منفی است پس انسان خود باید برای خود دست به وضع قوانین بزند؛ زیرا دین خدا چون پاسخ به سوال مطرح 

ای از قوانین ثابت است پس ممکن نیست با زندگی نوین و مدرن ومتغیر امروزی هماهنگ و تطابق داشته باشد. مجموعه

 زده است! هاییامروز انسان به کره ماه رسیده است و اتم را شکافته و دست به آفرینش شگفتی

نه چیزی از  گویند. واقعیت این است که چنین افرادیمتأسفانه در میان مسلمانان کسانی نیز هستند که چنین سخنانی می

اند. آنان وقتی شان. حتی به آثار گذشتگان خود مراجعه نکردهدانند، و نه چیزی از تاریخ امتشریعت و دین خدا می

های اسلامی اعمال یبی در سرزمینصلهای که جنگاجم فکری و فشارهاییهای غرب شده و زیرتهمبهوت پیشرفت

 اند:اند، به همه چیز خود پشت کردهکرده، قرار گرفته

لَتْ َيَاتُهُ أَ أَعْجَمِي  وَ عَرَبِ  قُْ  لُوَ للَِّذِ ] ى وَ شِفَاء  وَ الَّذِينَ لَ يُؤْمِنوُنَ ينَ َمَنوُا وَ لوَْ جَعَلْناَهُ قُرَْنال أَعْجَمِياّل لَقَالُوا لَوْ لَ فُصِّ لُدل

ى أُولٰئکَِ يُناَدَوْنَ مِنْ مَکَانٍ بَعِيدٍ   (44)فصلت:       [فِ َذَانَِِمْ وَقْر  وَ لُوَ عَلَيْهِمْ عَمل
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شد؟ و یگردید )چه مگفتند: اگر آیات توضیح و تبیین میفرستادیم، حتماً میچنانچه قرآن را به زبانی جز عربی فرو می»

ی کری و کوری آنان است. آنان غیرعربی و )پیغمبر( عربی؟ بگو: قرآن برای غیرمؤمنان مایه کتاب(آیا ) ( گفتند:می

بینند و گر را چنانچه باید نمیشوند )این است که با وجود چشم و گوش باز، منادیکسانی هستند که از دور صدا زده می

 «.شنوند(ندایی را که معلوم باشد نمی

 و متغیراتی دارد. هاابتگونه که در ساختار کل هستی نمایان است، ثزندگی انسان آن

ای داشته است، این حقیقت حداقل نسبت به جهان مادی برای انسان بیشتر های اخیر که علم پیشرفت قابل توجهدر سال

 روشن شده است.

روند و ستارگانی از بین می ائمی وجود داردند؛ مثلاً:پیشرفت علم روشن کرده است که در این جهان تغییراتی د

اکتیو به آورد. معادن رادیوشود و ستارگانی را به وجود میآیند. سُدیم بر روی هم انباشته میستارگانی به وجود می

ب ثابت که ام این تغییرات در یک چارچومکند. اما تشود و وزن اتمی آنها تغییر میاکتیو تبدیل میرادیو معادن غیر

 کند.باشد، گرچه شکل خارجی جهان تغییر میترکیب ذره است، تغییرناپذیر می

گردد و معتقد می «الااللهلااله»در زندگی انسان، فرد مسلمان با چنگ زدن به دین خدا و آنگاه که مخلصانه به شعار 

برد که در این جهان اموری ثابت و می شود، به این واقعیت پیاینچنین دل و درون و بصیرتش با نور الهی روشن می

کند در زندگی انسان اموری ثابت هستند که تغییرناپذیرند؛ زیرا وقت است که درک می متغیر وجود دارند. آناموری 

کنند؛ زیرا اگر تغییر نکنندزندگی دچار می کند، و اموری نیز هستند که تغییریابند زندگی رو به نابودی سیر می اگر تغییر

 تواند آن را کنترل نماید.قاعده و قانونی نمی شود که هیچج و مرجی میهر

اند که دین و شریعت خداوند ارتباطی کامل با حقایق موجود در زندگی را به خوبی درک کرده مسلمانان این واقعیت

نند. خداوند متعال در کدر زندگی بشر اموری با قاعده و قواعد ثابت وجود دارند که بر متغیرات زندگی حکم می دارد.

به تفصیل این امور ثابت توضیح داده است؛ اما متغیرات را به صورت مجمل و  کتاب خود یا از طریق سنت پیامبرش 

این اجازه را داده است که در به  «الااللهلااله» به مقتضیات خلاصه ذکر کرده است و در این زمینه به عقل مؤمن ملتزم

ثابت تلاش کند. بر این  دست آوردن احکام مربوط به آن )امور متغیر(، براساس اصول و در چارچوب قواعدو احکام

مسلمانان در  از فوت پیامبر بوجودآمد. یعنی بعد« فقه»و انقطاع وحی، بلافاصله  از فوت پیامبر  اساس بود که بعد

 عملی دستورات دینی از کتاب خدا و سنت رسول کمک گرفته و در تمام امور به آنها مراجعه و بکارگیری و تطبیق

 کردند.براساس آنها اجتهاد می

ای وسیله کند.و متغییرات را در زندگی انسان مسلمان به هم مرتبط می هاسیله و ابزاری دائمی است که ثابتو هاداجت

 دارد.نگه می کند ومی حفظ برنامه ومنهج الهی تا ابداست که زندگی مسلمان را در چارچوب 

 اند:با این ادعا که قدرت وتوانایی ابطال دین و شریعت خداوند را دارند از آن دور شده و فاصله گرفته سکولارها

قِّ ليِظُْهِرَهُ  * کَافرُِونَ يُرِيدُونَ ليُِطْفِئُوا نُورَ اللََِّّ بأَِفْوَالِهِمْ وَ اللََُّّ مُتمِه نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْ ] دَى وَ دِينِ الَِْ لُوَ الَّذِي أَرْسََ  رَسُولَهُ باِهُُْ

کُونَ  هِ وَ لَوْ کَرِهَ الُْْشِْْ ينِ کُلِّ  (8-9)صف:       [عَلَ الدِّ
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هرچند کافران گرداند، هایشان خاموش کنند، اما خدا نور )آیین( خود را کامل میخواهند نور)آیین( خدا را با دهانمی»

)اسلام( فرستاده است تا این  خداست که پیغمبر خود را همراه با هدایت )آسمانی( و آیین راستین دوست نداشته باشند.

 «.چیره گرداند، هرچندمشرکان دوست نداشته باشند های دیگری آیینآیین را بر همه

ثابت و غیرقابل تغییر است، و )به همین خاطر( چون گویند: اسلام چون دارای احکام و قوانین می سکولارهابرخی از 

 را از دست داده است. بودنش آمددارد، بنابراین در قرون معاصرکارل نوین زندگی بشری را نانایی جوابگویی به مسائتو

انی از شوند. آنها با چنین سخنای از دین خدا خارج میچنین افرادی از این بی خبرند که با گفتن چنین سخنان نسنجیده

آنان اگر چه از  شوند.از عقیده که اولین باب ورود به دین خداست، خارج می شوند.اصل دین که عقیده است خارج می

صفات علم و حکمت را از  روی ناآگاهی نیز چنین سخنانی را بگویند؛ اما باید این را بدانند که با گفتن چنین سخنانی

-معاذالله خداوند آگاهی نداشته است که در آینده، زندگی بشر متحول میخداوند علیم و حکیم نفی کرده، گویی که 

شود، پس قوانینی را که وضع کرده است جوابگوی نیازهای بشر معاصر نیست وتدوین قوانین ثابت و اجرای آنها در 

 های متغیر امری نادرست و کاری دور از حکمت است.زمان

کند، کند و براساس آن عمل میل دینی اجتهاد میاست. کسی که در مسائ اد امری بشریگویند: اجتهبرخی از آنها می

را بکار نگرفته است بلکه او در حقیقت به فهم بشری از قوانین خداوند عمل کرده است؛ بنابراین  ون خداوندشریعت و قان

ت تصور بشری از چیزی است که وجود حقیقی و خارجی ندارد و آنچه هس و بر این اساس شریعت خداوند و دین او

قوانین خداوند است و این تصور هم قابل تغییر است و چیزی که وجود حقیقی ندارد یا فاقد شکل و هیأت مشخصی 

 انون و قوانین خداوند گفته شود؟!است را به اجرادر بیاوریم و براساس آن عمل کنیم، گرچه به آن نیز ق

است؛ پس چرا با خود روراست نباشیم و از خود شجاعت به خرج مادامی که اجتهاد امری بشری  گویند:گروه دیگر می

فی بدون هیچ تکلّ ندهیم و تصمیم جدی نگیریم که هر آنچه اسم شریعت و قانون خدا بر آن است را ملغی اعلام کنیم و

در زندگی به قوانین وضعی چنگ زنیم؛ زیرا قوانین وضعی، قوانینی مهیا و تغییرپذیر و هماهنگ با حوادثی هستند که 

 ی دست بشری هستند پس دارای چنان قداستیاز طرف دیگر، این قوانین وضعی چون ساخته دهند.نوین بشری روی می

 نیستند که غیرقابل لغو و جانشین کردن قوانین وضعی دیگری به جای آنها باشند. 

 دهند.بسیار روشن و زشت فریب می شکلی گذاران زبردستی هم باشند، خود و دیگران را بهاگر چه قانون چنین افرادی

اختلاف در تفسیر نصوص دینی چیزی وارد و قابل قبول است. اختلاف در استفاده از قواعد ثابت برای استنباط از احکام 

این  اند و برخی هم بر وجود اختلاف بین خود درچنین اموری را شناخته متغیر نیز امری وارد و پذیرفتنی است. فقها

حتی  اند.ای برای لغو قوانین شریعت ندیدهاند، اما وجود چنین اختلافاتی را شکافی در شریعت یا وسیلهاقرار کردهها زمینه

-ای که فاقد وجود حقیقی گردد، ندیده و نمیای که باعث دگرگونی شریعت به گونهچنین اختلافاتی را به عنوان وسیله

 شمارند.

 :است که این گیردمغالطه ناصوابی که در اینجا صورت می
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کنند که جریان اجتهاد امری هرج کند بی خبرند و چنین گمان میمی هادکه مجتهد درآن اجت چنین افرادی از چارچوبی

و مرج و بدون یک چارچوب مشخص و معین است، در حالی که چنین نیست و حدود اجتهاد هیچ حلالی را حرام و 

 باشد.صد شریعت در تضاد نمیکند و هرگز با مقاهیچ حرامی را حلال نمی

 در آن ملتزم به یک چارچوب مشخص و معین هستند، باکه مجتهدین، با وجود اختلاف نظر، فرق اساسی بین اجتهادی 

زنند، تنها این است که، اجتهاد نوع اجتهادی که مجتهدین در آن بدون هیچ قاعده و قانون مشخص دست به اجتهاد می

 بشری نیست و چنین اجتهادی از نقص و معایبی که ناشی از قصور بشری در بسیاری ازدوم مصدرش چیزی جز هوای 

 ل است، مصون نیست.مسائ

 مسئله روشن تر از آن است که نیاز به مجادله و مناقشه داشته باشد.

اجتهاد منجر به  ن،با جوامعی که در آ ،دانند، فقیهان هنگام اجتهاد، خود را ملتزم به تحریم فساد میآیا جوامعی که در آن

 مباح شدن فساد می شود یکسانند؟!

دانند، با جوامعی که اجتهاد در آن، منجربه فقیهان هنگام اجتهاد، خود را ملتزم به تحریم ربا میآیا جوامعی که در آن، 

 شود، با هم یکسانند؟!های اقتصادی میای برای فعالیتمباح شدن ربا و قراردادن آن به عنوان وسیله

-ا جوامعی که در آن، فقیهان هنگام اجتهاد، خود را ملتزم و متعهد به رعایت چارچوب مشخص برای امر اجتهاد میآی

 شود، با هم یکسانند؟!دانند، با جوامعی که اجتهاد در آن منجربه تخفیف مستمر مجازات و به تبع آن افزایش تخلفات می

 به چه چیزی ملتزمند؟! سکولارهاخدا ملتزم و متعهد هستیم،  اگر ما مسلمانان در اجتهادات خود به مقاصد شریعت

*** 

؛ اما آنچه مشخص و بدیهی ای برای حفظ جوامع از فساد استدر این دین، نظر ما متوجه خود شریعت، به عنوان وسیله 

 دهد.که شریعت به تنهایی کاری را انجام نمیاست این

ن در کتابی هستند که آیاتش جایگزینی برای آن پیدا کرد. قوانین خداوند مدوّ قوانین خداوند قوانینی نیتسند که بتوان 

ای کامل برای مداوا اند. دین خدا یعنی همان مجموعه قوانین، برنامهاستوار و از طرف خداوند علیم و حکیم بیان گردیده

ه مثالی در داند. بها را نیز مرتبط با هم میبیند و مداوای آنی امور را مرتبط با هم میی امور است. این دین همهو معالجه

 این زمینه توجه کنید.

ل دیگر مطرح امور و مسائ ی دزدی و قطع کردن دست را در نظر بگیرید. وقتی چنین امری بدون ارتباط با سایرمسئله

کنند و به ذهن می گیریشود، برخی در جهت انکار و مخالفت با آن به نام دفاع از حقوق بشر و همکار با مجرم، موضع

 رحمی )مثلاً زندانی( انجام گیرد؟!مجازات در کمترین وجه از وجوه بیکند که آیا شایسته نیست نیز چنین خطور می

معجب شدن به  دهند، وگویند و نظر میآن، سخن می چنین افرادی بدون آگاهی از قوانین اجرایی اسلام و چارچوب

 آنها را تحت تاثیر قرار داده و بر آن مسلط شده است.قوانین موجود در غرب، فکر و ذهن 
کند. نگرد و تنها از طریق اجرای مجازات، اقدام به مدوای آن نمیاسلام به اموری چون سرقت، تنها از دید جرم نمی

 گیرد.برد و آن را بکار میها است که اسلام به آن پناه میدر اسلام مجازات یکی از راه
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دهد )و پیروانش را به آن دستور دا، نخست بکارگیری اسباب منع تخلف و جرم را هدف قرار میی خمنهج و برنامه

ها می کند و دهد( تا از این طریق هیچ تخلفی صورت نگیرد. بعد از آن ایمان به خدا و روز آخرت را متوجه دلمی

و دوستی و محبت و ترس نسبت به او  ای که در دل شرم از خداوندکند، رابطهی فرد با خدایش را تقویت میرابطه

شود را به به دوری گرفتن از خشم و غضب او می به اطاعت از او و ترسی که منجر کند؛ محبتی که منجررا ایجاد می

 آورد:وجود می

تَهُ وَ يََُافُونَ عَذَابَهُ ]  (52)اسراء:       [وَ يَرْجُونَ رَحَْْ
 «.هراسناکندو به رحمت خدا امیدوار و از عذاب او »

بعد از آن، اصول دوستی و محبت و ترحم نسبت به یکدیگر را در جامعه تقویت و روابط برادری را بین افراد جامعه 

 بخشد:استحکام می

مَ الْؤُْْمِنوُنَ إخِْوَة  ]  (11)حجرات:       [إنَِّ
 «.همانان مؤمنان برادران یکدیگرند»

یابند و براساس کند، پناهگاهی که فرزندان در آنجا تربیت میرا محکم می بعد از تقویت چنین اصولی، بنیان خانواده

 کنند.خلق و خوی اسلامی رشد می

کند که مقداری از اموال و ثروت ثروتمندان را به عنوان واجبی از آنان واجب می« ولی امر»علاوه بر این معنویات، بر 

آن  ،ری از دادن آن، با آنها وارد جنگ شود و پس از گرفتن مالشدن با مخالفت آنها و خوددا گرفته و در صورت روبرو

افتادگان جامعه حمایت  را به نیازمندان جامعه ببخشد. و در نهایت بیت المال را مسئول می کند که از ناتوانان و از کار

 کند، و زندگی مردم را سروسامان بخشد. 

آید یا کسی هم که دست به دزدی و سرقت یا به وجود نمیی ی اسلامی چنین است، مسئلهوقتی حال و وضعیت جامعه

 زند معذور نیست.دزدی می

حد که همان قطع دست است بر او اجرا  ،ی اسلامی اگر کسی دست به دزدی زدل، در جامعهبا وجود تمام این مسائ

 شود مگر این که قاضی بعد از تحقیقاتی حکم به غیرمعذور بودن او بدهد.نمی

کثیربن »آوردند.  دزدان را نزد عمر .را دزدیدند« مزینه»ی شترمردی از طایفه« حاطب بن بلتعه»ن روزی کارگرا

دانستم که گفت: به خدا سوگند اگر نمی« حاطب»المؤمنین آن را رد کرد و به دستور به قطع دست آنان داد. امیر «صلت

شود، دست که محرمّات خداوند برای آنها حلال می داریکشی  وآنها را به حدی گرسنه نگه میاز این بردگان کار می

نی نگریست و که بر تو سخت آید. سپس به مرد مس گیرمکردم. حال به جای آن غرامتی را از تو میآنها را قطع می

 فرمود: بهای شترت چقدر است؟ گفت: چهارصد درهم. فرمود: ای حاطب به او هشتصد درهم بپرداز.

 شود.کند، چنین اجرا میشریعت او جلوه می زیبایی عدالت الهی که در

به شیوع فساد و  روند که چنان منجرکنند و به دنبال قوانینی میمنحرفین و گمراهان وقتی هدایت دلنشین الهی را رها می

د چه آیند، در مقابل خداونگیرد و همه از دست آن به تنگ میشود که تمام جوامع بشری را در بر میتباهی در جامعه می

 جوابی خواهند داشت؟!
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الِليَِّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللََِّّ حُکْمل لقَِوْمٍ يُوقِنوُنَ ]  (51)مائده:       [أَ فَحُکْمَ الَْْ
 «کند؟آیا فاسقان جویای حکم جاهلیت هستند؟ چه کسی برای افراد پرهیزگار بهتر از خدا حکم می»

برخی از ویژگی های منحصر به فرد شریعت ربّانی بود. هدف ما، در اینجا، بیان و ذکر آنچه گذشت اشاراتی گذرا بر 

 :ی مشخص است کهچنین مطالبی نیست بلکه هدف تاکید بر این نکته

ای محکم و استوار وجود دارد. و تاکید بر این که حکم کردن بر در دین خدا یعنی اسلام بین عقیده و شریعت رابطه

 گونه که ایمان و عبادت جزوآید، آنبه حساب می« اللهالالااله»ازل فرموده است، جزو مقتضیات د ناساس آنچه خداون

ل جزو اصلی ایمان به خداوند هستند، اگر یکی از آنها نقض شود، ایمان به طور کلی مقتضیات آن بودند. تمام این مسائ

 نقض خواهد شد.
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 مدتی مرا بسیار به خود مشغول کرد: پیامبر  این حدیث

ثَ  ذاإِ  :يَدَعَهَا حَتّیق ِالنِّفَاِ مِنَ   ة  مِنهُنَّ کَانَت فيِهِ خَصلَة  صلَ خَ الصِال، وَ إن کَانَت فيِهِ أَربَع  مَن کُنَّ فيِهِ کَانَ مُناَفقِال خ»  حَدِّ

 ()مسلم «       فَجَرَ  خَاصَمَ  اإذ أَخلَفَ،وَ  وَعَدَ  إذِا غَدَرَ،وَ  عَالَدَ  إذِا وَ  کَذََ ،

چهارصفت هستند که اگر در کسی جمع شوند، آن شخص منافق است و اگر کسی دارای یکی از آنها باشد، آن شخص »

 صفتی از صفات نفاق را دارد تا زمانی که آن را از خود دور کند. این چهار صفت عبارتند از:

 د، دروغ گوید.هرگاه سخن گوی -1

 هرگاه عهد و پیمان دهد، خیانت کند. -1

 هرگاه وعده دهد، خلاف کند -1

 «هرگاه با کسی دشمنی ورزد، در دشمنی افراط کند. -4

ده و افراط در لی چون دروغ، خیانت، خلاف وعای است عقیدتی اما مسائی نفاق مسئلهکردم که مسئلهبه این فکر می

 آیند.اخلاقی به شمار میلی دشمنی، اساساً مسائ

ل اخلاقی هیچ ارتباطی کنند که مسائسبحان الله! با بیان چنین مطلبی به این صراحت، چگونه گروهی این چنین تصور می

 ی عقیده ندارد؟!با مسئله

ضیات ی مقتای مشخص و معین با هم دارند. با یقینی که به این مطلب دارم، دربارهبه نظر من عقیده و اخلاق رابطه

ای ناگسستنی رابطه« ل اخلاقیمسائ»با  «الااللهلااله»ی م که رابطهمطالبی را خواهم نوشت و مطمئنّ« اللهالالااله»اخلاقی 

 است. 

ای که در یک مجله دانشگاهی بین دو نفر صورت گرفته بود، بسیار تعجب کردم. در این مجله یک بار نسبت به مجادله

، سخن گفته بود. یکی از ل اخلاقی با عقیدهمسائی ارتباط چاپ شده بود، دانشجویی دربارهکه از طرف دانشکده عقیده 

ارند، موضوع عقیده، الهیات و مسائل مربوط به دانشجویان مصرّانه به او گفته بود که اخلاق و عقیده هیچ ارتباطی با هم ند

 است.... است در حالی که اخلاق موضوعی مستقل از آن و آن، همچون نبوت 

این مجادله مرا به شدت تکان داد، مخالفت از طرف دانشجویی مستعد مطرح شده بود که داعی مشهوری نیز بود. تحلیل 

از مقتضیات مربوط به آن است،  «الااللهلااله»ی تفکیک مسئله ،من در آن روز از مسئله این بود که سبب چنین تفکری

 ای که سبب نابودی امت شده است.مسئله

، توجیهات اخلاقی روشنی وجود دارد، در حالی که هدف از نزول سوره تصحیح ولین سوره نازل شده بر پیامبردر ا

ی آن با جاهلیتی روبرو شود که در آن روز زمین را پرُ با آن مبعوث شد تا به وسیله ای که پیامبر عقیده است، عقیده

 کرده بود:

  «اللهالالااله»مقتضیاّت اخلاقی 



 

 
 

81 
www.ghotb.net                                                                                                                                                       الاالله روح زندگی  لااله

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّکَ الَّذِي خَلَقَ ] مَ باِلْقَلَمِ  * اقْرَأْ وَ رَبهکَ الْْکَْرَمُ  * خَلَقَ الِْْ نْسَانَ مَا لَْ يَعْلَمْ  * الَّذِي عَلَّ مَ الِْْ  عَلَّ

نْسَانَ لَيَطْغَى * جْعَى * أَنْ رََهُ اسْتَغْنىَ * کَلاَّ إنَِّ الِْْ أَ رَأَيْتَ إنِْ کَانَ  * عَبْدال إذَِا صَلَّ  * لَّذِي يَنهَْىأَ رَأَيْتَ ا * إنَِّ إلََِ رَبِّکَ الره

دَى َ  وَ تَوَلََّ  * أَوْ أَمَرَ باِلتَّقْوَى * عَلَ اهُُْ کَاذِبَةٍ  *کَلاَّ لَئنِْ لَْ يَنْتَهِ لَنسَْفَعال باِلنَّاصِيةَِ  * أَ لَْ يَعْلَمْ بأَِنَّ اللَََّّ يَرَى * أَ رَأَيْتَ إنِْ کَذَّ

بَانيَِةَ  * فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ  *خَاطئَِةٍ  ْ   *سَندَْعُ الزَّ  (1-19)علق:                [کَلاَّ لَ تُطعِْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتََِ

ای محمد( بخوان به نام پروردگارت، آن که )همه جهان( را آفریده است. انسان را از خون بسته آفریده است. بخوان، »)

-ی قلم آموخت. به او چیزهایی را آموخت که نمیتر است. همان خدایی که به وسیلهار تو بزرگوارتر و بخشندهپروردگ

آغازند، اگر خود را بی نیاز ببینند. مسلماً بازگشت به سوی پروردگار تو خواهد ها سرکشی و تمرّد میدانست. قطعاً انسان

ای را چون به نماز ایستد؟ به من بگو: اگر )این طاغی( بر دارد. بندهمیکند و باز ای کسی را که نهی میبود. آیا دیده

داد )آیا برایش بهتر نبود؟( به من بگو: اگر تکذیب کند بود. یا این که به تقوا و پرهیزگاری دستور میطریق هدایت می

گیریم و کشان موی پیشانیش را می . هرگز. اگر او پایان ندهد،بیند؟ هرگزداند که خداوند او را میوپشت کند، آیا نمی

بریم. موی پیشانی دروغگوی بزهکار. بگذار او همنشینان و هم مجلسیان خود را صدا زند کشان )او را به سوی دوزخ( می

زنیم. هرگز. هرگز. از او اطاعت مکن و )برای فرشتگان مأمور دوزخ را صدا می و به کمک بطلبد. ما هم به زودی

 «.ببر و )به او( نزدیک شودپروردگارت( سجده 

ام که: سرآغاز شناخت انسان از پروردگارش با معلوماتی است که مشرکین در کتاب دیگری به این مطلب اشاره کرده

سان را از خون بسته شناختند؛ موضوعاتی از جمله: خداوند خالق انسان است. او انآنها را می دانستند و خدا را با آنها می

این همان مطالبی است که خداوند در قرآن به آنها اشاره کرده است و به این مطلب نیز اشاره کرده که  ..آفریده است و.

 اند:ها، در طول تاریخ، به آن اعتراف کردهانسان

مَوَاتِ وَ الْْرَْضَ لَيَقُولُنَّ اللََُّّ ]  (15)لقمان:           [وَ لَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

 «.را آفریده است؟ خواهند گفت: خدا آسمان و زمیناگر از آنان بپرسی چه کسی »

 (82)زخرف:          [وَ لَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللََُّّ]

 «.اگر از آنان بپرسی چه کسی آنها را آفریده است؟ خواهند گفت: خدا»

َّا يَعْ ] ا خَلَقْناَلُمْ مَِ  (19)معارج:            [لَمُونَ کَلاَّ إنَِّ

 «دانندایم که میهرگز، همانا ما آنها را از چیزهایی خلق کرده»

رُونَ ]  (61)واقعه:             [وَ لَقَدْ عَلمِْتُمُ النَّشْأَةَ الْْوُلََ فَلَوْ لَ تَذَکَّ

 «.گردیداید، پس چرا یادآور نمیشما که پیدایش نخستین را دانسته»

های منحرفین برجای نگذاشت، دل رای دکند، هیچ نتیجه و ثمرهچنین معرفت و شناختی که خداوند به آنها اشاره میاما 

ای که خداوند ی ایمان به یگانگی خداوند، ریشههایشان از بین برده بود، ریشهی ایمان را در دلی زندهزیرا شرک ریشه

 فطرت خداجوی انسان(:انسان را براساس آن خلق کرده است )همان 
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ينُ الْقَيِّمُ وَ لٰکنَِّ أَکْثَ ] لْقِ اللََِّّ ذٰلکَِ الدِّ  (11)روم:             [رَ النَّاسِ لَ يَعْلَمُونَ فطِْرَةَ اللََِّّ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَ تَبْدِيَ  لَِْ

سرشت خدا را تغییرداد. این است دین و آیین محکم و ت که خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نباید سرشتی اس این»

 «.داننداستوار، ولیکن اکثر مردم نمی

ی صحیحی بدهد، پس وحی کار خود را از تعلیم دادن شد تا بار دوم نتیجه و ثمرهها زنده میاین مسئله باید دوباره در دل

را از خون بسته آفریده است، و با قلم به او علم و انسان آغاز کرد، از آگاه کردن او نسبت به این که پروردگارش او 

ی آگاهی داده است، علم و آگاهی نسبت به هرآنچه نسبت به آن جاهل است. پس خلقت انسان و تبدیل او ازخون بسته

 همه و همه از فضل خداست: ،بسیار ناچیز، به انسان کامل، و تعلیم او

کُمْ تَشْکُرُونَ وَ اللََُّّ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّ ] مْعَ وَ الْْبَْصَارَ وَ الْْفَْئدَِةَ لَعَلَّ  [هَاتکُِمْ لَ تَعْلَمُونَ شَيْئال وَ جَعََ  لَکُمُ السَّ

 (28)نحل: 

دانستید، و او به شما گوش و چشم و دل داد تا های مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمیخداوند شما را از شکم»

 «.سپاسگزاری کنید

-دانهحبخشیدن این فضایل از طرف خدا به انسان، اقتضای این را دارد که او خدایش را شکر گوید، و به وسیله عبادت مو

های منحرف از حق، یاغی شده و در مقابلش خاضعانه اش شود، و در این زمینه دچار شرک نشود. اما دلی او، متوجه

 گیرند: کنند وراه خطا و اشتباه را در پیش میکنند و نسبت به آن کوتاهی میگیری نمیموضع

نْسَانَ لَيطَْغَى]  (6-2)علق:          [أَنْ رََهُ اسْتَغْنىَ * کَلاَّ إنَِّ الِْْ

 «.آغازند. اگر خود را دارا و بی نیاز ببینندها سرکشی و تمرد میقطعاً انسان»

که دارای عوامل مختلفی است که در این آیات به دو مورد طغیان یک نوع اخلاق و رفتار است. اخلاق و رفتاری جاهلی 

 شود:از آن عوامل اشاره می

اش. او از همه چیز و همه کس بی نیاز است؛ زیرا خداوند او را بر تمام توهم بی نیازی انسان از خالق و آفریده -1

 مخلوقاتش برتری داده است.

و پس از مرگ و در نتیجه عدم اعتقاد به این که خداوند در آن روز ی اعدم ایمان به روز قیامت و زنده شدن دوباره -1

 ی آنها از او سوال خواهد شد.اند آگاه و دربارهبندگانش را نسبت به آنچه در دنیا انجام داده

ش ها را در برگرفته بود، و در اثر آن، مردم راه سرکشی را در پیآیات، انسان را از بیماری و مرضی که در جاهلیت دل

کند که هرآنچه انسان کند. او را متوجه این مطلب میکند، سپس شروع به مداوای آن بیماری میگرفته بودند، آگاه می

کند همه و همه نعمت خداوند هستند، و خداوند روزی را مقرر کرده است که انسان را به خاطر آن از آنها استفاده می

ی صحیح یا غیرصحیح از آن او را پاداش یا عذاب و بر اساس استفادههمه نعمت مورد بازخواست و محاکمه قرار دهد 

 دهد:

مَ باِلْقَلَمِ  * اقْرَأْ وَ رَبهکَ الْْکَْرَمُ ] نْسَانَ مَا لَْ يَعْلَمْ  * الَّذِي عَلَّ مَ الِْْ  (1-5)علق:        [عَلَّ

 «.دانستآموخت. به او چیزهایی را آموخت که نمیی قلم بخوان پروردگار تو بزرگوار است. همان خدایی که به وسیله»
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جْعَى]  (8)علق:           [إنَِّ إلََِ رَبِّکَ الره

 «.باشدمسلماً بازگشت به سوی پروردگار تو می»

 فرماید:رسیم که خداوند میکنیم تا به جایی میآیات را دنبال می

 (15-16)علق:         [نَاصِيَةٍ کَاذِبَةٍ خَاطئِةٍَ  *کَلاَّ لَئنِْ لَْ يَنْتهَِ لَنسَْفَعال باِلنَّاصِيَةِ ]

 «.بریم، موی پیشانی دروغگوی بزهکارگیریم و کشان کشان میهرگز.هرگز. اگر او پایان ندهد موی پیشانیش را می»

است. دروغ مذکور در « دروغ گفتن»کنیم و آن صفت برخورد می در این آیات به یکی دیگر از صفات و اخلاق جاهلی

اش بسیار وسیع تر از دروغ مصطلح در میان مردم است. تکذیب و دروغ در اینجا متوجه خداوند است؛ تکذیب آیه دامنه

آسمان ها و ی آن حق و موازینی که خداوند به وسیلهآن آفریده است. تکذیب  اساس ها را برسرشتی که خداوند انسان

 ..زمین را آفریده است و.

 رصفات پسندیده عبارتند از: تقوا دکند. این در مقابل به صفاتی اشاره دارد که انسان مؤمن خود را متخلق به آنها می

 در مقابل تکذیب خدا و حق و حقیقت. حی اعمال صالمقابل تمردّ، سجود و تقرّب به خدا به وسیله

*** 

ای که مربوط به عقیده است، خود دلیلی روشن بر ل مربوط به آن، در اولین سورهلاق و مسائچنین دید روشنی به اخ

 و اخلاق پست است. ی منحرفی صحیح و اخلاق والا، و عقیدهارتباط محکم بین عقیده

اشاره و بر این ی محکم بین عقیده و اخلاق آیات قرآن با بیان مستمر مطالب ذکر شده و مطالبی چون آن، به وجود رابطه

 مطلب تاکید دارند:

غْوِ مُعْرِضُونَ  * الَّذِينَ لُمْ فِ صَلاَتِِمِْ خَاشِعُونَ  * قَدْ أَفْلَحَ الُْْؤْمِنوُنَ ] کَاةِ فَاعِلُونَ  * وَ الَّذِينَ لُمْ عَنِ اللَّ وَ  * وَ الَّذِينَ لُمْ للِزَّ

مُْ غَيُْْ مَلُومِيَ إلَِّ  * الَّذِينَ لُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ  فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذٰلکَِ فَأُولٰئکَِ  * عَلَ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَيْمَنَُمُْ فَإنََِّ

 * أُولٰئکَِ لُمُ الْوَارِثُونَ  * يََُافظُِونَ وَ الَّذِينَ لُمْ عَلَ صَلَوَاتِِمِْ  * وَ الَّذِينَ لُمْ لِْمََانَاتِِمِْ وَ عَهْدِلِمْ رَاعُونَ  * لُمُ العَادُونَ 

 (1-11)مؤمنون:        [الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ لُمْ فيِهَا خَالدُِونَ 

گردانند و کسانی که مسلماً مؤمنان رستگارند، کسانی که در نمازشان خشوع دارند، و کسانی که از بیهوده و یاوه روی»

کنند مگر از همسران و کنیزان خود، که در این صورت جای نند، و عورت خود را حفظ میکزکات مالی به در می

ملامت نیست، اشخاصی که غیر از این را دنبال کنند متجاوزند. و کسانی که در امانت داری خویش امین و در عهد خود 

کنند و آنان بهشت برین را تملک میباشند. آنان مستحق بهشت هستند. برپیمانند. کسانی که مواظب نمازهای خود می

 «.جاودانه در آن خواهند ماند

الِلُونَ قَالُوا سَلَامال ] حْْٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَ الْْرَْضِ لَوْنال وَ إذَِا خَاطَبَهُمُ الَْْ دال وَ قِيَامال  *وَ عِبَادُ الرَّ مِْ سُجَّ وَ الَّذِينَ يَبيِتُونَ لرَِبُِّ

ا کَانَ غَرَامال وَ الَّذِينَ يَ  * فْ عَنَّا عَذَاَ  جَهَنَّمَ إنَِّ عَذَابََُ ناَ اصْرِ اَ سَاءَتْ مُسْتَقَرّال وَ مُقَامال  *قُولُونَ رَبَّ وَ الَّذِينَ إذَِا أَنْفَقُوا لَْ  *إنََِّ

وا وَ کَانَ بَيَْ ذٰلکَِ قَوَامال  فُوا وَ لَْ يَقْتَُُ
قِّ وَ لَ وَ الَّذِينَ لَ يَدْعُونَ  *يُسِْْ مَ اللََُّّ إلَِّ باِلَِْ مَعَ اللََِّّ إهُِٰال َخَرَ وَ لَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ
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لُدْ فيِهِ مُهَانال  *يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَْ  ذٰلکَِ يَلْقَ أَثَامال  نَ وَ عَمَِ  عَمَلال إلَِّ مَنْ تَاَ  وَ َمَ  *يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَاُ  يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَُْ

لُ اللََُّّ سَيِّئَاتِِمِْ حَسَناَتٍ وَ کَانَ اللََُّّ غَفُورال رَحِيمل  کَ يُبَدِّ
هُ يَتُوُ  إلََِ اللََِّّ مَتَابال  *صَالِِال فَأُولٰئِ وَ  *وَ مَنْ تَاَ  وَ عَمَِ  صَالِِال فَإنَِّ

وا باِ ورَ وَ إذَِا مَره وا کرَِامال الَّذِينَ لَ يَشْهَدُونَ الزه غْوِ مَره وا عَلَيْهَا صُمّل وَ عُمْيَانال  *للَّ ْ يَُرِه مِْ لَ رُوا بآِيَاتِ رَبُِّ وَ  *وَ الَّذِينَ إذَِا ذُکِّ

ةَ أَعْيٍُ وَ اجْعَلْناَ للِْمُتَّقِيَ إِ  اتنِاَ قُرَّ يَّ ناَ لَبْ لَناَ مِنْ أَزْوَاجِناَ وَ ذُرِّ وْنَ  *ال مَامالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ وا وَ يُلَقَّ زَوْنَ الْغُرْفَةَ بمَِ صَبَُ کَ يُُْ
أُولٰئِ

يَّةل وَ سَلَامال 
 (61-26)فرقان:         [خَالدِِينَ فيِهَا حَسُنتَْ مُسْتَقَرّال وَ مُقَامال  *فيِهَا تََِ

دهند، آنها را مخاطب قرار میروند، و هنگامی که نادانان اند که آرام روی زمین راه میو بندگان خدای رحمان کسانی»

-آورند. و کسانی هستند که پیوسته میسلام متارکه با ایشان گویند. و کسانی هستند که شب را با سجده و قیام به روز می

گردد. بی گمان دوزخ گویند: خدایا! عذاب دوزخ را از ما دور کن، زیرا عذاب آن )گریبانگیر هرکس شد( جدا نمی

تگیری بلکه در میان این دو کنند و نه سخروی میت. و کسانی هستند که به هنگام خرج کردن نه زیادهبدترین قرارگاه اس

، و نمایندخوانند و پرستش نمیکنند. و کسانی هستند که با الله معبود دیگری را به فریاد نمیروی را رعایت میمیانه

کنند، چرا که هرکس این را سانند، مگر به حق، و زنا نمیرانسانی را که خداوند خونش را حرام کرده است به قتل نمی

ماند. مگر گردد و خوار و ذلیل جاودانه در عذاب میمضاعف می بیند. عذاب او در قیامتانجام دهد کیفر آن را می

کند و ها و گناهان آنها را به نیکی تبدیل میکسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صال انجام دهد که خداوند بدی

گردد و کسانی می خداوند آمرزنده و مهربان است. کسی که توبه کند و کارشایسته انجام دهد و کاملاً به سوی خدا باز

گذرند. و کسانی دهند و هنگامی که کارهای یاوه و سخنان پوچ را ببینند و بشنوند بزرگوارانه میکه بر باطل گواهی نمی

کسانی  افتند. ووردگارشان پند داده شدند همسان کران و نابینایان برآن فرو نمیهستند که هنگامی به وسیله آیات پر

ان گردند، و ما را پیشوای باعث روشنی چشمانمهمسران و فرزندانی به ما عطا فرما که  گویند: خدایاهستند که می

شود در برابر صبر و استقامتشان، و های بهشت داده میپرهیزگاران گردان. به ایشان بالاترین درجات و عالی ترین منزلگاه

 «.چه قرارگاه خوب و چه جایگاه زیبایی .مانندشود. در آنجا جاودانه مینان درود و سلام گفته میابد ،در آن

 نها، عقیده را از اخلاق جدا کرد؟یات، با توجه به مفهوم آآآیا ممکن است در این 

گیرند و رنگ می «الااللهلااله»ی الوهیت خداوند یعنی همان ش مسئلههرگز. تمام این صفات و رفتارهای اخلاقی با پذیر

 شوند.دهند ومحقق میمفهوم می معنا و

*** 

 پیمانی است با خدا:« اخلاق»کند که قبل از هرچیز، ما را متوجه این مطلب می «الااللهلااله»توجه به مقتضیات اخلاقی 

مَ أُنْزِلَ ] رُ أُولُوا الْْلَْبَاِ  أَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَ يَتَذَکَّ قه کَمَنْ لُوَ أَعْمَى إنَِّ الَّذِينَ يُوفُونَ بعَِهْدِ اللََِّّ وَ لَ يَنقُْضُونَ  * إلَِيْکَ مِنْ رَبِّکَ الَِْ

مْ وَ  * الْْيِثَاقَ  ُ سَاِ  وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللََُّّ بهِِ أَنْ يُوصََ  وَ يَُْشَوْنَ رَبَُّ مِْ  * يََُافُونَ سُوءَ الِِْ وا ابْتغَِاءَ وَجْهِ رَبُِّ وَ الَّذِينَ صَبَُ

يِّئَةَ أُ  سَنةَِ السَّ ال وَ عَلَانيَِةل وَ يَدْرَءُونَ باِلَِْ َّا رَزَقْناَلُمْ سِّْ لاةََ وَ أَنْفَقُوا مَِ ارِ وَ أَقَامُوا الصَّ مْ عُقْبَى الدَّ کَ هَُُ
 (19-11)رعد:             [ولٰئِ
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کسی خواهد بود که  داند که آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است حق است، همانندپس آیا کسی که می»

شکنند، و کسانی که نمی کنند و پیمان راکنند. آن کسانی که به عهد خدا وفا مینها خردمندان درک مینابینا است؟! ت

ترسند و از محاسبه بد آنها دستور داده است، و از پروردگارشان می دارند پیوندهایی را که خدا به حفظبرقرار می

کنند و نماز را چنانچه باید بخوانند، برابر مشکلات( به خاطر پروردگارشان شکیبایی می هراسناک هستند، کسانی که )در

ها بدیها کنند، و با انجام نیکیبخشند و خرج میآشکار میایم به گونه پنهان و خوانند، و از چیزهایی که به آنان دادهمی

 «.دارند، آنان عاقبت نیک دنیا )که بهشت است( از آن ایشان استرا از میان بر می

 (2)مائده:         [   وَ اذْکُرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْکُمْ وَ مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَکُمْ بهِِ إذِْ قُلْتُمْ سَمِعْناَ وَ أَطَعْناَ]

ورید نعمت خدا را بر خود، و به یاد آورید پیمانی را که با شما بست، بدانگاه که گفتید: شنیدیم و اطاعت به یاد آ»

 «.کردیم

است؛ پیمانی که، التزام به دستورات  «الااللهلااله»م و اطاعت کردیم همان پیمان ید: شنیپیمان و عهد واقعی یعنی پیمانِ

 نازل شده از سوی خدا را در بر دارد.

های درونی را کنترل کند. از طرف دیگر خداوند این غرایز را برای اخلاق باید مصدر التزامی داشته باشد که شهوت

 هایی آفریده است:حکمت

لَبِ وَ الْفِضَّ ] هَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنيَِ وَ الْقَناَطيِِْ الُْْقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّ نَ للِنَّاسِ حُبه الشَّ رْثِ ةِ زُيِّ مَةِ وَ الْْنَْعَامِ وَ الَِْ يِْ  الُْْسَوَّ وَ الَْْ

نْيَا يَاةِ الده  (14)آل عمران:          [ذٰلکَِ مَتَاعُ الَِْ

برای مردم، محبت شهوات جلوه داده شده، از قبیل عشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت و آلافت و الوف طلا و نقره »

)مادی( هستند)آنگاه که به عنوان هدف  ی زندگی پستها سرمایهو کشت و زرع. اینهای نشان دار و چهارپایان و اسب

 «.قرار گیرند(

هایی هستند که انسان را در جهت تحقق آبادانی زمین که یکی از اهداف های مشابه آنها محرکها و نعمتاین نعمت

 کنند:الیت وادار میآفرینش و یکی از وظایف اخلاقی و خلافت او در زمین است، به حرکت و فع

 (11)بقره:           [وَ إذِْ قَالَ رَبهکَ للِْمَلَائکَِةِ إنِِّّ جَاعِ   فِ الْْرَْضِ خَليِفَةل ]

 «.آنگاه که پروردگارت گفت: همانا من در زمین جانشین بیافرینم»

 (61)هود:        [لُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْْرَْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فيِهَا]

 «.اوست که شما را از زمین آفریده و آبادانی را به شما واگذار نموده است»

ی از آنها برای او از طرف دیگر چون قرار است انسان مورد آزمایش و امتحان قرار گیرد لذا وجود آنها و استفاده

 ضروری است:

[ ُ ا لنِبَْلُوَلُمْ أَيُّه ا جَعَلْناَ مَا عَلَ الْْرَْضِ زِينةَل هََُ  (2)کهف:           [مْ أَحْسَنُ عَمَلال إنَِّ

 «.کنیدکدامیک کار نیکوتر میایم، تا ایشان را بیازماییم که ی چیزهای روی زمین را زینت آن کردهما همه»
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داند که وجود چنین نعمتهایی بدون قاعده و قانون معین و بدون وجود یک چارچوب با این وجود خداوند خوب می

کند، و انسان را به جایی اندازد و نابود میهستی انسان را به خطر می بیهوده و ویرانگر که وجود و مشخص، کاری است

گردد، پس باید این غرایز ش دچار هرج و مرج میاگردد، در نتیجه زندگیدهد که پست تر از حیوانات میتنزل می

 دارای یک چارچوب معین و مشخص باشند.

 ل مربوط به آن است.مسائ چارچوب غرایز همان اخلاق و

-است، چنین گمان می« مارکس»و گاهی متأثر از « یمدورکا»و گاهی متأثر از « فروید» جاهلیت معاصر که گاهی متأثر از

ه انسان کند که اخلاق امری بیقاعده و قانون است و در سرشت انسان هیچ جایگاهی ندارد، و به جای این که سودی ب

ندی شوند و مانع رشد او گردند. این اخلاقیات دارای تعبیرهایی تغییرپذیرند که هیچگاه ببرسانند نزدیک است قیدو

 مانند، و اصلاً شایسته نیست که ثابت باشند.برحالتی ثابت پایدار نمی

 )یعنی خنثی نیست(: حقیقت این است که انسان فطرتاً دارای اخلاقیات و رفتارهایی است

الَا ] مَهَا فُجُورَلَا وَ تَقْوَالَا  *وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّ الَا  *فَأَهَُْ الَا *قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّ  (2-11)شمس:             [وَ قَدْ خَاَ  مَنْ دَسَّ

سوگند به نفس آدمی و آنکه او را ساخته و پرداخته کرده است، سپس به او گناه و تقوا را الهام کرده است، کسی »

گردد که نفس خویش را )به معاصی( فس خویش را پاکیزه دارد و کسی ناکام میگردد که نرستگار و کامیاب می

 «.بیالاید

انسان دارای دو طبیعت و سرشت متناقض و متضاد است. او همچون حیوانات نیست که یک راه پیش روی خود داشته 

دیگری به او الهام شده  باشد. دو راه پیش روی انسان قرار دارد و قدرت تشخیص آن دو و انتخاب یکی و رها کردن

 است.

های اخلاقی برای اعمالش مطرح شود. تمام اعمال او وابسته داشتن چنین قدرت تشخیص و انتخابی باعث شده که ارزش

 کشاند.رساند و راهی که او را به نابودی میبه انتخاب یکی از دو راه است، راهی که او را به سرمنزل مقصود می

ل اخلاقی هستند؛ چرا که حیوانات دارای یک راه هستند و گریز و با اخلاق و دارای مسائ تاً فطرگوییم حیوانات ما نمی

ی ات به انگیزهتکوینی(. و براین اساس وقتی حیوان)هدایت  تخلف از آن ممکن نیست. این راه راهی جز غریزه نیست

زیرا در جواب دادن به انگیزه های فطریشان  اند،گوییم کار مثبتی انجام دادهدهند هرگز نمیفطریشان جواب مثبت می

مختار نیتسند. اما داستان انسان چیز دیگری است. انسانی که خداوند قدرت تشخیص و انتخاب را به او داده است، بدون 

شک برخی از اعمالش نیک و برخی دیگر زشت و ناپسند است. این همان ارزش اخلاقی است که به اعمال انسان تعلق 

 ز آن جدا نمی شود.دارد و ا

ه ای که جاهلیت نمسئله این نیست که رفتارهای انسان ذاتاً دارای ارزش اخلاقی یا فاقد ارزش اخلاقی هستند، به گو

معاصر سعی و تلاش می کند در آنها شک ایجاد کند. بلکه مسئله، مسئله معیارها است. چه کسی است که خیر یا شر 

گوید: این عمل عملی نیک و آن یکی زشت، این یکی مباح و ی است که میکند؟ چه کسبودن اعمال را مشخص می

ای مطلب همان چیزی است که بیان شد. این مسئله، مسئلهکی حلال و آن یکی حرام است؟ اصل آن یکی مکروه، این ی
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ی دن محدودهاست که از همان اوایل وجود انسان به خداوند که معبود اوست مرتبط بوده است و این که آیا مشخص کر

 آن حق خداست یا غیرخدا؟

وقتی خداوند معبود است، پس معیارهایی که باید براساس آنها کار کرد، معیارهایی خدایی هستند، اما اگر معبود کس 

معیارها، معیارهای غیر خدایی  دیگری غیراز خداست، یا معبود کسی است که با خدا شریک است، پس در این صورت

اوضاع اقتصادی « مارکس»بدان معتقد است، خواه به قول « یمدورکا»اشد که بخدا خواه عقل گروهی شند، این غیرمی با

باشند. پس بر این اساس عبادت دو ی شیطان میها در نهایت دست ساختهجامعه باشد، خواه مصلحت عمومی. تمام این

 نوع است، عبادت خدا و عبادت شیطان:

هُ لَکُمْ عَدُو  مُبيِ   أَ لَْ أَعْهَدْ إلَِيْکُمْ يَا] يْطَانَ إنَِّ اط  مُسْتَقِيم   * بَنيِ َدَمَ أَنْ لَ تَعْبُدُوا الشَّ  (61-61)یس:    [وَ أَنِ اعْبُدُونِّ لٰذَا صِرَ

شما سفارش نکردم و امر نکردم که اهریمن را پرستش نکنید، چرا که او دشمن آشکار  ای آدمیزادگان! مگر من به»

 «.بپرستید و بس که راه راست همین است؟شماست، و مرا 

 شود.اینگونه متصل و مرتبط می «اللهالالااله»و اخلاق 

گوار و شکوهمند و فرازمند و خدایی که غیر از او فرمانروا و فریادسی نیست، خدایی که خالق و رازق و حافظ و بزر

خوب و بد بودن امور را دارد و تنها او شایستگی مقام است. تنها اوست صاحب امر و تنها او توانایی مشخص کردن والا

این را دارد که بگوید: این حلال و آن حرام، این نیک و آن زشت، این مباح و آن مکره است. چون او علیم و خبیر 

 تواند به طور دقیق معیارهای اخلاقی رای خیر و شر را دارد، تنها او میاست، پس تنها او توانایی مشخص کردن محدوده

. پس در هر دو حالت و زمینه )مسائل مشخص کند، همانطور که چارچوب شریعت را به طور دقیق معین کرده است

 ها نیز یکی است.زشرگذاری و تشریع( مصدر و منبع یکی ، و ال قانوناخلاقی و مسائ

گذارد، زنده به نمایش می افکنی، منهجی که این اخلاقیات را در قالب رفتارهایوقتی به منهج تربیتی اسلام نظری می

ی آنهاست، تنه امعیارهایی هستند که انسان صالح و جامعه و یابیم که معیارهای الهی که خود تعلیم دهندهآنوقت در می

آورند و مؤمن را بعد از شعادت بر وحدانیت خدا و فرمانورا و فریادس بودن او، وادار به بستن امت صالح را بوجود می

« شنیدیم و فرمان بردیم»یعنی « نا و أَطَعنامیعسَ»ی کنندف عهد و پیمانی که در دو کلمهخدای خود می عهد و پیمان با

 خلاصه می شود.

هِ وَ الُْْؤْمِنوُنَ کُ   َمَنَ باِللََِّّ وَ مَلَائکَِتهِِ وَ کُتُبهِِ وَ ] سُولُ بمَِ أُنْزِلَ إلَِيْهِ مِنْ رَبِّ قُ بَيَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلهِِ وَ قَالوُا رُسُلهِِ لَ  َمَنَ الرَّ نُفَرِّ

ناَ وَ إلَِيْکَ الَْْصِيُْ   (185)بقره:       [سَمِعْناَ وَ أَطَعْناَ غُفْرَانَکَ رَبَّ

نازل شده است و مؤمنان )نیز( بدان باور دارند. همگی به خدا بدانچه از سوی پروردگارش بر او  فرستاده خدا معتقد است»

گذاریم. و های او و پیامبرانش ایمان داشته و )می گویند( میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمیو کتاب و فرشتگان او

خواهیم و بازگشت گویند: )اوامر و نواهی خدا را توسط محمد( شنیدم و اطاعت کردیم. پروردگارا! آمرزش تو را میمی

 «.به سوی توست

 (2)مائده:       [عَلَيْکُمْ وَ مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَکُمْ بهِِ إذِْ قُلْتُمْ سَمِعْناَ وَ أَطَعْناَوَ اذْکُرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ ]
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و به یاد آورید نعمت خدا را برخودتان ، و به یاد آورید پیمانی را که با شما یست، بدانگاه که گفتید: شنیدیم و اطاعت »

 «.کردیم

عهد و پیمان است. این عهد و پیمان، محکم ترین ریسمانی است که انسان به آن  این همان«. شنیدیم و اطاعت کردیم»

 چنگ می زند.

ی زندگیش کنار زد، ریسمانی که او را به اخلاقیات مرتبط سازد، جاهلیت معاصر آنگاه که تدریجاً دین خدا را از صحنه

گاهی در طبیعت بشری و کرد و گاهی دنبال میگاهی اخلاقیات را در روابط اجتماعرها کرد )و ازآن روز به بعد( گاه

داد و در نهایت روابط ساختگی از کار افتادند و در نتیجه از ز مصلحت را ملاک و معیار اخلاقیات قرار مییگاهی نگاه

 اخلاقیات فاصله گرفت.

*** 

و  کندصحیح را مشخص می هیچ ریسمانی همانند ریسمان عهد و پیمان با خدا نیست. این همان چیزی است که معیارهای

کنند را حاکم می هایی که اخلاقیات غیرربخشد، چنان تحکیمی که در مقابل فشاکند  وتحکیم میآنها را تقویت می

گیرند، خواه فشارهای می  این فشارها خواه فشارهای داخلی باشند که از غرایز سرچشمه  ؛محکم و استوار ایستاده است

کنند، هایی است که به جای خداوند بر زندگی مردم خدایی میآنها اعمال طاغوت یخارجی باشند که سرچشمه

 اند؟های ناپسندی که تمام جاهلیت را دربرگرفتهسیاسی، اقتصادی، فکری ویا عرفهاییطاغوت

 است. «الااللهلااله»منهج قرآن استحکام بخش روابط اخلاقیات با الوهیت خداوند یعنی همان 

 سوره لقمان توجه کنید: به این آیه از

هُ وَلْنال عَلَ وَلْنٍ وَ فصَِالُهُ فِ عَامَيِْ أَنِ اشْکُرْ لِ ] لَتْهُ أُمه نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ حََْ يْناَ الِْْ  (14)لقمان:         [وَ لوَِالدَِيْکَ إلََِّ الَْْصِيُْ وَ وَصَّ

ش به او حامله شده است و هر دم به ضعف و سستی تازه ای ی پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرما به انسان درباره»

من و هم پدر و مادرت باش و بدان که  گذاردچار شده است. پایان دوران شیرخوارگی او دو سال است که هم سپاس

 «.بازگشت به سوی من است

های ویژه مادر، آن هم به خاطر ضعف کند، بهخداوند در این آیه فرزندان را سفارش به برخورد نیک با والدین می

کند. حال انسان این سفارش را چگونه اجرا تدریجی که او در اثر حمل فرزند و وضع و شیردادن و تربیتش تحمل می

کند؟ با تشکر از خداوند، یعنی با رجوع به اصل آن عهد و پیمانی که با او کند؟ چگونه از والدینش سپاسگذاری میمی

 عنا و أَطَعنا(.بسته است )سَمِ

ی روابط مربوط به اخلاقیات است که همه قاثپناه این می رو اطاعت از اوست. د پیمان، پیمان با خداست. عهد بر سمع

 آیند:گیرند و به اجرا در میشکل می

 (11-11)رعد:            [أَمَرَ اللََُّّ بهِِ أَنْ يُوصََ  وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا  * الَّذِينَ يُوفُونَ بعَِهْدِ اللََِّّ وَ لَ يَنقُْضُونَ الْْيِثَاقَ ]



 

 
 

89 
www.ghotb.net                                                                                                                                                       الاالله روح زندگی  لااله

دارند شکنند. و آنان که برقرار میکنند و پیمان را نمیخردمندان آنانی هستند که به عهدی که با خدا بسته اند وفا می»

روز قیامت ترسناک ترسند و از حساب بد حفظ آن ها دستور داده است و از پروردگارشان می به پیوندهایی را که خدا

 «.هستند

-برقراری و پایبند بودن به تمام روابط امر شده از طرف خداوند در این عهد و پیمان جای دارند. سرآغاز این روابط رابطه

ی صحیح با رنگ و بوی شرک نسبت به خدا. سپس رابطه ی عبادت خالصانه و به دور از هری انسان با خداست. رابطه

 والدین:

ا يَبْلُغَنَّ عِندَْکَ الْکبََِ أَحَدُ ] اهُ وَ باِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانال إمَِّ ا وَ قَضَ رَبهکَ أَلَّ تَعْبُدُوا إلَِّ إيَِّ مَ أُفٍّ وَ لَ تَنهَْرْهَُ ا فَلَا تَقُْ  هَُُ ا أَوْ کلِاهََُ هَُ

مَ قَوْلل کَرِيمل  مَ جَناَحَ  *وَ قُْ  هَُُ يَانِّ صَغِيْال  وَ اخْفِضْ هَُُ هُمَ کَمَ رَبَّ ةِ وَ قُْ  رَ ِّ ارْحَْْ حَْْ لِّ مِنَ الرَّ  (11-14)اسراء:          [الذه

نزد  اهنیکی کنید. هرگاه یکی از آن دو یا هردوی آن رجز او را نپرستید و به پدر و مادپروردگارت فرمان داده است که »

ر سر ایشان فریاد مزن و با سخنان محترمانه با آنان سخن بگو. و بال تواضع و تو به سن پیری برسند. اف به آنان مگو و ب

مهربانی را بر ایشان فرود آور و بگو: پروردگارا! بدیشان مرحمت فرما، همانگونه که آنان در کوچکی )به من رحم 

 «.کردند و( مرا تربیت کردند

 بعد از والدین، ارتباط با نزدیکان و همسایگان:

کُوا بهِِ شَيْئال وَ باِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانال وَ بذِِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الَْْسَ وَ ] ارِ اعْبُدُوا اللَََّّ وَ لَ تُشِْْ ارِ ذِي الْقُرْبَى وَ الَْْ اکيِِ وَ الَْْ

بيِِ  وَ مَا مَلَکَتْ أَيْمَنُکُمْ  نبِْ وَ ابْنِ السَّ احِبِ باِلَْْ نبُِ وَ الصَّ  (16)نساء:          [إنَِّ اللَََّّ لَ يَُبِه مَنْ کَانَ مُُْتَالل فَخُورال  الُْْ

، خدا را عبادت کنید و هیچ چیزی را شریک او قرار مدهید و به پدر و مادر، خویشان،یتیمان، درماندگان و بیچارگان»

در حضر(، مسافران، و بندگان و خویشاوند، همسایگان بیگانه ، و دوست و همنیشین )همدمان در سفر و همسایگان 

 «.دارد که خودخواه و خودستا باشدتان نیکی کنید. بی گمان خداوند کسی را دوست نمیکنیزان

 گیرد.ها و تمام روابط را در بر مینایابد و تمام انسهدات اخلاقی توسعه میعی تسپس دامنه

 منحصر به موارد خاصی نیست.« اسلام»اخلاق در 

 دارای قواعد و اصول اخلاقی خاصی است:« استسی»در اسلام 

کُمُوا باِلْعَدْلِ ]  (58)نساء:            [وَ إذَِا حَکَمْتُمْ بَيَْ النَّاسِ أَنْ تََْ

 «.و هنگامی که در میان مردم به داوری نشستید، دادگرانه داوری کنید»

 دارای اصول و قواعد اخلاقی خاصی است:« اقتصاد»

َا ] بَا إنِْ کُنتُْمْ مُؤْمِنيَِ يَا أَيُّه قُوا اللَََّّ وَ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ ْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بحَِرٍْ  مِنَ اللََِّّ وَ رَسُولهِِ وَ إنِْ  * الَّذِينَ َمَنوُا اتَّ فَإنِْ لَ

قُوا خَيْْ  لَکُمْ إنِْ کُنتْمُْ  * تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالکُِمْ لَ تَظْلمُِونَ وَ لَ تُظْلَمُونَ   وَ أَنْ تَصَدَّ
ةٍ ةٍ فَنظَرَِة  إلََِ مَيْسََْ وَ إنِْ کَانَ ذُو عُسَْْ

قُوا يَوْمال تُرْجَعُونَ فيِهِ إلََِ اللََِّّ ثُمَّ تُوَفََّّ کُ ه نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ وَ لُمْ لَ يُظْلَمُونَ  *تَعْلَمُونَ   (128-181)بقره:           [وَ اتَّ
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چه از ربا باقی مانده است رها کنید اگر مؤمن هستید. پس اگر چنین نکردید بدانید که ای مؤمنین! از خدا بپرهیزید و آن»

کنید و نه ستم اید، و اگر توبه کردید اصل سرمایه هایتان ا زآن شماست، نه ستم میبه جنگ با خدا و رسولش برخاسته

د اگر بوباشد، او را تا هنگام توانایی مهلت دهید. و اگر ببخشید برایتان بهتر خواهد بینید. و اگر )بدهکار( تنگدست می

کنید( و از عذاب روزی بترسید که در آن به می بدانید )که این کار شما چقدر نزد خدا اجر و پاداش دارد این کار را

تمامی )جزایش( بازپس داده می شود و شوید، سپس به هرکس آنچه فراچنگ آورده است به سوی خدا بازگردانیده می

 «.به آنان ستم نخواهد شد

روابط خانوادگی، روابط جنسی، روابط اجتماعی، روابط مسلمان با غیرمسلمان، روابط صلح و جنگ، تمام این روابط 

 خود را دارند.اصول و قواعد اخلاقی خاص به 

گیرد. در این می ل مربوط به او را در برئشر و تمام مسای اخلاقیات در دین خدا به حدی گسترده است که تمام برهیاد

-... دارای آداب و اصول اخلاقی خاصی است. بله، اخلاق در اسلام دامنه، لباس پوشیدن، مسکن ودین حتی غذا خوردن

 گیرد.بشر را هم در بر می اش چنان وسیع است که غیر

 فرماید:می پیامبر 

قَ مِنهُ لَهُ صَ ةل انَ مَا أُکَِ  مِنهُ لَهُ صَدَقَ إلِّ کَ  مَا مِن مُسلمٍِ يَغرِسُ غَرسال » بُعُ مِنهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَ وَ مَا أَکََ  الة  دَقَ وَ مَا سُِْ وَ مَا ة  سَّ

 ()مسلم         .«ة  أَحَد  إلِّ کَانَ لَهُ صَدَقَ  وَ ليرزَؤُهُ ة  لَتِ الطَّيُْ فَهُوَ لَهُ صَدَقَ أَکَ 

-ی او صدقه است. و آنچه از آن دزدیده میارشود بکارد مگر این که آنچه از آن خورده میلی را نمیهیچ مسلمانی نها»

ن دستش را دراز کند، برای او خورند و هرکس که به سوی آخورند و آنچه که پرندگان مینچه که حیوانات میآو  شود

 «.آیدبه حساب می صدقه

 و در حدیث دیگر می فرماید:

 ()بخاری       «أَجر  ةٍ کَبدٍِ رَطبَ فیِ کُ ِّ »

 «.علف و آب دادن به هر جانداری اجر و ثواب دارد»

 فرماید:می حضرت عمر 

 «.اماگر گوسفندی در عراق یا صنعا بلغزد مسئول آن خواهم بود که چرا راه را برای او هموار نکرده»

*** 

ی آداب نیست، زیرا چنین موضوعی به یک مدارسهی اخلاقیات و هدف ما در این قسمت از کتاب بحث درباره

 منبعی سرشار در این زمینه هستند. متخصصانه نیاز دارد و کتاب خدا و احادیث پیامبر 

در ساختار دین و بیان شمولیت این اخلاقیات و جایگاه آن  «الااللهلااله»هدف ما در اینجا بیان ارتباط اخلاقیات و آداب با 

لی ره دارند که مسائلی اشای نازل شده، به مسائگاه و چنان شمولیتی که اولین سوره و اخرین آیهیااسلام است، چنان ج

 باشند.اخلاقی می-عقیدتی
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بینیم ، مسلمانان را میهای دینین اسلام و تأکید بر آن در آموزهتنگاتنگ بین عقیده و اخلاق در دیبا وجود چنین ارتباط 

خارج  «الااللهلااله»ی اسلامی یعنی چارچوب ل را از چارچوب عقیدهندارند و این مسائ ی چندانیکه از اخلاقیات بهره

اند و کارشان به جایی رسیده است که در عصر حاضر و در جوامع جاهلی معاصر بیش از همه کس به آن نیازمند کرده

 1هستند.

 برند:بند و باری به سر میدر بی اخلاقی و بی کند، مردم امروز جز آنهایی که خدا به آنها رحم 

 (41)روم:            [ظَهَرَ الْفَسَادُ فِ الْبَِّ وَ الْبَحْرِ بمَِ کَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ]

 «.اند، پدیدار گشته استخاطر کارهایی که مردم انجام دادهفساد و تباهی در دریا و خشکی به »

اساس آن بسیار  مند است و بر تربیت فرزندانش برل اخلاقی بهرهمسائکند که از اما جاهلیت معاصر چنان وانمود می

 حریص است.

-خوریم، زیرا به خوبی میهای ظاهریی که این جاهلیت دارد هرگز فریب اخلاقیات و آداب آن را نمیما با وجود زیبایی

ردن چرخ زندگی امروزی است، تا تر کدانیم که این اخلاقیات در حقیقت بر اساسا مصلحت و تحقق مصالح زمینی و فربه

آنچه می تواند و با کمترین اصطکاک ممکن حرکت کند. سند این امر هم بسیار روشن است. یک  این چرخ سریعتر از

کند و با دست دیگرش چاقویی را در پشت می  سفید پوست اروپایی در جواع غربی یک دستش را به عنوان دوستی دراز

داند که هرسفید پوست العملی است. چنین فردی به خوبی میرگونه عکساب دادن به هنگه داشته و هرآن آماده جو

فرد با دیگری در  ای که هررود؟ در جامعهای چه امیدی به دیگران میدیگری چون او مسلح است. پس در چنین جامعه

 از آن می توان انتظار داشت؟! اید چگونه جای امید است و چه خبرییکند، تا برخوردی پیش ننهایت احتیاط برخورد می

ی این در این جوامع آداب و رفتارهای خدایی وجود ندارد؛ زیرا نه با خدا در ارتباط است و نه با دین او. در نتیجه

داند در صورت مرتکب شدن به جنایت هیچ شمارد، و میگسستن و فاصله، هرسفیدپوستی تجاوز به غیر خود را مباح می

داند و در تبرئه کردن مجرم سفید های رنگین پوستان را جرم نمیس سفیدپوستی، شکستن استخوانحاکم و پلیقاضی و 

 بیند.پوستی چون او مشکلی نمی

داند(، در این خواه است و خود را طرفدار آزادی می)آزادی نامدهیچ دانشمند سفیدپوستی که خود را دانشمند آزاد می

ها را قتل عام کنند و نسبت به آنها مرتکب زشت ترین جنایت ها شوند، و بودائی که صربها مسلمانان بوسنی و هرزگوین

افتد( این در دگی او به خطر نمینزبینند )چون و هندوهای بت پرست، مسلمانان برمه و هند را بسوزانند، هیچ مشکلی نمی

و اخلاق آنها هیچ ارتباطی با مصالح  هستند« اخلاقی خدایی»حالی است که مسلمانان اگر واقعاً مسلمان باشند، دارای 

عهد و پیمانی است که  ،زودگذر ندارد، و از دید آنها اینگونه نیست که اهداف وسایل را توجیه کنند، بلکه این اخلاق

کند و اند. به همین خاطر است که اخلاق مسلمان با هجرت از جایی به جای دیگر تغییر نمیآنها با خدای خود بسته

همان خداوندی  پرستد،کند، زیرا خداوندی که در سرزمین خود میاو آن را دگرگون نمی رحاکم بو جو  هیچگاه فضا

                                                           
 بینیم که غیرمسلمان بیشتر از مسلمان بر اخلاقیاتی چون وفای به عهد و صحت معاملات و عدم دروغ و غیبت و .. توجه دارند و این جای بسیدر جوامع خود می -1

 تأسف است.)مترجم(
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ثاقش با خدا همان التزام و تعهدی است که با او در و می پرستدهای دیگر وجود دارد و او را میاست که در سرزمین

 سرزمین خود بسته و به آن عمل کرده است.

آنها در برابر  شام را تصرف کرد و از اهلش که مسیحی بودند در مقابل حفاظت و حمایت از« ابوعبیده جراح»وقتی 

د، به دریافت جزیه قانع داشان اذیت و آزاد میامپراطور روم کاتولیک مسیحی که آنها را فقط به خاطر اختلاف مذهب

مسلمانان آماده کرده است. ابوعبیده  ، بعد از مدتی شنید که هرقل لشکری عظیم برای بازپس گرفتن شام از دستکرد

ام شنیده اایم، اما گرفتهمشه را در مقابل حفاظت و حمایت از جزیه را به مسیحیان برگرداند و به آنها گفت: ما این جزی

 اید بگیرید، اگرتوانیم از شما حفاظت کنیم، آنچه به ما دادهلشکری عظیم برای حمله به ما آماده شده است و دیگر نمی

کامل جزیه  خداوند ما را پیروز کرد ما بر عهد و پیمان خود با شما وفاداریم. خداوند او را پیروز کرد. اهل شام با رضایت

. کیشان ما هستیدتر از همتر و مهربانستید، رئوفند و به مسلمانان گفتند: شما با وجود این که با ما هم دین نیدرا عودت دا

 ین برخوردهایی مسلمان شدند.بعدها اکثر آنها در اثر چن

ار والای تاجران مسلمانی که با دیگران با آداب و تسامح یاسلام در ماوراء هند تا سرزمین اندونزی با اخلاقیات و آداب بس

های ولایی را تربیت کرده ها دینی را که چنین نمونهکرند، انتشار یافت. مردمان این سرزمینبرخورد و معامله می اسلامی

شان، دوست داشتند. هایشان بود، نه به خاطر رنگ پوستدوست داشتند، و چنین افرادی را به خاطر آنچه که در دل بود،

 بعدها همین اخلاقیات باعث مسلمان شدن آنها شد.

 شود، چنین است.می «الااللهلااله»ت آنگاه که متمسک به مقتضیات امحالِ 

-های سال از آن استفاده ها میکنند که بشر سالفرهنگی را در زمین منتشر میاین چنین با اخلاقیات و آدابشان تمدن و 

 آید.هایی برای بیدار شدن به وجود میبرد. از طریق همین تمدن و فرهنگ است که در اروپا انگیزه

تهی و بی بهره است و این در حالی است که  «الااللهلااله»رحم کند از اخلاقیات و آداب  او بهاما اروپا جز آن که خدا 

 مقامی را با اخلاقیات عالی دارد اما از آن غافل است.اصر در کنار خود دین و آیین والاجاهلیت مع

 اخلاقیات و آداب اروپا از جهت شکل اخلاقیات و آداب اسلامی هستند.

تلاش و فعالیت جدی و احترام به حقوق  ها، اخلاص در کار،اخلاقیاتی چون، صداقت، امانت، محافظت بر وعده

دیگران، بهداشت و... تنها فرق این اخلاقیات و آداب با آنچه در اسلام مطرح است، این است که در اسلام رعایت این 

ل کل زندگی انسان را در بر ر مصلحت. در اسلام رعایت این مسائامور به خاطر خداست، اما در جاهلیت معاصر بخاط

ل دیگری چون برخوردهای اجتماعی محصورند و مسائی ل تنها در دایرهدر جاهلیت معاصر این مسائ رد، اماگیمی

شناسند، در آن دروغ و مکر و حیله و فریب دادن دیگران مباح است. اقتصاد بدون سیاست هیچ آداب و اخلاقی را نمی

ها یا ی رسانهست مباح، فریب دادن مردم به وسیلهاخلاق است. در اقتصاد ، خوردن مال مردم به باطل و از راه ربا امری ا

ی دیگر با هدف گردآوری سرمایه نزد سرمایه داران مباح است. روابط جنسی دچار چنان هرج و مرجی شده هر وسیله

 ای را ذکر کرد.است که در تاریخ بشریت نمی توان برای آن نمونه

 ای دارد؟!هامت اسلامی، امروز با اخلاقیات اسلامی خود چه فاصل
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 خوانیم.ما )مسلمانان( مردم را به سوی اخلاقیات و آدابی چون آداب اروپایی که دارای منفعتی جزئی هستند، نمی

 سوال اینجاست که: اما

 برد، چه از لحاظ شکلی و صوری و چه از لحاظ حقیقی و واقعی؟!ای از اخلاق به سر میچه درجهامت اسلامی در 

ای ی اسلامی ما چه بهرهمتمسک به اموری اخلاقی بوده است حتی جاهلیت عرب، اما راستی جامعههرجاهلیتی برای خود 

 ل اخلاقی دارد؟!از مسائ

ل اخلاقی خود فاصله گرفته است و در این زمینه چنان دچار شکست شده است که اسلامی چنان از مسائ امروز امت

ه جایی رسیده که جوانان این امت آرزوی داشتن اخلاقیاتی همچون متأسفانه جوامع جاهلی در مقابل او بهترند )و کار ب

 کنند(.اخلاقیات آنها را می

و سپس تربیت فرزندان امت  «الااللهلااله»ات به عنوان جزئی از مقتضیات ای جز برگشت به شناخت اخلاقیهیچ چاره

د اکتفا کنند آنها این را باید بدانند که شناخت براساس این اخلاقیات نیست. مسلمانان نباید تنها به شناخت اخلاقیات خو

 کند.به تنهایی در واقعیت زندگی هیچ پبشرفتی را حاصل نمی
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زندگی و انسان دارد؛ تصوری که همه را به طراح هستی و آفریدگار آن و صورتگر  ،مسلمان تصوری خاص از هستی

گیرد. تصوری که در کلیات و استمداد می کند. او در این زمینه از کتاب خدا و سنت رسولش حقیقی متصل می

چگونگی و کیفیت تفکر و اصول و در برخی از جزئیات نیز با تصور جاهلی اختلاف دارد و همین اختلاف سبب شده که 

بر این اساس دعوت  1ها و هنجارها و بسیاری از امور با هم متفاوت باشد.حتی منهج حیات و دیدگاه آنها نسبت به ارزش

ی ظالم ی زندگی، با هدف سکونت و ساکن شدن در دهکدهبه اتخاذ راه و رسم غرب در چگونگی تفکر و تصور درباره

مان و گرویدن به گروهی عوت به رها کردن و پشت پا زدن و دست برداشتن از باورهایجهانی، در حقیقت به معنی د

 کند:توا فرق میاگرچه مح-یدن به قول شاعر عرب استها و سرانجام تحقق بخشدیگر از انسان

ه إنِ غَوَتوَلَ  أَنَ  هُ، أُرشِدُ !!             ا إلِّ مِن غُزَيَّ  غَوَيتُ وَ إن تُرشَد غُزَيَّ

 «.یا من جز فردی از قبیله غزیه هستم که اگر گمراه شود، گمراه شوم و اگر راه یابد، راه یابمآ»

نی ا، پررودگار«ی شاعر قدیمی عربقبیله»به جای « انقلاب صنعتی»یا « دیدگاه جهانی شدن»با گرویدن به آن دهکده، 

 گردند.جدید در زندگی ما می

*** 

زندگی و انسان، وقتی به صورت یک حقیقت علمی درآمده باشند، نسبت به مؤمن ن، ی، ترکیبات آتمسائل مربوط به هس

د. نقش علم هم در این زمینه ناردچنین حقایقی هیچ ارتباطی با دیدگاه و موضع افراد ن زیرا ؛کنندو کافر هیچ تفاوتی نمی

 ج یک قانون کلی از آنها است.تنها دنبال کردن آنها و ثبت آنها به عنوان حقایق علمی و تلاش در جهت استخرا

 آید که علم درصدد تفسیر آنها برآید.کند و بین مؤمن و کافر اختلافاتی به وجود میاما زمانی وضعیت تغییر می

ی علمی و مورد اتفاق این است که تمام مواد در اثر سرما کنیم؛ مثلاً: یک مسئلهبه منظور تفهیم مطلب، مثالی را ذکر  می

و در  را انجمادش حجمش بیشتر و وزنش کمتشود، جز آب که بحجمشان کم و وزنشان سنگین تر میمنقبض شده و 

 آید.نتیجه آب منجمد )یخ( به سطح آب بالا می

این مسئله کسی با دیگری هیچ اختلافی ندارد و اصلاً این یک  ربه عنوان یک قانون ثبت کرده و د علم این پدیده را

ها هیچ ارتباطی ندارد. واقعیت این است که این قانون قبل از آفرینش انسان ی انسانو عقیدهحقیقت علمی است و به فکر 

 . تسوجود داشته گرچه بعدها کشف شده انیز 

: این پدیده یک تفسیری که از آن دارد این است کهنگرد، تنها ی جاهلی به این پدیده میاما وقتی یک دانشمند جامعه

کند، طبیعتی که داند. یعنی این پدیده را به طبیعت منسوب میاست. دیگر چرایی آن را نمیی موجود در طبیعت پدیده

 گوید:ی آن میداروین درباره

                                                           
 مراجعه کنید.« سید قطب»نویسنده « ویژگی ها»بخش « ویژگیهای ایدئولوژی اسلامی»در این زمینه به کتاب  -1

  «اللهالالااله» فکری و عقیدتیمقتضیاّت 
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 «.تواند آن را بیافریندکند و هیچ قدرتی نمیطبیعت، همه چیز را خلق می»

 گوید:ی همین طبیعت آفریدگار میو سپس درباره

 1«.ت استطبیعت کورکورانه و بی هدف در حرک»

نگرد و در آن تدبیری ربّانی برای حفظ موجودات آبی که خود آفریده اما انسان مسلمان به این پدیده به گونه دیگری می

کند که: اگر آب هم مثل سایر مواد در اثر سرما منقبض و وزنش است، می بیند. او حکمت امر را اینگونه تفسیر می

برد. حال خداوند )طبق قانونی کرد و از بین میراهش بود نابود می و هرآنچه سرکرد شد به ته دریا سقوط میسنگین می

آورد. با بالا آمدن آب منجمد شده که برآب حاکم کرده است( در اثر انجماد آب را گسترش و به سطح آن بالا می

 کند.شود که موجودات زنده را در فصل زمستان از نابودی حفظ می)یخ( سقفی در دریا درست می

 کند؟!ها چقدر با هم فرق میی علمی چقدر با هم متفاوتند و تأثیرشان در دلپدیدهاین دو دیدگاه نسبت به یک 

آنها را آفریده  دی خومخلوقی که خداوند با اراده جهان و زندگی و انسان از دید یک مسلمان، همه مخلوق خدا هستند،

 و قوانینی را برای آنها وضع کرده است: دهدرا سروسامان میی خود آنها است و با ارادهو به وجود آورده 

عَلُونَ لَهُ أَنْدَادال ذٰلکَِ رَ ه الْعَالَِْ ] کُمْ لَتَکْفُرُونَ باِلَّذِي خَلَقَ الْْرَْضَ فِ يَوْمَيِْ وَ تََْ وَ جَعََ  فيِهَا رَوَاسَِ مِنْ فَوْقِهَا وَ  * يَ قُْ  أَ إنَِّ

ائِليَِ بَارَکَ فيِهَا وَ قَ  امٍ سَوَاءل للِسَّ رَ فيِهَا أَقْوَاتََِا فِ أَرْبَعَةِ أَيَّ ا وَ للَِْْرْضِ ائْتيَِا طَوْعال  * دَّ مَءِ وَ لِيَ دُخَان  فَقَالَ هََُ ثُمَّ اسْتَوَى إلََِ السَّ

نْياَ بمَِصَ  * أَوْ کَرْلال قَالَتَا أَتَيْناَ طَائعِِيَ  مَءَ الده نَّا السَّ ابيِحَ وَ فَقَضَالُنَّ سَبعَْ سَمَوَاتٍ فِ يَوْمَيِْ وَ أَوْحَى فِ کُ ِّ سَمَءٍ أَمْرَلَا وَ زَيَّ

 (9-11)فصلت:         [حِفْظال ذٰلکَِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ 

دهید؟ او انبازهایی قرار می هاایمان ندارید، و برای او همگونه بگو: آیا به آن کسی که زمین را در دو روز آفریده است»

ت و برکات فراوانی در آن آفرید و مواد ارخی های استواری قرار داد وباشد. او در زمین کوهاو آفریدگار جهانیان می

پایان آمد، بدانگونه که ها همه روی هم در چهار روز کامل به ی لازم مقدر و مشخص کرد. اینغذایی زمین را به اندازه

رحالی که دود بود، به د ،ی آفرینش آسمان کردواهان را برآورده کند. سپس ارادهنیاز نیازمندان و روزی روزی خ

ید. گفتند: فرمانبردارانه پدید آمدیم، آنگاه آن را به صورت چه بخواهید و چه نخواهید پدید آئ آسمان و زمین فرمود:

های اش را صادر کرد. آسمان نزدیک را با چراغانجام رساند، و در هر آسمانی فرمان لازمههفت آسمان در دو روز به 

 «.ریزی خداوند بسیار توانا و بس آگاه استبزرگی بیاراستیم و محفوظ داشتیم. این برنامه

الق است، یا معتقد است که جهان مخلوقی بدون خ  ن... از تمام جوانب با دیدی که چنین دیدی نسبت به جهان وچنی

 مخلوقی تصادفی، یا موجودی است ازلی که نیازی به خلق ندارد، بسیار بسیار متفاوت است.

القُِونَ  لُمُ  أَمْ  ءٍ أَمْ خُلقُِوا مِنْ غَيِْْ شَْ ] مَوَاتِ وَ الْْرَْضَ بَْ  لَ يُوقِنوُنَ  الَْْ  (15-16)الطور:         [* أَمْ خَلَقُوا السَّ

اند؟ بلکه ها و زمین را آفریدهآسماناند؟ و یا خودشان آفریدگارند؟ یا آنان هیچ خالقی آفریده شدهآیا ایشان بدون »

 «.ایشان طالب یقین نیستند

                                                           
 او را مطالعه کنید.« تطور»اروین مراجعه کرده، و کتاب به نظریات د -1
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ی وقتی جهان تصادفی باشد و زندگی نیز به صورت تصادفی انجام گیرد و انسان نیز به صورت تصادفی در این کره

ها دهد؟ چه چیزی او را به هنجارها و ارزشوجود آمده باشد پس چه چیزی این انسان را به هستی ارتباط می هبخاکی 

نهایت چگونه  راو د کند؟!تواند هدفدار زندگی دهد؟ وقتی او بدون هدف به وجود آمده است، چگونه میارتباط می

 دهد.نسبت به هستی و وجودی که تصادفی است معنی نمیل اخلاقی اخلاقیاتی والا باشد؟! اصلاً مسائتواند دارای می

کنید؟! ی نتایج حاصله از این دو دیدگاه را مشاهده میتفاوت بین این دو دیدگاه را ببینید و مشاهده کنید. آیا فاصله

که دیدگاه مؤمنی که معتقد است، خداوند طراح هستی و آفریدگار آن از نیستی و صورتگر آن است، با دیدگاه آن 

 معتقد است طبیعت همه چیز را آفریده و طبیعت کورکورانه و بدون هدف در حرکت است.

ی بسیار زیاد دارند )داستان آنها داستان آسمان و ریسمان است( تفاوت این دو دیدگاه بسیار این دو دیدگاه با هم فاصله

مخلوق )انسان( با خالقی که او و جهان و گیرد. وقتی ارتباط عمیق است به حدی که تمام جوانب زندگی را در بر می

همه چیز را بی هدف ببیند، در این صورت او با حیوانات چه فرقی خواهد داشت، آیا  زندگی را آفریده است، قطع شود و

 تر است:او از آنها گمراهغیر از این است که 

 (129)اعراف:         [الْغَافلُِونَ أُولٰئِکَ کَالْْنَْعَامِ بَْ  لُمْ أَضَ ه أُولٰئِکَ لُمُ ]

 «.خبر هستندترند، اینان واقعاً بیاینان همچون چهارپایان هستند، بلکه سرگشته»

بیند او در جهت دارند و دیگران را نیز اینچنین میچنین فردی با چنین دیدی نسبت به خود و هستی، در زمین گام برمی

کنند تا مشخص شود بیند، پس باهم نزاع مینوعان خود را نیز اینچنین میکند و همل دنیایی حرکت میبردن از مسائبهره

گردند، با این تفاوت که حیوانات از هدایت د بهره ببرد و با چنین نزاعی همچون حیوانات میناتوکه کدامیک بیشتر می

های امثال او وقتی از ارزش ال او چه؟! او وکند اما او و امثتکوینی برخوردارند و همین هدایت آنها را از نابودی حفظ می

فراتر نگذاشتند، همین را  شان باقی ماندند و با آنها زیستند و پارهمان سطح غرایز حیوانیانسانی خود بی بهره شدند و د

زیرا از دایره و چارچوب و قانون زندگی انسانی  ؛کندغرایز آنها را گمراه کرده و هرگز از آنها حمایت و محافظت نمی

از دید مؤمن علاوه بر این حقیقت که او و هستی و زندگی، مخلوق خداوند هستند، حقیقت دیگری  اند.خود خارج شده

 کنند:خدا را تسبیح می اهجز گروهی از انسانود دارد و آن این که تمام کائنات، نیز وج

جَرُ  أَ لَْ تَرَ أَنَّ اللَََّّ] بَالُ وَ الشَّ مْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النهجُومُ وَ الِْْ مَوَاتِ وَ مَنْ فِ الْْرَْضِ وَ الشَّ وَا ه وَ کَثيِْ   يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِ السَّ وَ الدَّ

 (18)حج:         [مِنَ النَّاسِ وَ کَثيِْ  حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَاُ  

ی کسانی که در زمین هستند و خورشید و ماه و ها بوده و همهدر آسمان کسانی که ای که تمامای و ندانستهآیا ندیده»

کنند و بسیاری از مردمان هم عذابشان ها و درختان و جانوران و بسیاری از مردمان برای خدا سجده میها و کوهستاره

 «.حتمی است

 (44)اسراء:         [تَسْبيِحَهُمْ  تَفْقَهُونَ  لَ  لٰکنِْ  وَ  بحَِمْدِهِ  يُسَبِّحُ  إلَِّ  ءٍ وَ إنِْ مِنْ شَْ ]

 «.فهمیدگویند ولی شما تسبیح آنها را نمیهیچ موجودی نیست مگر این که حمد و ثنای او می»
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اتٍ کُ   قَدْ عَلمَِ ] مَوَاتِ وَ الْْرَْضِ وَ الطَّيُْْ صَافَّ         [صَلَاتَهُ وَ تَسْبيِحَهُ وَ اللََُّّ عَليِم  بمَِ يَفْعَلُونَ أَ لَْ تَرَ أَنَّ اللَََّّ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِ السَّ

 (41)نور: 

-در حالی که )در هوا( بال گسترده برند و جملگی پرندگانها و زمین به سر میبینی که تمام آنان که در آسمانمگر نمی»

تسبیح خود آشنایند و خدا دقیقاً آگاه از کارهایی اند، سرگرم تسبیح )خدا و فرمانبر اوامر( او هستند؟ همگی به نماز و 

 «.دهنداست که انجام می

مْ باِلْغُدُوِّ وَ الْْصَالِ  للَِِّّ] مَوَاتِ وَ الْْرَْضِ طَوْعال وَ کَرْلال وَ ظلَِاهُُُ  (15)رعد:       [يَسْجُدُ مَنْ فِ السَّ

های آنها بامدادان و شامگاهان در برند، همچنین سایهمیها و زمین است خواه ناخواه، خدای را سجده مانسآنچه در آ»

 «.افتندش به سجده میامقابل

بین این دو شعور یک فرق اساسی است، شعوری که هستی را تنها اجرام سماوی و کائنات زنده را دارای حیاتی مجرد 

ود که خداوند متعال است و تسبیح گوی داند، و شعوری که تمام این اجرام و کائنات را مرتبط با هم و متوجه خالق خمی

 داند.او می

گذارد تا به تمام آنچه بیند و دیگری عرصه را بر او باز مییکی از این دو دیدگاه، انسان را در چارچوب محسوسات می

 دهد و توجهاتش راکند، ایمان داشته باشد. پس افق دیدش را گسترش مینمیکند و بیند و با حواس درک میکه می

شود، بلکه علاوه بر در مادیات محصور نمی اگذارد و تنهها با هم نیز تاثیر میبخشد. این امر در روابط انسانوسعت می

 شود.مادیات، معنویات را نیز شامل می

*** 

ی نظریات مادی ها را تاریک نگه داشته است، مسئلهکند، اما همچنان دلکه علم جدید آن را عرضه می یامر دیگر

محسوسی است که جاهلیت معاصر براساس آن پایه ریزی شده و در اثر همین امر تصورات و افکارش را فاسد و تباه 

 کرده است.

نظام دقیقی که هستی را به هم مرتبط کرده است تنها نظامی مکانیکی محض و مطلقی که علم بدان معتقد است، نیست، 

 دارد که با انسان در ارتباط است.ریزی دقیق وجود بلکه در ماورای آن یک برنامه

ی آن با خورشید و ماه، ترکیبات موجود در فضای اطراف زمین، حرکت زمین به دور خود یا به دور خورشید و فاصله

یر کربن در فضای اطراف زمین و نقش گیاهان و درختان در پخش اکسیژن در فضا توزیع آب در سطح زمین، نقش وتاث

گیرد با این هدف که زندگی و حیات انسان به شکل کامل انجام گیرد. اگر محاسبات دقیقی انجام میهمه براساس  ...و

و  ی انسان را بر روی کره خاکی مختلدر فضا کم یا زیاد شود، اتفاقاتی رخ خواهد داد که زندگ نسبت ترکیبات موجود

 کند.نابود می

ریزی دقیق او در جهان به فضل خداوندی و تدبیر و برنامه چقدر فاصله بین این دو نوع احساس وجود دارد، احساس

هستی به منظور فراهم شدن شرایط یک زندگی صحیح بر روی زمین برای انسان، و احساس به این که تمام هستی راهی 

 کورکورانه را در پیش گرفته و بدون هدف در حرکت است.
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رَ لَکُمُ الْبَحْرَ لتَِجْرِيَ ] کُمْ تَشْکُرُونَ  اللََُّّ الَّذِي سَخَّ مَوَاتِ  * الْفُلْکُ فيِهِ بأَِمْرِهِ وَ لتَِبْتغَُوا مِنْ فَضْلهِِ وَ لَعَلَّ رَ لَکُمْ مَا فِ السَّ وَ سَخَّ

رُونَ   (11-11)جاثیه:         [وَ مَا فِ الْْرَْضِ جََيِعال مِنهُْ إنَِّ فِ ذٰلکَِ لَْيَاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَکَّ

است که دریا را رام شما کرده است، تا کشتی ها برابر فرمان و اجازه او در دریا روان شوند و شما  خداوند همان کسی»

ها و زمین است همه را از ناحیه خود مسخر ها از فضل خدا بهره گیرید، و شاید سپاسگذار گردید.  وآنچه در آسمانانسان

 «.اندیشندسانی که میهای مهمی است، برای کانهشنقطعاً در این  شما ساخته است.

ها همچنان از کند، اما دلرغم این که خود علم بر این هماهنگی دقیق بین نظام هستی و نیازمندهای انسان دلالت میعلی

 هایی است:اند و همچنان بر آنها قفلاین حقیقت محروم و بی بهره

مَوَاتِ وَ الْْرَْضِ وَ مَا ]  (111)یونس:         [تُغْنيِ الْْيَاتُ وَ النهذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَ يُؤْمِنوُنَ قُِ  انْظُرُوا مَا ذَا فِ السَّ

افتد ها و زمین )و ببینیدکه( چه چیزهایی است؟ آیات و بیم دهندگان به حال کسانی سودمند نمیبگو: بنگرید در آسمان»

 «.ان بیاورندمیخواهند اکه نمی

*** 

نامگذاری شده « علوم خالص»این مربوط به علومی است که  تحلیل مسایل آن است.علم، علم است اما فرق اساسی در 

است. حتی در این علوم خالص نظریات بیشتر از حقایق علمی هستند. یک دانشمند مسلمان در گام نخست تمام نظریاتی 

 ددهل علمی دخیل نمیمسائ ظر ندارد و در تفسیر و تحلیلی خداوند در امر خلقت و تدبیر و حفاظت او را مدنکه اراده

 کند.رد می
پذیرد، گرچه آفاق را پرکرده باشد و مبلغان آن را تبلیغ کنند، فرد مسلمان هرآنچه نام علم را به خود گرفته است، نمی

ای از زمان تمام زمین ی داروین، که با وجود فرضیه بودنش و این که هیچ حقیقتی را ثابت نکرد، در برههمانند: نظریه

کردند، و این در حالی است که کرد، او را متهم به جهالت و ارتجاع میهرکس با آن مخالفت می ا پرکرده بود ور

کنند و تفسیرات جدیدی را از خلقت انسان ارائه امروز نظریات علمی جدید فکر داروینیسم را از اساس و پایه رد می

 1دهند.می

تر است. علوم انسانی، اختلافات )بین مؤمن و غیرمرمن( بسیار وسیع 1اند،نامگذاری شده« انسانی معلو»در علومی که به 

 ش به آن وابسته است ،تکیه دارند.اعلومی هستند که به شناخت از خود و آنچه زندگی

ی تکامل یافتهسان شکل ی، انظریهنداروین یعنی  یشود، همه متأثر از نظریهآنچه امروز در غرب علوم انسانی نامیده می

 شناسی یا تاریخ و ادبیات و اقتصاد و جغرافیای انسانی.اه علوم تربیتی باشند یا علم رواند. این علوم خوباشمیمون است، می

ی انسان شناسی آنهاست. این علوم تنها براساس اصل داروینی در زمینه نیتناقضات موجود بمشکل اصلی این علوم 

کنند که این نظریه یک اصل که طرفداران آنها با وجود پیشرفت تحقیقات علمی همچنان گمان میشوند، بلخلاصه نمی

 تجربی است که باید تسلیم نتایج آن شد!!
                                                           

 تألیف موریس بوکای مراجعه شود.« ما اصل الانسان» به کتاب  - 1

نیست، « نسانعلوم متعلق به ا»را برای این علم به تقلید از غریبان بکار گیرند، چرا که مقصود غریبان از این اصطلاح « علوم انسانی»جایز نیست که مسلمانان اصطلاح  - 1

 «.علومی است که علم آن از جانب انسان است، نه از طرف خدا»بلکه مقصود 
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  گیرد.این دیدگاه و این گمان نسبت به علم اقتصاد و بحثها و تحقیقات روان شناسی و علوم تربیتی شدت می

-گرفته است، نظریه ای که از کتاب خدا و سنت پیامبر مقتضیات فکری و عقیدتیانسان مسلمان در هرحال با توجه به 

-در علوم اقتصاد و روان ی داروینی مبنی بر حیوانی بودن انسان و نتایج حاصله از این نظریه را که در تحقیقات غربی

اند و نظریات مشابه آن یرفته شدهی که جدل ناپذیرند و پذ.. به عنوان علوم تجربی و خالصشناسی و تربیتی و تاریخی و.

 کند.رد می ،را
 به مثالی در علم اقتصاد توجه کنید؛

ی د دربارهنسبحان الله! خداو«. مشکل اقتصاد، مشکل کمبود است»شود: علم اقتصاد غربی با این گفتار ناپسند شروع می

 فرماید:زمین می

ائِليَِ وَ جَعََ  فيِهَا رَوَاسَِ مِنْ فَوْقهَِا وَ ] امٍ سَوَاءل للِسَّ ا فِ أَرْبَعَةِ أَيَّ رَ فيِهَا أَقْوَاتََِ  (11)فصلت:         [بَارَکَ فيِهَا وَ قَدَّ

 «.خیرات و برکات زیادی در آن )زمین( آفرید و مواد غذایی آن را به اندازه مقدر کرد»

 گویند: مشکل، مشکل کمبود است!!اما آنها می

مند شود. وقتی خواهد بیش از حد بهرهاهلی که میصلی خود انسان است! انسان جاهل؛ جمشکل اگویند، اینان دروغ می

خواهند ضعیفان را به بردگی درآورند، مایحتاج بشری کمتر از نیاز شود، وقتی نیرومندان میبرنامه و دین خدا رها می

را یززیرخط فقر زندگی خواهند کرد،  دمها خواهد بود. پس جنگ و نزاع در خواهد گرفت و بسیاری از مرانسان

کنند. چنین عملی برند و تلاش و کوشش و مایحتاج ضعیفان را نابود میگروهی اندک ستمگرانه در رفاه کامل به سر می

 های مختلف نسبت به یکدیگر صورت گیرد، یکسان است.خواه در یک ملت صورت گیرد، خواه در بین ملت
کمبود نیازمندیها نیست، بلکه آنچه در این زمینه باید صورت گیرد تهذیب انسان است، مشکل اقتصاد در حقیقت مشکل 

های او برخورد کند. چنین تهذیبی نیز صورت گونه که مورد رضای رازق )خدا( است با رزق و روزی و نعمتتا آن

ریزی براساس چنین ایمانی پایه ش رااگیرد مگر این که انسان به خدا و روز قیامت ایمان بیاورد و امورات زندگینمی

 کند.

 گوید:به مثال دیگری که هشداری در مورد انفجار جمعیت در قرن بیست و یکم است توجه کنید. علم تجربی می

کی و ود در دریا نیست. زمین با تمام خشبرداری شده است، بیش از یک دهم ذخایر موجآنچه تا امروز از دریاها بهره»

تواند در خود جای دهد، به شرط آن که از راه صحیح مورد استفاده بیشتر از جمعیت امروزی را می آبهایش چندین برابر

 «.قرار گیرد
شوند می داده سر 1ی سفیدپوستاناین فریادها )مشکل اقتصاد مشکل کمبود است(، فریادهای پلیدی هستند که از ناحیه

گیرند تا مزاحم لذتهای ستمگرانه آنها نشوند. تا آنها بهتر خواهند کنترل جمعیت را در پیش و از رنگین پوستان می

و  ببرند. نابودی بتوانند در اثر غفلت رنگین پوستان زمین را هرچه بیشتر غارت کنند و ذخایر آن را در جیب خود فرو

د. در شابگیری آنچه در دست ایشان است میپس ترسند ازدیاد نسل رنگین پوستان و بازهلاکتی که امورز از آن می

 کنند.دهند و آن را در مراکز عالی علمی نیز تبلیغ میه فریادهای پلیدی را در قالب مسائل علمی سر مینتیج
 :به مثالی در علم روانشناسی توجه کنید

                                                           
 منظور غریبان است - 1
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نتایج اند همچون دست یافته ، در نتیجه نتایجی که به آن1اندکنند که آنها تجربی گشتهروانشناسان معاصر چنین ادعا می

 منطقی هستند که باید تسلیم آنها شد. علمی و

 کند:اما مسلمانان متفکر در برابر این ادعا سه اعتراض علمی وارد می

عملیات تجربی های علمی وارد کرد و بر آن توان در کارگاه و آزمایشگاهل درونی و نفسی را میکدامیک از مسائ-1

ها و والاترین یا نزدیک به آن هستند، یا اموری معنوی و بهترین ارزش لی محسوسانجام داد؟ آیا مسائل درونی، مسائ

 ل بشری هستند؟مسائ

تواند او را مورد تجربه قرار دهد تا انسانی را در نظر بگیرید که ملحد بوده و سپس مؤمن شده است. کدام آزمایشگاه می

تواند در درون او و احساسات و افکار آزمایشگاه میی آن را مشخص کند. کدام حقیقت ایمان را از او بستاند. یا درجه

 او دخالت کند و تاثیر بگذارد.

شود. ی مورد آزمایش بر انواع خود تعمیم داده میهای علمی اثبات شده این است که نتایج نمونهآنچه در تجربه -1

 تواند صدق کند؟سوال اینجاست که: آیا این تعمیم در تجارب علم روانشناسی می

ها و افکار و عواطف کند در تمام توجهات و امورات مهم، و در تمام ارزشی زمین زندگی میا نسلی که امروز بر کرهآی

 ها؟های نوع بشری است، تا نتایج به دست آمده از تجارب و آزمایشی تمام نسلو اخلاقیاتش، نماینده

 ای دارید؟هگویید و چه نظریچه می به عنوان نمونه، در مورد نسل صحابه 

ی روان انسانی در بهترین و پاکترین دند که بتوان از آنها معلومات و اطلاعاتی را دربارههایی نبوآیا واقعاً آنها انسان

 ها به دست آورد؟حالت

روانشناسی به گمان آنها علمی تجربی گشته، پس چرا تحقیقات روان شناسی اگر علم  :اعتراض و اشکال سوم این که-1

 ی نسل معاصر تفسیرهای مختلفی دارد؟د یک تجربه آزمایشگاهی دربارهدر مور

عنوان یک علم تجربی پذیرفته شود، و نتایج به  کنند. بعید است که علم روانشناسی، بهآنها ادعا میهرگز چنین نیست که 

 های امروزی بعید است تفسیری شامل ارتباطات درونی ارائه دهد.دست آمده از آزمایش
 تاریخ را بنگرید.علم 

شود، در برخی از موارد حوادث به وقتی صحبت از مصادر تاریخی موجود به منظور تحقیق در مورد حوادث آن می

است ،نوشتن تنها م ی وثاقت آنها مورد اتفاق مورخین است، اما آنچه در تحقیقات تاریخی مهوجود آمده و درجه

سیر حوادث، سپس صدور حکم براساس آن تفسیرها است. اینجاست که حوادث نیست بلکه آنچه از همه مهمتر است، تف

های او چه مقدار است؟ و این های مختلف نسبت به انسان به این که او کیست و از کجا آمده و حدود و تواناییدیدگاه

است که مورخ کنند. اینجباشند؟ با هم فرق میکه نقش او در زمین چیست؟ قوانین موجود در زندگیش چه قوانینی می

اخذ کرده است، تفسیر خاصی از حوادث  مسلمان با منهج و روشی منحصر به فرد که از کتاب خدا و سنت رسولش 

 باشد.اش میهای خاصی از دستاوردهای بشری براساس معیارهای ویژهدارد، و دارای برداشت

                                                           
 یعنی نظرات آنها چون علوم تجربی به اثبات رسیده است. -1 
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بلکه فرق اصلی  ،شان نیستاصطلاحات اسلامیاسلامی و دیگر مورخین در نامگذاری اشیاء با حداقل اختلاف بین مورخ 

در اصولیات است. در عرف اسلامی و در اصطلاحات تاریخی آن، هرآنچه خدا جاهلیت بنامد، جاهلی است، هرچند از 

، یونانی، فارسی، هندی، گوید: جاهلیت فرعونی، رومانیدید مورخ غیرمسلمان تمدن نامیده شود. مورخ مسلمان می

 ..بودایی و.

توانند نخستین معیار برای ارزش گذاری دستاوردهای مادی و جنگی و علمی از دید یک مورخ مسلمان به تنهایی نمی

ها این است که: آیا انسان اهدافی را که برای ها باشند بلکه معیار پیشرفت در تمام زمینهدستاوردهای بشری درتمام تمدن

 آن خلق شده به انجام رسانیده یا خیر:

نْسَ إلَِّ ليَِعْبُدُونِ وَ مَ ] نَّ وَ الِْْ  (56)ذاریات:         [ا خَلَقْتُ الِْْ

 «.جن و انس را جز برای عبادتم نیافریدم»
 ادبیات رادر نظر بگیرید.

ی ارزشیابی دستاوردهای ادبی، روش ویژه ای دارد که ن )ادبیات( دارد. او در زمینهانسان مسلمان روش خاصی برای بیا

های اسلامی ملتزم آن را از تفکر اسلامی نسبت به هستی و زندگی و انسان گرفته است. او در این زمینه به ارزشمعیارهای 

هایی هیچ چیز ملتزم نیستند و با منهجهای ارزشیابی آنها که به ها و منهجاست. او با این وسیله خود را از دیگران و روش

خواهند ی )بدون هیچ ارتباطی با هم(، است و نیز با کسانی که هرچه میفن برای فن و زندگی برای زندگکه شعارشان، 

 کندبافند، جدا میدر لوای این شعارها می

*** 

ی مشخص است و جال بحث بیشتری در این زمینه نیست. آن چه بیان شد تنها اشاراتی بود که هدف تأکید بر یک نکتهم

کند که با انسان مسلمان را وادار می «الااللهلااله»است. مقتضیات فکری و عقیدتی  «الااللهلااله»آن مرتبط بودن این امور با 

هلی آمیخته نکند.اگرچه او در برخی از جزئیات و آنچه متعلق به ااش را با افکار جروشی خاص بیندیشد و فکر و اندیشه

 اهای به آندیگران از راه و روش ویژه حقایق علمی و تجارب آزمایشگاهی است با دیگران در ارتباط است، اما برخلاف

 کند.ها را تحلیل و تفسیر مییابد و با استمداد از کتاب و سنت، آندست می

اش در این علوم منحصر به فرد است؛ تفکر ی ویژه)علوم انسانی(، با تفکر و عقیده او در علومی که به انسان مرتبط است

انسان که از کتاب خدا به دست آمده و عبارت است از این که: انسان مشتی ی ای که از حقایق مهمی دربارهو عقیده

و هرگز حیوانی  وجود آمده گیرد. او نخست در قالب و شکل انسان بخاک آمیخته با روح خدایی است، سرچشمه می

 نبوده تا بعدها به انسان تبدیل شده باشد.

 خلق شده به خوبی به انجام رساند.هایی بخشیده تا هدفی که برای آن خداوند بر او نعمت

بیند که توانایی تشخیص ها بیداری و اراده و آزادی اوست و این که در پیش روی خود دو راه را مینعمت مهمترین این

 هایی است که او را از عالم حیوانات ممتاز و جدا می کند:آنها و انتخاب یکی از آنها را دارد. چنین ویژگی

کَةِ إنِِّّ خَالقِ  بَشَْال مِنْ طيٍِ  ِذْ قَالَ رَبه إ]
يْتهُُ وَ نَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ  * کَ للِْمَلَائِ  (21-21)ص:     [فَإذَِا سَوَّ
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 امان دادم و در آن جان متعلقسوآفرینم، هنگامی که آن را سرل میبه فرشتگان گفت: من انسانی از گِ وقتی پروردگارت»

 «.ود را دمیدم، در برابرش سجده بزرگداشت و درود ببریدبه خ

 (11)بقره:         [وَ إذِْ قَالَ رَبهکَ للِْمَلَائکَِةِ إنِِّّ جَاعِ   فِ الْْرَْضِ خَليِفَةل ]

 «.زمانی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشین بیافرینم»

مْعَ وَ ] کُمْ تَشْکُرُونَ وَ جَعََ  لَکُمُ السَّ  (28)نحل:        [الْْبَْصَارَ وَ الْْفَْئدَِةَ لَعَلَّ

 «.هایش را( سپاسگذاری کنیدها بشنوید و ببینید و بفهمید و نعمتو به شما گوش و چشم و دل داد تا )به وسیله آن» 

مَ َدَمَ الْْسَْمَءَ کُلَّهَا]  (11)بقره:         [وَ عَلَّ

 «ی همه را آموختهاسپس به آدم نام»

الَا ] مَهَا فُجُورَلَا وَ تَقْوَالَا  *وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّ الَا  *فَأَهَُْ الَا *قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّ  (2-11)شمس:         [وَ قَدْ خَاَ  مَنْ دَسَّ

کرده است، کسی سوگند به نفس آدمی و به آنکه او را ساخته و پرداخته کرده است، سپس به او تقوا و گناه الهام »

 «.ردد که نفس خویش را )به معاصی ( بیالایدگشود که نفس خویش را پاکیزه دارد و کسی ناکام میرستگار می

نْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَليِهِ فَجَعَلْناَهُ سَمِيعال بَصِيْال ] ا خَلَقْناَ الِْْ  (1)انسان:         [إنَِّ

 «.ایمآزماییم، وی را شنوا و بینا کردهایم، و چون او را میته آفریدهما انسان را از نطفه آمیخ»

 یابد.محقق و ادیب مسلمان با این روش فکری تربیت می

شوند، اما اگر امت وقتی امت اسلامی به دین و آیین خود ملتزم باشد چنین افرادی به وفور در امت اسلامی دیده می

ققان و ادیبانی کم و کمتر شده تا جایی که ممکن است حبه روز ، تعداد چنین ماسلامی از دین خود غفلت کند، روز 

 امت اسلامی از چنین افرادی محروم باشد.

و ضرورت سکونت با اهل  1استقبال از تمدن جهانی مدنظر غربیان، و ضرورت تبادل فرهنگی وآوری ضرورت روی 

 ل است!معنی تقلید از اروپا در تمام مسائت، به ای که انقلاب صنعتی آن را بوجود آورده اسدهکده واحده

روی آوری و استقبال از تمدن جهانی و تبادل فرهنگ ها امری مطلوب است. همزیستی نیز مطلوب اما با عزتی که ایمان 

آن را در دل مؤمن ایجاد کرده است و با قوت و استواری تشخیص و تمیزی که منهج اسلامی در فکر مسلمان مؤمن آن 

 کند.ایجاد میرا  

جهان ملحد و علم الحادی معاصر که تمام زمین را پرکرده است، علمی نیست که بشر به آن نیازمند باشد تا خود را به 

ی آن از نابودی نجات دهد، بلکه بشر به علمِ ایمانی و دانشمند مؤمن نیازمند است، و این همان چیزی است که وسیله

آن را مقتضیات فکری و کند. و این همان چیزی است که ما ن را خلق میآورد و آمنهج اسلامی آن را به وجود می

 ایم.نامیده «الااللهلااله»عقیدتی 

                                                           
در حالی است که اگر خوب دقت کرد و دچار احساسات منظور از تبادل فرهنگی و آنچه در این زمینه مدنظر غربیان است چیزی نیست جز گرفتن تمدن از آنها و این  -1

 نشد به این واقعیت پی خواهیم برد که آنها در این زمینه چیزی ندارند که به کسی ببخشند.
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های تجربی در تحقیقات علوم را از او گرفت و روش امت اسلامی در حقیقت امتی جهانی بود، امتی بود که اروپا

ل ماوراء طبیعت )جهان مسائ ل ذکر شده بهعلاوه بر توجه به مسائمتی است که علمی را از او یاد گرفت. امت اسلامی، ا

زه این امت است که در آن واحد به دو جهان غیب و جهان غیب( نیز ایمان دارد، و این ویژگی و ممیّ

 شهادت)محسوس( بدون کوچکترین تناقضی ایمان دارد.
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ش در مشرق و مغرب زمین و به ویژه در اندلس ایجاد کرد، اینگی که امت اسلامی در زمان شکوفایمورد تمدن و فرهدر 

های دیگر برشمرده و بیان بسیار بحث کرده، و ویژگی و خصوصیات منحصر به فرد آن و وجوه اشتراک آن را با تمدن

 ایم.کرده و در این مسیر صادقانه پیش رفته

ت و مشارکتی در ایجاد ن امت امتی بود که قبل از آن دخالم شد. ایعلق به امت و ملتی بود که حامل اسلااین تمدن مت

 های دیگر و مؤثر در آنها گردید.هیچ تمدنی نداشت، اما بعد از مسلمان شدنش مصدری از مصادر تمدن

 :ر صدد بیانش هستیم، این است کهآنچه در این قسمت د

گیرد و اگر نخواست رهایش دستاوردهای فرهنگی امت اسلامی، امری اختیاری نبود که امت اگر خواست آن را می 

بوده که امت اسلامی ملتزم به اجرا و  «الااللهلااله»کند، بلکه این تمدن و فرهنگ و دستاوردهای آن جزئی از مقتضیات می

گرفت، زیرا در این صورت نسبت به ادای یکی از مورد سرزنش قرار میکرد انجام آن بوده است و اگر به آن اقدام نمی

 باشد، کوتاهی کرده است.می «الااللهلااله»ش که جزو مقتضیات اوظایف

کند که اگر کسی به این امر اقدام نکند، تمام پردازد، به این مطلب اشاره میمی« فرض کفایه»ی الی وقتی به مسئلهغزّ  ماما

شود، و گناه شود، و اگر کسی یا کسانی این فرض را انجام دهند، تمام امت از معصیت مبرّی میمعصیت میامت مرتکب 

امت اسلامی است گرچه به نظر من « واجبات کفایی»گردد. ایجاد فرهنگ اسلامی یکی از انجام ندادنش ا زآنها ساقط می

 کند، اقدام به انجام آن واجب است.بر شهادتین میاست و بر هر فردی که اقرار « واجب عین»ش ابرخی از جزئیات

کنیم تا روند این تکلیف را مشاهده کنیم و ببینیم که این تکلیف چگونه جزئی از آیاتی را در این زمینه دنبال می

 شده است: «الااللهلااله»مقتضیات 

 (11)بقره:   [    خَليِفَةل وَ إذِْ قَالَ رَبهکَ للِْمَلَائکَِةِ إنِِّّ جَاعِ   فِ الْْرَْضِ ]

 «.زمانی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشین بیافرینم»

 (61)هود:         [لُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْْرَْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فيِهَا]

 «.اوست که شما را از زمین آفریده است و آبادانی آن را به شما واگذار کرده است»

رَ ] مَوَاتِ وَ مَا فِ الْْرَْضِ جََيِعال مِنهُْ  وَ سَخَّ  (11ائیه: )ج        [لَکُمْ مَا فِ السَّ

 «.ی خود مسخر شما ساخته استها و آنچه در زمین است، همه را از ناحیهو آن چه د رآسمان»

يِْ  وَ ] يَْ  وَ النَّهَارَ َيَتيَِْ فَمَحَوْنَا َيَةَ اللَّ نيَِ وَ وَ جَعَلْناَ اللَّ کُمْ وَ لتَِعْلَمُوا عَدَدَ السِّ ةل لتَِبْتَغُوا فَضْلال مِنْ رَبِّ جَعَلْناَ َيَةَ النَّهَارِ مُبْصَِِّ

سَاَ    (11)اسراء:         [الِِْ

ایم. تا از فضل ایم، نشان شب را محو گردانیدیم و نشان روز را تابان کردهما شب و روز را دو نشان قرارداده»

 «.ها و حساب را بدانیدمند گردید و تا شماره سالبهره پروردگارتان

  «اللهالالااله»فرهنگی مقتضیاّت 
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 (15)ملک:         [لُوَ الَّذِي جَعََ  لَکُمُ الْْرَْضَ ذَلُولل فَامْشُوا فِ مَناَکبِهَِا وَ کُلُوا مِنْ رِزْقهِِ وَ إلَِيْهِ النهشُورُ ]

راه بروید و از روزی خدا بخورید و زنده  او کسی است که زمین را رام شما گردانیده است. در اطراف و جوانب آن»

 «.شدن دوباره در دست اوست

شوند، انسانی که خداوند مستقیم یا غیرمستقیم وظایف و تکالیفی هستند که متوجه انسان می ،تمام موارد مذکور در آیات

فتی است که انسان به ی این تکالیف جزو وظایف و تکالیف آن خلای خود در زمین قرار داده است. همهاو را خلیفه

 باشد.خاطر انجامش آفریده شده و بارزترین این وظایف آبادانی می

وقتی این تکالیف متوجه عموم مردمی است که خداوند آنها را جانشین خود در زمین قرار داده، و قسمتی از تکالیف او 

ای ی راشدهاست؟ بدون شک، خلیفه ترشوند، در این صورت، چه کسی بر انجام دادن آن شایستهدر زمین محسوب می

 باشد.ترین فرد بر انجام دادن این مهم میکه مؤمن به خدا و ملتزم به اوامر نازل شده از طرف اوست، بهترین و شایسته

های غیرمؤمن و آنچه در این التزام برای انسان مؤمن مهم است. تنها اقدام به آبادانی زمین نیست، زیرا این امر را انسان

باشد، اقدام به آبادانی زمین براساس منهج خداوند ی انسان مسلمان میدهند. آنچه مهم است و وظیفهکافر نیز انجام می

 دهد.را تشکیل می «الااللهلااله»است، که همان مقتضیات 

 ی فرهنگ و تمدن.فطرتاً مخترع است، به ویژه در زمینه ناانس

یابد. این خصوصیات یکی د خاصی است که روی زمین و در اطراف و اکنافش میی صنعتی کردن مواانسان فطرتاً شیفته

کند. گرچه گیرند، جدا میاز حیوانات که مواد را به همان شکل اصلی خود به کار می های است که او رااز ویژگی

ی آن )مواد( را،آنگونه که برند، ولی طبیعت خام و نپختهسازی نظم و هماهنگی خاصی را به کار میلانه حیوانات در کار

ها و عملیات کند، سپس تصیفه و بعدها از راهدهند. انسان مواد خام را ذوب میدهد، حیوانات تغییر نمیانسان تغییر می

 دهد.های جدید آن تغییر میشیمیایی گوناگون از حالت اصلی به حالت

ی بودن انسان کافی است. چنین ویژگی و صفتی در نتیجهی داروین مبنی بر حیوانی این مسئله به تنهایی در ردّ نظریه

ی فطری و درونی است که در وجود اتفاق نیفتاده است، بلکه یک مسئله نادگرگونی و پیشرفت شکل و صوری انس

 انسان نهفته است.

مصنوعات خود و  ی اصلاح و بهبود بخشیدن مستمّری صنعتی کردن مواد خام نیست، بلکه شیفتهانسان فطرتاً تنها شیفته

 ی زیبایی ممکن نیز هست.ی کمال یا نهایت درجهرساندن آنها به نهایت درجه

ی این خصوصیات های منحصر به فرد انسان است که به وسیلهصنعتی کردن ، بهبود بخشیدن و زیباسازی مواد، از ویژگی

 باشند.وری فرهنگ و تمدن میشود. تمام این عملیات از ارکان تشکیل دهنده و ضراز حیوانات ممتاز می

 اما واقعیت این است که معیار حقیقی یک فرهنگ و تمدن تنها موارد مذکور نیست.

ی برتری فرد یا گروه و امتی، بر مهارت در صنعتی کردن و اصلاح و بهبود بخشیدن و زیباسازی، تلاشی است که نشانه

 آید.نمی ر... به شمای دستاوردهای افراد وبارهربرای قضاوت دباشد، و به تنهایی معیاری فرد یا گروه و امت دیگر می
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در درسی تجدید شد او به عنوان دانش آموز  وجود دارد، به این معنی که اگر« تجدیدی»در قوانین آموزشی، اصلی به نام 

ولی کسب های دیگر نمرات خوبی را نیز کسب کرده باشد، زیرا برای قبشود گرچه در درسقبول شده محسوب نمی

  (نه تمام مواد)باشد. چنین افقی، امری جزئی است و با امتحان دوباره در آن ماده نمرات قبولی در تمام دروس لازم می

 شود.جبران می

 رهنگی، جوابی است بر این سوال که:ی دستاوردهای فقانون تجدیدی در زمینه

ق احقاآیا هرآنچه انسان از صنعتی کردن و اصلاح و بهبود و زیباسازی انجام داده است هماهنگ با هدف وجودی او یا 

 اهدافش بوده است، یا در جهت عکس اهدافش بوده و حتی تحقق آنها را به تعویق انداخته است؟

 گردند.ریزی و استوار میها براساس آن پایهها و تمدنمعیارواقعی این است، معیاری که فرهنگ
 کجاست؟ «الااللهلااله»جایگاه فرهنگ در مقتضیات 

 کند:ای از قرآن ما را کفایت میگرچه در پاسخگویی به این سوال آیات بسیاری وجود دارند، اما آیه

 (15) ملک:         [رِزْقهِِ وَ إلَِيْهِ النهشُورُ لُوَ الَّذِي جَعََ  لَکُمُ الْْرَْضَ ذَلُولل فَامْشُوا فِ مَناَکبِهَِا وَ کُلُوا مِنْ ]

ف و جوانب آن راه بروید و از روزی خدا بخورید و زنده اررا رام شما گردانیده است. در اط او کسی است که زمین»

 «.شدن دوباره در دست اوست

های شدن و خوردن نعمتمند ذکر نشور )زنده شدن بعد از مرگ( در کنار گردش در اطراف و اکناف زمین و بهره

خداوندی و ارتباط آن با حساب و جزا و پاداش، یادآوری منهجی است که انسان مسلمان بدان ملتزم است. این منهج، 

را تشکیل  «الااللهلااله»مقتضیات  ،منهج ربّانی است. التزام به حلال و حرام، مباح و غیرمباح و التزام به دستورات خداوند

 دهند.می

نْيَا وَ أَحْسِنْ کَمَ أَحْسَنَ اللََُّّ إلَِ وَ ابْ ] ارَ الْْخِرَةَ وَ لَ تَنسَْ نَصِيبَکَ مِنَ الده يْکَ وَ لَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِ الْْرَْضِ إنَِّ تَغِ فيِمَ َتَاکَ اللََُّّ الدَّ

 (22)قصص:         [اللَََّّ لَ يَُبِه الُْْفْسِدِينَ 

ونه که خدا به تو گن، و همات، سرای آخرت را بجو و بهره خود را از دنیا فراموش مکنبا آن چه خدا به تو داده اس»

 «.داردنیکی کرده است، تو نیز نیکی کن، و در زمین تباهی مجوی که خدا تبهکاران را دوست نمی

زیباسازی و التزام به به یاد قیامت بودن همراه با گردش در اطراف و اکناف زمین و صنعتی کردن و اصلاح و بهبود و 

آیند. التزام به اوامر نازل شده از خداوند به حساب می« عبادت»ی انسان در آخرت است، همه و همه آنچه نجات دهنده

 سازد.طرف خداوند تنها چیزی است که اهداف آفرینش انسان را محقق و تمدن و فرهنگ صحیح را می

شود، گرچه مهارت و تخصص در موفقیت و دات مادی خلاصه نمیتمدن و فرهنگ تنها در مهارت و تخصص در تولی

قدرت بخشیدن به انسان در زمین مطلوب است، اما به تنهایی کافی نیست. بدون التزام و تمسک به منهج صحیحی، تمدن 

ه آید )اگر تعبیر درست باشد( تمدن و فرهنگی کگیرد و فرهنگ و تمدنی جاهلی بوجودمیو فرهنگ حقیقی شکل نمی

-گونه که شایسته است محقق نمینگر، آن قسمت را هماگرداند. از طرف دیمحقق میقسمتی از اهداف خلقت انسان را 

 کشاند.گرداند و در نهایت آن را به سوی نابودی و فنا می
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آنها بر هایی هستند که خدا به انسان ارزانی داشته است و او را با های مادی، نعمتصنعتی کردن و اصلاح در زمینه

-تر است و خدا به او بخشیده و بر او منت میارزش بسیاری از مخلوقاتش برتری داده است؛ اما آنچه از همه مهمتر و با

 م مادیات است.ل زمینی و عالَد بودن او در مسائها و عدم محدوم ارزشم والا و عالَنهد، عبارت است از: عالَ

 (11)حجرات:         [لتَِعَارَفُوا إنَِّ أَکْرَمَکُمْ عِندَْ اللََِّّ أَتْقَاکُمْ  وَ جَعَلْناَکُمْ شُعُوبال وَ قَبَائَِ  ]

 «.ترین شما نزد خدا باتقواترین شماستملت ملت و گره گروه قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. همانا گرامی و شما را»

آید، صنعتی کردن و اصلاح و زیباسازی بدون این تقوا که از ایمان به وحدانیت خداوند و روز آخرت به دست می

ه امروز در جاهلیت معاصر اتفاق افتاده است. جاهلیت معاصر بیش از حد نابودکننده خواهد بود، آنگونه ک مادیات امری

در گرداب شهوات و بیش از حد درگیرودار به دست آوردن متاع دنیایی است. در نتیجه نابودی و هلاکتی که خداوند 

 گران مقدر کرده است اتفاق خواهد افتاد: آن را بر ستم

رُوا بهِِ فَتَحْناَ عَلَيْهِمْ أَبْوَاَ  کُ ِّ شَْ ] فَقُطعَِ دَابرُِ  * مُبْلسُِونَ  لُمْ  فَإذَِا بَغْتَةل  أَخَذْنَالُمْ  أُوتُوا بمَِ  فَرِحُوا إذَِا حَتَّى ءٍ فَلَمَّ نَسُوا مَا ذُکِّ

مْدُ للََِِّّ رَ ِّ الْعَالَْيَِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ   (44-45)انعام:         [الَِْ

ها( را بر رویشان گشودیم تا آنگاه ی )نعمتهنگامی که آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذکر شوند، درهای همه»

متحیر ماندند. نسل که بدانچه بدیشان داده شد شاد و مسرور گشتند، ما بناگاه ایشان را برگرفتیم و آنان مأیوس و 

 «.کن شد و ستایش تنها پروردگار جهانیان را سزاستستمکاران ریشه
خرت و جسم و روح آدنیا و  فرهنگ حقیقی، فرهنگی است که زمین را براساس منهج الهی آباد کند، فرهنگی که امور

را در نظر داشته باشد، جا جمع کند. فرهنگ حقیقی، فرهنگی است که تمام وجود انسانی و کار و عبادت را یک

، و نیز با ابداعات و اکتشافاتش در جهان مادی خود اش راهای جسمی و روحی و عقلیحسیاّت و معنویاتش را، فعالیت

هایش بر زمین راه برود، و در را به عالم والا ارتقاء دهد. والاترین درجات فرهنگ و تمدن بشری این است که با گام

 آسمان را بکاود و معلق به آسمان باشد. هایهمان حال دلش کرانه
مگر این  های مطلوب نبودای از زمینهش، چنین فرهنگ و تمدنی بود. هیچ زمینهافرهنگ و تمدن اسلامی در زمان اوج

برداری از ، بهرهکشف مجهولاتسازی، گردش در زمین با هدف ن فرو رفته باشند، شهرسازی، راهآکه مسلمانان در 

های علمی، اصلاح رفتارها و پیشرفت الهی و نیروهای آسمانی و زمینی در جهت ساختن و آباد کردن،های نعمت

هایی که یک امت والا و بزرگوار گیها و ویژسلوک، راستی و صداقت، امانت و تلاش و قدرت و پشتکار و تمام صفت

 سازد.را می
 کنند.یند و شروع هرکاری و عملی را از آنجا آغاز میآمرکز اسلامی را بنگرید، مرکزی که مردم در آن گردهم می

نیست، مسجد نه بازار است و نه مکان لهو و لعب دیوانگان. مسجد مکانی است که مردم در « مسجد»این مرکز جایی جز 

مسلمانان گیرند. شان را فرا میکنند. در آنجا علم و دانشِ دینکنند. او را عبادت میجا پروردگارشان را یاد میآن

کنند، و بعد از مدتی حرکت و گردش در اطراف و اکناف زمین جهت یافتن رزق و روزی خداوند را از مسجد آغاز می

گردند. جا باز میگردند تا نمازشان را ادا کنند و به یاد آخرتی بیفتند که بعد از زندگی کوتاه دنیایی به آنجا بر میبه آن

 رسانند.کنند و اینگونه امر خدا را به تحقق میجا تلاش میدر آنهمان جایی که برای کسب سعادت 
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 (15)ملک:         [فَامْشُوا فِ مَناَکبِهَِا وَ کُلُوا مِنْ رِزْقهِِ وَ إلَِيْهِ النهشُورُ ]

 «.بروید و از روزی خدا بخورید. زنده شدن دوباره در دست اوست همین( را)ز و در اطراف و جوانب»

ا سَعْيَهَا وَ لُوَ مُؤْمِن  فَأُولٰئِکَ کَانَ سَعْيُهُمْ مَشْکُورال وَ مَنْ ]  (19)اسراء:         [أَرَادَ الْْخِرَةَ وَ سَعَى هََُ

را بخواهد و برای آن تلاش سزاوار آن را از خود نشان دهد، در حالی که مؤمن باشد، این چنین کسی  وهرکس آخرت»

 «.ماندتلاشش بی سپاس و اجر نمی

جا سکنا بگزینند و دست از سعی و تلاش در زمین بردارند. از طرف جا بروند و در آنجد مکانی نیست که مردم به آنمس

کند. آنها به مسجد دارد و سرگرم نمینمی دیگر، سعی و تلاش در اطراف زمین هرگز آنها را از برگشت به مسجد باز

 برگیرند:ی زندگی گردند تا انرژی لازم را برای ادامهبرمی

ادِ التَّقْوَى] دُوا فَإنَِّ خَيَْْ الزَّ  (192)بقره:         [وَ تَزَوَّ

 «.توشه برگیرید که بهترین توشه پرهیزگاری است»

ی بزرگ اسلامی بیندازید. این جامعه برآورده کننده تمام نیازهای مسلمانان است. این جامعه جایی برای نگاهی به جامعه

دهد، پس ها را به هم ارتباط میسان مسلمان بزرگوار است. روابط برادری و محبت، انسانپذیرش مهمانان است. ان

، مکانی است برای معه مکانی است برای زیستن، خوردنکنند. این جامانان یکدیگر را در این جامعه ملاقات میمس

 :ی جاهلی معاصر در این است کههفرق اساسی بین این جامعه و جامع. ماندن

شود. اهالی این مرکز همه جا دیده نمییابد و د رآنجا راه نمیای در آنی اسلامی حرم امنی است که هیچ بیگانهجامعه 

جا اند. این مکان، مکانی است که در آنهم آمده جا گردنآهای روزانه در افراد یک خانواده هستند که بعد از فعالیت

به هم گره  تردر آنجا زندگی دنیا با زندگی آخ ا واجب کرده است.شود، اخلاقی که خداوند آن راخلاق رعایت می

 این مرکز بزرگ اسلامی دارای آداب خاصی است: خورد.می

مُوا عَلَ أَلْلهَِ ] َا الَّذِينَ َمَنوُا لَ تَدْخُلُوا بُيُوتال غَيَْْ بُيُوتکُِمْ حَتَّى تَسْتأَْنسُِوا وَ تُسَلِّ رُونَ ا ذٰلکُِمْ خَيْْ  لَ يَا أَيُّه کُمْ تَذَکَّ فَإنِْ  * کُمْ لَعَلَّ

لَيسَْ  * ى لَکُمْ وَ اللََُّّ بمَِ تَعْمَلُونَ عَليِم  لَْ تََِدُوا فيِهَا أَحَدال فَلَا تَدْخُلُولَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَکُمْ وَ إنِْ قِيَ  لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا لُوَ أَزْکَ 

وا مِنْ  * بُيُوتال غَيَْْ مَسْکُونَةٍ فيِهَا مَتَاع  لَکُمْ وَ اللََُّّ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَ مَا تَکْتُمُونَ  عَلَيْکُمْ جُناَح  أَنْ تَدْخُلُوا قُْ  للِْمُؤْمِنيَِ يَغُضه

مْ إنَِّ اللَََّّ خَبيِْ  بمَِ يَصْنعَُونَ  لْمُؤْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِلِنَّ وَيََْفَظنَْ وَقُْ  لِ  * أَبْصَارِلِمْ وَ يََْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلکَِ أَزْکَى هَُُ

بْنَ بخُِمُرِلِنَّ عَلَٰ جُيُوبُِنَِّ   (12-11)نور:         [فُرُوجَهُنَّ وَلَ يُبْدِينَ زِينتََهُنَّ إلَِّ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَلْيَضِْْ

بعد از اجازه گرفتن و سلام کردن بر ساکنان آن. این هایی نشوید که مربوط به شما نیست، مگر ! وارد خانهای مؤمنان»

جا داخل نشوید ها نیافتید بداننظر داشته باشید. اگر کسی را در خانه کار برای شما بهتر است. امید است شما )این را( مد

باشد. خدا بس آگاه تا به شما اجازه داده شود. اگر هم به شما گفتند برگردید، پس برگردید. این )روش( پاکتر برایتان می

های غیرمسکونی شوید، چرا که شما حق کنید. گناهی بر شما نیست که)بدون اجازه( وارد خانهاز کارهایی است که می

های خود دارید. به مردان مؤمن بگو: چشمازید و پنهان می سداند آنچه را که آشکار میاستفاده از آنها را دارید. خدا می
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تر است. بی گمان خداوند از تر و محترمانهای خویشتن را مصون دارند. این برای ایشان زیبندههرا فروگیرند و عورت

های خود را مصون دارند و دهید آگاه است. و به زنان مؤمنه بگو: چشمان خود را فروگیرند و عورتآنچه که انجام می

ها و های خود را بر یقهگردد، و چارقد و روسریزینت خویش را نمایان نسازند مگر آن مقدار و آن چیزهایی که پیدا می

 «.هایشان آویزان کنندگریبان

سازند. دین واقعی دارای چنین آداب و آداب و اخلاق این است. چنین آداب و اخلاقی فرهنگ و تمدن صحیح را می

 اخلاقی است.

ها، مراکز مدارس، بیمارستان، دادگاهیی نظارت و کنترل، مراکز اداره ؛در جامعه اسلامی به مؤسسات فرهنگی بنگرید

سسات خیریه، ؤهای صنفی، مهای عمومی، اتحادیههای عمومی، کتابخانهسالمندان، مراکز حفاظت از حیوانات، گرمابه

 ...اوقاف و

ی اسلامی آنچه از همه مهمتر است تمام مؤسسات مذکور بر تمدن و فرهنگی بودن یک جامعه دلالت دارند. در جامعه

چنین مؤسساتی به منظور تحقق اهداف دینی است. اگر مدتی در این جامعه گردش کنی، به  رهای دینی دوجود انگیزه

-نظامی را خواهی دید که خدا و روز آخرت را به یادت می خواهی بنگری، چیزها یا افراد یا مؤسسات یاهرجا که می

ست، عبادت به معنای شامل و وسیع آن، عبادتی که آبادانی که بزرگترین هدف در زندگی عبادت خداوند اآورد، و این

 دارد. زمین را بر اساس منهج الهی در بر

ای است که در ی بزرگ، جامعهی کوچک باشد یا در یک حوزهی اسلامی، خواه در یک حوزهعلاوه بر این، جامعه

نین امری به ایمان به خدا و روز چد. گردجهان دارای کمترین تخلفات است، و کمتر دچار فاحشه و اعمال زشت می

 گردد.ی خداوند و شریعت او در زندگی برمیرنامهآخرت و اجرای ب

کنیم که بحث می «الااللهلااله»هرگز جایز نیست که از عنصر فرهنگی غافل شد. ما در حالی از مقتضیات فرهنگی 

ای از شب و روز در حشتناکی که هیچ لحظه کنیم، فرهنگ وی تمدن و فرهنگ وحشتناک جاهلی زندگی میزیرسایه

 شود.آن تخلفات قطع نمی

*** 

 گردیم.ی فرهنگی بر میهای التزام در زمینهبه ریشه 

با آبادانی زمین بحث کردیم. و ی بشر، به طور عام، به عنوان خلیفه و جانشین خداوند در زمین، در ارتباط ی وظیفهدرباره

ی خواهیم دربارهی آبادانی زمین براساس منهج ربّانی نیز بحث کردیم. اکنون میمسلمان در زمینهی انسان ی وظیفهدرباره

 یکی دیگر از اصول التزام امت اسلامی بحث کنیم که عبارت است از:

 بر تمام بشریت:« شاهد و گواه بودن»

ةل وَسَطال لتَِکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ ] سُولُ عَلَيْکُمْ شَهِيدال وَ کَذٰلکَِ جَعَلْناَکُمْ أُمَّ  (141)بقره:         [النَّاسِ وَ يَکُونَ الرَّ

 «.باشید و پیغمبر نیز بر شما گواه باشدایم تا گواهانی بر مردم روی قرار دادهبی گمان شما را امت میانه»

 های خیر باشد:زمینهای صحیح و والا در تمام شهادت و گواه بودن بر مردم مقتضی این است که این امت نمونه



 

 
 

111 
www.ghotb.net                                                                                                                                                       الاالله روح زندگی  لااله

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلَْْعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الُْْنْکَرِ وَ تُؤْمِنوُنَ باِللََِّّ ]  (111)آل عمران:        [کُنْتُمْ خَيَْْ أُمَّ

نمایید ه معروف و نهی از منکر میامر ب اید )مادام که(ها آفریده شده)مسلمانان( بهترین امتی هستید که به سود انسان شما»

 «.و به خدا ایمان دارید

ها ی اسلام به تمام بشر و آگاه کردن و تعلیم دادن آنهمانا بزرگترین شهادت، شهادت بر حقانیت این دین و تبلیغ برنامه

طور عملی  خود به های عملی نیک است. مردم را تعلیم دهند که چگونه این دین را در زندگی واقعیبا الگوها و نمونه

 در چنین صورتی است که بر بشر گواه و شاهد خواهند شد. ااجرا کنند. تنها و تنه

بر امت  گیرد، خواه شهادت امت اسلامی بر غیر یا شهادت پیامبر شهادت در روز قیامت در برابر خداوند انجام می

 اسلامی.

 دهد؟چگونه بر امت شهادت می در روز قیامت پیامبر 

های خستگی ناپذیرش که در طول سیزده سال در مکه و ده سال در مدینه انجام ها و مجاهدتی تلاشبه وسیله او 

شان کند، امر شهادت های دینی تربیتای عملی و والا آگاه و بر اساس خواستهداد تا امت را با مسائل دین در قالب نمونه

 رساند.را به انجام می

! آن چه امر خدایا»فرماید: کند و چنین میدر مقابل مولای خود قیام می ود، ایشان شوقتی روز قیامت برپا می

دهند ش شهادت میاش نیز بر تبلیغ رسالتاشود. امتش پذیرفته میاگوید و سخنو او راست می «فرمودی، تبلیغ کردم

همه  ؟آیا دین خدا را به شما نرساندممگان را مخاطب قرار داد و فرمود: ، آنگاه که ه« الوداع ةحج»همچون شهادت در 

 به او جواب مثبت دادند و او را تصدیق کردند. پس فرمود: خدایا! شاهد باش.

های عملی دین خدا دهند، اما مردم وقتی آنها را تصدیق خواهند کرد که نمونهامت اسلامی نیز بر دیگران شهادت می

 ای که دیگران دین و حقیقت آن را از آنها درک کرده باشند.های عملیمونهابشند، نبده بو

موزش آامت عملاً یک مدت طولانی اقدام به تبلیغ دین خدا کرد و در راه آن جهاد نمود و در یک قالب عملی به مردم 

 ی اجرا و عمل درآورند.داد که چگونه دین خدا را به مرحله

 خرت است:آی دنیا و است و هیچ ارتباطی با دنیا ندارد؟ یا دین خدا در برگیرندهآیا دین خدا تنها دین آخرت 

نْيَا] ارَ الْْخِرَةَ وَ لَ تَنسَْ نَصِيبَکَ مِنَ الده  (22)قصص:         [وَ ابْتَغِ فيِمَ َتَاکَ اللََُّّ الدَّ

 «.نیا فراموش مکنی آنچه خدا به تو داده، سرای آخرت را بجوی و بهره خود را از دبه وسیله»

 آیا این دین تنها دین روح بدون جسد است؟

ال »  ()بخاری «    وَ إنَِّ لبَِدَنکَِ عَلَيکَ حَقَّ

 «.همانا بدنت بر تو حقی دارد»

 شود؟آیا دین خدا تنها در عبادت به معنای محدود آن )انجام فرایض( خلاصه می

وا فِ ] لَاةُ فَانْتَشُِْ کُمْ تُفْلحُِونَ فَإذَِا قُضِيتَِ الصَّ  (11)جمعه:         [الْْرَْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضِْ  اللََِّّ وَ اذْکُرُوا اللَََّّ کَثيِْال لَعَلَّ
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آنگاه که نماز خوانده شد در زمین پراکنده شوید و به دنبال رزق و روزی خداوند بروید و خدا را بسیار یاد کنید، تا »

 «.رستگار شوید

فرمایشات خداوند، دین سیاست، اقتصاد، اجتماع، جهاد و تلاش و فعالیت در جهت آبادانی و عمران  دین اسلام براساس

ای عملی و مطلوب از خود های دین را اجرا نکند، و نمونهزمین، مطابق منهج ربانی است. پس امت اسلامی اگر خواسته

 د؟!ی این دین بر مردم گواه باشتواند به وسیلهارائه ندهد چگونه می

 ی اختیاری نیست که از امت خواسته شود، بلکه یک وظیفه و تکلیفی است که باید انجام پذیرد.این یک مسئله

*** 
 شود.ی التزام به دین خدا مطرح میی سوم، مسئلهدر مرحله

ينِ ] قِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَ الدِّ دَى وَ دِينِ الَِْ هِ لُوَ الَّذِي أَرْسََ  رَسُولَهُ باِهُُْ  (9)صف:         [کُلِّ

های دیگر چیره ی آئینین را بر همهستاده است تا این آئین راستین فریامبر خود را همراه با هدایت و آئخداست که پ»

 «.گرداند

شود، گرچه دارای خطیبان و سخنوران و نویسندگان چیره آید و پیروز نمیگفتار غالب نمیبا دین در عالم واقع تنها 

به مجرد   اشد که از قدرت گفتاری و نوشتاری والایی برخوردار باشند. کمتر کسی چون ابوبکر صدیقدستی هم ب

ای بی مثال در با شنیدن حق و شناخت آن به نمونه گردد. کمتر کسی چون یاران پیامبر حق بودن دین خدا مؤمن می

 کنند.شوند و قد علم میمقابل ظلم و ستم تبدیل می

بسیاری از مردم منتظر غالب شدن حق هستند تا گروه گروه وارد آن شوند. حق هم برای چیره شدن به وسایل و افرادی 

پشتیبانی گروهی از جوانان مؤمن نیازمند است که با ایمانی راسخ پایگاهی نیازمند است که از او پشتیبانی کنند. دین به 

ها تاب استقامت لتزم شوند که در مقابل ظلم ها و ستم ها و شکنجهمحکم برای آن گردند و چنان به آن متمسک و م

 شان فداکاری کنند.ی زندگیداشته باشند، و با تمام وجود و هر چه دارند در راه آن تا آخرین لحظه

 گیرد:قدرت و نیروی اسلام از چنین وسایل و ابزارهایی سرچشمه می

مْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ] وا هَُُ کُمْ وَ َخَرِينَ مِنْ دُونَِِمْ لَ تَعْلَمُونََُ  وَ أَعِده يِْ  تُرْلِبوُنَ بهِِ عَدُوَّ اللََِّّ وَ عَدُوَّ  وَ مِنْ رِبَاطِ الَْْ
ةٍ مُ اللََُّّ قُوَّ

 (61)انفال:         [يَعْلَمُهُمْ 

 ،ورزیده آماده سازید، تا بدانهای توانید نیروی )مادی و معنوی( و )از جمله(: اسببرای )مبارزه( آنان تا آنجا که می»

شناسید  خدا دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید، و کسان دیگری جز آنان را نیز به هراس اندازید که ایشان را نمی

 «.شناسدآنان را می

 (28)حج:         [وَ جَالِدُوا فِ اللََِّّ حَقَّ جِهَادهِِ ]

 «. شایسته تلاش و جهاد در راه اوستگونه که و در راه خدا تلاش و جهاد کنید، آن»

 نیز یکی از این ابزارها است.« فرهنگ»

 ای از زمین انتشار یافت.های فرهنگی که تربیت کرده بود، در مساحت گستردهی نمونهاسلام به وسیله
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حالی که کند، در های باشکوه به ذهن خطور میشود، طغیان فرهنگی موجود در کاخز فرهنگ و تمدن میاوقتی سخن 

لی در اصل نابودکننده اسلامی نیست، بلکه چنین مسائ هرگز چنین نیست. این فرهنگ، فرهنگی به مفهوم اسلامی و مدنظر

 باشند.فرهنگ می

رْنَالَ ] فيِهَا فَفَسَقُوا فيِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّ  (16)اسراء:         [ا تَدْمِيْال وَ إذَِا أَرَدْنَا أَنْ نَُلْکَِ قَرْيَةل أَمَرْنَا مُتََْ

گردانیم و آنان در آن هرگاه بخواهیم شهر و دیاری را نابود کنیم، افراد دارا و خوشگذران و شهوتران آنجا را چیره می»

 «.کوبیمگردد و آنگاه آنجا را سخت درهم میجا واجب میکنند، پس فرمان بر آندیار شروع به فجور می

 گردد.آید، سپس دارای یک قالب و تشکیلات مادی میز یک ارزش و هنجار به حساب میفرهنگ، قبل از هرچی
های مردم را برای پذیرش اسلام گشودند، مالک و صاحب تمدن مادی بسیار بسیار اندکی مسلمانان نخستین که دل

پاکی عواطف و بودند. اما در مقابل، صاحب اصول اساسی یک تمدن اصیل و واقعی و حقیقی چون: عزت نفس، 

 احساسات، عدالت، حبّ خشوع در برابر خدا، اهداف والا، اخلاقی متین و اصیل، حرکتی منظم و نظامی خاص بودند.
با استقرار امت اسلامی و تمکّن آن در زمین، مظاهر مادی آن نمایان شد، با این تفاوت که این مظاهر مادی در برابر 

های سه گانه آباد ها و افکار مردم قارهدر نتیجه، این خضوع نوری شد که دل اهداف والای اسلامی خاضع و فروتن شد،

 آن روز را روشن کرد.

گیرد شده و در نتیجه این جریان ادامه یافت تا این که ثروتمندانِ امت راه خوشگذرانی را در پیش گرفتند و فقرا نیز زمین

 ناپذیر خدایی امت را فراگرفت.سنّت تخلف
هایی را که از حقیقت اسلام تهی است  مات و مبهوت خود و دل ه،پوچ و کاذب غرب هجوم آوردامروز فرهنگ 

کرده و به خود مشغول نموده است. هرگز چنین نیست، روی آوردن به تمدن غرب چیزی نیست که امت را از عقب 

فرهنگ اسلامی است، مفهوم زیبایش،  دهد، برگشت به مفهوم واقعیش نجات دهد. آنچه امت را نجات میاماندگی

آن هیچ اثری از بیهودگی و لهو و دیوانگی نیست. مفهومی که دارای محتوای والایی است، چرا که از  رمفهومی که د

 آید.به شمار می «الااللهلااله»زئی از مقتضیات استمداد جسته و ج «الااللهلااله»

های حقیقی اخذ شده از گی پیشرفته امروزی بشر است، اما بدون ارزشمظاهر مادی در حد معمول یکی از ضروریات زند

طلبد نخواهد ی هیچ یک از اهداف انسانی که خداوند از بندگانش میکند و محقق کنندهمنهج ربّانی امتی را ایجاد نمی

 بود:

هَوَاتِ أَنْ تَْيِلُوا مَيْلال عَظيِمل وَ اللََُّّ يُرِيدُ أَنْ يَتُوَ  عَلَيْکُمْ وَ يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ ]  (12)نساء:         [الشَّ

خواهند که )از حق( خیلی منحرف افتند میی شما را بپذرد، و کسانی که به دنبال شهوات راه میخواهد توبهخداوند می»

 «.گردید
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 «.کندهمراهی میبگو، روح القدوس تو را »

و دعوت اسلامی دفاع  است. شاعری که با اشعارش از رسول خدا  به حسان بن ثابت  ی پیامبر این فرموده

 کرد.می

فهمیم. ی کارش، مباح بودن عملش را نیز میعلاوه بر تشویق او بر ادامه به حسان بن ثابت  ی پیامبر از فرموده

 کند.به او امر می ثابت یک تکلیف است و حضرت  فهمیم که گویی کار حسان بنچنین می حتی از کلام پیامبر 

پس، دعوت برکسانی که خداوند نعمت بیان به آنها بخشیده است حق دارد و آن دفاع از اوست. البته این نوع از دفاع 

واجب است که در دفاع شود. بر دیگران نیز بقیه ساقط می زبا انجام آن توسط برخی، تکلیف ا یک فرض کفایه است و

 ، خود را به انجام کارهای دیگر مشغول کنند.از دعوتِ حق

کلام واجب و فرض عین است، التزام و پایبندی به اصول و قوانین  )بیان( بر صاحبان بیان و فصاحتِ آنچه در این زمینه

 دهد.را تشکیل می «اللهالالااله»ین اسلامی همان مقتضیات قوان باشد. این پایبندی به اصول وشان می اسلامی در بیانات

های بیانی و خطابه در اسلام بحث کنیم، چرا که این مطلب یک بحث تخصصی ی روشما در اینجا قصد نداریم درباره

-می ی بسیار اساسیدر این فرصت اندک به یک مسئله 1.کنیماست. ما در اینجا به اشاراتی در این خصوص اکتفا می

ی اسلامی به منظور تحقق این کلام خداوند های انسان مسلمان با عقیدهفعالیت مزیم که عبارت است از: ارتباط تماپردا

  فرماید:است که می

يکَ لَهُ  * قُْ  إنَِّ صَلَاتِ وَ نُسُکيِ وَ مََْياَيَ وَ مََاَتِ للََِِّّ رَ ِّ الْعَالَْيَِ ]  (161-161م: ا)انع        [   لَ شََِ

 ...«.بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خداست که پروردگار جهانیان است و خدا را هیچ شریکی نیست »

. این مطلب در میان هر امتی، دارای آداب و ی فطری استعلاقه به بیان مطالب در یک شکل و قالب زیبا یک علاقه

 باشد.فنون خاصی بوده و می

ی افراد جامعه ..( در میان مردم بسیار نیستند، مشارکت بقیه)شاعران و ادیبان و. ه متخصصین در این زمینهبا توجه به این ک

 گیرد.ی از دستاوردها و توانایی های این متخصصین، انجام میدر این زمینه با استقبال و استفاده

قرار دارد، « مََْيَايَ »ب آیه و در قسمت چون این توانایی و استعداد یک توانایی و استعداد فطری است و در چارچو

-گار جهانیان است به کار گرفته شود. بسیاری از مردم وقتی این سخن را میاین واجب است در راه خدا که پرودربنابر

کنند که منظور این است که ادبیات باید در چارچوب پند و اندرز و موعظه خلاصه و محصور شنوند، چنین تصور می

شود تا ادبی دینی گردد و در جهت رضایت خدا قرار گیرد، اما واقعیت این است که چنین چیزی هرگز مدنظر نیست. پند 

                                                           
 مراجعه کنید.« منهج الفن الاسلامی»به کتاب  -1 

  «اللهالالااله»بیانی و گفتاری مقتضیاّت 
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ش ارز تبدیل شود ضررش از نفعدبه پند و انای است. اگر ادبیات تماماً و اندرز در  دین خدا دارای جایگاه خاص و ویژه

 بیشتر خواهد بود.

 روایت است که: از یاران رسول خدا 

 «.کرد تا احساس خستگی نکنیمگاهی ما را نصیحت میگاه پیامبر »

 گرفتند تا آن را یاد گرفته و عملیرا به سرعت می چنین است، یارانی که کلام پیامبر  وقتی حال یاران پیامبر 

 ن سخنان است، پس حال ما که مردمانسازند و چنین مطمئن بودند که راه بهشت در گرو یاد گرفتن و عملی کردن آ

 مان را در وعظ و پند و اندرز خلاصه کنیم؟!عادی هستیم چگونه خواهد بود، آنگاه که بخواهیم تمام سخنان

شود گرچه پند و اندرز خود نیز و موعظه خلاصه نمیهنر و فن و تکنیک بیان )فصاحت و بلاغت( هرگز به پند و اندرز 

 ن شود، عواطف و احساسات را بیشتر تحریک خواهد کرد.یغی بیاهای خاصی دارد که اگر کلامی بلها و روشتکنیک

رسانند و در های مردم میهای غیرمستقیمی هستند که کلام را به دلتکنیک ،ی مطالبهای بیان و ارائهها و روشتکنیک

 گذارند.وجدان و عواطف آنها تاثیر می

 ی مسلمانی که از نعمت فصاحت و بلاغت کلام برخوردار است، چیست؟وظیفه

 واقعیت این است که دعوت اسلامی همیشه و در هر زمانی نیازمند افرادی است متخصص که از او دفاع کنند.

 را به آن وعده داده است: اهانسانو جاودانه است، زیرا ابلیس ی بین حق و باطل هم همیشگی مبارزه

اطَکَ الُْْسْتَقِيمَ ] مْ صِرَ ثُمَّ لَْتيَِنَّهُمْ مِنْ بَيِْ أَيْدِيُّمِْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمَنَِِمْ وَ عَنْ شَمَئلِهِِمْ وَ  * قَالَ فَبمَِ أَغْوَيْتَنيِ لَْقَْعُدَنَّ هَُُ

 (16-12)اعراف:         [لَ تََِدُ أَکْثَرَلُمْ شَاکرِِينَ 

نشینم، سپس از پیش رو و از پشت اهریمن گفت: بدان سبب که مرا گمراه داشتی، من بر راه مستقیم تو در کمین آنان می»

 «.روم و بیشتر آنان را سپاسگذار نخواهی یافتسر و از اطراف راست و چپ به سراغ ایشان می

های شرّ را از روانان امری لازم و ضروری است تا از این طریق خداوند متعال نیبنابراین وجود افرادی مجاهد در میان مسلم

 بین برده و زمین را از فساد نجات دهد:

 (151)بقره:         [وَ لَوْ لَ دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لَفَسَدَتِ الْْرَْضُ وَ لٰکنَِّ اللَََّّ ذُو فَضٍْ  عَلَ الْعَالَْيَِ ]

گیرد، ولی خداوند نسبت به دفع نکند، فساد زمین را فرا می رگی برخی دیو اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله»

 «.جهانیان لطف و احسان دارد

های بیانی، خواه با هجوم مستقیم بر علیه اسلام و اصول و مفاهیم و عقیده امروز در راه مبارزه با دعوت اسلامی تمام شیوه

ل بی صول آن و سرگرم کردن مردم به مسائها و رسم و رسومش، خواه با مشوش کردن اخلاق و او سنت و شریعت

کار گرفته شده در جهت فریب ه های بها جزئی از فعالیتشوند. در هرصورت این تلاشارزش، بکار گرفته شده و می

 دادن مردم و دور کردن آنها از راه خداست.

که از نعمت بیانی شیوا و فصیح و بلیغ برخوردارند، واجب است وارد میدان مبارزه شده و در چنین موقعیتی بر آنانی 

هلیت معاصر و اسلام یا معرفی واقعی جا ها بدهند. بر آنان است که با بیان حقیقتگوییهای دندانشکنی به این یاوهپاسخ
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های ویرانگری که شیاطین این جاهلیت برای با آشکار کردن تلاش مفاهیم گمراه و موازین ناهمگون و نامتعادلش، یا

 ل پوچ و بیهوده و بی ارزشی که خود راا دعوت مردم به دست کشیدن از مسائگیرند یا بمنحرف کردن دیگران بکار می

 های واقعی، حقیقت را آشکار کنند:اند و پناه آوردن به ارزشبه آن مشغول کرده

هُ لَيسَْ لَهُ سُلْطَان  عَلَ ا] لُونَ إنَِّ مِْ يَتَوَکَّ کُونَ  * لَّذِينَ َمَنوُا وَ عَلَ رَبُِّ مَ سُلْطَانُهُ عَلَ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ لُمْ بهِِ مُشِْْ         [إنَِّ

 (99-111)نحل: 

تنها برکسانی تسلط نمایند. او بی گمان شیطان هیچ تسلطی برکسانی ندارد که ایمان دارند و بر پروردگارشان تکیه می»

 «.روزندی او )به خدا( شرک میگیرند و به واسطهدارد که او را به دوستی می

کنند، دیگران نیز در این زمینه وظیفه دارند خود را به امور دیگر مشغول کنند و در وقتی ادیبان به واجب خود عمل می

 فراموش نکنند. این زمینه التزام به مقررات و اصول و قوانین اسلامی را هرگز

و مطابق قوانین اسلام  ردبر ادیب مسلمان است که افکار و عواطفش چون سایر اعمال و کارهایش از اسلام سرچشمه بگی

باشد. ادیب درهر حال بشر است و هیچ انسانی ملائکه نیست و اصلاً واجب نیست که ملائکه باشد )همچون ملائکه باشد( 

اما بهترین « هربنی آدمی خطارکار است»( ، کُ ه ابنِ ءَادَمَ خَطَّاءُ : )شود، زیرابنابراین او هم مثل سایرین دچار اشتباه می

 1فرموده است. گونه که پیامبر کسی است که توبه کند، آنگناهکار 

 فرماید:خداوند می

وا عَلَ مَا وَ الَّذِينَ إذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةل أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اللَََّّ فَاسْتَغْفَرُوا لذُِنُوبُِمِْ وَ مَنْ يَغْفِ ] ْ يُصِِّه نُوَ  إلَِّ اللََُّّ وَ لَ رُ الذه

تهَِا الْْنََْاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا وَ نعِْمَ أَ  * فَعَلُوا وَ لُمْ يَعْلَمُونَ  رِي مِنْ تََْ مِْ وَ جَنَّات  تََْ         [جْرُ الْعَامِليَِ أُولٰئکَِ جَزَاؤُلُمْ مَغْفِرَة  مِنْ رَبُِّ

 (115-116)آل عمران: 

-شان را خواستار میافتند و آمرزش گناهانکردند، به یاد خدا میو کسانی که چون دچارگناه شدند، یا برخویشتن ستم »

کنند. اند پافشاری نمیجز خدا کیست که گناهان را بیامرزد؟ و با علم و آگاهی بر چیزی که انجام دادهه شوند، و ب

جویبارها روان است و ها هایی است که در زیر )درختان( آنشان و باغآمرزش خدای شانآنچنان پرهیزگارانی پاداش

 «.ندالگردد که اهل عممانند، و این چه پاداش نیکی است که بهره کسانی میجاودانه در آن می

ت که از خصوصیات انسانی خود دست بکشد. آنچه بر او واجب است، این است که جز خیر یسادیب مسلمان واجب ن بر

لاف خیر بیان کرد و بر آن اصرار داشت، این را بداند که ای از لحظات زندگی چیزی برخبه مردم نگوید. اگر لحظه

دهند با علم و آگاهی بر چیزی )گناهی( که انجام می»که بخشد اصرار مانع بخشش است و خداوند تنها کسانی را می

ی پس بر این اساس یک ادیب مسلمانِ متعهد از تمام بیانات بی ارزش و دعوت به سوی آنها خوددار« پافشاری نکنند

ی یوسف مایه و پست، امری حرام نیست، زیرا در سورههای بیالبته اشاره به امور بی ارزش و اشاره به انسان کند.می

هایش تنها به بیان لحظات سقوط انسان اکتفا آن در بیان داستانلحظات سقوط بشری ذکر شده است. قر توصیف دقیقی از

                                                           
فرماید: این حدیث امام ترمذی می«. وخیَرُ الخطَّائینَ التَّوابوُنَ »چنین آمده است:  ی حدیثاند. در ادامهروایت کرده« امام احمد، ابوداوود، ابن ماجه وترمذی»دیث را ح -1

 غریب است زیرا تنها از طریق علی بن مسعده از قتاده روایت شده است.
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کنند. علاوه بر این قرآن با هدف متعجب کردن تنه انگیزی این کار را میهای فگونه که نویسندگان با شیوهنکرده، آن

کنند. لحظات پایانی گونه که داستان سرایان با قهرمانان داستان اینچنین میپردازد، آنخوانندگان به بیان داستان نمی

 است:ی برگشتن و پرواز به سوی خداوند آنی لحظات سقوط نیست، بلکه لحظههای قرداستان

ادِقيَِ ] هُ لَْنَِ الصَّ قه أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إنَِّ ذٰلکَِ ليَِعْلَمَ أَنِّّ لَْ أَخُنهُْ باِلْغَيْبِ وَ أَنَّ اللَََّّ  * قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْْنَ حَصْحَصَ الَِْ

ائِنيَِ  ئُ نَفْسِِ  * لَ يَُّْدِي کَيْدَ الَْْ وءِ إلَِّ مَا رَحِمَ رَبِّ إنَِّ رَبِّ غَفُور  رَحِيم  وَ مَا أُبَرِّ ارَة  باِلسه  (51-51)یوسف:     [إنَِّ النَّفْسَ لَْمََّ

شود. این من بودم که او را به خود خواندم و او از راستان است. این )اعتراف من( زن عزیز مصر گفت: حق آشکار می»

کنم، و خداوند بی گمان نیرنگ نیرنگبازان را)به سوی )او( بدان خیانت نمیبدان خاطر است که بداند من در غیاب 

، مگر نفس کسی که خواندها میها و نابکاریکنم، زیرا نفس به بدیکند. من نفس خود را تبرئه نمیهدف( رهنمود نمی

 «.پروردگارم به او رحمت نماید، بی گمان پروردگارم دارای مغفرت و مرحمت فراوانی است

ادیب مسلمان همچنین به جهان بینی اسلامی نسبت به هستی و زندگی و انسان ملتزم است. این جهان بینی همچنان که در 

 ام، عبارت است از:توضیح داده« منهج الفن الاسلامی»کتاب 

هد از آن . تصوری که هرگاه بخواکندتصوری شامل، وسیع و بسیار عمیق، که وجدان و ضمیر بشریت را از حق لبریز می

ی این ی هنر بودن است. چنین هنری شایستهکند. هنر و فن حقیقی این است، هنری که شایستهبیر نماید، تعبیری زیبا میتع

 است که هنرهای پوچ و بی ارزش را از میدان به درکند، یا آنها را از راه کنار زند.

باشند، صداهای  «الااللهلااله»، ملتزم به مقتضیات هستندای نعمت فصاحت و بلاغت بیان هرگاه مسلمانان و مؤمنانی که دار

ناهنجاری که امروز جهان را پرُکرده است، هرگز ظاهر نخاهد شد. تمام این صداها، صداهای ناهموار و ناشیرینی هستند 

بتوانند با ان متعهدی که بدیسف، به سبب خالی بودن میدان از ایستگی وجود و ظهور ندارند. امروز، با کمال تأاکه ش

ها ملتزم را بیان و بدان «الااللهلااله»طلبند، مقتضیات که یک فن خوب آنها را می ،های تخصصی و تکنیکی زیباییروش

ی تخصصی مطلب نیست، اما جا پرداختن به جنبهاند. هرچند قصد و هدف ما در اینباشند، این صداها یافت و منتشر شده

 باشند بدون اشکال خواهد بود. هایی که راهنمای راهذکر مثال

 رمندان جاهلی شعارشان این است که:سخنرانان و به اصطلاح ادیبان و هن
دهند. این فن برای فن )یعنی هنر در خدمت هنر(، و زیر لوای این شعار، فساد را در زمین برانگیخته و ترویج می

شوند و جمهور مردم نیز میل به سوی فساد و لهو و لعب ادیبان از سوی صاحبان قدرت و مراکز مختلف نیز پشتیبانی می

دارند تا رفعت و بزرگی و به زعم خود در مسیر کمال گام بردارند. دوستان ابلیس از یهود و غیریهود نیز آنها را فاسد 

 دهند.شان را به ادعای کسب آزادی برایشان زینت میکرده و سقوط
ی انسانی اوست، موجودی که خداوند او را گرامی مردم به مستوای شایسته ب و هنرمند مسلمان هدفش رفعتیاما یک اد

بر بسیاری از مخلوقاتش برتری بخشیده است. در جاهلیت معاصر، هنردمندانی متعهد نیز وجود دارند که  داشته و او را

 عبارت است از: دهند کهی را سر میپذیرند، اما به جای آن شعار جاهلی دیگرشعار هنر در خدمت هنر را نمی

 هنر در خدمت زندگی.

 سوال اصلی این است که:
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 کدام زندگی؟

 کند؟چه کسی معیارها و اصول این زندگی را مقرر می

از نظر او،  .«ر برای زندگیهن»پذیرد و نه شعار با مفاهیم جاهلی معاصر را می« هنر برای هنر»یک هنرمند مسلمان نه شعار

باشد، معنایی که در اوند به معنای تمام و کامل آن میدیگر است و هدف از آن عبادت خدهای هنر همانند تمام فعالیت

 ی آبادنی زمین بر اساس برنامه و منهج خداوند است.برگیرنده

های سیاسیی و اقتصادی و اجتماعیش، مخالف تعالیم پروردگار وجود ظلم در زمین، با تمام اسکال و در تمام زمینه

 فرماید:خداوند متعال در یک حدیث قدسی چنین می باشد.جهانیان می

مال فَلاتَظَالَُْوا» متُ الظهلمَ عَلَی نَفسيی وَ جَعَلتهُُ بَينکَُم مََُرَّ  ()مسلم «         يَا عِبَادِی أنِِّی حَرَّ

 «.ر ظلم نکنید)ای بندگانم! همانا من ظلم را بر خود حرام کردم و آن را در بین شما حرام گردانیدم، پس به یکدیگ

 هاست:بزرگترین ظلم، شرک به خداست، زیرا مصدر تمام ظلم

کَ لَظُلْم  عَظيِم  ] ْ کْ باِللََِّّ إنَِّ الشِّْ  (11)لقمان:         [وَ إذِْ قَالَ لُقْمَنُ لِبْنهِِ وَ لُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَ تُشِْْ

داد گفت: پسرعزیزم! چیزی را انباز خدا مکن، واقعاً شرک ستم زمانی که لقمان به پسرش، در حالی که او را پند می»

 «.بزرگی است

کند. پس ها موضع انکار و جهاد اتخاذ میبرابر تمام ظلم دنش، درومسلمان ب یک ادیب و یک هنرمند مسلمان به حکم

آن مردم را به مبارزه علیه آن ی هکند که ظلم را محکوم کند و آن را به مردم بنمایاند، و به وسیلفن و هنری را اختراع می

خواهد با هنرش کند. گاهی بین یک هنرمند مسلمان و یک هنرمند جاهلی که میدعوت می ،ایگزین کردن حقو ج

-شود، اما واقعیت امر این است که این دو در چندین امور تفاوتباظلم مقابله کند و آن را از بین ببرد تشابهاتی دیده می

 دارند: های اساسی با هم

دهند. واقعیت این است که جایگزین حقیقی ظلم، نه سرمایه داری است و نه ای است که ارائه میدر جایگزینی -1

سوی هرج و  دمکراسی و نه لائیک و نه شکستن تمام قید و بندهای خودسرانه و بی حساب و کتاب و دعوت مردم به

های قدیمی و میراث گذشته و رها شدن به سوی نابود کردن سنت مرج، و نه تفکر وجودی و نه نوگرایی و نه تجددّی که

 و گسستن ارتباط با آنهاست.

انشینان مام جوجود آمده است، و ته جایگزین واقعی ظلم منهج ربّانی است. ظلم نخست از دنبال کردن منهج های بشری ب

-ها میی آنی ای که خداوند دربارهاهلجهای ها و منهجهای جاهلی بشری هستند، روشمذکور ظلم جزئی از منهج

 فرماید:

الِليَِّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللََِّّ حُکْمل لقَِوْمٍ يُوقِنوُنَ ]  (51)مائده:         [أَ فَحُکْمَ الَْْ

 «.کند؟!آیا جویای حکم جاهلیت هستند؟ چه کسی برای افراد پرهیزگار بهتر از خدا حکم می»

 هاست.اثر این ظلم رد آمده دوجوه در تفسیر حوادث ب تفاوت دیگر -1
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ی ر تفسیر مادی از حوادث باشد، تمام اسباب را به اوضاع اقتصادی و حاکمیت طبقهااگر یک ادیب و هنرمند، طرفد

محکوم داران را ها و سرمایهگرداند. حاکمان و ثروتمندان و فئودالیستکش بر میی زحمتثروتمند و خوارکردن طبقه

هایی نه اخلاقی در واقع اشکها ریزد، اما واقعیت این است که این اشککشان میی زحمتارهایی نیز بکند، و اشکمی

اش ماتریالیسم و تفسیر مادی از تاریخ و داری هستند که انگیزههای سرمایهها، اشکهستند و نه انسانی بلکه این اشک

 جانشین کردن زحمتکشان به جای آنهاست. وها دعوت به سوی نابود کردن فئودال

اسباب را به اضطراب و از حوادث بوجود آمده باشد، تمام  ند، طرفدار تفسیر و تحلیل درونیماگر یک  ادیب و هنر

ای است که ربوده شده و زیرا او فقیر و طعمه ؛ا مجرم با عطوفت برخورد خواهد کردگرداند، و بمشکلات درونی بر می

 اش بیگانه شده است.عهنسبت به جام

گرداند که انسان خودش را نیافته است، زیرا قید و بندهای اگر از طرفداران مرجئه باشد، تمام امور را به این مسئله برمی

ش را نابودکرده است. بر اوست که ذات خود را اارهای دیگران وجود فردیها فشدین و اخلاق و جامعه و شدیدتر از این

 روند، بروند، حتی اگر به سوی جهنم!خود باشد نه دیگران. دیگران به هر سو می بیابد و به فکر

داند و تنها راه چاره را های قدیمی و جنایت عدم آزادی میاگر از طرفداران تجدد و نوگرایی باشد، مشکل را در سنت

 ا بر روندگان و انقلابیون بسته است.داند که روند را به تعویق انداخته و راه  رها و باورهایی میرهایی از این سنت

کند. همانا حقیقتی ورای تمام مردم روشن میاما یک هنرمند مسلمان که با هدایت الهی راه یافته است، حقیقت را برای 

زمین وجود دارد که عباردت است از: عدم ایمان به خدا و روز قیامت، و به  رهای موجود داین نامتعادلات و ناهنجاری

های ی از منهجدایی به جای خدای واحد. سپس پیروبه خ یی از منهج الهی و اتخاذ حاکمان زمینروآن عدم پیدنبال 

. نتیجه یک هاداران و یا کمونیستها باشند یا سرمایهو برنامه های آنان. این خدایان زمینی خواه فئودالیسمی خدایان زمین

 قدرت این خدایان.  ز است و آن چیزی نیست جز سرکوبی مستضعفین زیریچ

شریک ا این امر شریکند، هم گروه مستکبر که خود ر رد موجود دخلی و هردو گروه نیز دتمام این عوامل در ایجاد فسا

شود گیرد و ظلم نابود نمیکنند. اصلاح در زمین صورت نمیهم گروه مستضعف که از آنها پیروی می ودانند خدا می

دروغین از مقام خود تنزل کرده و آن را رها کنند و به تبع آن مستضعفان نیز از عبادت و مگر این که خدایان پوچ و 

   ی اوو جهاد مقدس در راه اعلای نام و برنامه ی عبادت خداوند واحدپیروی آنها دست بکشند. این امر تنها به وسیله

 و نابودی طواغیت محقق خواهد شد.

ی مطرح شده بود. هدف بیان جوانب مختلف مسئله نیست، بلکه هدف بیان ر مسئلهآنچه بیان شد اشارات سریع و گذرا ب

« تبلیغات»ی ی بیانی زیبا از درونیات است. اگر به این مسئله، مسئلهی ارائهدر زمینه «اللهالالااله»ها و مقتضیات بیانی خواسته

 گوییم:می را نیز اضافه کنیم، با این دید که جزئی از بیان است، در مورد آن

 شود، اگر چه پند و اندرز و دروس دینی جزوهای دینی خلاصه نمیتبلیغات امت اسلامی در پند و اندرز و درس متما»

 «.باشندمردم نسبت به خدا و روز قیامت می به کرلاینفک تبلیغات اسلامی با هدف تذ

 کند که عبارتند از:تبلیغات در امت اسلامی چند هدف را دنبال می
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. این یک امر جدی و مستمری «اللهالالااله»شان، یعنی آشنا کردن مردم با مقتضیات آشنا کردن مردم به حقیقت دین-1

را به مدت سیزده سال در مکه و ده سال در مدینه در  ی که زندگی پیامبر روباشد، به طست که توقف ناپذیر میا

 نشد. متوقفلحظه ای  «اللهالالااله»مقتضیات  باموزش مردم و آگاه کردن آنها آبرگرفت و هرگز در این مدت، 

های دشمنان دین تا از آنها برحذر باشند و در دام آنها گرفتار نشوند. در آگاه کردن مسلمانان از مکر و حیله و توطئه-1

ادار به موضع گیری دشمنانه نسبت به و به عواملی که آنها را و مدهآهای مدنی بحث های مفصلی از این دشمنان سوره

کنند، و نیز وسایل پیشگیری از این مکرها که اتخاذ کرده و میهای مکارانه ای و امت اسلامی کرده و روش «اللهالالااله»

 ها، اشاره شده است.و حیله

در حال کار کردن هستند؟ موضع گیری  یل و اوضاع جهان نگریستن و این که چه نیروهایؤمنانه به مسائبا دید م -1

ه ؟ در جاهلیتی که زندگی مردم را دچار مشکل کرده، چگونه می توان موثر بود؟ در ببرخی نسبت به برخی دیگر چیست

های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فکری، که جهان را در برگرفته، جاهلیت چه تاثیری داشته و وجود آمدن بحران

ی آنها این حوادث را ستند و می توان به وسیلهههای الهی که بر این حوادث مسلط اهد بود؟ سنتچقدر تاثیرگذار خو

 تحلیل کرد، کدامند؟ راه خروج مردم از این مشکلات چیست؟

زیرا این  ؛شودهای بزرگ نمیدر این مانور تبلیغاتی )تبلیغات امت اسلامی( هیچ ذکر و ستایش و تمجیدی از قدرت

هایی هستند که به قدرت خداوند و براساس سنت حاکم او بر زمین طاغوتهای جاهلی هستند یا قدرت ها ، یاقدرت

  اند:قدرت گرفته
مْ فيِهَا وَ لُمْ فيِهَا لَ يُبْخَسُونَ ] نْيَا وَ زِينَتَهَا نُوَفِّ إلَِيْهِمْ أَعْمَهَُُ يَاةَ الده  (15)هود:         [مَنْ کَانَ يُرِيدُ الَِْ

شان را در این جهان بدون هیچ کم و کاستی به تمام و اعمال ،کسانی که تنها خواستار زندگی دنیا و زینت آن باشند»

 «.دهیمکمال می

رُوا بهِِ فَتَحْناَ عَلَيْهِمْ أَبْوَاَ  کُ ِّ شَْ ]  (44)انعام:         [ءٍ فَلَمَّ نَسُوا مَا ذُکِّ

 «.را که بدان متذکر شده بودند، درهای همه چیز را به رویشان گشودیمهنگامی که آنان فراموش کردند آنچه »

 شان در دنیا و آخرت چگونه خواهد بود؟کسانی سرنوشت نچنی

مْدُ للََِِّّ رَ ِّ الْعَالْيََِ فَقُطعَِ دَابرُِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ  * وتُوا أَخَذْنَالُمْ بَغْتَةل فَإذَِا لُمْ مُبْلسُِونَ أُ  بمَِ  فَرِحُوا إذَِا حَتَّى]         [الَِْ

 (44-45)انعام: 

بگرفتیم و آنان مأیوس و متحیر ماندند. ناگاه ایشان را ه نچه بدیشان داده شده شاد و مسرور گشتند، ما بآتا آنگاه که بد»

 «.کن شد و ستایش تنها پروردگار جهانیان را سزا استنسل ستمکاران ریشه

مْ فِ الْْخِرَةِ إلَِّ النَّارُ وَ حَبطَِ مَا صَنَعُوا فيِهَا وَ بَاطِ   مَا کَانُوا يَعْمَلُونَ أُولٰئِکَ الَّ ]  (16)هود:        [ذِينَ لَيْسَ هَُُ

-دهند ضایع و هدر میتش دوزخ بهره و سهمی ندارند و آنچه در دنیا انجام میآآنان کسانی هستند که در آخرت جز »

 «.گرددپوچ و بی سود میشان رود و کارهای
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ای که خداوند برای مردم فرستاده است، که مهمترین دستورات این برنامه عبارتند از: دستور به امر به یادآوری برنامه-4

نها آامت با اتخاذ  هایی که...، و نیز بیان روشواه و شاهد بودن بر تمام بشریت ومعروف و نهی از منکر، ایمان به خدا، گ

و  به تحقق می رساند و نیز بیان نقش جهاد در زندگی امت و این که در پذیرش دین هیچ اجباری نیست راش ارسالت

 هدف از جهاد تنها از بین بردن فتنه و آشوب در زمین است:

هُ للََِِّّ ] ينُ کُله  (19)انفال:         [وَ قَاتلُِولُمْ حَتَّى لَ تَکُونَ فتِْنةَ  وَ يَکُونَ الدِّ

 «.ای باقی نماند و دین خالصانه از آن خدا گرددآنان پیکار کنید تا فتنهو با »

بها هستند، وقتی چارچوب و اهداف تبلیغات اسلامی چنین است که ذکر شد، پس چنین تبلیغاتی چقدر با ارزش و گران

 گنجانده شود. «اللهالالااله»و چقدر شایسته است که در مقتضیات بیانی 

*** 

: مقتضیات ذکر شده بسیار بزرگ م( این کهدر برنامه و رسالت محمدی )اسلا «اللهالالااله»ی مقتضیات زمینهکلام آخر در 

های امتی را که باشند، و تمام خواستهو هستی و وجود بشری می ی تمام جوانب زندگیو مهم و شامل و در برگیرنده

ها تا روز قیامت، باشند را در بر کل بشریت، در تمام زمان خداوند مقرر کرده است که هدایت دهنده و پیشوا و شاهد بر

 یرد.گمی

ای کاملاً صحیح و درست است، اما با این این که تمام افراد امت اسلامی در یک درجه از ایمان و عقیده نیتسند، مسئله

حرکت نکند، خبری از ایمان  ای وجود دارند که اگر امت براساس آنها پایه ریزی نشود وها و عوامل سه گانهوجود ریشه

 «، عبادی و تشریعیایمانی» تضیاتمق. این عوامل سه گانه عبارتند از: نخواهد بود

عقیدتی، عبادی  ؛ک در سه زمینهربه از بین رفتن ایمان و بروز ش منجر اهاز آن یر این عوامل سه گانه یا انکار یکزیرا انکا

بخشد مگر با توبه و اکبر خواهد بود که خداوند هرگز آن را نمی ها شرکشود. شرک در این زمینهو تشریعی می

 برگشت به سوی او:

کْ باِللََِّّ فَقَدْ ضَ ] کَ بهِِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلکَِ لَِْنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُشِْْ  (116)نساء:         [ َّ ضَلالَل بَعِيدال إنَِّ اللَََّّ لَ يَغْفِرُ أَنْ يُشَْْ

بخشد. رزد و بلکه پایین تر از آن را از هر کسی که بخواهد میمآخداوند شرک ورزیدن به خود را نمیبی گمان »

 «.هرکس که برای خدا انباز گیرد، به راستی بسی گمراه گشته است

دَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِ ]  * لنَّاسِ فِ الْکتَِاِ  أُولٰئکَِ يَلْعَنهُُمُ اللََُّّ وَ يَلْعَنهُُمُ اللاَّعِنوُنَ إنَِّ الَّذِينَ يَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْناَ مِنَ الْبَيِّناَتِ وَ اهُُْ

حِيمُ  اُ  الرَّ کَ أَتُوُ  عَلَيْهِمْ وَ أَنَا التَّوَّ
 (159-161)بقره:         [إلَِّ الَّذِينَ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَيَّنوُا فَأُولٰئِ

ایم، بعد از آنکه آن را برای مردم دارند آنچه را که از دلایل روشن و هدایت فرو فرستادهبی گمان کسانی که پنهان می»

کنند. مگر کسانی که توبه کنند و به اصلاح ایشان را نفرین می ،در کتاب ییان و روشن نمودیم، خدا و نفرین کنندگان

 ناند( چرا که توبه چنیحقایق را که پنهان کرده بپردازند و آشکار سازند )آنچه را که از اوصاف پیامبر و اسلام و دیگر

 «.پذیر و مهربانمپذیرم و من بسی توبهکسانی را می
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کند بلکه با اصل ، اصل ایمان را نقض نمید ذکر شده( یاعدم عمل به آنهااما کوتاهی در مقتضیات دیگر )غیر از سه مور

 ایمان منافات دارد و کوتاهی در آنها معصیت است.

بلکه هدف ما بیان دو مطلب  1جهت احکام مرتبط به آنها است، اما هدف ما در این فصل بحث در این زمینه نبودهاین از 

 بود:

ها می شود و بدون استثناء شامل تمام آن «اللهالالااله»باشند و می «اللهالالااله»تمام مقتضیات ذکر شده مرتبط به  -1

 نیتسند.هیچکدام از آنها از چارچوب آن خارج 

آید و هرکوتاهی وجود نمیه باشند و بدون آنها امت ربّانی بی امت ربانی ضروری مییات برای اقامهضتمام این مقت -1

و کوتاهی در استفاده کردن از نیروهای امتی خواهد بود که خداوند در  «اللهالالااله»ها، کوتاهی در اجرای در اجرای آن

 و چگونگی اجرای آن سوال خواهد کرد: شانی رسالتروز قیامت درباره

هُ لَذِکْر  لَکَ وَ لقَِوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْأَلُونَ ]  (44)زخرف:        [وَ إنَِّ

 «.ی الهی ( پرسیده خواهد شدی این برنامهم تو است و از شما )دربارهوی بیداری تو و قو قرآن مایه»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 بحث خواهیم کرد.« لا اله الا الله»آینده درباره نواقض  های در فصل - 1
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فصل گذشته از آن بحث شد،  دری محمدی )اسلام( با تمام مقتضیاتش که رسالت و برنامه در «اللهالالااله»شمولیت مفهوم 

وجود آورد. شمولیت این مقتضیات در اسلام نسبت به ادیان دیگر بیشتر و فراگیرتر به نظر ه در میان مردم ب بهترین امت را

 رسد: می

سْلاَمَ دِينال ]  (1)مائده:          [الْيَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِينکَُمْ وَ أَتْْمَْتُ عَلَيْکُمْ نعِْمَتيِ وَ رَضِيتُ لَکُمُ الِْْ

امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آیین خداپسند برای شما »

 «.برگزیدم

 این دین آخرین دین است این مسئله نیز طبیعی و منطقی است: این جهت کهاز 

د  أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالکُِمْ وَ لٰکنِْ رَسُولَ اللََِّّ وَ خَاتَمَ النَّبيِِّيَ ]  (41)احزاب:        [مَا کَانَ مََُمَّ

 «.ران استا و آخرینِ پیامبدمحمد پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و بلکه فرستاده خ»

 و چون رسالتی است برای تمام بشریت، باید هم چنین باشد )شمولیتّش فراگیرتر باشد(:

ةل للِنَّاسِ بَشِيْال وَ نَذِيرال ]  (18)سبأ:          [وَ مَا أَرْسَلْناَکَ إلَِّ کَافَّ

 «.ایم تا مژده رسان و بیم دهنده باشیما تو را برای جملگی مردمان فرستاده»

َا النَّاسُ إنِِّّ رَسُولُ اللََِّّ إلَِيْکُمْ جََيِعال قُْ  يَ ]  (158)اعراف:          [ا أَيُّه

 «.ی خدا به سوی جملگی شما هستمای پیغمبر! بگو: من فرستاده»

و تا روز قیامت نیز  ،( کامل شد و تمام بشریت را مخاطب قراردادوقتی دین خدا با این رسالت )رسالت حضرت محمد

ماند، و بعد از آن، رسالت و دین دیگری نخواهد آمد، درعلم خداوند و تقدیرات او چنین مقدر گردید که  دهباقی خوا

ل کوچک و بزرگ زندگی را تا روز قیامت در برگیرد. در اشاراتی که به چنان شمولیتی باشد که مسائ مقتضیاتش دارای

 د.بارزترین مقتضیات این دین شد، چنین مطلبی به روشنی نمایان ش

تغییر و افتی  نا به آنها رحم کرده است( دچار چناجز آنان که خد)اما چرا و چگونه این مقتضیات در نسل های متأخر 

 سوالی است اساسی و نیاز به جواب دارد. ؟!نددشده که تنها در کلماتی جاری بر زبان خلاصه ش

ام. ی آن بحث کردهی برخی از نکات برجستهدرباره «واقعنا المعاصر»ای، تاریخی طولانی دارد که در کتاب چنین مسئله

به تدریج از مفاهیم  «اللهالالااله»م که چگونه یدانم که به بارزترین آنها اشاره کنم تا به این نکته پی ببردر اینجا لازم می

فاصله گرفتند و کارشان به جایی  «اللهالالااله»شان از مقتضیات ی اعمالاش دور شد و مسلمانان چگونه به اندازهزنده

ی آن امت به آن خس و شود و در نتیجهتنها در عبارتی خلاصه شده که بر زبان ها جاری می «اللهالالااله»رسیده که 

 ی آن فرمودند:خبر داده و دربارهاز آن  خاشاکی تبدیل شده که رسول خدا 

  «اللهالالااله»انحرافات وارد شده بر مفهوم 
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بنِاَ يَومَئذٍِ؟ قَالَ: أَنتُم يَومَئذٍِ ةٍ ا: يَا رسوُلَ اللَِّ أَمِن قِلَّ عَلَی قَصعَتهَِا  قَالَ قُلنَ  ةُ اعَی الْکََلَ الْمَُمُ کَمَ تَد يُوشِکُ أَن تَداعَی عَلَيکُمُ »

 (و ابوداوود  )امام احمد         «ي ِ سَّ الءِ ن تَکُونُونَ غُثَاءل کَغُثَاکَثيِْ  وَلکِ 

های غذا )در اثر گرسنگی(، گان بر ظرفگرسنی چون حملهنزدیک است که امّت های دیگر بر شما حمله کنند، »

آیا به خاطر کمی ما در آن روز است؟ فرمود: شما در آن روز زیاد هستید، اما چون خس و   گفتیم: ای رسول خدا

 «.باشید )بی قدرت و بی حرکت(خاشاک روی آب می

گفتند: بود. صاحبان چنین تفکری می« مرجئه»از مقتضیاتش فاصله بگیرد، تفکر  «اللهالالااله»بارزترین عاملی که باعث شد 

 ایمان عبارت است از تصدیق قلبی یا تصدیق قلبی و اقرار با زبان، عمل داخل درتعریف ایمان نیست.
 کنم از نفوذ چنین تفکری در میدان و چارچوب تفکر اسلامی، زیرا اسلام تماماً عمل است.بسیار تعجب می

 گیرد.دعوت تنها با عمل و جهاد انجام می

 شود.حکومت اسلامی بدون عمل و جهاد اقامه نمی

 آید.کند و به اجرا در نمیشریعت اسلامی بدون عمل و جهاد تحقق پیدا نمی

 ای که ملتزم به اوامر خداوند باشد، در عالم واقع، بدون عمل و جهاد نخواهد بود.جامعه

 گیرد.که خداوند امر فرموده، بدون عمل و جهاد صورت نمیشدن به نیروهایی  مجهز

 گیرد، و...آبادانی زمین براساس منهج الهی، بدون عمل و جهاد صورت نمی
-شوند که میمیدان یافت میپس چگونه آن فکر وارداتی )مرجئه( به میدان تفکر اسلامی نفوذ کرده و کسانی در این 

 قلبی و اقرار با زبان و بس، و دیگر عمل در این تعریف جای ندارد.ایمان عبارت است از: تصدیق گویند:
 این مصیبت از جانب دو دشمن یعنی فلسفه و منطق وارد شد.

ای باشد که گوید: تعریف باید به گونهها میخواهیم تعریفی فلسفی یا منطقی از ایمان داشته باشیم، یکی از آنوقتی می

 اشد و آن چیزی جز تصدیق و اقرار نیست.قابل تغییر و قابل کم و زیاد نب

تراز آن هستند که با مشخص کردن چارچوب دین خدا بر بشریت حکومت های بشری و به ویژه جاهلی ناتوانقانون

چارچوب آن را مشخص کرده و کتاب و سنت تعریفی  جامع و مانع از آن  ارائه  کنند، دینی که قرآن و پیامبر خدا 

 بر این امر تاکید دارد که مرجع و مصدر تمام امور خداوند است: اند. قرآن نیزداده

 (11)شوری:         [اللَِّ  إلََِ  فَحُکْمُهُ  ءٍ وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فيِهِ مِنْ شَْ ]
 «.گردددرهرچیزی که اختلاف داشته باشید، داوری آن به خدا واگذار می»

سُولِ إنِْ کُنتُْمْ تُؤْمِنوُنَ باِللََِّّ وَ الْيَوْمِ الْْخِرِ ذٰلکَِ خَيْْ  وَ أَحْسَنُ تَ  ءٍ فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ فِ شَْ ] وهُ إلََِ اللََِّّ وَ الرَّ           [أْوِيلال فَرُده

 (59)نسأ: 

ن کار برای اگر در چیزی اختلاف داشتید، آن را به خدا و پیغمبر او برگردانید، اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید، ای»

 «.شما بهتر و خوش فرجام تر است

ی علم کلام چنین تفکری )مرجئه( با وجود این که متأثر از تهاجم فکری یونانی بود، مدت کمی باقی ماند و در دایره

میدان واقعیت ها تنزّل نکرد، و مسلمانان  محصور شد، یا به تعریف امروزی تنها در برج های کج باقی ماند و هرگز به
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لی که ی مسائعالمان کلام دربارهکردند، و به آنچه دریافت می ل دین را از کتاب خدا و سنت پیامبرش چنان مسائهم

 کردند.ای نمیکردند، هیچ توجههیچ ارتباطی با عالم واقع نداشت و آن را مرتب تکرار می

نسان از روزی که خلق شده است سستی اما آنگاه که مردم در انجام واجبات کوتاهی کردند، مصیبت بزرگ شروع شد. ا

 و فطرت و طبیعت اوست:زو تنبلی در انجام واجبات و تکالیف ج

 (115)طه:          [مل ظنَسَِِ وَ لَْ نَجِدْ لَهُ عَ وَ لَقَدْ عَهِدْنَا إلََِ َدَمَ مِنْ قَبُْ  فَ ]

 «.و اراده استواری از او مشاهده نکردیمدر آغاز کار به آدم فرمان دادیم، اما او ترک فرمان کرد و تصمیم درست »

 «:تذکّر و یادآوری: »را نازل فرموده که عبارت است از ی این دردواما خداوند دار

کْرَى تَنْفَعُ الْؤُْْمِنيَِ ] رْ فَإنَِّ الذِّ  (55)ذاریات:          [وَ ذَکِّ

 «.رساندپند و اندرز بده، چراکه پند و اندرز به مؤمنان سود می»

ها را نه تنها با گفتار بلکه با الگوی کرد و آنیافتند که آنها را بیدار میهای برتر گذشته وقتی مردم کسی را میسلدر ن

شد که خطر چندانی برای لی محدود میئتند و مشکلات تنها در مسافگرداد، به راحتی اوامر او را میعملی نیکو تذکر می

زیاد و زیادتر شد و تذکرات و  های برتراوج گرفت و فاصله با نسلحیات و وجود امت نداشت. اما وقتی سستی 

وجود آمد و چنین تفکری پا به ه ها با قدوه و الگوی عملی و صالح کم رنگ شد، زمینه برای تفکر مرجئه ببیدارگری

 را بپوشاند. «اللهالالااله»یدان عمل و واقعیت ها تنزل یافت تا میدان عمل به مقتضیات های کج به ممیدان گذاشت و از برج

گرفت، های گذشته انجام میی نسلنزدیک به کامل به وسیله وقتی به صورت کامل یا «اللهالالااله»عمل به مقتضیات 

چند درصدی فروکش کرد،  «اللهالالااله»تفکر مرجئه هیچ جایگاهی در میدان عمل نداشت، اما وقتی عمل به مقتضیات 

را بپوشاند و به مردم بگوید: علی رغم کوتاهی در  «اللهالالااله»تفکر مرجئه تنزل کرد، تا مساحتی از عمل به مقتضیات 

 ایمان شما همچنان کامل است. «اللهالالااله»عمل به مقتضیات 

رسید، مساحتی را که فکر مرجئه اشغال کرده بود  به پنجاه درصد «اللهالالااله»اما وقتی کوتاهی در عمل به مقتضیات 

ای در عمل بازهم کامل است. اما رغم چنین کوتاهیان به مردم بگوید: ایمان شما علیگسترش و گسترش یافت، تا همچن

 ،«اللهالالااله»: گفتند: کسی که با زبان بگویدها صورت گرفت کسانی یافت شدند که میوقتی این کوتاهی در تمام جنبه

 دستورات اسلام هم عمل نکند، بازهم مؤمن است.به اگرچه 

 شود و آن این که:آن نیز یافت می شود، در عصر حاضر بدتر ازبا تمام انحرافاتی که در قول اخیر دیده می

 را نقض کند. «اللهالالااله»صدبار نیز با گفتار و عمل  ،ه در روز متکلم به آنمانع تکفیر است، اگرچ «اللهالالااله»تکلم به 

مشکل اصلی و اساسی در این زمینه کوتاهی مردم در انجام واجبات و عدم تذکر با الگویی عملی و نیز کوتاهی بسیاری 

آنها به  ی اصلیل آموزشی است، در حالی که وظیفههایشان در مسائاز عالمان از وظایف تربیتی و منحصر کردن فعالیت

 شود.شامل هر دو قسمت تعلیم وتربیت توأماً می عنوان وارثان پیامبر 

بدون شک تفکر مرجئه مشکل امت اسلامی را دو چندان کرد. وقتی مردم دچار اشتباع شوند، و چنین امری از بنی آدم 

اش وسیع باشد، اما در جایی دامنههرچند  هاطبیعی است، و بدانند که در اشتباه قرار دارند، در این صورت انحراف آن
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زیرا انحراف در رفتار است نه عقیده و اما اگر خطا و اشتباه لباس  ؛شودشود و به جایی و قسمتی محصور میمتوقف می

زیرا  ؛شرعی به خود بگیرد، در این صورت انحراف هرگز در حدی معین ومشخص متوقف و محصور نخواهد شد

حراف در رفتار نیست بلکه انحراف در عقیده است. اگر مردم در انجام وظایف و تکالیف انحراف در این صورت دیگر ان

شود، این علم و شان دچار مشکل میدچار کوتاهی شوند و به این امر هم واقف باشند که با این کوتاهی ایمان خود

مردم در انجام وظایف دچار کوتاهی کند، به ویژه آنگاه که متذکر شوند. اما وقتی آگاهی آنها را وادار به برگشت می

رغم کوتاهی همچنان از ایمان کامل برخوردارند، در این صورت ید و به آنها اطمینان دهد که علیشوند، سپس کسی بیا

 دارد که به هر دلیلی از انجام آنها کوتاهی کرده است؟را چه کسی رغبتی به بازگشت و جبران کوتاهی و انجام فرایضی 

کند که با وجود کوتاهی ین میقفکری مخدر است که چنین گمانی را به سرکشان و منحرفان و غافلین تلفکر ارجاعی، 

دارند و مادام که در درونشان به وحدانیت خدا معقتد باشند و با زبان در انجام واجبات، همچنان در راه خیر گام برمی

 کند.ا را تهدید نمیرا تکرار کنند، هیچ خطری ایمان آنه «اللهالالااله»ی جمله

*** 

را اشغال  «اللهالالااله»بعد از تفکر مرجئه، استبداد سیاسی پا به عرصه میدان گذاشت، تا او هم قسمت دیگری از مقتضیات 

 1کند؛ استبدادی که در حیات امت اسلامی چیز جدیدی بود.

باشد، در منهج ربّانی بسیار روشن است. این گر میکه در رسالت محمدی جلوه «اللهالالااله»حکمت شمولیت مقتضیات 

 ها بر زمین حکومت خواهد کرد تا:رسالت با مقتضیات منهج ربّانی در تمام زمینه

 (15)حدید:          [ليَِقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ ]

 «.مردمان برابر آن دادگرانه رفتار کنند»

شود؛ زیرا قدرت صاحبش را دچار از طرف حکّام محقق نمی داند که عدالت سیاسی در زمین تنهاخداوند به خوبی می

به همین دلیل است که این امر )عدالت سیاسی( را به حاکم واگذار  .کند، مگر آن که خدا به او رحم کندطغیان می

قرار نکرده است که اگر خواست عدالت بورزد و اگر خواست طغیان کند، بلکه ملت را در این امر به طور مستقیم مسئول 

 داده است، در حدیث آمده که:

 (و ترمذی  )ابوداود «        ل وَ الَّذِی نَفسِی بيَِدِهِ حَتَّی تَأطُرُ ولُم عَلَی الَِقِّ أَطرال »

شود( تا این که آنها )حکام( را بر التزام به حق وادار نه، سوگند به کسی که جانم در دست اوست )وظیفه شما تمام نمی»

 «.کنید

شریعت  حاکمی که براساس به شدت نهی کرده است از این که انسان در مقابل رست است که رسول خدا این د

کند، گرچه از او ستمی دیده شود، مسلحانه قیام کند، اما این نهی به خاطر ترس از ایجاد فتنه است؛ خداوند حکم می

شان و هدایت بشری برد و آنها را از رسالت و دینای که صف مسلمانان را از هم بگسلد و وحدت آنها را از بین بفتنه

که اگر در برابر ظلم  دهدمردم را به سکوت در برابر ظلم امر نکرده است، بلکه به آنها هشدار می منصرف کند. پیامبر 

                                                           
 العه کنید.را مط« کیف نکتب التاریخ الاسلامی»کتاب  -1 
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مسلحانه وجود دارد های دیگری غیر از قیام هگیرد. برای قیام در برابر ظلم راذاب خداوند آنها را در بر میسکوت کنند ع

و  در مقابل ظلم به عنوان وارثان پیامبر  ءها، ایستادگی علماکه نتایج مفیدی را هم در بردارد؛ یکی از این راه

هایی برگرداندن حاکمان ظالم به سوی حق و ملتزم کردن آنها بر حق است، گرچه در این راه دچار عذاب و شکنجه

 بن عبدالسلام و ... دچار آن شدند.بل و ابن تیمیه و عز م احمد بن حنشوند همانند آنچه اما

-ز این میدادند، و اهای مختلف زیرشکنجه و فشار قرار میگرفتند و آنها را با بهانهامویان بر مخالفانشان بسیار سخت می

 ل سیاسی آگاه شوند و به آن بپردازند.ترسیدند که مردم در مسائ

بوجود آورد که آثار بسیار خطرناکی را در مسیر حرکت  «اللهالالااله»افی را در مقتضیات های بنی امیه هرچه بود، شکبهانه

استبداد تبدیل شد، وضعیت چنان شد که گویی این  امت اسلامی در طول تاریخ برجای گذاشت. وقتی حکومت به

 1استبداد در زندگی حاکمان یک اصل است و باید همیشه بدان پیابند بود.

ن به حکومت عثمانیان رسید، و هر روز این استبداد آبعد از امویان، این استبداد در زمان عباسیان نیز دنبال شد، و بعد از 

فاصله گرفت که مفهوم دین در میان آنها به تدریج از امور عام  «اللهالالااله»بیشتر و بیشتر گردید و امت چنان از مقتضیات 

... منحصر شد. ر شعائر عبادی چون نماز و روزه وبه امور خاص منحصر شد، و مفهوم شامل و فراگیرعبادت، تنها د

أکیدی بر این ر عبادی شده است اما این را باید دانست که چنین تهای دینی تأکید بسیار بر شعائوزهدرست است که در آم

 ها پایه و اساس دین و مظهر عملی آن هستند.اساس است که این عبادت

ل ری از مسائتفکر ارجاعی و استبداد سیاسی توأماً متعهد شدند که مساحت حقیقی دین را تصرف و آن را در بسیا

 ،ه زمین را پوشاندهثیرش در زندگی عملی کم خواهد شد و عوامل فسادی کدگی خارج کنند که با چنین کاری تازن

 زندگی مسلمانان را نیز در برخواهد گرفت.

-چنان به چشم میبینیم و آثار آن همچنان باقی و جاوید میمیان امت هم های منفی دین را دررغم تمام این فعالیتعلی

 گردد.ن و عملی شدن کامل آن در زمان نزولش بر میآمدخورد و این به اجرا در 

نظورو محو دین و آثار آن های منفی که به مدر میان امت و با وجود فعالیتبا وجود تمام انحرافات به وجود آمده 

گیرد، خواست خداوند این است که این دین تا روز قیامت باقی بماند، و امتی که ی زندگی انجام گرفته و میرعرصهد

دهد، همچنان باقی بماند. خداوند در هر ر این راه از خود نشان میهایی که دحامل آن است نیز با وجود سستی و کوتاهی

کند که دین او را حفظ کنند، و مردم را به سوی آن دعوت نمایند.آثاری که از دین باقی مانده قرن افرادی را مبعوث می

 ای شوند. کنندهامیداست، مانع شده است که درصد غالب مسلمانان دچار سستی و کوتاهی نا

ل اجتماعی که تهاجم فکری بعدها آن را استثمار کرد تا به هم نقش داشته است به ویژه در مسائن آثار بیشتر از این ای

 چنان زمین پرمردم بگوید: این است آن دینی که به اجرا در آمد؟ این چه دینی است که با وجود به اجرا در آمدنش هم

ری از آن نداشته صلاح اوضاع و احوالتان و رسیدن خیدی به آن برای ااز فساد و ظلم است. به دین توجه نکنید، و امی

 باشید.

                                                           
 خلافت عمر ابن عبدالعزیز خارج از این چارچوب است.  -1
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را  «اللهالالااله»امتی که خداوند امانت خود را به آنها واگذار کرد و آنها را برای حمل آن برگزید، از همان روز نخست، 

تن از مقتضیات آن، دچار کوتاهی فو فاصله گر «اللهالالااله»شان مرتبط داد. اما این امت با اهمال در مقتضیات به زندگی

گیر ی این کوتاهی آنگاه که به خس و خاشاک تبدیل شدند خسران و زیان بزرگی بود که نه تنها دامنشدند، و نتیجه

 زندگی آنها شد، بلکه کل بشریت را نیز در بر گرفت.

*** 

. «اللهالالااله»ی افت و کوتاهی نسبت به مقتضیات تا دایره را تکمیل کند، دایره ،ی سوم تصوف آمدسپس و در مرحله
مل و حرکت و تفکر تصوف نیز همچون تفکر مرجئه، وارداتی بود. واردات به دین اسلام، دینی که در زندگی، دین ع

 باشد.ه است، میی آنچه خداوند نازل فرمودرعالم واقع به منظور و باهدف اقامهدین مبارزه و جهاد د
بود؛ پیامبری که  د زاهدان خود پیامبر کند، و سیّنسبت به متاع دنیایی دعوت می« زهد»اسلام در حقیقت مردم را به 

ی او در امر توانست، اما تنها به مقداری از آن که قوام دهندهخواست تمام متاع دنیایی را در خدمت گیرد، میاگر می

عبایش را  بیند همسر مهربانش وقتی می عبادت باشد، اکتفا کرد. پیامبری که همسر مهربانش حضرت عایشه 

 نشیند کم کند. اما حضرت کند. عبا را برایش دولا کرده تا مقداری از سفتی زمین که بر آن میفرش خود می

 ول برگرداند.دهد که عبا را به حالت اشود و دستور میناراحت می
ل دنیایی و اکتفا کردن به کمترین متاع دنیایی از اصیل ترین اخلاقیات اسلامی است؛ اما کمتر از زاهد نسبت به مسائ

 این مقدار، هیچ ارتباطی با زهد و تصوف مورد نظر دین ندارد!

از میدان زندگی حیات را به سر  ای دور از مردم و دورزاهد بود، اما آیا از مردم فاصله گرفت، تا در صومعه پیامبر 

 ببرد؟!
... دهد و اگرزاهد بود، اما آیا به خود گفت که خلق را به خالق واگذار، اگر خواست آنها را هدایت می پیامبر 

 ی تو تنها هدایت خود است؟!وظیفه

 ؟!سودای از جهاد و مبارزه برای اعلای کلمه الله و دین او آزاهد بود، اما آیا لحظه پیامبر 

 رزه و حکومت داری و مسائل مربوطه به آن دست کشید؟!ای از مباای از دعوت و تربیت افراد و لحظهلحظه

 اش دست کشید؟تمام نیرو و توانایی ریزی و تلاش و کوشش باآیا از برنامه

 رود.کاری میرفت که گویی همیشه در پی انجام چنان با جدیت راه می گویند: پیامبر حتی کتابهای سیره می

ی عزلت، چقدر از نکات مثبت زهد و کشش و حرکات آن در جهت تغییر های منفی تصوف و مسئلهاعمال و روش

 های موجود و رشد مطلوب، فاصله دارد.واقعیت
 ی اسلامی ندارد.کند، اساساً یک تفکر هندی است و ریشهکه صوفی برای رسیدن به آن تلاش می« فناء»تفکر 

های جسم نیز، تفکری است که ریشه جنبه روحی و تسلط آن بر جسم است. اهمال در رسیدن به خواستهتفکر رشد 

 اسلامی ندارد.

ی نجات از های پستی هستند و دوری گرفتن از آنها مایهبا این ذهنیت که واقعیت« های موجودرها کردن واقعیت»تفکر

به منظور رهایی از آنها و « طهارت روح از پلیدی های جسمی با از بین بردن غرایز شهوانی»تفکر  شود، وها میپستی

 رسیدن به سعادت در آخرت، تمرینات راهبان مسیحی است که در اسلام هیچ جایگاهی ندارد.
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کند سان سعی میآمیخته شد؟ در تصوف هندی اناسلامی شد و با تفکر مسلمان  این افکار وارداتی چگونه وارد زندگی

و متحد شدن با او « روح الارواح»)نرفانا( یعنی « نیروانا»فنای خود )حلول( در  به جاودانگی برسد. این امر هم تنها و تنها با

پذیرد، تا از این ی جسم و پست کردن آن صورت میگیرد. به نظر آنان این حلول هم تنها و تنها با شکنجهصورت می

های زندگی های رشدش آزاد شده و در جهان نورانی به پرواز درآید. با این کار انگیزهبازدارنده طریق روح از موانع و

شوند. این امر زیان و خسارت و از بین بردن و نابود کردن نیرو و توانایی نیست؛ زیرا زندگی دنیا از طرفی پلید تعطیل می

کنند. اینجاست که باید این پلیدی ها را وح جلوگیری میی است که از رها شدن ریو از طرف دیگر دارای قید و بندها

 متحد گردد.« نیروانا»خنثی کرد یا حتی آن را نابود کرد، تا انسان به جاودانگی برسد و با 

که فطرتاً گناهکار است، مادامی که غرایز حیوانی او فعال باشند هیچ امیدی به داند در دین مسیحی انسان این را می

رشد کنند  های روحانی او در زندگی دنیایی امکان نداردت، پس آن غرایز جایگاه شیطان هستند، و جنبهاصلاح او نیس

ش را از بین ببرد ابنابراین واجب است غرایز جسمی و حیوانی که انسان بر این طبیعت خطاکار بودنش باقی بماند؛ مادامی

جاودانگی با پیامبران و قدیسین در عالم پاکی که  تا مغلوب شیطان نشود و روحش خالص خدا گردد و در آخرت با

 ببرد. اند، به سرشهوات آن را مکدر نکرده

 ند.رچنین تفکراتی در اسلام هیچ جایگاهی ندا
در جهت اعلای نام « جهاد»و « عمل صالح»و « ایمان»آرزوی انسان مسلمان است که با  جاودانگی در بهشت بزرگترین

 آید:خدا و دین او به دست می

مْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلل ] اتِ کَانَتْ هَُُ الَِِ  [خَالدِِينَ فيِهَا لَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلل  *إنَِّ الَّذِينَ َمَنوُا وَ عَمِلُوا الصَّ

 (118-112)کهف: 

هاست. جاودانه از آنهای بهشت جایگاه پذیرایی اند، باغاند و کارهای شایسته کردهبی گمان کسانی که ایمان آورده»

 «.مانند و تقاضای نقل مکان از آنجا را نمی نمایندجا میرآند

مْ أَنِّّ لَ أُضِيعُ عَمََ  عَامٍِ  مِنکُْمْ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّ ] ُ مْ رَبُه ذِينَ لَاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ فَاسْتَجَاَ  هَُُ

رِي مِ  دِيَارِلِمْ وَ  رَنَّ عَنهُْمْ سَيِّئاَتِِمِْ وَ لَْدُْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تََْ تهَِا الْْنََْاَرُ ثَوَابال مِنْ عِندِْ اللََِّّ أُوذُوا فِ سَبيِلِ وَ قَاتَلُوا وَ قُتلُِوا لَْکَُفِّ نْ تََْ

 (195 )آل عمران:            [وَ اللََُّّ عِندَْهُ حُسْنُ الثَّوَاِ  

، خواه زن باشد یا مرد، ضایع داد که من عمل هیچ کس از شما را شانگارشان دعای ایشان را پذیرفت و پاسخپس پرورد»

-باشید( آنان که هجرت کردند و از خانهو همگی همنوع و همجنس میشما از پاره دیگر هستید ) زای انخواهم کرد. پاره

بخشم و شان را میهرآینه گناهان و و جنگیدند و کشته شدند هایشان رانده شدند و در راه من اذیت و آزارشان رساندند

ها در زیر آن روان است. این پاداش از سوی خدا است و پاداش نیکو تنها آوردم. بهشتی که رودخانهشان در میبه بهشت

 «.نزد خداست

نَّةَ وَ لََّْا يَعْلَمِ اللََُّّ الَّذِينَ ] ابرِِينَ  أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الَْْ  (141: )آل عمران        [جَالَدُوا مِنکُْمْ وَ يَعْلَمَ الصَّ
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، بدون آنکه خداوند کسانی از شما را مشخص سازد که به تلاش و پیکار ایدکه شما به بهشت درخواهید آمدآیا پنداشته»

 «.اند، و بدون آنکه خداوند بردباران را متمایز گرداندبرخاسته

را اغوا  شهوت مرکبی است که انسان و شودمکان شهوت است و شیطان در خون انسان جاری میجسم انسان  این که

ل در اسلام هرگز با کشتن نیست، اما علاج و درمان این مسائ ، شکیکندکرده و او را دچار گناه و انحراف از راه خدا می

خداوند این غرایز را در انسان خلق کرده  و تعذیب جسم نخواهد بود. و از بین بردن این شهوت و مصدر آن و تحقیر

 ا نابودرپس اگر انسان آنها  آبادانی زمین باشد و به تحقق امرخلافت در زمین به او کمک کند.است تا مشوق او جهت 

 کند، دیگر چه مشوق و چه عاملی وجود خواهد داشت؟ و چه کسی زمین راآباد خواهد کرد؟

 کند:نترل میکارچوب مشخصی است که آنها را بدون زندگی کردن دارای چدر اسلام لی درمان چنین مسائ

ذِينَ َمَنوُا فِ ] زْقِ قُْ  لِيَ للَِّ مَ زِينةََ اللََِّّ الَّتيِ أَخْرَجَ لعِِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّ نْيَا خَالصَِةل يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُْ  مَنْ حَرَّ يَاةِ الده          [ الَِْ

 (11: ف)اعرا
های پاکیزه را تحریم کرده و روزیندگانش آفریده است و همچنین مواهب بکه برای  راهای الهی بگو: چه کسی زینت»

ها در اختیار در روز قیامت اینبگو: این چیزهای پاکیزه برای افراد با ایمان در این جهان آفریده شده است. ولی است؟ 

 «.)خاص مؤمنان است( گیردمؤمنان قرار می

مقرر  و مباح و غیرمباحی که خداوند در کتاب و سنت رسولش  حلال و حرامل مسائاین چارچوب عبارتند از: 

ها و غرایزش که ملتزم به چارچوب ربّانی هستند، نه تنها گردد، انگیزهفرموده است. هرگاه نفس به اوامر خدا ملتزم می

 داش نیز موجود است:باشند، بلکه در پاسخگویی به آنها اجر و پامباح نمی

مِنهَ ثَمَّ ةل   قالُوا: يَا رَسُولَ اللَِّ! إنَِّ أَحَدَنا لَيَأتیِ زَوجَهُ شَهوَ إنَِّ فیِ بُضعِ أَحَدِکُم صَدَقَة  قَالَ رَسُولُ اللَّ )ص  اللَّ عليه و َله(: وَ »

؟ قَالَ: أَرَأَيتُم لَو وَضَعَهَا فیِ حَرامٍ،  ؟ فأذِا وَضَعَهَا فیِ حَلالٍ فَلَهُ عَلَيهَا أَجر  يَکُونُ لَهُ عَلَيهَا أَجر   «أَکَانَ عَلَيهِ فيِهَا وِزر 

 ()مسلم 

همانا در همبستری شما با همسرانتان اجر و پاداش است گفتند: یا رسول الله! یکی از ما با همسرش »فرمود:   رسول خدا

یا بر او آکند، اجر و پاداش دارد؟! فرمود: اگر شهوت خود را در راه حرام ارضا کند، شود و خود را ارضا میهمبستر می

 «.گناهی نیست؟ پس اگر در راه حلال ارضا کند دارای اجر و پاداش است

 فرماید:می غرایز اصلاً پلید و منفور نیستند، زیرا پیامبر 

لاةُ وَحُعَِ  قُرَّ يبُ طِّ و الءُ سَاإلِیَّ مِنِ الدُنيَا النِّ  حُبِّبَ »  (و نسائی  )امام احمد «       ةِ عَينیِ فیِ الصَّ

 «.اند: بوی خوش و زنان و قرارداده شد است روشنی و نور چشم من در نماز استاز دنیا سه چیز محبوب من گردیده»

مسلمان برای راندن شیطان و حدود و مقررات است. بر این اساس انسان  آنچه پلید است، اعمال فاحشه یعنی تجاوز از حد

ش حلال کرده ملتزم است؛ بنابراین ا. او به اوامر خدا و به آنچه برایکنداز خود هرگز سعی در از بین بردن غرایزش نمی

-های خدایی انسان رشد میتواند در امور او نفوذ کند و او را گمراه کند. در این هنگام است که جنبهشیطان هرگز نمی

 کنند.
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شود که انسان ، ولی این مانع نمی«آدمی خطاکار استبنی هر»انسان خطاکار است، در این شکی نیست چرا که این که 

برای دستیابی به صفات خدایی یعنی التزام به اوامر خدا، در زندگی دنیایی تلاش نکند. انسان با این که دچار انحراف و 

 ش برتری بخشیده است:ابسیاری از مخلوقات ا برشود اما خداوند او را گرامی داشته و او راشتباه می

لْناَ] لْناَلُمْ فِ الْبَِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناَلُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّ مْناَ بَنيِ َدَمَ وَ حََْ َّنْ خَلَقْناَ تَفْضِيلال وَ لَقَدْ کَرَّ  [لُمْ عَلَ کَثيٍِْ مَِ

 (21)اسراء: 

ایم، و از همه چیزهای پاکیزه و خوشمزه ایم و آنان را در خشکی و دریا حمل کردهداشتهما آدمیزادگان را گرامی »

 «.ایمایم، و بر بسیاری از آفریدگان خود کاملاً برتریشان دادهروزیشان نموده

 زش داده، وهایی که خدا به انسان بخشیده و او را نسبت به علم و دانشش آگاه کرده و آنها را به او آموبا توجه به نعمت

ش باشد یعنی اوامر و منهج او اینشنیزوهای آسمانی و زمینی را مسخر او نموده، او را مکلف کرده است که در زمین جان

 را اجرا کند و مطیع او باشد و تنها او را عبادت کند و بس:

ى فَمَنْ ] ا يَأْتيَِنَّکُمْ مِنِّي لُدل  (18)بقره:          [تَبعَِ لُدَايَ فَلاَ خَوْف  عَلَيْهِمْ وَ لَ لُمْ يََْزَنُونَ قُلْناَ الْبطُِوا مِنهَْا جََيِعال فَإمَِّ

گفتیم همگی از آنجا فرود آیید و چنانچه هدایتی از طرف من برای شما آمد، کسانی که از آن پیروی کنند، نه ترسی بر »

 «.آنان خواهد بود و نه عمگین خواهند شد

گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم، همان کسانی هستند که اوامر خدا را در هستند و می کسانی که پیروهدایت خداوندی

 کنند، و بهشت به آنان تعلق دارد.زمین اجرا می

بُوا بآِيَاتنِاَ أُولٰئِکَ أَصْحَاُ  النَّارِ لُمْ فيِهَا خَالدُِونَ ]  (19)بقره:         [وَ الَّذِينَ کَفَرُوا وَ کَذَّ

 «.های ما را تکذیب کنند، اهل دوزخند و همیشه در آنجا خواهند ماندر شوند و آیهو کسانی که کاف»

انی خود خارج نشده و هرگز به کنند. هرگز از بشریت و صفات انسمنانی که منهج خداوند را در زمین اجرا میاین مؤ

شوند. تنها فرقی که تباه و معصیت میکه تبدیل نشده و با تمام این اوصاف آنها نیز چون دیگران خطاکارند و دچار اشملائ

 گردند.در اینجا با دیگران دارند این است که بعد از ارتکاب معصیت توبه کرده و به سوی پروردگارشان بر می

وا عَلَ مَا وَ الَّذِينَ إذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةل أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اللَََّّ فَاسْتَغْفَرُوا لذُِنُوبُِمِْ وَ مَنْ ] ْ يُصِِّه نُوَ  إلَِّ اللََُّّ وَ لَ يَغْفِرُ الذه

تهَِا الْْنََْاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا وَ نعِْمَ أَ  * فَعَلُوا وَ لُمْ يَعْلَمُونَ  رِي مِنْ تََْ مِْ وَ جَنَّات  تََْ  [جْرُ الْعَامِليَِ أُولٰئکَِ جَزَاؤُلُمْ مَغْفِرَة  مِنْ رَبُِّ

 (115-116)آل عمران: 

شان را خواستار افتند و آمرزش گناهانو کسانی که چون دچار گناه شدند و یا برخویشتن ستم کردند، به یاد خدا می»

کنند. آن اند پافشاری نمیشوند و بجز خدا کیست که گناهان را بیامرزد؟ و با علم و آگاهی بر چیزی که انجام دادهمی

هایی است که در زیر درختان آنها جویبارها روان است. و جاودان شان و باغشان آمرزش خدایچنان پرهیزگاران پاداش

 «.نداگردد که اهل عملی کسانی میدر آنجا ماندگارند و این چه پاداشی نیکو است که بهره

راند، و نمایند آنها را از رحمت خود نمیکنند و بعد استغفار و توبه میاین فضل خدا بر بندگانش است که وقتی گناه می

 شود:گوید شما به سبب گناهانتان شایستگی خلافت خداوند در زمین را ندارید بلکه از آنها راضی میهرگز به آنها نمی
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 (8)بنیه:            [رَضَِ اللََُّّ عَنهُْمْ وَ رَضُوا عَنهُْ ذٰلکَِ لَِْنْ خَشَِ رَبَّهُ ]

 «.کسی است که از پروردگارش بترسد خشنودند این از آنِخدا از ایشان راضی و ایشان هم از خدا راضی و »

ی وسع و توانایی انسان تلاش برای داستان انسان در زمین براساس منهج ربّانی چیزی است که بیان شد. این منهج به اندازه

نابود کردن گیری و طلبد و هرگز از او عزلت وگوشهتحقق خلافت خداوند و جهاد دائم در جهت رفع شرّ را از او می

کند که اعمال او خواهد. پس تصوف با این افکار چگونه و از کجا آمده است؟ و بر چه اساسی گمان میغرایزش را نمی

 کند؟!آنها را به خدا نزدیک می

، و مغلوب کردن غرایز 1دهدشان که اگر خواست آنها را هدایت میتفکر دوری گرفتن از مردم و رها کردن آنها به خالق

به عنوان « ناتوانی»، و قراردادن 1جسمانی به منظور رهایی روح از جسم و رها کردن تمام اسباب و توکل محض بر خدا

 اند؟!ی این تفکرات از کجا سرچشمه گرفته و وارد تفکر اسلامی شدهرود، همهفضیلتی که امید به برکت آن می

 اند.هستند و به عنوان تفکرات وارداتی در اسلام شناخته شده ایدر تعالیم اسلامی تفکرات ناشناختهتمام این تفکرات 

 گرفتار شده است و عبارت است از: وقتی مصیبت و مشکلاتی که امت اسلامی به آن

که به جای توجه به تمام های سیاسی و اجتماعی، و نیز وقتی به ویژه در زمینه «اللهالالااله»انحطاط تدریجی از مقتضیات 

گذارد عیت، تصوف پا به میدان میوضو  الحشود، در این ر عبادی اهتمام داده میه مسائل شخصی و شعائمسائل بیشتر ب

تأکید بسیار  «اللهالالااله»ر عبادی دو بخش فردی و شعائمصیبت را دو چندان کند و این کار را هم کرد. وقتی آمد به  ات

ی مبارزه با دشمنان ی جهاد به طور عام؛ خواه در زمینهو مسئله «اللهالالااله»ورزید و نگاهش را به تمام از مقتضیات سیاسی 

 ی اسلامی، برتافت.ی امر به معروف و نهی از منکر در جامعهاسلام و خواه در زمینه

قبل از او ظهور کرده بود، تفکری که پیروانش چنین گمان « مرجئه»وقتی آمد که تفکر مخدر دیگری به نام « تصوف»

مند شدن از برکات شیوخ و نیز د که بدون عمل و جهاد و تنها با اوراد و اذکار و توسل به بارگاه صالحین و بهرهکردنمی

 رسند.شود، به اهدافشان که همانا رضایت خداست میی کراماتی که بر اولیاء و صالحان الهام میبه وسیله

 بحث کنیم. «اللهالالااله»آن در مقتضیات ی تهاجم فکری و آثار خواهیم دربارهدر پایان این قسمت می

 لازم و ضروری است یادآور شویم که تهاجم فکری در زندگی امت اسلامی تاثیراتی را برجای گذاشت.

                                                           

توانی توهرکه را دوست داشته باشی نمی» ( 56)قصص: [ ]إنَِّکَ لَ تَِْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لٰکنَِّ اللَََّّ يَُّْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ لُوَ أَعْلَمُ باِلُْْهْتَدِينَ فرماید: خداوند به پیامبرش می -1

 «.دهدهدایتش کنی، بلکه این خداست که هرکه را بخواهد هدایت می

 «.هدایت آنها بر تو نیست( »121)بقره:  ]لَيْسَ عَلَيْکَ لُدَالُمْ[فرماید: و نیز می

ن هدایت به کارگیری و هرگز به او نگفته فرماید: تو مؤظف هستی که تمام تلاشت را در جهت رساندن هدایت به آنها و دعوتشان به سوی ایاما با این وجود به پیامبر می

 دهم.است که تو بنشین، هرکس را که خواستم هدایت می

کند که سعی می عدم اعتماد انسان به قدرت خودش و برگرداندن امور به قدرت و فضل و مشیت خداوند و طلب کمک از او، تمام اینها فضیلت هستند، اما صوفیه -1

دهد و از خداوند درخواست تحقق مرادش را بکند و تنها دلیلش ناتوانی است، در حالی که خداوند بندگانش را دستور به توکل بر او میاخذ اسباب نکند و بدون عمل 

 «.آماده کنید»مَ أَعِدُّوا( « ) بگو کار کنند و فعالیت کنند»دهد : )وَقلُ اَعمَلوُا ( در همان حال دستور به اخذب اسباب هم می

 باشند هرچند در میان مردم به صوفی مشهورند.نباید فراموش کرد که زاهدانی هستند که دارای عقیده سالم میالبته این را 
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-برد. علت این امر هم به اشتباهی بر میسر می تهاجم فکری وقتی بر امت اسلامی وارد شد که امت در اوایل جوانی به

توان روشنفکران امت بدان گرفتار شده بودند که فلسفه و منطق یونانی ابزار و وسایلی هستند که مید که گروهی از دگر

 آنها را به خدمت اسلام درآورد.

گویم عجیب است، زیرا امت در یک ای بسیار عجیب و شگفت آور بود، اما به هرحال اتفاق افتاد. میاین گمان، مسئله

های یونانی به نفع اوست و توانست تشخیص دهد که کدامیک از سنتشت که میوضعیت و بیداری و آگاهی قرار دا

-گردد که علیمیبه این مسئله بر خواهد تصفیه کند. دلیل این امر همتوانست آنچه را که میکدام به نفع او نیست و می

ها که حاوی افکار ، زیرا این افسانهکردندهای مشهورشان را ترجمه نمیکردند، افسانهرغم مطالبی که از یونانی ترجمه می

هدفی که در آنها های بیسب و سازگار نبود. افسانهداشتند متنا حیدی که به آن ایمانی توبت پرستی بود با عقیده

ی خدایی نبودند و با خداوند بزرگواری که این امت به او ایمان داشت، سازگار نبود. شد که شایستهخدایانی ذکر می

 ها هرگز توجه نکردند و تنها به نقل علوم یونانی اکتفا کردند.فسانهپس به آن ا

و ابزاری نیرومند  ها وسایلی یونانی شدند، با این گمان که اینی منطق و فلسفهگروهی از روشنفکران فریفته و شیفته

 د.توانند در خدمت اسلام نیز بکار گرفته شونهستند که تنها در خدمت بت پرستی نیستند و می

گذاری کردند که عبارت بود از: خلفای عباسی یاری دهندگان چنین فکری شدند و با این کار بدعت پستی را پایه

ی این امر این شد که متکلمان مسیحی و فراخواندن متکلمین یهودی و مسیحی برای مناظره با روشنفکران اسلامی. نتیجه

ها گفتند. سپس خلفای عباسی از مسلمانان خواستند که به در این مناظرهخواستند بگویند، یهودی هرآنچه برعلیه اسلام می

کردند، ی یونانی در شرح عقایدشان استفاده میآنها پاسخ دهند. وقتی علمایان یهودی و مسیحی از منطق و فلسفه

ها از آن استفاده کنند و هناچار باید آنها نیز منطق و فلسفه را بیاموزند تا در مناظره روشنفکران مسلمان هم دیدند که ب

 موفق شوند.

نیاز هستند. دین خدا نیاز بودند و بیبیهوده و باطلی بود که اسلام و مسلمین از آنها بی یهایها فعالیتبه نظر ما این فعالیت

ی نیاز است از وسایلی که آن را شرح و توضیح دهد، آن هم شرح و توضیحی خلاف قرآن و سنت، قرآن و سنتچقدر بی

 فرماید:ی آنها میدرباره که پیامبر 

کتُ »  ()امام مالک «         نَبيِِّهِ ةَ م بُِمَِ، کتِاَ  اللَِّ وَ سُنَّ تَرَکتُ فيِکُم أَمرَينِ لنَ تَضِلهوا مَا تَْسََّ

عبارتند از: کتاب ام که اگر به آنها چنگ زنید، گمراه نخواهید شد، این دو چیز در میان شما دوچیز را برجای گذاشته»

 «.خدا )قرآن( و سنت پیامبرش

گرفت، می ها سرچشمهگوییرا هدف قرار داد و منشأش از این بیهوده «اللهالالااله»ی به هرصورت مصیبتی که عقیده

هایی که شرح ها و گروههای مختلفی را به وجود آورد، فرقههمین علم در میان مسلمانان فرقه« علم کلام»عبارت بود از: 

 کردند، تفسیرهایی که فاقد هرگونه دلیلی از طرف خداوند بود. «اللهالالااله»یونانی از ها و تفسیرهای فلسفی 

ی امت اسلامی همچنان بر فطرت سلیم خود باقی ماند تا این این مصیبت در میان گروهی از روشنفکران باقی ماند، اما بقیه

را از میدان به در کرد. این امر باعث شد که  «اللهالالااله» جود آمد، و به تدریج مقتضیاتوه کم فساد در میان امت بکه کم
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خود کنند تا از آنها در برابر نقدهای هایی رشد کنند که هرکدام سعی در جذب افراد به سوی گروهدر میان مسلمانان 

از « مرجئه»بودند، دفاع کنند. در این زمینه تفکر ت سلیم باقی مانده طرکه بر دین حق و ف علماهاییموجهی که از طرف 

 بدترین تفکراتی بود که از آن جدایی و تفرق سرچشمه گرفت و مردمانی را به سوی خود جذب کرد.

است. این تهاجم وقتی متوجه « تهاجم فکری معاصر»ای که در تاریخ امت اسلامی به وقوع پیوست اما بدترین حادثه

ل دنیایی ه بود، و چنان سرگرم زندگی و مسائای از دین گرفته بود که قبلاً به خود ندیدان فاصلهمسلمانان شد که امت چن

 شده بود که هرگز چنین سرگرم نشده بود.

کرد. کار به جایی رسید که جز چیزهای  را از امت جدا «اللهالالااله»ی تهاجم شروع شد، و به تدریج مقتضیات اولیه

ها بودند و نه عبادت صحیح و نه اعمال درست، بلکه بیشتر به سنت باقی نماند که آنها هم نه عقیدهای از مقتضیات پراکنده

 هایی بی روح شبیه بودند.ها یا بقایای سنتو عرف

اعمال عرفی  ... که دین به صورت مشخصی آنها را بیان کرده است به مجموعهعمال و واجبات دینی همچون نماز وحتی ا

رغم تمسک مردم به این اعمال، فاقد آن روح محرکی بودند که روزی دین حقیقی و زنده و حیات علیتبدیل شدند و 

 مند بود.بخش از آن بهره

و اقامه با وجود چنین تنزلی در زندگی مسلمانان، دو امر همچنان باقی ماند که عبارتند از: تطبیق شریعت خدا در زندگی 

 ر عبادی.نماز یا حداقل انجام شعائ

وارد میدان شد. این  «اللهالالااله»رماست که این مسئله را فراموش نکنیم که تهاجم بعد از انحطاط و تنزل از مقتضیات ب

 تهاجم خواه تهاجم نظامی باشد یا سیاسی و اقتصادی یا فکری.

ای را در مقتضحانهاگرچه این انحطاط بر دشمنان جرأت داد که بر جهان اسلامی بشورند و حمله کنند، اما آنها شکست 

های های صلیبی تجربه کردند. ولی بعد از این شکست، همچنان در کمین مسلمانان ماندند تا زا فرصتنگنخستین ج

 دیگر استفاده کنند و آنها را نابود نمایند.
-قتضیات دینمنان، امت اسلامی را در اثر تسلط تفکر مرجئه و صوفیه بر آنها، درخواب دیدند و دیدند که از موقتی دش

شان خود را با نیرو و قدرتی که خداوند آنها را به مجهز شدن به آن دستور اند و در مقابل دشمنانشان غفلت کرده

کنند، و در جهت کنند، و در جهت آبادانی زمین که خداوند به آنها امر فرموده بود، فعالیت نمیداده بود، مهیا نمی

نمایند، و اصل منظور کسب قدرت در زمین مطابق دستورات خداوند اخذ اسباب نمیدارد، و به کسب علم گام برنمی

دارند، و در جهت برقراری جهت رشد این برادری گام برنمی درکنند، و برادری را در بین یکدیگر رعایت نمی

ا تمام قدرت به کنند، فرصت را مناسب و مساعد دیدند و بشان مطابق فرمان او عمل نمیعدالت خداوند در زندگی

تمام آنچه از اسلام  های اسلامی شروع به ایجاد فساد و ترویج آن کردند.ور شده و در سرزمینجوامع اسلامی حمله

ای از مقتضیاتی بود که قبلاً به آن اشاره کردیم. اما دشمنان از این آثار و باقی مانده بود، همان بقایا و آثار پراکنده

دانستند خته بودند و خوب میب شناکردند، زیرا آنها این دین را خوس امنیت و آرامش نمیبقایای پراکنده نیز احسا

 که اگر قسمت بسیار کمی از آن باقی بماند و در زمین فعال باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد:

 (146)بقره:           [الَّذِينَ َتَيْناَلُمُ الْکتَِاَ  يَعْرِفُونَهُ کَمَ يَعْرِفُونَ أَبْناَءَلُمْ ]

 «.شناسندگونه که پسران خود را میشناسند، بدانآنان که بدیشان کتاب آسمانی دادیم، او را می»
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ه آن کند و ببه آن اشاره می« گپ»بیشترین ترس آنها از دین اسلام همان چیزی بود که یکی از مستشرقین آنها به نام 

 گوید:نماید و میاعتراف می

کند. اگر دین خدا اجرا ای است که کسی آن را گمان نمیبرانگیختن افراد به طور ناگهانی به گونهتوانایی این دین در »

ر عبادی در میان مسلمانان باقی بماند، این باقی ماندن همچون باقی ماندن میکروبی خواهد بود در بدن بیمارکه شود و شعائ

 «وع به فعالیت کندبدون هشدار قبلی ممکن است دوباره شر

ی دروغینی از این دین هم باشد. دشمنان با تمام مکر و حیله ابراین باید تمام بقایای این دین را نابود کرد، حتی اگر سایهبن

و تلاش، در جهت از بین بردن بقایای این دین از طریق تهاجم فکری در قاهره و استانبول فعالیت خود را شروع کردند. 

دولتی اسلامی است و گردآن  کهاز بین بردن دولتی که مسلمانان به اعتبار ایندر همان وقت نیز حرص شدیدی نسبت به 

 دادند.جمع شده بودند، از خود نشان می

بود و چون گذشته نان کار آسانی نبود، اما اگر امت همچون گذشته بیدار میمشد از بین بردن بقایای دین برای دهرچن

کرد، تهاجم فکری دشمنان به صحیح امور دین را در زندگی اجرا می داشت و به طورش را میاشناخت حقیقی از دین

 گرفت.آن آسانی هم انجام نمی

ها و مکرهایی که انجام دادند تا به هدف مورد بود، صلیبیان و یهودیان با وجود تمام نقشهاگر امت همچون سابق بیدار می

ش به این ازیرا خداوند در کتاب ؛بان یکدیگر هم بودندنظرشان برسند، محال بود که بدان دست یابند، هرچند که پشتی

 فرماید:مسئله اشاره کرده و می

يط  ] کُمْ کَيْدُلُمْ شَيْئال إنَِّ اللَََّّ بمَِ يَعْمَلُونَ مَُِ وا وَ تَتَّقُوا لَ يَضُْه  (111)آل عمران:           [وَ إنِْ تَصْبُِ

رساند، )چراکه( شکی نیست که خداوند بدانچه آنان به شما هیچ زیانی نمیگری اگر بردباری کنید و بپرهیزید، حیله»

 «.دهند احاطه داردانجام می

قرن از انجامش عاجز و ناتوان بودند، بر این امت وارد  11اما دشمنان توانستند در مدت تنها یک قرن، تمام آنچه در مدت 

 بود. «الااللهلااله»اسلام و از مقتضیات  سبب چنین امری هم فاصله گرفتن این امت از حقیقتکنند. 

آسا در تمام ها در این تهاجم نیز به صورت سیلها بود. موفقیت آنآسا در تمام زمینهتهاجم دشمن بسیار کوبنده و سیل

 ها صورت گرفت.زمینه

رن این چنین تغییر شود که چگونه این امت در طول یک قکند، بسیار متعجب میانسان وقتی به قرن گذشته مراجعه می

وحشتناکی کرد، چنان تغییری که گویی این امت، امت دیگری است که قبلاً وجود نداشته است، و دیگر آن امت سابق 

دهی، مقداری از این تعجب و ای انجام مینگری و مقایسهنیست. اما وقتی به وضعیت این امت قبل از مسخ شدنش می

ان امت برگزیده و آن امتی که خداوند آن را در می نبینی که این امت آمقایسه میاین  رشگفتی کاسته خواهد شد. د

ن امت بقایای آن امت است و در حقیقت مثالش همچون مرد بیماری است که مردم انتخاب کرده بود نیست. ای

 های آخرش هستند.او جمع شده و هرآن منتظر نفس اطرافیانش گرد
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ی آن گمراه ت امت( خود سندی است در دست مهاجمان فکری که مردم را به وسیلهی)وضعاین واقعیت تلخ و دردناک 

گویند: دین، شما را به این وضعیت و موقعیت نامطلوب کشانده است، پس آنها را رها کنید نا آزاد به آنها چنین میکنند، 

 ها پیشرفت نمایید.مینهزشوید و در تمام 
 خلاق، پیشرفت و به دست آوردن قدرتِعزت، سربلندی، کرامت، دانش، اگویند. دین خدا جز اینها دروغ می

 درزمین را به دنبال ندارد.
اند؛ واقعیت این است که دین موجود در زمین که اسلام نام دارد، دینی است که مردم خود آن را از دین خدا انتزاع کرده

اشد. با کمال تأسف مردم نمی دانند که ب خوردهبنابراین جای تعجب نیست که این دین عقب مانده و ضعیف و شکست 

جویند دین حق و دین خدا دانند دینی که بر آن حریص هستند و بدان تمسک میگذرد، و نمیدر اطرافشان چه می

یان بردن های دشمنانشان برای از م: نقشهشوند عبارت است ازنده میآگاه نیستند که آنچه بدان فراخوانیست. آنها برا این 

 ینشان، نه دعوت به سوی نجات از مرگ و نابودی و هلاکتی که نزدیک است دچار آن شوند.د

ی اقدامات آنها عملاً یکی بوده نخستین دعوتگران به اتخاذ راه غربیان، خواه مخلص بوده باشند یاغیر مخلص، نتیجه

 .کندهیچ خائن اجیری آن را نمیاند که دماتی کردهشمنان دین غیرعمد و از روی غفلت خو آن این که به د 1است

خورند، ریب ظاهر پاکشان را میفچنین افرادی اگر خطرشان از افراد خائن اجیر شده بیشتر نباشد، کمتر نیست، زیرا مردم 

تگرانی، مردم را به کنند، راه درست و صحیحی است. چنین دعوکنند آنچه آنها را به سوی آن دعوت میو گمان می

.. این افراد ها فرا میخوانند، حتی به سوی تغییر ظاهر و.ها و افکار و احکومتل، از جمله: عادات و سنتمسائ متغییر در تما

درآغاز جرأت این را نداشتند که به صورت آشکار به اسلام حمله کنند، زیرا جمهور مردم متمسک به بقایای دینی بودند 

-ین حمله کنند، مردم دست به ترور آنها بزنند و اما هجوم بر سنتو این امکان وجود داشت که اگر به طور آشکار به د

و آن را به  دکن بود که آنها آن را انجام دادنهای کهن و نیز هجوم برعقب ماندگی و ارتجاع و جعل و بیماری امری مم

بسنده کنند و دست از ای نبود که به آن بود. اما این تنها نقطه جای آغازین هجوم ایناعمال دینی ربط دادند. نقطه

 1های زشت و ناسزاگویی کشاندند.، کار را به هجوم آشکار و در برخی موارد به حملهبلکه بعد از این مسلمانان بردارند،

دعوت با شعارآزادی زنان به معنی بی بند و باری و کشف حجاب آغاز شد. دعوت به کنار گذاشتن شریعت و محدود 

ترین سطح ینی یا محدود کردن آنها در پایینهای ددعوت به لغو آموزشخصی،کردن آن در دستورات فردی و ش

دعوت ر ظاهر مردان و زنان در پوشیدن و... ها و دعوت به تغییی بانکبه عنوان اصل اولیه« ربا»ممکن، دعوت به اسقرار 

 به از بین بردن تمام مظاهر زندگی اسلامی و اتخاذ تمام مظاهر زندگی غربی، آغدز شد.

                                                           
که گمان می کردند با تمام دعوتگران ، نوکران اجیر شده نبودند، خواه اجیر مالی یا شهوت یا منصب و یا شهوت بلکه برخی از این دعوتکران افراد مخلصی بودند  -1

خواستند اسلام را انجام می دهند به اسلام و سرزمینشان خدمت می کنند، اما همهی آنها در برابر برتری مادی غربیها دچار شکست روحی شده بودند و می کارهای که

 خاضع مفاعیم غربی کنند.

شامل مردی بود که در جهت عکس بر الاغی سوار بود  اریکاتوری را چاپ کرد که« الاهوام المصریه»در روزنامه « صلاح جاهین»در اوایل دهه ی شصت میلادی،  -1

و  بود، که کنایه از رسول خدا « محمد افندی و نه همسرش»ایین این کاریتکاتور یک خروس و نه مرغ وجود داشت. نام رسم ر پکه رمز رجعت و ارتجاعی بود د

 ی پیش رفت و هیچ اعتراضی صورت نگرفت.همسرانش بود. با وجود این توهین زشت، با حمایت حکومت آن روز کار به آسان
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اما مظاهر زندگی اسلامی که در اغلب موارد تنها مظهری بی روح و توخالی بود و بی بهره از حقیقتی که بتواند انسان را 

ی زندگی غربی کار را از سقوط نجات دهد، کار را بر این داعیان برای تغییر آن آسان کرد. از طرف دیگر مظاهر فریبنده

 و تقلید محض از آن مظاهر بدون هیچگونه رنگی از حقیقت، آسان کرد. مخاطبان دعوتبر 
 غرب بود. رردن آنچه دها در پی نابودی آن بودند، حقیقت اسلام بود، نه به دست آوآنچه آن

جدیت  های علمی، تکنولوژی، نظم،های زندگی وجود دارد، اما با این وجود پیشرفتدر غرب فساد در بسیاری از زمینه

 ن به اهداف مطلوب نیز وجود دارد.ار و پشتکار برای دست یافتد رک

 ر را دارند؟اند یا توانایی این کابه سوی غرب چیزی از پیشرفت را یاد گرفته گرانعوتآیا د

 آیا آنها قادر به یاد دادن آن به دیگران هستند؟

مانعی و با تمام قدرت، همه جا را در برگرفته مسلماً خیر. در غرب تنها پیشرفت علمی نیست در آنجا فساد بدون هیچ 

کنند تا است. هان! لعنت خدا بر بردگان و نوکران. چقدر همتشان ضعیف است. نهضت و حرکتی که آنها برپا می

 های جهان اسلام را مداوا کند چقدر ناتوان است.بیماری
نظر کنند، و آن را به مسیری شان تجدید ر دینجهان امروز نیازمند بیداری اسلامی است، نیازمند این است که مردم د

 اند. برگردانند که رها کرده و گم کرده
ی ها یا مسلمانانی هستند که در زمینههایی که خدا به آنها رحم کند بر این کار توانا نیستند. اینمسلمانان امروز جز آن

بیرون اند که توصیف کردیم، یا کسانی هستند که لباس دین را از تن دچار آن انحرافاتی شده «اللهالالااله»مقتضیات 

-بلعد و از بین میمی اکنند که خسران و نابودی، آنها رگرایی شده و به جهتی سیر میآورده و مجذوب جریانات غرب

 برد: 

مُْ مُهْتَدُونَ ]  (11)اعراف:        [وَ يََْسَبُونَ أَنََّ

 «.ه راه یافتگانندکنند کدرحالی که گمان می»

ينَ أَعْمَلل ] مُْ يَُْسِنوُنَ صُنْعال  *قُْ  لَْ  نُنَبِّئُکُمْ باِلْْخَْسَِْ نْيَا وَ لُمْ يََْسَبُونَ أَنََّ يَاةِ الده أُولٰئِکَ الَّذِينَ  *الَّذِينَ ضَ َّ سَعْيُهُمْ فِ الَِْ

مِْ وَ لقَِائهِِ فَحَبطَِتْ  مْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنال کَفَرُوا بآِيَاتِ رَبُِّ مْ فَلَا نُقِيمُ هَُُ  (111-115)کهف:          [أَعْمَهُُُ

د که تلاش و تکاپوشان در زندگی دنیا هدر می رود و انآنان کسانی آگاه نکنم؟بگو: آیا شما را از زیانکارترین مردم »

ی هستند که به آیات پروردگارشان و ملاقات او بی کنند. آنان کسانخود گمان می برند که به بهترین وجه کار نیک می

 «.شویمرود، و در روز رستاخیز ارزشی برای ایشان قایل نمیشان باطل و هدر میباور و کافرند، و نتیجه اعمال

*** 

روزنامه و های آموزشی، وسایل تبلیغاتی و به ویژه در جریان غرب گرایی تمام وسایل ممکن بکار گرفته شد، روش

، نشر دگان و رقاصان و ترجمه آثار غربی، بازیگران و خواننمجلات، سپس سینما و تئاتر و زنان آزاد و مدارس تبشیری

ی ات به سوی خلوت با زنان بیگانه، دعوت به سوی ناسیونالیسم و وطن پرستی به جوافکار تطور منسوب به داروین، دع

 تجمع و اتحاد زیر پرچم اسلام.
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ل شوی، نه در ظاهر ترین فرقی قائتوانستی بین مسلمان و غیرمسلمان کوچکبه جایی رسید که نمی در طول یک قرن کار

 و نه در ...، جز دریک چیز آن هم پیشرفت و عدم پیشرفت در تکنولوژی، که مسلمان مقلد و غیرمسلمان مخترع بود.

 «اللهالالااله»قتضیات آن است و گفتیم که مقتضیات و م «اللهالالااله»ی از آنجا که محور بحث ما در این فرصت کم درباره

ای بی روح تبدیل گشته، هخوش دگرگونی شده که به سنتدر دل مسلمانان معاصر تنزل زیادی کرده است و چنان دست

کند و آن چیزی نیست  ست که امت اسلامی باید به آن توجهرغم تمام این تنزلات همچنان حفاظی باقی مانده ااما علی

به نظر ما این همان چیزی است که دشمنان در پی از بین بردن آن و محو  1«ی نمازتطبیق شریعت خداوند و اقامه»جز: 

 و بعد از آن دیگر حکومت اسلامی در زمین اقامه نشود. کردنش در زندگی مسلمانان هستند، تا دچار شکست شوند

اند. قبل از هرچیز ردن شریعت اسلام در زندگی مسلمانان، وسایل زیادی را بکار گرفتهدشمنان برای از بین بردن و محو ک

 نفوذش را از دست بدهد و از میدان عمل خارج شود. ند که شریعت عملاً دجریاناتی را به وجود آور

کردند، و هیچ دادگاهی ل مدنی و جنایی عمل می کردند را لغو اساس شریعت اسلامی در مسائ که بررا ی یهاآنها دادگاه

و اسلامی نامگذاری کردند. های شرعی اشتند و آنها را دادگاههای مخصوص مسائل شخصی را باقی نگذجز دادگاه

ل مدنی و جنایی، براساس شریعت اسلام، براساس قوانین بشری وجود آوردند که به جای حکم درمسائهایی بدادگاه

بر مردم تحمیل نمودند. به این هم اکتفا نکردند و از یک  اها رها و حکم آناهقدرت نظامی، این دادگ حکم کردند. و با

وانمود کردند که این همان ند و از طرف دیگر به مردم  چنان طرف صداهای اعتراض آمیز مردم را سرکوب کرد

 گرداند. شرفتی است که ما را چون اروپا میپی

 دارند؟ن که همچون اروپا شوند بسیار فاصله ز ایردگان این را می دانستند که ات خوسآیا این شک

 اسلامی را به نقض و جمود در پیوستن به پیشرفتهای عصر جدید متهم کردند.  تو بعد از این باز هم شریع

-تانر فاصله بگیرند. مسخره کردن دائمی این شعائر در داسکردند که بیش از پیش از این شعائ چیزهایی را بر مردم حاکم

، و متهم کردن آنها به غافل و ساده بودن و گاهی ن دینداران و ملتزمین به این شعائرسنما و مسخره کرد وها یشنامهها و نما

 یکی از آن کارهایی بود که در این راستا انجام دادند. ،و فاسد بودن بودن به تحجر فکری و گاهی هم به منافق

وسایل و رسانه های گروهی از جمله: روزنامه و مجلات در قالب داستان و با انتشار فسادهای اخلاقی و با استفاده از تمام 

های کهن و رها شدن از قید و بندهای آن و کردن سنت وو سینما و .. و اصرار دائم بر ضرورت و پیشرفت و آزادی و مح

  و خصوصیات اقوان گذشته بدانند، در این مسیر گام هایی برداشتند. هاویژگی زتربیت دادن نسل هایی که نماز را ا

-لااله»ل در طی یک قرن در میان امت اسلامی به سادگی محقق می شود پس دیگر چه چیزی از مقتضیات وقتی این مسائ

 باقی می ماند و چه انتظاری در این زمینه می توان داشت؟! «اللهالا

 ه فرمود:آنگاه ک، راست فرمود پیامبر 

هُُنَّ نَقض» مَ نَقَضَت عُروَة  تَْسََکَ النَّاسُ باِلَّتیِ بَعدَلَا  فَأَوَّ ينِ عُروَةل فَکُلَّ ال الُِکمُ وَ ءَاخِرُلُنَّ نَقضال لَيُنقَضَنَّ عُرَی لَذَا الدِّ

لاةُ   (احمد  م)اما         «الصَّ

                                                           
 شوند.دن قوانین جوامع و کشورهای اسلامی است گرچه در عمل و در بسیاری از موارد اجرا نمیومنظور استاد از تطبیق شریعت، اسلامی وب - 1
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شوند پس هرگاه حکمی کم رنگ شد و از بین رفت مردم به میان مردم( به تدریج کم رنگ می  رم )دلااحکام دین اس»

 «.حکم دیگری تمسک می کنند، اولین حکمی که نقض می شود حکم براساس دین خداست و آخرین آنها نماز است
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 شود.بحث نمی «اللهالالااله»ت ی مبطلادرباره اما به آن اندازهدانم چرادر مورد مبطلات وضو بسیار بحث می شود، نمی

اند که به از کسانی بوده و ابن قیّم  علت چنین امری هرچه باشد، برماست که بدانیم عالمانی چون ابن تیمیه 

ل مسائی ی اعمال بیرون یا در زمینهاند، خواه در زمینههایی داشتهبحث «اللهالالااله»ی مبطلات صورت گسترده درباره

اند مگر این که آن را شرح ای از جوانب مسئله را رها نکردهمربوط به دل و درون. به هرحال این بزرگواران هیچ جنبه

 اند.داده

های نحست در نسل «اللهالالااله»اند؛ زیرا مبطلات قدیم با مشکلی که نسل امروز با آن مواجه هستند، روبرو نبوده عالمان

 د.افتاکمتر اتفاق می

-رخورد میباز طرف دیگر گذشتگان با مرتدین با مجازات هایی که خداوند درباره ی چنین افرادی مقرر فرموده است، 

 کردند.

 در قرون اخیر چنان شدت یافته که نیاز مبرم به شرح و بیان دارد. «اللهالالااله»ی مبطلات و نواقض سف مسئلهبا کمال تأ

ی نواقض ام که هدف ما از بحث دربارهاین را بیان کرده« مفاهیم ینبغی ان تصحح»و « المعاصرواقعنا »های قبلاً در کتاب

گاه کردن مردم نسبت به آی ما ی ما نیست. وظیفهی کسی نیست؛ زیرا چنین کاری وظیفهصدور حکم درباره «اللهالالااله»

توانند خود را مقتضیات را به خوبی نفهمند؛ نمی ی آن اطلاعات اندک دارند. اگر مردم اینمقتضیاتی است که درباره

 ی خودشان تغییر دهد:چنان تغییر دهند که خداوند احوال آنها را به وسیله

وا مَا بأَِنْفُسِهِمْ ] ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَيِّْ  (11)رعد:        [إنَِّ اللَََّّ لَ يُغَيِّْ

 «.که آنان احوال خود را تغییر دهندمگر این دهدخداوند وضع هیچ قومی را تغییر نمی»

کنند، هیچ به مقتضیات آن عمل می «اللهالالااله»مردم اگر چنین گمان کنند که به خداوند ایمان دارند و با تکرار عبارت 

 توانند خود را تغییر دهند!!گاه نمی

 ، گروه واحدی از مردم نیستند.اکراه دارند «اللهالالااله»ی نواقض درباره آنان که از بحث و گفتگو

ترسند نمایند، از این میشوند، و از حقیقت آن سرپیچی میدچار کوتاهی می «اللهالالااله»ی مقتضیات آنان که در زمینه

 درک کنند، پس از بحث در این باره اکراه دارند. را «اللهالالااله»یا مردم تمرّد آنها از مقتضیات ود که خ

هل »دارد، روزی که کتاب  ام، و بزرگترین مصیبت نیز آن است که انسان را به خنده وامیشه بازگو کردهاین خاطره را ه

هل نحن »ام که کتابی را تحت عنوان را برای اولین بار چاپ کردم، جوانی پیش من آمد و گفت: شنیده« نحن مسلمون

ای از آن را به امانت به من بدهی؟ به او گفتم: سخهای، دوست دارم آن را مطالعه کنم، ممکن است نچاپ کرده« مسلمون

ای از کتاب را به او دادم. بعد از چند روز برگشت و آن را به من داد و گفت: برادر! کتابت را بگیر، با کمال میل: نسخه

  «اللهالالااله»نواقض 
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از آن را ای ، اما وقتی چند صفحهکردم که مسلمانمخواندنش خیال میخواهم خواندن آن را ادامه دهم. قبل از نمی

 خواندم، از مسلمان بودن خود شک کردم پس کتابت را بگیرد و بگذار همچنان بر این خیال باشم که مسلمانم.

این جوان در  شدن و اطلاع بر راه حق، باید گفتداری او از آگاه رغم سادگی و غافل بودن این جوان، و بعد از خودعلی

کنند، و از روبرو شدن با واقعیتی که در آن قرار دارند فرار یگر چنین فکر میاین راه تنها نیست. صدها و هزاران مسلمان د

برند، در ترسند و سرهایشان را در شن ها فرو میمی آگاه کندکنند و از این که کسی آنها را از این گمراهی و غفلت می

 شن های تفکر مخدر ارجائی!

 «اللهالالااله»دانند که دشمنان دانند. میمی «اللهالالااله»تینتان و خبیثان، حقیقت موضع و موقف خود را نسبت به  اما بد

م حقیقت نیت و اعمال آنها را درک دکنند. اما از این که مرهستند، و از کسانی هستند که در جهت نابودی آن تلاش می

یعنی یهودیان و  «اللهالالااله»ی دشمنان ین که مردم بدانند آنها نوکرانِ اجیر شدهبه آن پی ببرد، اکراه دارند. از او کند 

کنند، بنابراین از نورهایی که حقیقت و واقعیت و ماهیت آنها را آشکار کند متنفرند، و در مسیحیان هستند، خودداری می

ایستند و آنها را افراطی یا نند، چون سگ هار میکنند و حامل آعمل می «اللهالالااله»مقابل کسانی که براساس مقتضیات 

کنند، به این امید که با این اتهامات ، خود را همچنان در تاریکی گمراهی ی منفور و زشت دیگر متهم مییهابا صفت

 سرگرم کنند!!

يَُُادِعُونَ اللَََّّ وَ الَّذِينَ َمَنوُا وَ مَا يَُْدَعُونَ إلَِّ أَنْفُسَهُمْ وَ  * مِنيَِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ َمَنَّا باِللََِّّ وَ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ وَ مَا لُمْ بمُِؤْ ]

مْ عَذَا   أَليِم  بمَِ کَانُوا يَکْذِبُونَ  * مَا يَشْعُرُونَ  مْ لَ تُفْسِدُوا * فِ قُلُوبُِمِْ مَرَض  فَزَادَلُمُ اللََُّّ مَرَضال وَ هَُُ فِ الْْرَْضِ  وَ إذَِا قِيَ  هَُُ

مَ نَحْنُ مُصْلحُِونَ  مُْ لُمُ الُْْفْسِدُونَ وَ لٰکنِْ لَ يَشْعُرُونَ  * قَالُوا إنَِّ مْ َمِنوُا کَمَ َمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَ نُؤْمِنُ کَمَ  * أَلَ إنََِّ وَ إذَِا قِيَ  هَُُ

فَهَاءُ وَ لٰکِ  مُْ لُمُ السه فَهَاءُ أَلَ إنََِّ وَ إذَِا لَقُوا الَّذِينَ َمَنوُا قَالُوا َمَنَّا وَ إذَِا خَلَوْا إلََِ شَيَاطيِنهِِمْ قَالُوا إنَِّا  * نْ لَ يَعْلَمُونَ َمَنَ السه

مَ نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ  لُمْ فِ طُغْيَانَِِمْ يَعْمَهُونَ  * مَعَکُمْ إنَِّ دَى فَمَ أُولٰئکَِ ا * اللََُّّ يَسْتَهْزِئُ بُِمِْ وَ يَمُده لَالةََ باِهُُْ وُا الضَّ لَّذِينَ اشْتَََ

مْ وَ مَا کَانُوا مُهْتدَِينَ  ارَتُُِ  (8-16)بقره:       [رَبحَِتْ تََِ

به خدا و روز آخرت باور داریم. در صورتی که باورندارند و جزو مؤمنان  گویند: ماای هستند که میدر میان مردم دسته»

فریبند ولی اند، در صورتی که جز خود را نمیزنند که ایمان آوردهخدا و کسانی را گول مینیستند. )اینان به نظرشان( 

بخشد و عذاب دردناکی به سبب دروغگویی هایشان بیماری است و خداوند بیماری ایشان را فزونی میفهمند. در دلنمی

گرانی گویند: ما اصلاحزمین فساد نکنید، می شود: درباشد. هنگامی که به ایشان گفته میو انکارشان در انتظارشان می

شود: ایمان بیاورید نها گفته میبرند. و هنگامی که به آن پی نمیگمان فساد کنندگانند و لیکبیش نیستیم. هان! ایشان بی

ند و لیکن خردمان بیاوریم؟ هان! ایشان بییخردان اگویند: آیا همانند بیاند. میدههمانگونه که توده مردم ایمان آور

ایم. و هنگامی که با رؤسای شیطان صفت خود گویند: ما هم ایمان آوردهشوند، میدانند. وقتی که با مؤمنان روبر مینمی

نماید و آنان را کنیم. خداوند ایشان را مسخره میگویند: ما با شمائیم و )مؤمنان را( مسخره مینشینند، میبه خلوت می

اند و به سرکشی خویش ادامه دهند. اینان رهنمودهای )پروردگار( را به )بهای( گمراهی فروختهرها ساخته تا کورکورانه 

 «.یندآسودی در بر ندارد، و راه یافتگان به شمار نمی ،چنین بازرگانی و معامله آنان
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و از متاع دنیا بهره  خواهند زندگی کنند و بخورندسوء نیز وجود دارند که می المانبعد از این خبیثان گروه دیگری از ع

بر زبان آورند،  «اللهالالااله»ترسند که دنیا را از دست بدهند، پس اگر کلامی در مورد حقایق ببرند. این گروه از این می

 فرماید:ی آنها چنین میسرورانشان را به خشم خواهند آورد. اینان کسانی هستند که خداوند درباره

ونَ بهِِ ثَمَنال قَليِلال أُولٰئِکَ مَا يَأْکُلُونَ فِ بُطُونَِِمْ إلَِّ الإنَِّ الَّذِينَ يَکْتُمُونَ ] مُهُمُ اللََُّّ مَا أَنْزَلَ اللََُّّ مِنَ الْکتَِاِ  وَ يَشْتََُ نَّارَ وَ لَ يُکَلِّ

مْ عَذَا   أَليِم   يهِمْ وَ هَُُ  (124)بقره:          [يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَ يُزَکِّ

فروشند آنان جز آتش چیزی دارند و آن را به بهای کم میکه آنچه را خدا از کتاب نازل کرده است پنهان میکسانی »

 «.دارد، و ایشان را عذاب دردناکی استگوید و آنان را پاکیزه نمیخورند و روز رستاخیز خدا با ایشان سخن نمینمی

مردم از حقایق اوضاع و احوالشان، موجب نارضایتی آنها  گروه سومی نیز وجود دارند که دوست ندارند باآگاه کردن

دارند و چنین گمان می کنند که این روش بهترین روش در دعوت به سوی س آنها را در همان تاریکی نگه میشوند، پ

 ای است که خداوند پیامبرش را به آن امر کرده است:خداست و همان روش حکمت و موعظه حسنه

سَنةَِ  ادْعُ إلََِ سَبيِ ِ ] کْمَةِ وَ الَْْوْعِظَةِ الَِْ  (115)نحل:         [رَبِّکَ باِلِِْ

 «.ی نیکو )ترغیب و ترهیب( )مردم را ( فراخوانبه سوی پروردگارت با حکمت )تبیین آیات آفاق و انفس( و موعظه»

ین و مطیع ترین آنها بود، به مردم ها به مراد خداوند و عابدترکه داناترین انسان اند که پیامبر این گروه فراموش کرده

فکار ما را گیرد و اگفتند: محمد خدایان ما را عیب میگرفتند و میقریش چیزهایی می فرمود که آنها بر او ایراد می

 خواند و...دیوانه می

ما این نیست.  به هرحال ما، همانطور که قبلاً گفتیم، درصدد صدور حکم نسبت به کسی در این زمینه نیستیم. اصلاً هدف

ما سوال خواهد کرد، پس اگر  ی آن ازما چنین معتقدیم که امانت و واجبی بر دوش ماست و خداوند روز قیامت درباره

ی آن مورد بازخواست قرار خواهیم گرفت. این امانت و واجب چیزی نیست جز در راه ادای آن گام برنداریم، درباره

ر آن قرار دارند، آگاه کنیم تا بدانند که چقدر با دین خدا فاصله دارند، و تا موضع این که مردم را نسبت به حقایقی که د

 ، به راه راست هدایت دهد.حیح کنند و خداوند هرکه را خواستخود را تص

را با زبان  «اللهالالااله»کنند که هرگاه عبارت اند چنین گمان میبسیاری از کسانی که تحت تاثیر تفکر مرجئه قرار گرفته

هستند مگر این  ه مخالف آن هم باشد بازهم مسلمان و موحدچه بگویند و هرچه انجام دهند اگرچبگویند تا آخر عمر هر

 نازل شده است، اعلان کفر کنند. محمد  و قرآنی که بر که نسبت به خدا و پیامبر

کند مگر این که جامعه راحت اعلان کفر نمیوجود کفر و الحادش در عقیده با ص طبیعی است که هیچ انسان عاقلی با

-آورد )اعلان کفر نمیی کفر را بر زبان نمیچنین فضایی را برایش به وجود آورده باشد. پس چنین فردی وقتی کلمه

اساس چنین  کند( او مؤمن است و هرگاه معصیتی مرتکب شد، براساس تفکر مرجئه، مغفور درگاه جق است؛ زیرا بر

 زند.معصیت هیچ ضربه و ضرری به ایمان نمیتفکری گناه و 
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گویند: ایمان ارتباط بودن عمل به مسمّای ایمان در تفکر مرجئه که صددرصد با اقوال سلف که میی بیدراینجا درباره

ی چیزی بدتر از این بحث کنیم و آن این خواهیم دربارهکنیم. ما میعبارت است از قول و عمل، منافات دارد، بحث نمی

 کند.را نقض نمی «اللهالالااله»گویند: جز نطق به کفر، که می

 چنین آورده است:« ی تعالیمرساله»در پاراگراف آخر  امام حسن البناء 

دهد، به واسطه داشتن  ما هیچ مسلمانی را که اقرار به شهادتین کند و طبق مقتضیات آن عمل نماید و واجبات را انجام»

ای تفسیر کند که ( را به گونهینته اقرار به کفر کند، یا آن )شهادکنیم، مگر این کمعصیتی تکفیر نمینظر ویژه یا انجام 

دهد که هیچ تدویلی و برداشتی غیر از کفر نداشته  های لغت عرب نباشد، یا عملی را انجاممطابق هیچ اسلوبی از اسلوب

 «.باشد

 «اللهالالااله»م عمل به مقتضیات ویمان ملتزم است. در گفتار ایشان لزدر این رساله به قول سلف در تعریف ا بناء  ماما

دارای نواقضی است که ممکن است آن را نقض کنند،  «اللهالالااله»ذکر شده است. به این مطلب هم اشاره شده که 

 اگرچه انسان با زبانش به آن اقرار کند و چنان ادعا کند که مؤمن ترین مردمان است.

 آید.کنند نه تنها برای آخرت بلکه در زندگی دنیا نیز با ادّعا به دست نمیگونه که برخی یا اکثر مردم گمان میایمان آن

کنند هیچ گاه دلیل بر آن چیزی که مرجئه به آن تمسک می 1«تو که قلبش را نشکافتی. »«أَفَلا شَقَقتَ عَن قَلبهِِ »اما حدیث 

کسی آن را بر زبان  ام، اگرگفته« مفاهیم ینبغی أن تصحح»انطور که در کتاب نیست که آنان به آن معتقدند، بلکه هم

ی شهادتین شود، خاه در گفتارش صادق باشد یا کاذب. کشتن هیچ انسانی که کلمه( کشته نمی«اللهالالااله»بیاورد )لفظ 

هم بگوید. بعد از گفتن شهادتین جایز  را بر زبان بیاورد جایز نیست. اگرچه آن را تنها به خاطر پناه بردن از کشته شدن

نیست چنین فردی کشته شود اگرچه مطمئن باشیم که به شهادتین ایمان ندارد. اما چنین فردی تا زمانی که به مقتضیات 

با گفتن شهادتین مؤمن کند فردی شود. اختلاف با کسی که چنین گمان میشهادتین عمل نکند مسلمان محسوب نمی

 شود.جا شروع مینمقتضیات آن هم عمل نکند، از ای ه بهشود اگرچمی
 طرح یک سوال:

امان بماند، ومسلمان شناخته شود سپس صدای اذان و وقت نماز  اگر فردی شهادتین را بگوید، و از کشته شدن در

 کند، در این صورت حکم چنین فردی چیست؟ یدار ه ادای نماز دعوت شود اما خودفرارسد، و ب

ام آیا ، و او در هنگام اجرای حکم بگوید: من شهادتین را قبلاً گفته1که حکم خداست بر او اجرا شوداگر حکم مرتد 

 هیچ سودی به حال او خواهد داشت؟ گفتن این جمله

                                                           
رسید، ایشان به اسامه گفتند: چرا این کار را  بر به پیامبر آورد. خاشاره به جریانی است که اسامه یکی از مشرکین را کشت در حالی که شهادتین را بر زبان می -1

 کردی. جواب داد: اواز ترس، شهادتین را گفت: پیامبر فرمود...

-( می تیمیه نسبت به تارک نماز یک اختلاف فقهی قدیمی وجود دارد. اختلاف در این است که آیا کشتن تارک نماز به خاطر کفر اوست یا اجرای حدّ. ابن  -1

 ای ایمان در قلبش باشد وجود ندارد که بعد از سه روز زندانی و طلب توبه از او، محکوم به اعدام شود اما بازهم بر ترک نماز مصّر باشدفرماید: هیچ تارک نمازی که ذره

 مگر این که کافر باشد.
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و نماز را برپای دارد اگرچه از روی  ملتزم شود «اللهالالااله»شود، جز آنکه به مقتضیات دیگر از کشتن معاف می آیا بار

 هم باشد؟!نفاق 

گفتند و در همان حال نماز و روزه و با مرتدینی که شهادتین را می این همان چیزی است که جنگ حضرت ابوبکر 

کردند، آن را تفسیر بود کوتاهی می« زکات»که دادن  «اللهالالااله»کردند، اما نسبت به یکی از مقتضیات حج را نیز ادا می

-کنی که شهادتین را بر زبان میچگونه با گروهی جنگ می»از او پرسید:  عمر  کند. در این جریان وقتی حضرتمی

؟ «کسی که شهادتین را بگوید خون و مالش در امان است مگر به حق اسلام»فرمود:  آورند، در حالی که پیامبر 

-ل شود با او میکسی که بین نماز و زکات فرقی قائ زکات حق مال است. به خدا سوگند» فرمود:  حضرت ابوبکر 

سوگند به خدا ندیدم که خدا دل ابوبکر را برای جنگ بگشاید مگر این که دانستم که »فرمود:  حضرت عمر « جنگم

 «.حق با اوست

را نقض کردند که جزئی از ضروریات دین است، و مسلمان بودن و در  «اللهالالااله»چنین افرادی تنها یکی از مقتضیات 

 شان هیچ سودی به آنها نرساند.ماز خواندنروز حداقل پنج بار ن

 گردیم.بر می «اللهالالااله»به نواقض 

هیچ نیازی به گفتن ندارد، و هیچ کسی حتی مرجئه نیز در این امر  «اللهالالااله»ی ی کفر به عنوان نقض کنندهنطق به کلمه

ی کفر را بر زبان آورد باید )کار او شکی ندارند، اگرچه مرجئه در این زمینه نیز معتقدند که اگر کسی پیدا شود و کلمه

 گری دارید که کفر نیست.ی کفر آمیز نیست. شما قصد دیرا توجیه کرد و( به او گفت: نه برادر! منظور شما گفتن کلمه

به کفر  اند: اعمالی که منجرگفته المانشود. برخی از عی عمل نیز موجب کفر انسان میبه وسیله «اللهالالااله»اما نقض 

و اهانت به قرآن، حلال کردن محرمات و حرام کردن  شود عبارتنداز: سجده بر بت، دشنام بر پیامبر فاعلش می

 دلیلی از طرف خدا. چیزهای حلال بدون هیچ

تر از آن هستند که جای شک و شبهه و تمام نواقض ذکر شده، در قدیم و جدید، مورد اتفاق همه بوده؛ زیرا بسی روشن

ی اخیر یعنی حلال کردن و تحریم امور بدون دلیل و اجازه از طرف خدا. ای داشته باشند، جز مسئلهجای بحث و مجادله

ی آن آفت ای است که بحث و مناقشه دربارهمسئله و بالعکس، بدون اخذ اجازه از خدای حلال کردن محرمات مسئله

 عصر حاضر است.

 آورند که فرمود:امر می را دلیل بر کفر بودن این سخن ابن عباس 

 «.این امر کفر است، اما نه آن کفری که انسان را از دین خارج کند» 

یان یک نکته لازم جا بام. در  ایندر این خصوص بحث کرده« ینبغی أن تصححمفاهیم »و « واقعنا المعاصر»های در کتاب

کنند، این سخن مشهور را ا حکم میدامویان برخلاف امر خگفتند:  : وقتی مردم به ابن عباس است و آن این که

 کند.خارج نمیپندارید بلکه کفری است که انسان را از دین گفت: عمل آنها کفر است اما کفری نیست که شما می

اند. کردند کافر شدهگوید امویان به سبب ظلم و ستمی که میکلام و سخن حقی را گفت. هیچ کس نمی ابن عباس 

 فرماید:کندکه میاما سّر این سخن هرچه باشد، مصداق این آیه را نقض نمی
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 (44)مائده:          [الْکَافرُِونَ وَ مَنْ لَْ يََْکُمْ بمَِ أَنْزَلَ اللََُّّ فَأُولٰئِکَ لُمُ ]

 «.گمان کافرندکه خداوند نازل کرده است حکم نکند، او و امثال او بییهرکس برابر آن چیز»

رائیل نازل نشد؛ زیرا لفظ سی مذکور گفته باشد. این آیه تنها در حق بنی اچیزی خلاف آیه پناه برخدا که ابن عباس 

یعنی هرکه براساس فرمان خدا حکم نکند. حال چه دلیلی باعث شده که این آیه  (لَْ يََْکُمْ  وَ مَنْ )آیه عام و شامل است. 

 با این معنای واضح تغییر داده شود و نادیده گرفته شود؟!

ای نداشتند، ی شریعت خدا هیچ مناقشهاصل مطلب این است که بنی امیه عمل به شریعت را ممنوع نکرده بودند و درباره

گیرد همانند شریعت یا هایی که نسبت به شریعت خداوند انجام میمخالفت»گفتند: کردند و نمیرا نقض نمیوهرگز آن 

 «.ها بیشتر از شریعت خدا با زمان و مکان موجود تناسب دارندبر شریعت خدا مقدم هستند، یا این مخالفت

یا دزد است که  ناکارنها همچون کار یک فرد زکردند. کار آبنی امیه تنها با اجرای عملی شریعت خداوند مخالفت می

فر نشده؛ زیرا دزدی و زنا ابا این اعمال ک ناکارز شود. دزد یا فردبا اعمالش دچار مخالفت با اوامر و دستورات خداوند می

رر کرده مباح نکرده است و نگفته است: دزدی یا زنا مجازاتی ندارد یا مجازاتی غیر از مجازاتی دارد که خداوند مق را

ش یک بار هم سرقت یا مرتکب زنا ااست. اگر فردی چنین چیزی را بگوید، مرتکب کفر شده، اگرچه در طول زندگی

 نشود.

ی تکفیر فردی که برخلاف حکم خدا عمل کند یا عملی را انجام دهد که مخالف اوامر خداوند بنابراین مسئله مسئله

آیند. مسئله مربوطه به حلال محرمات و تحریم گاهی کفر به شمار می است، نیست؛ زیرا چنین اعمالی گاهی معصیت و

گذاری وحلال کردن و تحریم امور ل قانونلال کرده است، یعنی مربوط به مسائچیزهای حلالی است که خداوند ح

 بدون اذن خداست:

کُوا لَوْ شَاءَ اللََُّّ مَا عَبدَْنَا مِنْ دُونهِِ ] مْناَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَْ  ءٍ مِنْ شَْ وَ قَالَ الَّذِينَ أَشََْ  (15)نحل:        [ءٍ نَحْنُ وَ لَ َبَاؤُنَا وَ لَ حَرَّ

توانستیم بپرستیم، و چیزی را بدون خواست نه ما و نه پدران ما، چیزی جز خدا را نمیگویند: اگر خداوند میکافران می»

 «.توانستیم حرام کنیمی او نمیاجازه

خاطر  شوند، بلکه بهی نیست که مرتکب مینامد، به خاطر عملقبلاً گفتیم، کسی که مشرکان را مشرک میهمانطور که 

اند که خداوند آن را حرام کرده، یا تشریع قانونی است که خدا به آن امر نکرده است؛ یعنی آنان چیزی را مباح کرده

ا برای خویش و به گمان خویش شریکانی برای خدا قرار اند که خداوند آن را حلال کرده است. آنهچیزی را حرام کرده

ای گوییم، یا بدون دستور خدا در مسئله: خداوند چنین گفته است، و ما غیر آن را میاندو با این کار گویی گفته اندداده

 دهد یا انجام امشود؛ خواه در عالم واقع آن را انجی آن کافر میکنیم. این همان چیزی است که انجام دهندهدخالت می

 ندهد. اصل این است که به آن معتقد باشد.

را بر تشریع امری بدون اذن خدا سرایت  خواهند کلام ابن عباس ، تلاش آنان که میمطلبپس از روشن شدن 

دهند، باطل است؛ زیرا این امری است محال و غیرممکن که از ابن عباس صادر شده باشد چرا که مخالف باکتاب خدا 

 است:
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ينِ ] مْ مِنَ الدِّ عُوا هَُُ کَاءُ شَََ مْ شََُ  (11)شوری:        [مَا لَْ يَأْذَنْ بهِِ اللَّ أَمْ هَُُ

 «.اند که خدا بدان اجازه نداده استبازها و معبودهایی دارند که برای ایشان دینی را پدید آوردهشاید آنان ان»

ها را شود وآنامیه که مخالف اوامر خداوند است بر برخی از مسلمانان مشتبه میوقتی انجام برخی از اعمال توسط بنی

ی اسلام امیه از دایره و محدودهاعمال موجب اخراج بنیکنند که این در نتیجه چنین گمان می و کنددچار نگرانی می

ها را از اسلام خارج امیه به حدی نرسیده که آنبنی دهد که کارشده است، ابن عباس این مسئله را برایشان توضیح می

وند. آنها تنها با ی آن کافر شده و از دین خارج شاند تا به وسیلهکند؛ زیرا آنها قانونی مخالف قانون خدا را وضع نکرده

دچار معصیت شده، اما همچنان اند، بنابراین با این کار ت کردهشان یا بدون هیچ تأویلی، با امر خداوند مخالفتأویلات

را نقض نکرده، بلکه کار  «اللهالالااله»مسلمان هستند. به عبارت دیگر آنها با تشریع و تدوین اوامری غیر از اوامر خداوند، 

نامیده است، یعنی کفری غیر از آن کفر اصلی و « کفر دون کفر»ناه و معصیت است که ابن عباس آن را آنها تنها گ

 معروف.

در مورد این آیه که  ای دیگر خواهد بود. ابن کثیر ، وضعیت به گونه1اما اگر زمانی قانونی بدون امر خدا وضع شود

 فرماید:می

الِليَِّةِ يَبْغُونَ وَ ]  (51)مائده:           [مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللََِّّ حُکْمل لقَِوْمٍ يُوقِنوُنَ  أَ فَحُکْمَ الَْْ

 «.کند؟ار بهتر از خداوند حکم میآیا فاسقان جویای حکم جاهلیت هستند؟ چه کسی برای افراد پرهیزگ»

-خارج شوند نهی می است،که شامل تمام خیرات  ی حکم و دستورات اوخداوند مردم را از این که از دایره»گوید: می

دارد. و نیز افراد را از میل کردن به سوی آراء و نظراتی که بدون استمداد از کتاب و بدی باز می کند و آنها را از هر شر

قوانین جاهلیتی که براساس امیال و هوا و هوس جاهلان  دارد.او و شریعت او وضع شده باشند )قوانین جاهلیت( باز می

ای از احکام و براساس قوانینی حکومت کردند که آمیخته« یاسق»جاهلیتی چون تاتار که بعد از تسلط بر وضع شده است. 

... بود. آنها این قوانین را لازم الاتباع قرار داده بودند، و عمل لفی چون یهودی و مسیحی و اسلام ودستورات ادیان مخت

هرکس براساس چنین قانونی حکم کند، کافر و قتلش  داشتند.مقدم می به آن را بر کتاب خدا و سنت رسولش 

 1«.بازگردد، و براساس آن بی کم و کاست حکم کند واجب است، مگر به سوی حکم خدا و رسولش 

دو مخالف امر خدا. فرق آنها تنها در نوع مخالفت بود. مخالفت امیه در اجرا بود و  عمل تاتار و بنی امیه یکی بود و هر

 اصل تشریع و وضع قانون. مخالفت تاتار در

*** 

است، بیان این نکته نیز لازم و ضروری است  «اللهالالااله»گذاری برخلاف اوامر خداوند، ناقض وقتی وضع قانونی وقانون

 است.«  لا اله الا الله»که رضایت به تشریع قانونی غیرخدا، با علم و آگاهی به مسئله، ناقض  

                                                           
اتفاق افتاد. آنها قوانینی را وضع کردند که قوانین خدا نبود، بلکه مخالف آن  حکومت کردند« یاسق»یک بار این امر صورت گرفت و آن در زمان تاتار آنگاه که بر  -1

 بود.

 (1/68تفسیر ابن کثیر ) -1



 

 
 

146 
www.ghotb.net                                                                                                                                                       الاالله روح زندگی  لااله

مُْ َمَنوُا بمَِ أُنْزِلَ إلَِيْکَ وَ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلکَِ يُرِيدُونَ أَ ] نْ يَتَحَاکَمُوا إلََِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ أَ لَْ تَرَ إلََِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنََّ

هُمْ ضَلالَل بَعِيدال  يْطَانُ أَنْ يُضِلَّ  (61)نساء:          [ يَکْفُرُوا بهِِ وَ يُرِيدُ الشَّ

گویند که آنان بدانچه به تو نازل شده و بدانچه پیش از تو نازل شده کنی از کسانی که میای پیامبر( آیا تعجب نمی»)

خواهند داوری را به پیش طاغوت ببرند، و حال آنکه به ایشان فرمان داده شده است که به طاغوت ایمان دارند، )ولی( می

 «.خواهد که ایشان را بسی گمراه کندشند، و اهریمن میایمان نداشته با

مُوکَ فيِمَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَ يَُدُِوا فِ أَنْفُسِهِمْ حَرَجال مََِّ ]  [ا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليِمل فَلَا وَ رَبِّکَ لَ يُؤْمِنوُنَ حَتَّى يََُکِّ

 (65)نساء: 

های خود به داوری آیند تا تو را در اختلافات و درگیریند که آنان مؤمن به شمار نمیاما نه ... به پروردگارت سوگ»

 «.نطلبند وسپس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته باشند و کاملاً تسلیم توباشند

 فرمود: در حدیثی که مسلم روایت کرده است، پیامبر 

شان یارانی داشته ملتی مبعوث نکرده است مگر این که در میان قومخداوند هیچ پیامبری را قبل از من برای هیچ قومی و »

گفتند آنچه را که عمل هایی آمدند که میاند. بعد از آنان نسلکه راه و رروش او را در پیش گرفته و مطیع اوامر او بوده

ادی با دست )عملاً( مبارزه دادند که بدان امر نشده بودند. پس هرکس با چنین افرکردند، و کارهایی را انجام مینمی

کند، مؤمن است، و هرکس با زبانش با آنان مبارزه کند، مؤمن است، و هرکس با قلبش با آنان مبارزه کند، او نیز مؤمن 

 «.در قلبش نیست ای از ایماناست. در غیر این صورت ذره

 فرمود: در حدیث دیگری که مسلم روایت کرده آمده است که پیامبر 

 «یَ وَ تَابَعَ يُستَعمَُ  عَلَيکُم أُمَراءُ فَتَعرِفُونَ وَ تُنکرِونَ  فَمَن کَرِهَ فَقَد بَرِیءَ وَمَن أَنکَرَ فَقَد سَلمَِ وَ لکنِ مَن رَضِ »

شوند، از اعمال برخی راضی و از اعمال برخی دیگر ناراضی هستید. پس هرکس از شما از امیرانی بر شما گمارده می»

شان نهی نکند محفوظ مانده است، اما ها را از اعمالا متنفر باشد از گناه آنها مبری شده است و هرکس آنکار زشت آنه

 1«.شان راضی باشد...هرکس از آنها پیروی کند و بر اعمال

 مسئله اگرچه دارای دو وجه است، اما صورت اصلی آن یکی است.

-را نقض کرده «اللهالالااله»دست به وضع و تشریع قانون بزنند،  هرگاه افرادی برخلاف اوامر نازل شده از طرف خداوند

اند. خداوند دستوراتی را داده است اما آنها دستوراتی بر خلاف ل به شریک شدهیرا بدون دلیل نسبت به خداوند قائاند؛ ز

دهند. آنان حلال یکنند. خداوند اموری را حلال یا حرام کرده، در حالی که آنها برخلاف آن حکم مآن تصویب می

 کنند.خدا را حرام و حرام خدا را حلال می

-دهند و از آنها پیروی میکنند، پس آنان که به آن رضایت میرا نقض می «اللهالالااله»وقتی چنین افرادی با این اعمال  

گیری،  نیز با چنین موضعدر نتیجه آنها  کنند، به یقین وضع کنندگان و مشرعان قوانین را همتای خداوند قرار داده و

 کنند، عبارتی که مقتضی ردّ هرگونه همتا و شریک برای خداوند است.را نقض می «اللهالالااله»
                                                           

 دیگر ادامه نداد، گویی که وضع چنین شخصی مشخص است. پیامبر  -1
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کنند بلکه کنند، با صراحت اعلان رضایت نمیمعمولاً تمام افرادی که به قوانین دیگران راضی هستند و از آنها پیروی می

تواند عمل به شریعت ویند: ما معتقدیم هرگاه ظروف ایجاب کند، حاکم میگن میآدر توجیه اطاعت و پیروی از 

تواند متناسب با شرایط، احکام خداوند را تغییر گویند: ما معتقدیم که حاکم میخداوند را باطل کند. برخی دیگر می

 باشد.دهد؛ زیرا این عمل یک نوع اجتهاد و اجتهاد نیز برای او مباح می

به آنها را لغو کند؛ زیرا او  یند: حاکم مجبور است که در شرایط ضروری احکام خدا را تغییر یا عملگوبرخی دیگر می 

باید طبق خواست آنها عمل کند(،  دشمنان اسلام مبارزه کند )یعنی در این صورت قدرتی در دست ندارد که با  انچن

 1...و

چه کسی نزد او مقبول و چه کسی  تورات غیرخدا عذرما درصدد بررسی و بیان این مسئله و این که در اطاعت از دس

ی ما بیان حقیقت است تا مردم زیر نور حقایق وظیفهو زیرا ما درصدد صدور حکم نیستیم. هدف  ؛مردود است، نیستیم

 قرار گرفته و خود تکلیف خود را روشن کنند.

است که تشریع و تدوین قوانین، برخلاف آید،  این بر می گونه که از کتاب خدا و سنت رسولش حقیقت هم، آن

ی  آید. رضایت به قوانین غیرخدای نیز نقض کنندهبه حساب می «اللهالالااله» داوند نازل فرموده است، نقض کردنآنچه خ

ن مسئله ی قلبی است. هرکس با قلبش با ایی ایمان در راه مبارزه با این مسئله، مبارزهاست. ضعیف ترین درجه «اللهالالااله»

-دهد، دچار معصیت میی بیشتر را داشته باشد اما آن را انجام نمبارزه کند، مؤمن است. چنین فردی اگر توانایی مبارزه

شود. انکار با قلب که ی ایمان خارج نمیها، مادامی که با قلبش مبارزه کند، از دایرهرغم این کوتاهیشود. اما علی

دستانش را به سوی آسمان بالا برده و بگوید: خدایا! این  این معنی نیست که انسان ی ایمان است، بهضعیف ترین درجه

و در مبارزه تنها به این حد اکتفا  ا از بین ببرکار زشت و این عمل ناپسند است و چون مورد رضایت تو نیست، پس آن ر

انسان در آن مکان هم حضور نیابد )یعنی : گوید عبارت است از این کهمی گونه که امام غزالی کند. انکار با قلب آن

 مکان انجام معصیت(.

باشد، می «اللهالالااله»ی کنندهو نقض ی تدوین قوانین بر اساس آن چه خدا نازل نکرده است با مسئله امر دیگری که

باشند؛ می صدد محو کردن دین و آثار آن در زندگی یا محدودکردن آن ی پیروی کردن از تفکراتی است که درمسئله

ی کمونیست و سوسیالیست، ... بعد از سقوط مفتضحانهالیستی، لائیک یا ناسیونالیستی وافکاری چون: کمونیستی، سوسی

ی آن مرد ساده لوح تعجب در میدان عمل، امروز دیگر نیازی به شرح و نقد آنها نیست، اما با این وجود هنوز هم از گفته

 1کنم، اگر چه کمونیست هم باشد.را بر زبان آورد، تکفیر نمی «اللهالالااله»گفت: کسی که کنم که روزی میمی

 دمکراسی نیاز به شرح و نقد دارند. اما تفکر لائیک و ناسیونالیست و خود

ها داند. آنجنگ دارد، بلکه تنها آن را از سیاست جدا می کند که نه با دین مخالف است و نه با آن سرلائیک ادعا می

شاید هر دینی این گونه باشد، اما دین «. دین از سیاست و از قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جداست»گویند: می

                                                           
 ام.بیان کرده« حول تطبیق الشریعه»این سخنان باطل را در کتاب  تمام -1

 ام.آراء این تفکرات را شرح داده« مذاهب فکریه معاصره»بهتفصیل در کتاب  -1
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-ی آن چنین میدینی است که خداوند درباره از طرف خداوند نازل شده، این گونه نیست. دین محمد   محمد

 فرماید:

يکَ لهَُ  * اتِ للََِِّّ رَ ِّ الْعَالَْيَِ قُْ  إنَِّ صَلَاتِ وَ نُسُکيِ وَ مََْياَيَ وَ مَََ ]  (161-161)انعام:              [لَ شََِ

 «.پروردگار جهانیان است. خدا را هیچ شریکی نیست ،بگو: نماز و عبادت و زندگی ومردنم از آن خدا»

ها را ایم، و آنرا شرح دادهی ضروریات و مقتضیاتی است که در فصل گذشته آنها این دین، دینی است که در برگیرنده

اهد دین را در چارچوب ایمانی یا ومذهبی که بخ مقتضیات ایمانی، عبادی یا اخلاقی، فکری، فرهنگی و بیانی نامیدیم. هر

-های دیگر زندگی و به ویژه چارچوب تشریعی و تدوین قوانین )قانونعبادی یا اخلاقی و بدون ارتباط با چارچوب

گوییم به ویژه چارچوب را نقض کرده، و بدون شک چنین دینی، دین خدا نیست. می «اللهالالااله»گذاری( محدود کند، 

ای که با نقض های سه گانه؛ پایهی ایمان استهای سه گانهو پایه ی وضع قوانین یکی از عواملگذاری؛ زیرا مسئلهقانون

 رود.میشود و از بین هریک از آنها، ایمان فرد دچار مشکل اساسی می

ین را از ریشه ددانند که با جنگ و مبارزه با اجرای قوانین خداوند و تطبیق آن در جامعه، ( خود میها دینان )لائیکبی

-جنگیم.آنها خوب میکنند، اگر چه بر روی مردم بخندند و بگویند: ما با دین نمیدهند و آن را نقض میهدف قرار می

شود. های دین نقض میی پایهعت را نقض کردند، بعد از آن به طور خودکار بقیهدانند که وقتی ریسمان و اساس شری

 گذاری و حکومت خدایی و آخرین کار آنها نقض نماز است.اولین کار آنها نقض حق قانون

 عربی )عربیسم(...ناسیونالیسم اما ناسونالیست به ویژه 

شان تلاش گویند: کسانی که در راه ملتنین افرادی میهای خاصی دارد. چاین نوع تفکر در دید گروهی زرق و برق

 کنند، هیچ فرقی با هم ندارند.شان تلاش میکنند، با کسانی که در راه دینمی

ی آن باطلی را خواهند به وسیلهباشند، دارای ادعاهای به ظاهر حق هستند، اما حقی که میهایی که ناسیونالیست میعرب

ی جهان انتشار دادند، پس چه مان کسانی بودند که اسلام را پذیرفتند و آن را در چهارگوشهبه اثبات برسانند. عرب ه

 ش و هم با نژادش احساس عزت کند؟!امشکلی است که انسان هم با دین

ش اراده کرده ااین که انسان عرب یا ترک یا یک فرد هندی یا اندونزیایی و یا متعلق به هر قومی باشد که خداوند برای

لی هستند رای زبانی مشخص باشد، این ها مسائاست که در میان آن قوم به دنیا بیاید و در زمینی معین سکونت کند، و دا

خواهد که از یکی از این نمی کند، و هرگز از کسیل هرگز دخالت نمید نیستند و اسلام نیز در این مسائی فرکه در اراده

شود صهیب رومی و به بلال گفته سلمان فارسی، به صهیب گفته می شودفته میل دست بردارد. در اسلام به سلمان گمسائ

کنند. چنین ی اسلام ارزش پیدا میبلال حبشی. این انتسابات به خودی خود دارای ارزش نیستند بلکه به وسیله می شود

رگز مسلمانی را نسب ه ،انشرغم اختلاف در رنگ و زبان و فرهنگ، همگی اسلام آورده و با اسلام آوردنافرادی علی

آورد تا بر او افتخار کند و تکبر وجود نمیه کند یا چیزی را در دل یکی نسبت به دیگری بدا نمیاز مسلمانی دیگر ج

 ورزد.

ةل ] لْمِ کَافَّ ا الَّذِينَ َمَنوُا ادْخُلُوا فِ السِّ َ  (118)بقره:          [يَا أَيُّه
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 «.ی به اسلام درآییداید! همگای کسانی که ایمان آورده»

یعنی همگی با تمام وجود وارد اسلام شوید. همگی مسلمان شوید، و زیر لوای اسلام قرار گیرید. همگی خود را منسوب 

 ن پرچم واحد کنید:آبه 

کُمْ فَاعْبُدُونِ ] ةل وَاحِدَةل وَ أَنَا رَبه تُکُمْ أُمَّ  (91)انبیاء:         [إنَِّ لٰذِهِ أُمَّ

 «.ی شما هستم، پس تنها مرا بپرستیدای بوده و من پروردگار همهیگانهاین ملت »

خواست آتش وقتی اسلام در میان اوس و خزرج ارتباط برادری ایجاد کرد، و آن مرد خبیث یهودی فتنه ایجاد کرد و می

آیا با احکام )و تفکرات( جاهلی »با عصبانیت نزد آنها آمد و فرمود:  وجود آورد، پیامبر ه کینه و تفرقه را در بین آنها ب

، تفکراتی منفور ا این تفکراتخواهید حکم کنید. در حالی که من در میان شما هستم؟ این تفکرات را رها کنید؛ زیرمی

 «.ومضّر هستند

 میزان واقعی سنجش و ارزشیابی این است.

ه شان تفرقه بدارند؟ یا در میانمیم گام برها در مسیر خدا و اسلاجایگاه اقوام امروزی در این میزان کجاست؟ آیا آن

 نسبت به هم کینه ایجاد شده است؟ وجود آمده و

 گوید: مسیحی عرب از مسلمان پاکستانی به من نزدیکتر است، چیست؟حکم خداوند نسبت به آن ناسیونالیستی که می

سستن اتحادشان، به منظور بلعیدن یکدیگر تلاش شان و گشان برای ایجاد تفرقه در میانبینند که دشمنانآیا مسلمانان نمی

د و از این تفرقه و زننشان دامن میافروختن آتش ناسیونالیستی در بین کنند و وقتی از این کار ناتوان شدند، به برمی

 دهند؟به آنها بخواهند انجام می برند و هرآنچه که نسبتجدایی سود می

-را نقض می «اللهالالااله»ها کسی در  این شکی دارد که این ملی گرائی با این تفکرات و شعارها، آیا بعد از این توطئه

 کند؟

*** 

ی شان که به فتنهامروز همچون برادران ای که بسیاری از دعوتگراناست؛ فتنهاما دمکراسی، خود فتنه بزرگی 

-نداریم، اما با این وجود می عوتگرانیدر اخلاص چنین داند. اما شکی ناسیونالیستی گرفتار شدند، بدان گرفتار شده

کنند. چنین کنند که از این طریق به اسلام خدمت میاند. آنها چنین گمان میگوییم: آنها در این زمینه فریب خورده

تور داده ی شورایی که خداوند امت اسلامی را به التزام به آن دسامری به سبب تشابه ظاهری که بین دمکراسی و مسئله

کنند اسلام و دمکراسی یک چیز واحدی هستند، یا دو چیز هم جنس هستند است، بر آنها چنان مشتبه شده که گمان می

 که ممکن است در کنار هم چیز واحدی را تشکیل دهند.

اجرایی کراسی شکل مکنند که دبه نظر من عاملی که آنها را به دمکراسی جذب کرده این است که آنها چنین گمان می

-ی به دست گیرند. عامل دیگر تضمیننظام دمکراسک نمایند که حکومت را در یروح اسلام است، بنابراین تلاش می

خود را در یک  کند. پس وقتی این دعوتگرانکومت تقبل میح هایی است که دمکراسی برای افراد در مقابل دولت و
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گویند: ای کاش نظامی ند، مینبیکند، میاعدام محکوم میه و تعذیب و حتی به ها را آوارنظام استبدادی که آن

 کرد.را از ظلم و استبداد حمایت می عوتگرانداشتیم که دعوت و ددمکراسی می

 کند.ای فریب دمکراسی خوردن را توجیه نمیاین درست، اما چنین مسئله

 شود وجا آغاز میسرچشمه گرفته و از هماناش ای که از عقیدهی بسیار مهمی در زندگی مؤمن مطرح است؛ مسئلهمسئله

خدا، یا خدایان دیگر با او همکارند. یا »؟ «معبود کیست»ی بزرگ این است: یابد. این مسئلهدر فکر و رفتارش جریان می

وجود ه ی ایمان دارد بی دیگری که ارتباط عمیقی با مسئله، مسئلهبعد از این مسئله و به دنبال آن ؟«غیر او معبودی نیست

 ؟«گذار کیستقانون»باشد که یا تدوین قوانین می« تشریع»ی آید که مسئلهمی

 پیچیده شده است.« آزادی بندگان»است که در لفاف شعار « الحاد»ی اول در دمکراسی اما مسئله

ل و ئمسا ی قانونگذاری در دمکراسی نیز مشخص است، و آن این که حق حلال و حرام کردن و مصدر تماممسئله

ها امت و پارلمان نمایندگان امت است، صرف نظر از وجود ثروتمندانی که ثقل واقعی و قدرت اصلی جامعه در قدرت

ها و به نمایندگی از ای که به نیابت از مردم و به نمایندگی از آنای زیبا قرار دارند، پردهدست آنها است و در پشت پرده

ای را نقد کنیم )بر آن ایراد وارد کنیم(، در پارلمان یک د. وقتی بخواهیم نظریهکنآزادی اختیار و بیان آنها عمل می

شود، اگرچه فساد را نیز مباح کنند که گذار وجود دارد که هیچ معاقبه و سرزنشی متوجه آنها نمیکمیسیون عالی قانون

 ...اند و اگرچهنند که مباح هم کردهاند و اگر چه فسادهای نادر را نیز مباح کمباح هم کرده

گویند: نه، نه، منظور ما شوند میکنند، وقتی با چنین نقدهایی مواجه میمسلمانی که ادعای دمکراسی می دعوتگران

باشد، شورایی که در چارچوب مقاصد  سنت رسولش  شورای اسلامی است، شورایی که ملتزم به کتاب خدا و

 شریعت و مصالح امت اجتهاد در آن صورت گیرد.

 گوییم:ه و دلسوزانه به آنها میهدفشان از شورا همین است. اما خالصان عوتگرانیچ شکی نداریم که چنین دهی

 کنید، دمکراسی نیست، بلکه اسلام است، و هیچ اسم دیگری جز اسلام ندارد.آنچه شما ادعایش را می

خواهیم شراب را حرام کنیم، اما میخواهیم دمکراسی را اجرا از حکومت های دمکراسی اصیل سوال کنید که: ما می

 دهد.های فردی است که قانون دمکراسی این اجازه را نمیکنیم. فوراً خواهند گفت: این  دخالت در آزادی

خواهیم زنان محجّب باشند. خواهند گفت: چنین حقی را خواهیم دمکراسی را اجرا کنیم، اما میها بپرسید: ما میاز آن

 های شخصی محفوظ است.ن دمکراسی آزادیندارید. براساس قانو

ل ربا و زنا را ممنوع کنیم، و وسائ ل دینی باشیم وسی را اجرا کنیم، و ملتزم به مسائخواهیم دمکرابپرسید: می هااز آن

تفکر دمکراسی نیست. آنچه بر دمکراسی منع نماییم. خواهند گفت: تفکر تو اعلان جمعی را از نشر فساد و الحاد 

رضایت مردم بر آنها تحمیل کنید.  توانید چیزی را بدونی مردم است، و شما نمیی کند و حاکم است، ارادهحکومت م

 فرماید:این در حالی است که خداوند می

ةُ مِنْ أَ ] يََْ
مُ الِْْ  (16)احزاب:         [مْرِلِمْ وَ مَا کَانَ لْؤُِْمِنٍ وَ لَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قَضَ اللََُّّ وَ رَسُولُهُ أَمْرال أَنْ يَکُونَ هَُُ

 «.هیچ مرد و زن مؤمنی در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند، اختیاری از خود در آن ندارند»
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 گوییم:، دلسوزانه و برادرانه میکنندبه داعیان مسلمانی که ادعای دمکراسی می
هرگونه مصدر التزامی است؛ التزام به هر شکل و از  ارتباطی با اسلام ندارد؛ زیرا اساساً مخالف دمکراسی موجود هیچ

 کند، التزام به اوامر خداوند است.طرف هرکسی که باشد، حتی خدا. اولین چیزی که این دمکراسی با آن مبارزه می

در مفسدی  فاسد و گوییم: دمکراسی هیچ ارتباطی با اسلام ندارد؛ زیرا سردمداران دمکراسی راه را برای هربه آنها می

د جزایر برای همیشه در یادها خواهی الاند. مسئلهباز نکرده مسلمین هیچ راه و مسیری را اند؛ اما برای اسلام وزمین گشوده

 ماند. هرگروهی در انتخابات اکثریت آراء را به دست آورد حق حضور در پارلمان را دارد، جز مسلمین.

 ی آن هستیم اسلام است و هیچ نام دیگری غیر از اسلام ندارد.با خودمان صادق باشیم و با مردم نیز. آنچه در پ

 کنند که اگر هویت خود را پنهان کنند و لباس دمکراسی بپوشند، به آنها اجازه خواهند داد کهاین داعیان گمان می

ا را های خیلی دور بوه، هرگز، همانا سگ شکاری حس بویایی قویی دارد که از فاصلهفعالیت و رشد کنند، هرگز

 کند.استشمام و احساس می

کيَِ ]  (94)حجر:            [فَاصْدَعْ بمَِ تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الُْْشِْْ

 «.آشکارا بیان کن آنچه که بدان دستور داده شدی و به مشرکان اعتنا مکن»

 از دشمنان خداست. ی حامی و مدافع و یار و یاور و پیروی کردنمسئله «اللهالالااله»یکی دیگر از نواقض 

ونَ مَنْ حَادَّ اللَََّّ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کَانُوا َ] بَاءَلُمْ أَوْ أَبْناَءَلُمْ أَوْ إخِْوَانََمُْ أَوْ عَشِيَْتَُِمْ لَ تََِدُ قَوْمال يُؤْمِنوُنَ باِللََِّّ وَ الْيوَْمِ الْْخِرِ يُوَاده

يمَنَ  تهَِا الْْنََْاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا رَضَِ اللََُّّ عَ أُولٰئِکَ کَتَبَ فِ قُلُوبُِمُِ الِْْ رِي مِنْ تََْ دَلُمْ برُِوحٍ مِنهُْ وَ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تََْ نهُْمْ وَ وَ أَيَّ

کَ حِزُْ  اللََِّّ أَلَ إنَِّ حِزَْ  اللََِّّ لُمُ الُْْفْلحُِونَ 
 (11)مجادله:              [رَضُوا عَنهُْ أُولٰئِ

با خدا و رسولش  نخواهی یافت که به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشند، ولی کسانی را به دوستی بگیرند که مردمانی»

-دشمنی ورزند. هرچند که آنان پدران یا پسران یا برادران و یا قوم و قبیله ایشان باشند، چرا که مؤمن هستند و خدا بر دل

های شان کرده است، و ایشان را به باغاست و تقویت ادهخود یاریشان دی ربانی و با نفخههایشان رقم ایمان زده است 

مانند. خدا از آنان خشنود و ایشان هم از بهشتی داخل گردانیده که از زیر آنها رودبارها روان است، و جاودانه در آن می

 «.خدا خشنود، ایشان حزب خدایند. هان حزب خدا قطعاً پیروز و رستگارند

ی دشمنان و روشنی نصّ قرآن و تأکیدش بر این مسئله، جاهلیت معاصر از یک طرف و مکر و حیله رغم وضوحعلی

-کیدات تا جایی سست کرده که چنین گمان میااسلام نسبت به امت اسلامی از طرف دیگر، مسلمانان را نسبت به این ت

؛ بنابراین در جهان امروز و عصر حاضر کنند که این تأکید خاص گذشته بوده و امروز وضع و شرایط تغییر کرده است

 هیچ ضرورتی بر عملی ساختن دستورات مذکور در آیه نیست.
 ی واحد...دهکده هانی شدن... بشریت ...ج

« هاییفسادها و جنایت»و « بوسنی و هرزگوین»ی شنوم، مسئلهی واحد و یکپارچه چیزهایی را میی دهکدههرگاه درباره

گیری جهانیان که فرصت کافی در اختیار م دادنش شرم دارند، از یک طرف، و موضعکه حتی وحشیان از انجا
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ها را انجام دهند، و مسلمانان را بیشتر و بیشتر نابود کنند، از طرف دادند تا با اعصاب آرام این جنایتجنایتکاران قرار می

 گرفت.تحت نظام نوین جهانی انجام میی واحد، ها در یک دهکدهشود. تمام این جنایتذهنم تداعی می دیگر، در

های خاص به خود باشند، جز مسلمانان. مسلمانان بهتر است که تمام ساکنان این روستای واحد مجازند که دارای ویژگی

و اجسادشان را تکه تکه و هایشان را پاره پاره کرده هایی که شکمدر جمع ذوب شوند، و نسبت به تمام جهانیان حتی آن

 هستند. یهای معصوماند، اظهار محبت و دوستی کنند، زیرا این وحشیان انسانشان تجاوز کردهسبه نامو

آورند که: اند( و ذوب شدگان در ذلت، فریاد بر میکسانی که هویت خود را از دست دادهشکست خوردگان ) فقرا،

نکنید )دعوت نکنید(، چنین کاری عیب و شان آگاه دیگران را به تعصب نسبت به اعمال و تفکرات و حتی احساسات»

ناپسند است، زیرا مردم همگی چون ساکنان روستای واحد هستند. مواظب باشید از این روستای واحد فاصله نگیرید، 

گرا خواهید شد، اسلام دین تسامح است، پس به جهانیان تسامح اسلامی عرضه کنید، تعصب و خشونتوگرنه متهم به م

 «.راضی شوند امید که از اسلام

تَهُمْ ]  (111)بقره:              [وَ لَنْ تَرْضَ عَنکَْ الْيَهُودُ وَ لَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبعَِ مِلَّ

 «.تان برگردانندمشرکان پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از دین»

 (112)بقره:          عَنْ دِينکُِمْ إنِِ اسْتَطَاعُوا[ ]وَ لَ يَزَالُونَ يُقَاتلُِونَکُمْ حَتَّى يَرُدهوکُمْ 

 «.تان برگردانندمشرکان پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از دین»

 اسلام دین تسامح است، نه دین ذلت.

دینی دیگر به آنها ظلم و اسلام تنها دینی است که در تاریخ بشریت پیروان ادیان دیگر را محترم شمرده و به خاطر داشتن 

که هم  حالی ش که مسیحی بودند، به او گفتند: شما دراداخل شام شد، ساکنان عبیده  ستم نکرده است. وقتی ابو

ترید. وقتی اروپای مسیحی به یهودیان ظلم کردند و آنها را تر و رئوفمان نسبت به ما مهرباننیستید از هم کیشان کیش ما

جا پناه ببرند. وقتی اندلس سقوط کرد یهودیان با مسلمانان از دست مکانی جز اندلس نیافتند که به آن فراری دادند، هیچ

ل داده شدند. در آنجا زندگی انتقا« سلانیک»ی ظلم و فساد مسیحیان فرار کردند، دولت عثمانی به آنها پناه داد و به منطقه

ولت و پیروزی بر آنها، با شکلی زیبا و محترمانه به کشور خود کردند تا زمانی که دولت عثمانی پس از شکست دادن د

 برگرداند.

 گیرد.این که اسلام دین تسامح است، درست است، اما با عزتی که از ایمان سرچشمه می

 ند.رو گمراهان نیستدارند که پیرو و دنبالهکنند که راه هدایت را شناخته و در چنان مسیری گام برمیمسلمانان افتخار می

 گیرد، اما به شرط این که با او دشمنی نکنند: دیگران در پیش می ای را بااسلام رفتار نیکو و حسنه

ولُ ] ينِ وَ لَْ يُُْرِجُوکُمْ مِنْ دِيَارِکُمْ أَنْ تَبَه  إنَِّ اللَََّّ يَُبِه الُْْقْسِطيَِ مْ وَ تُقْسِطُوا إلَِيْهِمْ لَ يَنْهَاکُمُ اللََُّّ عَنِ الَّذِينَ لَْ يُقَاتلُِوکُمْ فِ الدِّ

ينِ وَ أَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِيَارِکُمْ وَ ظَالَرُوا عَلَ إِ  * مَ يَنهَْاکُمُ اللََُّّ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوکُمْ فِ الدِّ مْ إنَِّ خْرَاجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْلُمْ وَ مَنْ يَتوََهَُُّ

 (8-9)ممتحنه:           [فَأُولٰئِکَ لُمُ الظَّالُِْونَ 
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اند و از شهر و که نیکی و بخشش کنید به کسانی که به سبب دین با شما نجنگیدهدارد از ایناوند شما را باز نمیخد»

دارد از دوستی ورزیدن با کسانی که به دارد. اما خداوند شما را باز میاند. خداوند نیکوکاران را دوست میدیارتان نرانده

-اند و یاری دادهاند، و برای اخراج شما پشتیبانی کردهاند و شما را از شهر و دیارتان بیرون راندهجنگیده خاطر دین با شما

 «.اند، کسانی که ایشان را به دوستی گیرند، ظالم و ستمگرند

گیرند که ای از آنها باج میهای ضعیفی هستند. در اکناف و اطراف زمین مردمان دیگر به گونهمسلمانان امروز انسان

توانند خود را بازیاند. خداوند بر آنها مباح کرده است که در حال ضعف با دشمنان اظهار دشمنی نکنند، اما در هیچ نمی

ی دیگر. ای است و پذیرش ولایت مسئلهحالتی بر آنها مباح نکرده که ولایت دشمن را بپذیرند. عدم اظهار دشمنی مسئله

سائلی هستند که مسلمانان ها می، و یاری دادن و محبت ورزیدن نسبت به دیگری. اینولایت عبارت است از: دوستی قلب

 ید نسبت به یکدیگر داشته باشند:تنها با

إلَِّ أَنْ تَتَّقُوا مِنهُْمْ تُقَاةل وَ  ءٍ  فِ شَْ لَ يَتَّخِذِ الْؤُْْمِنوُنَ الْکَافرِِينَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْؤُْْمِنيَِ وَ مَنْ يَفْعَْ  ذٰلکَِ فَلَيسَْ مِنَ اللََِّّ ]

رُکُمُ اللََُّّ نَفْسَهُ وَ إلََِ اللََِّّ الْصَِْيُْ   (18)آل عمران:           [يََُذِّ

ا گسسته دمؤمنان نباید مؤمنان را رها کنند و کافران را به جای ایشان به دوستی گیرند و هرکه چنین کند )رابطه او با خ»

( ایشان مصون رت و آزایذ( خویشتن را از )اچیزی از )رحمت( خدا نیست، مگر آنکه )ناچار شوید واست و( وی را در 

 «.دارد و بازگشت به سوی اوستدارید و خداوند شما را از )نافرمانی( خود برحذر می

ها نیز آگاه درون دل های نفوذ شیطان بهترساند و او بر دلهایتان آگاه است و بر راهبله، خداوندشما را از عذاب خود می

هایتان نفوذ کند و به شما بگوید: تنها راه نجات ترساند از این که شیطان در حالت ترس و ضعف دردلاست. شما را می

 شان در امان باشید.ها و اعمال زشتشما پذیرش ولایت کفار است، پس آن را بپذیرید تا از آن

الت ضعف. تنها چیزی که مقبول است عدم اظهار دشمنی نسبت به در اسلام هیچ ولایتی پذیرفته نیست، حتی در ح

دشمنان، و عدم تحریک آنها به منظور جلوگیری از تجاوز، آن هم در حالتی که مسلمانان توانایی مقابله با آنان را نداشته 

 باشند )در حالت ضعف(

کند. این محبت قلبی را نقض می «اللهالالااله»اما ولایت درونی یعنی اظهار محبت قلبی نسبت به غیر، جایز نیست، زیرا 

برد، در نتیجه مؤمن به تدریج به سوی دشمنان خدا میل و موانع درونی که تمییز مؤمن از غیرمؤمن است را از بین می

 گردد:ش را فراموش کرده و مانند آنها میاکند و نهایتاً دینگرایش پیدا می

ةَ للََِِّّ جََيِعال الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْکَافرِِ ] ةَ فَإنَِّ الْعِزَّ لَ عَلَيْکُمْ فِ الْکتِاَِ   *ينَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ الُْْؤْمِنيَِ أَ يَبْتَغُونَ عِندَْلُمُ الْعِزَّ وَ قَدْ نَزَّ

ا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُ  ا وَ يُسْتَهْزَأُ بَُِ کُمْ إذِال مِثْلُهُمْ إنَِّ اللَََّّ جَامِعُ أَنْ إذَِا سَمِعْتُمْ َيَاتِ اللََِّّ يُکْفَرُ بَُِ هِ إنَِّ مْ حَتَّى يَُُوضُوا فِ حَدِيثٍ غَيِْْ

 (119-141)نساء:           [الُْْناَفقِِيَ وَ الْکَافرِِينَ فِ جَهَنَّمَ جََيِعال 

یا عزت را در پیش کافران گیرند. آاین منافقان کسانی هستند که کافران را به جای مؤمنان به سرپرستی و دوستی می»

جویند؟ چرا که عزت و شوکت جملگی از آن خداست. خداوند کتاب بر شما نازل کرده است که چون شنیدید که می

شود، با چنین کسانی منشینید تا آنگاه که به سخن شود و آیات خدا به بازی گرفته میبه آیات خدا کفر ورزیده می
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منافقان و کافران را  صورت شما هم مثل آنان خواهید بود. شکی نیست که خداونددیگری بپردازید. بی گمان در این 

 «.آوردخ گرد میهمگی در دوز

علیه اسلام و  ی ولایت و محبت قلبی است. حال همکاری با آنها نه بر اساس تقوا، بلکه با تمام شدن جنگ براین در زمینه

 مسلمین چگونه خواهد بود؟!

*** 

اند. اگر به موارد بودند که متأسفانه بسیاری از مردم غافلانه دچار آنها شده «اللهالالااله»تمام موارد ذکر شده، نواقض 

ش پیشوایان و صالحانی را شریک خود امذکور، نواقض عقیدتی و عبادتی را اضافه کنیم مثلاً: خداوند در تدوین قوانین

 ا عقل و فکرشان تدبیر امور کنند.ه آنها واگذار کرده که بقرار داده است یا امورات زمینی را ب

وچکترین نفع و ضرری برای خود شود که مالک که متوجه مردگانی می... کی دعا و استغاثه و نذر و ذبح وهیا مسئل

آفریده شده ای مشخص برنامه نیستند، حتی زمانی که زنده بودند. یا اعتقاد به این که جهان تصادفی و بدون هیچ هدف و

یا اینکه تمام امور زندگی، بادها و باران و گرمی و کسی قدرت آفریدن آن را ندارد. یا طبیعت، خالق همه چیز استاست.

 افتند و اراده خداوند در این امور هیچ دخالتی نداردها و زلزله ها براساس قوانین طبیعت اتفاق میفشانشو سردی و آت

اش تلاش دو پوشانده است و برای زدودن را «اللهالالااله»شویم که ای مواجه میسیاه فشرده بر... در این صورت با توده او

« بیداری اسلامی»ی ی خود را در زندگی ایفا کند و این اولین وظیفهنقش مؤثر و زنده «اللهالالااله»طلبد تا چندان می

 است.
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آن روبرو نبوده  مسئولیتی که قبلاً هیچ حرکت اصلاحی با امروز با مسئولیت بسیار بزرگی روبر است؛بیداری اسلامی، 

ای از زمان به این گستردگی و شمولیت نبوده گیر بیداری اسلامی است در هیچ برههاست. مشکلاتی که امروز دامن

 است.

ها را های لایتغیر الهی که کسی توان مقابله با آنتدر گذشته انحرافات بسیاری به وجود آمده و براساس قوانین و سن

 اند.امعه اسلامی شدهبه اثرات ناگواری در بافت ج ندارد، منجر

مد و دولت اسلامی را نابود کرد و آیک بار صلیبیان آمدند و در بخش هایی از جهان اسلام رخنه کردند. یک بار تاتار 

ن بیرون راندند. امت اسلامی با تمام این مشکلات روبرو شده است، اما اندلس سقوط کرد و مسلمانان را از آن سرزمی

 تمام این مشکلات نسبت به حوادث و مشکلات امروز بسیار جزئی و در سطح بسیار پایینی قرار دارند.

ت داد و گاهی قسمتی از جهان اسلام را، اما حوادث امروز تمام امحوادث گذشته گاهی امت اسلامی را هدف قرار می

 اسلام و جهان اسلام را در بر می گیرد.

 است. «اللهالالااله»ت موجود( موضع گیری امت نسبت به نظر ما سبب این امر )مشکلا

 بخشد:ریشه های اصلی امتی هستند که خداوند در زمین قدرت می« محمد رسول الله»و  «الااللهلااله»

نْيَا وَ فِ الْْخِرَةِ وَ يُضِ ه اللََُّّ الظَّ ] يَاةِ الده  (12)ابراهیم:        وَ يَفْعَُ  اللََُّّ مَا يَشَاءُ[الْيَِِ يُثَبِّتُ اللََُّّ الَّذِينَ َمَنوُا باِلْقَوْلِ الثَّابتِِ فِ الَِْ

دارد و کافران را ن و هم در آخرت ماندگار میرگفتار استوار )و عقیده پایدارشان( هم در جهاخداوند مؤمنان را به خاط»

 «.دهدسازد، و خداوند هرچه بخواهد انجام میگمراه می

یعنی   و شهادت بر پیامبری محمد «الااللهلااله»یه به معنی شهادت بر وحدانیت خداوند یعنی آقول ثابت در این 

 است.« محمدرسول الله»

در اجرا و در میدان عمل به مقتضیات آن ملتزم  آگاه باشد، به همان اندازه «الااللهلااله»به هر اندازه که امت بر مدلولات 

ی تمام وسایل و در بردارنده «الااللهلااله»گیرد؛ زیرا مقتضیات خواهد بود و در نتیجه به همان اندازه در زمین قدرت می

 بخشد.ن قدرت میی آن امتی را که خود بخواهد در زمیوسیله عواملی است که خداوند به

این قدرت بخشیدن، قدرتی مورد رضایت خداوند است. این قدرت قدرت استدراجی نیست که خداوند به کافران، آنگاه 

بخشد. چنین قدرت استدراجی در اثر خشم خداوند است که در نهایت سبب نابودی و که اسباب آن را فراهم کنند، می

 شود:هلاکت می

 (11)اسراء:        [ءِ وَ لَؤُلءَِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّکَ وَ مَا کَانَ عَطَاءُ رَبِّکَ مََْظوُرال کُلاًّ نُمِده لٰؤُلَ ]

رسانیم و بخشایش ماهریک از اینان )طالبان آخرت( و آنان )دنیاپرستان( را از بخشایش پروردگارت کمک می»

 «.پروردگارت هرگز ممنوع نگشته است

 وظایف بیداری اسلامی
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يَاةَ ] مْ فيِهَا وَ لُمْ فيِهَا لَ يُبْخَسُونَ  مَنْ کَانَ يُرِيدُ الَِْ نْياَ وَ زِينَتَهَا نُوَفِّ إلَِيْهِمْ أَعْمَهَُُ مْ فِ الْْخِرَةِ إلَِّ  *  الده أُولٰئکَِ الَّذِينَ لَيسَْ هَُُ

 (15-16)هود:         [النَّارُ 

دهیم. آنان کسانی جهان به تمام و کمال میشان را در این و زینت آن هستند، اعمال کسانی که خواستار زندگی دنیا»

 «.آتش دوزخ بهره و سهمی ندارند هستند که در آخرت جز

رُوا بهِِ فَتَحْناَ عَلَيْهِمْ أَبْوَاَ  کُ ِّ شَْ ] فَقُطعَِ دَابرُِ  * حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بمَِ أُوتُوا أَخَذْنَالُمْ بَغْتَةل فَإذَِا لُمْ مُبْلسُِونَ  ءٍ فَلَمَّ نَسُوا مَا ذُکِّ

مْدُ للََِِّّ رَ ِّ الْعَالَْيَِ   (44-45)انعام:        [الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الَِْ

نگاه که بدانچه آراموش کردند آنچه که بدان متذکر شده بودند، درهای همه چیز را به رویشان گشودیم تا فهنگامی که »

گاه آنان را گرفتیم و آنان مأیوس ماندند. نسل ستمکاران ریشه کن شد و ستایش تنها به انها داده بودیم شاد شدند، ما به نا

 «.پروردگار جهانیان را سزاست

 کند:فرق می اما وضعیت مسلمانان کاملاً

اتِ لَيَسْتخَْلفَِنَّهُمْ فِ الْْرَْضِ کَمَ اسْ ] الَِِ مْ دِينهَُمُ وَعَدَ اللََُّّ الَّذِينَ َمَنوُا مِنکُْمْ وَ عَمِلُوا الصَّ ننََّ هَُُ تَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ وَ لَيُمَکِّ

کُونَ بِ شَيْئال  لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أَمْنال يَعْبُدُونَنيِ لَ يُشِْْ مْ وَ لَيُبَدِّ  (55)نور:        [الَّذِي ارْتَضَ هَُُ

دهد که آنان را قطعاً در زمین اند، وعده میاعمال صالح انجام دادهاند از شما و خداوند به کسانی که ایمان آورده»

جایگزین خواهد کرد همانگونه که پیشینیان را جایگزین قبل از خود کرده است. همچنین آیین ایشان را که برای آنان 

چنان سازد )آنبدل میجا و برقرار خواهد ساخت و نیز خوف و هراس آنان را به آرامش و امنیت م بر پسندد حتماً پامی

 «.گردانندپرستند و چیزی را انبازم نمیکه ( مرا می

 (8)بینه:         [رَضَِ اللََُّّ عَنهُْمْ وَ رَضُوا عَنهُْ ذٰلکَِ لَِْنْ خَشَِ رَبَّهُ ]

 «.کسی است که از خداوندش بهراسد خدا از ایشان راضی و ایشان هم از خدا خشنودند، این از آنِ»

دست دادن قدرت و ارزش واقعی در میزان مردم هرچه باشد، در نهایت به یک عامل  عف و عقب ماندگی و ازدلایل ض

است؛ زیرا هیچ دلیلی خارج از چارچوب این  «الااللهلااله»گردد و آن: کوتاهی کردن و عقب نشینی از مقتضیات برمی

 مقتضیات نیست.

 گردد )مشکل مشکل نظامی است(افتادگی نیروهای نظامی بر میافتادگی و ضعف به عقب گویند: علت عقبمی

 گردد.افتادگی و ضعف به عقب افتادگی اقتصادی بر میگویند: علت عقبمی

 گردد...افتادگی و ضعف به عقب افتادگی علمی بر میگویند: علت عقبمی

نها آنیستند که قبلاً به  «الااللهلااله»قتضیات ل جزو مگردد. آیا تمام این مسائقی بر میبه عقب افتادگی فرهنگی یا اخلا

 اشاره کردیم؟!

شود خواه به صورت فرض عین یا به صورت فرض ها را شامل نمیتمام این جوانب و زمینه «الااللهلااله»آیا مقتضیات  

 کفایه؟!
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های متمادی آن را در قرنگردد که در خلال اما فروپاشی و نابودی سالهای اخیر در امت اسلامی به مشکلاتی بر می

های سه گانه و اصلی آن یعنی ریشه های ایمانی و را پوشانده و ریشه «الااللهلااله»برگفته و همین مشکلات مقتضیات 

بود نزدیک بود که از گذاری را در برگرفته است. در نتیجه چنین درختی سست شده و اگر لطف خدا نمیبندگی و قانون

 ریشه کنده شود.

کند. بیماری اینجاست... حرکت می «الااللهلااله»به لطف خداوند در بیداری که آغاز شده است، امت به سوی حقیقت  

فتیم با مسئولیت بسیارسنگینی مواجه است زگشت است. بیداری اسلامی چنانچه گشفا و معالجه نیز در همین برگشت و با

 ر تلاش و جدیت لازم برای روبه رو شدن با این مشکلات را بسنجد.چیز سنگینی آن را درک و مقدا که باید قبل از هر

ی از امت اسلامی دچار کمقتضیات دچار مشکل نشده است که معالجه آسان باشد. تنها گروه کوچک واند یکی از

ل، ق بیندازد. مشکاند تا امت بدون توقف مشکل را حل کرده و این گروه کوچک نتواند حرکتش را به تعویمشکل نشده

... بیداری اسلامی در صدد ته است؛ مقتضیات فکری، اخلافی واست که تمام مقتضیات را در برگرف یک مشکل فراگیر

 ی اصل و اساس ازدست رفته است.زندگی نیست، بلکه در صدد اعاده هایی ازاصلاح قسمتی از زندگی یا قسمت

و یاران بزرگوارش آن را از خود  ا دلبید که رسول خطدین، نخست تلاش طاقت فرسایی را می ی بنا و ساختماناقامه

 به یارانش فرمود:  بسیار سنگینی باشد. پیامبر  نشان دادند. اما برگرداندن اصلو اساس از دست رفته شاید کار

ذٍ بمَِ أَنتُم عَلَيهِ أَجرُ خَ »
کِ فيِهِنَّ يَومَئِ لمُتَمَسِّ

بِ، لِ امَ الصَّ کُم أَيَّ
سِيَ مِنکُم قَالُوا: يَانَبیِِّ اللَِّ! أَو مِنهُم؟ قَالَ بَ  إنَِّ مِن وَرائِ

 (و ترمذی  )ابوداوود «        مِکنُم

آن روزها به دین خدا متمسک باشد، اجر و پاداش پنجاه نفر از شما را  بعد از شما روزگار محنت خواهد بود، هرکس در»

 «.ود: اجر پنجاه نفر از شمامردشان؟ فیا از خودراد. گفتند: ای پیامبر خدا! اجر پنجاه نفر از ما 

-چنان پیش میچند هم بزرگ باشد، به فضل خدا بیداری صورت گرفته است و هم چه باشد و هر سختی و مشقّت هر

سلطه بخشیدن امت بار دیگر ی پیروزی و های خداوند در زمینههرود، تا به اذن خداوند به اهدافش دست یابد و وعد

 محقق شود.

این  با زده عمل نکند و راه را طولانی نگرداند وما بر امت اسلامی و بیداری اسلامی است که در این حرکت، شتابا

ه فرارسیده ویکه زمان چیدن م شتاب پیروزی را به تاخیر نیندازد، و فریب برخی بشارت ها را نخورد و چنان گمان کند

 است. 

از جسم و اشک و خونش استمداد جوید، و تمام مشکلات راه را تحمل  ی تلاش خود را بکار گیرد واوست که همه بر

 ها پیروزی خواهد آمد.ی او، بعد از تلاشکند به امید خدا و اراده
  است که به آنها اشاره کردیم. «اللهالالااله»ی بیداری اسلامی بیان و تبیین مقتضیات اولین وظیفه

ها بیداریی است که شای را انجام داده است. نتیجه این تلاهای قابل توجهتلاشبدون شک بیداری اسلامی در این زمینه 

ی نیست که با تتنها کلما «اللهالالااله»این بیداری این است که:  به ویژه در میان قشر جوان به وجود آمده است. ویژگی

 .«اللهالالااله» ست از قول و عمل؛ عمل به مقتضیاتزبان ادا شود، و ایمان عبارت ا
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ای دیگر و بایستی ادا شود، اداء شده و اکنون نوبت انتقال به مسئلهاما چنین گمانی که وظیفه انجام گرفته و آنچه می

 کنند.های موجود آن را تکذیب میپرداختن به ان است، تنها گمانی است فریب دهنده که واقعیت

 آگاهی کافی داشته باشند انجام نگرفته است: «اللهالالااله»ای که مردم نسبت به نواقض  وظیفه به طور کامل و به گونه

ا وَ اللََُّّ ]  (156)بقره:         [  سَمِيع  عَليِم  فَمَنْ يَکْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ باِللََِّّ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَ انْفِصَامَ هََُ

آویخته است که اصلاً گسستن  ترین دستاویزی درو به خدا ایمان بیاورد، به محکم ه به طاغوت کفر بورزدکسی ک»

 «.ندارد، و خداوند شنوا و داناست

ی مذکور نهفته است، زیرا وقتی درآیه« خدا»به « ایمان» بر ذکر « طاغوت»نسبت به « کفر»حکمت بزرگی در تقدم ذکر 

ماهیت آن را درک نکند و سپس آگاهانه نسبت به آن کفر نورزد و بدان پشت نکند، همچنان انسان طاغوت را نشناسد و 

دا خالص نخواهد بود، و در نتیجه بنای سالمی بر آن اقامه خهایی وجود دارند و ایمانش نسبت به ش شکافاندر ایما

 نخواهد شد.

یا به جنبه بندگی )عبادی( و یا به جنبه تشریعی ی اعتقادی طاغوت به سه ریشه مهم و بزرگ مرتبط است: یا به جنبه

 گذاری(.)قانون

ن کرده، نشناسند، به طاغوت یاهای سه گانه، آن گونه که خدا بدر این زمینه را «اللهالالااله» وقتی مردم به خوبی نواقض

 گردانند.شان را برای او خالص نمیورزند، و دینکفر نمی

در  عوتگرانگوید: برخی از دزمینه ها به طور کامل صورت گرفته است؟ واقعیت می آیا آگاهی دادن به مردم در این

ردد بودن یا با تحت تاثیر چنان مردد و مشکوک هستند و این مای متعلق و مرتبط با آن همهها و زمینهبسیاری از این زمینه

 و یا تفکر لائیک. قرار گرفتن از تفکر ارجائی است یا با تحت تاثیر قرارگرفتن از تفکر تصوف

*** 

 ی بیداری اسلامی است، بنابراین بیان آنها به تنهایی کافی نیست.ها اولین وظیفهل و بیان و تبیین آنوقتی تبلیغ این مسائ

ن و ایب ی تمام پیامبران ن یک مسئله هیچ کاری روشن و مشخص نمی شود، و اولین وظیفهدرست است که بدون تبیی

 تبلیغ بوده است:

مْ  وَ ] َ هَُُ  (4)ابراهیم:    [مَا أَرْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إلَِّ بلِسَِانِ قَوْمِهِ ليُِبَيِّ

 «.ها )حقایق را ( روشن سازدنفرستادیم مگر به زبان قومش، تا برای آن ما هیچ پیامبری را»

لَ إلَِيْهِمْ ] َ للِنَّاسِ مَا نُزِّ کْرَ لتُِبيَِّ رُونَ  وَ أَنْزَلْناَ إلَِيْکَ الذِّ هُمْ يَتَفَکَّ  (44 )نحل:       [وَ لَعَلَّ

 «.نان بیندیشندآقرآن را بر تو نازل کردیم تا چیزی را برای مردم روشن سازی که برای آنان فرستاده شده است و تا  و»

اذهان به  ن درچناداند که شناخت اگر همد؛ زیرا خداوند خوب میتنها در بیان و تبلیغ خلاصه نش ان ی پیامبراما وظیفه

ها را بیدار کند و سپس از آنجا به ها راه نیابد و تبدیل به وجدانی زنده نشود که دلصورت معلوماتی جمع شود و به دل

 کند.اعضاء منتقل نشود و تبدیل به رفتارهای عملی نگردد، به تنهایی هیچ چیزی را در زندگی واقعی مردم اصلاح نمی
 اعتقاد ، وجدان و عمل.حقیقت ایمان عبارت است از: 
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حرکت سازنده؛ حرکتی است که معلومات را از ذهن به قلب منتقل کند و سپس آنها را به رفتارهای واقعی و حقیقی 

بعد از  دعوتگران اند وبدان اقدام کرده  رود که انبیاءتبدیل کند. اینجاست که نیاز به نوعی دیگر از بیان و تبلیغ می

 است.« تربیت»اند و آن آنها هم این کار را انجام داده

را براساس آن تربیت کرده، نیست، و نیز فرصت  یارانش  ای تربیتی که رسول خدا در اینجا فرصت بیان برنامه

ل و فرصت خاصی را ای مجای چنین برنامهامروز برای تربیت نیاز دارند نیست؛ زیرا بیان و ارائه عوتگرانبیان منهجی که د

 کنم.اشاره می طلبد؛ اما با این وجود در این فرصت کم به نکاتی چندمی

 گیرد.: تربیت احتیاج به الگو و اسوه دارد؛ زیرا بدون آن تربیت به طور مثبت وکامل انجام نمینخست این که

 اسوه بودند: و هم برای یارانش و هم برای تمام امت الگو پیامبر 

 (11 )احزاب:      خِرَ وَ ذَکَرَ اللَََّّ کَثيِْال[کَانَ لَکُمْ فِ رَسُولِ اللََِّّ أُسْوَة  حَسَنةَ  لَِْنْ کَانَ يَرْجُو اللَََّّ وَ الْيَوْمَ الْْ لَقَدْ ]

در پیامبر خدا برای شما الگویی نمونه وجود دارد برای هرآن کس که به خدا و روز قیامت امیدوار است و بسیار خدا را »

 «.کندیاد می

 بودن پیامبر با تمام صفات بشری که بزرگترین مربی تاریخ باید داشته باشد، آراسته کرد، اما الگو را خداوند، او 

 های بشری نبود:خارج از چارچوب توانایی

 (186)بقره:       [لَ يُکَلِّفُ اللََُّّ نَفْسال إلَِّ وُسْعَهَا]
 «.کنداندازه وسعش مکلف نمیخداوند هیچ نفسی را بیش از »

 است. «اللهالالااله» ترین درجه از مقتضیاتپایین ترین درجه از توانایی، پایین

فضای وسیعی  های سازنده خود ممکن نیست یکباره در یک چارچوب وی دیگر این که: تربیت در اولین گاممسئله 

اساس دعوت قرار گیرند تا این افراد بتوانند بارسنگین  صورت گیرد، بلکه نخست باید از افرادی شروع شود که پایه و

ای و در سطحی باشد دعوت را تحمل کنند وبعدها برای سایرین الگو شوند. پس باید پایه و اساس چنین حرکتی به گونه

را به ش اتواند وظایفد؛ زیرا اگر در سطحی عادی باشد، کافی  نیست؛ چون نمینشدن را داشته باش که شایستگی الگو

کند بلکه باید آنها تربیت شوند تا دیگران را تربیت کنند، پس خوبی انجام دهد، یعنی تنها تربیت افراد معدود کفایت نمی

 شدن و تاثیرگذاری بر دیگران را داشته باشند. هایی باشند که شایستگی الگوبرآنان است که دارای صفات و ویژگی
 ی تبلیغ و تربیت.ری اسلامی، وظیفهی بیدااین اشاره سریعی بود بر وظیفه

اه تحقق آنها تعجیل کرد ربیداری اسلامی باید این را بداند که این دو وظیفه، وظایف ساده و سهلی نیستند، و باید در 

 )دچار سهل انگاری نشد(.

 فکریر مشکلات جئه و تصوف و حتی لائیک در قرون اخیر، دچااید گفت: مردم تحت تاثیر افکار مری تبلیغ بدر زمینه

م و قطعی درآمده است، اند و این مشکلات در ذهن و دل آنها رسوب و نفوذ کرده است و به صورت حقایقی مسلّشده

 حقایق کتاب خدا و سنت پیامبرش  سوی پس وقتی بیداری اسلامی بخواهد آن مشکلات را از بین ببرد و مردم را به
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شود و به او خواهند گفت: با این کند، با تعجب بسیاری روبرو می مطابق آنچه سلف صالح آن را درک کرده دعوت

 ای ؟!ی دین است از کجا آمدهفکری که نابودکننده

شان مشغول فعالیت هایها و توانائیهای گروهی با تمام پایگاهتنها موانع، این مشکلات و رسوبات نیستند، بلکه رسانه

پایگاه ایجاد تخریب، پایگاه ایجاد فساد و ترویج آن. اما پایگاه ایجاد اغتشاش و هستند؛ پایگاه ایجاد اغتشاش و پارازیت، 

علیه بیداری اسلامی و متهم کردن بیداری گاهی به تندروی و افراطی، زمانی به  تخریب کار خود را براساس پارازیت بر

و این شگرد و  .پایه گذاری کرده است الیستی )تفکر خیالی و غیرقابل اجرا( و ارتجاعی و زمانی به تفکری ایدهمتعصب 

 بوده است:  «اللهالالااله»عادت همیشگی جاهلیت در مقابل دعوت  

لَ دِينکَُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِ ] هُ إنِِّّ أَخَافُ أَنْ يُبدَِّ  (16)غافر:       [ الْْرَْضِ الْفَسَادَ وَ قَالَ فرِْعَوْنُ ذَرُونِّ أَقْتُْ  مُوسَى وَ لْيَدْعُ رَبَّ
ین شما را تغییر ترسم که آئبخواند. من از این می فرعون گفت: بگذارید من موسی را بکشم و او پروردگارش را به فریاد»

 «.  دهد یا در زمین فساد را گسترش دهد

نها از آدهد و آن سرگرم کردن مردم و منصرف کردن تخریب را انجام می ای دیگر کارگونه گاه ایجاد فساد بهاما پای

-کند. در نتیجه از رشد بیزاری میشان را تحریک میها به آنچه غرایز حیوانینذکر خدا و یاد آخرت، و مشغول کردن آ

وضع موجودشان رها کنند، کسانی که بخواهند آنها را از برند و در برابر ل سیاه گندیده لذت میجویند و از ماندن در گِ

جوید و در برابر کسی که بخواهد او را از گل یرون آمدن از خاک بیزاری میچون کرمی که از ب ؛کنندمقاومت می

 دهد.گندیده نجات دهد مقاومت به خرج می

: واقعیت موجودی که امت اسلامی این زمینه وجود دارند عبارتند ازی ترببیت باید گفت: موانعی که در اما در زمینه

سوی رفتار  جوانب زندگی را در برگرفته است. بازگرداندن مردم به کند، واقعیتی که تمامقرنهاست با آن زندگی می

 طلبد.حرکت از سطح عادی به سطح عالی، تلاش خستگی ناپذیری را می اسلامی و ضرورت رشد

در برابر جریان تربیت نیست، بلکه مانعی در کنار موانع دیگر است. در جهان اسلامی ما، الگو  یوضعیت موجود تنها مانع

کم است، به ویژه در پنجاه سال گذشته، اما با وجود این، حرکت اسلامی قبل از این که به تعداد کافی مربیانی را بسیار 

 برای تربیت مردم آماده کند، با سرعت زیادی متوجه کار تربیت شده است.

مواجه هستیم. بر بیداری ی کمبود مربیان از یک طرف و استقبال زیاد قشر جوان از دین از طرف دیگر امروز ما با پدیده

توانند نیازهای جوانانی که به اسلام روی اسلامی است که جبران مافات کند و با جدیتّ تمام بر تربیت مربیانی که می

هایی به وجود خواهند آمد که بر سطح آب گرنه در حرکت اسلامی کفند را برآورده کنند، همت گمارد وآورمی

 شوند:ها دور انداخته میرود و با جریان آب کفز بین میآمده، سپس خلوص و پاکی حرکت ا

ا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْکُثُ فِ الْْرَْضِ ] بَدُ فَيَذْلَبُ جُفَاءل وَ أَمَّ ا الزَّ  (12)رعد:       [فَأَمَّ
 «.ماندشود، ولی آنچه برای مردم نافع است در زمین ماندگار میها دور انداخته میاما کف»

گونه که باید کنند، آنوجود کمبود مربی، خودِ مفهوم تربیت نیز در ذهن بسیاری از کسانی که کار تربیتی و تبلیغی میبا 

 فهمیده شود، فهمیده نشده است.
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ها هستند، زیرا آنچه های اسلامی متهم به تربیت جهادی افراد و اهتمام به این جنبه و غفلت از سایر زمینهبرخی از گروه

شود، در نتیجه مسلح های اسلامی راه انداخته میهایی است که برعلیه حرکتا به خود مشغول کرده است جنگآنها ر

 دانند.شدن برای دفاع در برابر این اذیّت و آزارها را واجب می

-ما میام و همچنان هم بر آن معتقدم، اذکر کرده« واقعنا المعاصر»صرف نظر از دیدگاهی که در این زمینه در کتاب 

ی کنند. من دربارهر عجله میمسلحانه قبل از رسیدن زمانش بسیا گویم: این نوع از احزاب در ورود به مسئله مبارزات

ی جهادی باشد یا هر زمینه های تربیتی، خواه زمینهای از زمینهگویم: کوتاهی کردن در هر زمینهکنم و میمنهج بحث می

آن پایگاه و ستون محکمی که باید ساخته شود، به طور مطلوب ساخته نخواهد و  زندر، به جریان تربیت ضربه میدیگ

 شد.

ها و احزاب اسلامی متهم به تربیت روحی افراد و اهتمام دادن به این جنبه از جوانب تربیتی و غفلت از برخی از گروه

افراد بنا نشده باشد، بنایش اگر ی سیاسی هستند. بدون شک هرحرکتی براساس تربیت روحی سایر جوانب به ویژه جنبه

ای چه بسیار هم خوب ساخته شده باشد، در نهایت منقرض خواهد شد. اما تربیت روحی هدف اصلی نیست، بلکه وسیله

ل دیگر نپردازیم، حرکتی که ن را هدف اصلی قراردهیم و به مسائاست برای تحکیم بنا و تقویت ستون حرکت. اگر آ

 باشد.وب نیست و ناقص میایم حرکتی مطلآغاز کرده

بیتی هستند. ل علمی افراد و غفلت از سایر جوانب ترتربیت علمی و اهتمام دادن به مسائبرخی از احزاب اسلامی متهم به 

ستون دین است. و ل علمی یکی از ضروریات هرحرکت اسلامی است. علم اساس و پایه بدون شک توجه به مسائ

 :هد کهدرا تعلیم می خداوند پیامبرش 

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  * اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّکَ الَّذِي خَلَقَ ] مَ باِلْقَلَمِ *  اقْرَأْ وَ رَبهکَ الْْکَْرَمُ  * خَلَقَ الِْْ نْسَانَ مَا لَْ  * الَّذِي عَلَّ مَ الِْْ عَلَّ

 (1-5)علق:       [يَعْلَمْ 

-از خون بسته. بخوان، پروردگار تو بزرگوار و بخشنده آفرید انسان رابخوان به نام پروردگارت، پروردگاری که آفرید. »

 «.دانستتر است. همان خدایی که به وسیله قلم آموخت. به انسان چیزهایی را آموخت که نمی

هُ لَ إلِٰهَ إلَِّ اللََُّّ ]  (19)محمد:      [فَاعْلَمْ أَنَّ
 «.بدان که جز او فرمانروا و فریادرسی نیست»

-کند فارغسازد، تنها کاری که در مسائل دینی میع نمیعلم به تنهایی و توجه محض به آن، چیزی را در عالم واقاما 

ل احکام موجود در از لحاظ سقم و صحت آن، و به مسائ ل حدیثیالتحصیل کردن فقیهان و عالمانی است که به مسائ

های ههایی هستند که در قفسمینه خواهند نوشت؛ کتابهایی را که در این زکتاب و سنّت آگاه هستند و بس، وکتاب

وجود آورند، در یک ه شود و هیچ حرکتی را در دنیا به وجود نخواهد آورد، اگر هم حرکتی را بکتابخانه ها گذاشته می

 چارچوب محدودی خواهد بود که فساد موجود در زمین را اصلاح نخواهد کرد.  

متهم به تربیت سیاسی افراد و غفلت از جوانب دیگر تربیت یا کم توجهی به آن ها و احزاب اسلامی برخی از گروه

جوانب هستند. بدون شک آگاهی سیاسی یکی از ضروریات و واجبات حرکت اسلامی است، و بسیاری از حرکت ها 
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-هایی که میوطئهکنند، تگیرد را درک نمیهایی که نسبت به آنها انجام میبه سبب ضعف در این جنبه، اهداف و توطئه

ا از بین ببرند و آنها را به مسائل جانبی مشغول کنند، تا از های اسلامی رهای حرکتخواهند به تدریج نیرو و توانایی

ل مهم تربیتی غافل شده و در نتیجه به یک حرکت مضطرب تبدیل شده و در نهایت ضربه بخورند و یا در دامی مسائ

ل آگاهی سیاسی برای یک حرکت مطلوب، به ه است. اما با وجود تمام این مسائدچی انگرفتار شوند که دشمن برایش

 تنهایی کافی نیست.

ی اخلاقی رشد نخواهد کرد هرگاه بیداری سیاسی در یک حرکتی بر جوانب دیگر فایق آید، جوانب دیگر از جمله جنبه

هایی بر بلا و مصیبت یا افراد چنین حرکت شود،و مربی داشته باشد در آن یافت نمی دعوتگراخلاصی که باید یک  یا

شان را بدون امورات وارده چندان صابر نیستند، یا دارای چندان قدرتی نیستند که حق مظلومان را از ظالمان بستانند، یا

-ای در برخواهد داشت؟ آیا اساساً سایر ارکان حرکت میحکمت انجام خواهند داد. پس چنین آگاهی سیاسی چه فایده

 نند برچنین آگاهی سیاسی تکیه کنند؟!توا

اند. بسیاری از جوانب تربیت در جریان یک تربیت اصیل، اصل و پایه هستند که برخی از حرکت ها از آن غفلت کرده

 باشد.دلیل این غفلت یا به خاطر اهتمام بیش از حد به جوانب دیگر است یا به علت عدم احساس نیاز به آن می

ام علت این بی توجهی ها که توجه کافی به آنها نشده است اشاره کردهبه برخی از این جنبه« معاصرواقعنا ال»در کتاب 

مرتبط هستند، و بر  «اللهالالااله»به مقتضیات  ها کهعدم احساس نیاز به آنها بوده است. در اینجا به برخی از این جنبه

 کنم.یروانش به آنها توجه کافی داشته باشد، اشاره میبیداری اسلامی است که به منظور زنده کردن آنها در دل پ

دفع »و « ی نفعجلب کننده»تواند است و تنها او می« صاحب قدرت»و « روزی دهنده»که: تنها خداوند اعتقاد راسخ به این 

تربیت لی هستند که در امر ، مسائ«تنها در دست اوستمرگ و حیات : »باشد. اعتقاد به این که« هر ضرریی کننده

شود اکتفا شود. اما اغلب به اعتقاد نظری و یقین ذهنی که در اولین مراحل ایمان حاصل میها توجه میبسیارکم به آن

های حالی که مصیبت و مشکلات یکی از سنتشود، در ن مشکلات دچار تزلزل میایم، اما این یقین ذهنی در زماکرده

 ود:شخداوند است که همیشه متوجه مخلوقاتش می

کُوا أَنْ يَقُولُوا َمَنَّا وَ لُمْ لَ يُفْتَنوُنَ  * ال] وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللََُّّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ  * أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتََْ

 (1-1)عنکبوت:       [لَيَعْلَمَنَّ الْکَاذِبيَِ 

گردند؟ ما شوند و ایشان آزمایش نمیبه حال خود رها میکنند همین که بگویند ایمان آوردیم گمان میالم. آیا مردمان »

گویند و چه کسانی دروغ ایم، آخر باید خدا بداند چه کسانی راست میاند آزمایش کردهکسانی را که قبل از ایشان بوده

 «.گویندمی

« ردَقَ » گیرد که بهاز یقین ذهنی به یقین قلبی تبدیل شود، و دل را چنان فراایم تا چقدر به رسوخ چنین ایمانی اهمیت داده

با آنها مواجه  های استواری که حوادث و مشکلات آن را متزلزل نکنند،خداوند مطمئن گردد  و با یقین ثابت و گام

 شود؟
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زندگی می کنند چیزی جز هرج و مرج و اضطراب شخصیتی  هاوضعیت ناگوار سرزمین هایی که بیشتر مسلمانان در آن

به تفصیل به این « واقعنا المعاصر»ت. در کتاب سیز مدتی به سرعت خاموش می شود، نکه گاهی شعله ور می شود و بعد ا

ترین امت ردم را با واقیعت های زندگی روبرو کرده و در میان آنها بهه ام. این در حالی است که اسلام ممطلب اشاره کرد

 به ضعف نهاد، مردم به آن وضعیت ناگوار برخواهند گشت. دلهای مردم روآورد. هرگاه نور اسلام در جود میرا به و

 ایم؟ما مسلمانان برای علاج چنین مشکلی که به مشکلات فرهنگی مشهورند، چقدر تلاش کرده

باشد؛ زیرا یکی از مقتضیات است و با آن مرتبط می «اللهالالااله»گوییم: علاج این مشکلات در توجه به مقتضیات ما می

 ، مقتضیات فرهنگی است. «اللهالالااله»

هایی که مسیحیان و حیلهشود، و نیز مکر و های اسلامی میبهتر است برخوردهای شدیدی که متوجه حرکت

ی فعالیت تنگ کردن فضا برابا هدف های اسلامی ی آنان در سرزمینهای جهانی و نوکران دست پروردهصهیونیست

 گیرند را در لیست مشکلات و موانع موجود در مسیر تربیت قرار دهیم.کار میه های اسلامی بحرکت

تمام موارد ذکر شده، موانع و مشکلاتی هستند که در مسیر تربیت قراردارند. با وجود تمام این مشکلات و موانع، آیا باید 

 انجام نداد؟!دست روی دست گذاشت و هیچ کاری 

 چه کسی ازما مسئولیت این سکوت را در روز قیامت در مقابل خداوند برعهده خاهد گرفت؟!

کار ه هرگز نباید سکوت کرد. برماست که موانع را شناسایی کرده، تا تلاش و کوشش لازم را جهت مقابله با آنها ب

نداریم، و از تلاش و کوشش خسته نشویم، و راه  برگیریم، و پیروزی را به تاخیر نیندازیم. برماست که با شتاب گام 

رسیدن به اهدافمان را طولانی نکنیم. این را نیز باید بدانیم و به آن معقتد باشیم که بشارت خداوند بزرگتر از هرمشکل و 

 مانعی است.

هایی که دشمنان ما هبا وجود تمام مشکلات و انحرافاتی که دچار امت اسلامی شده است، و با وجود تمام مکرها و حیل

 ای از قدرت اوست.های بزرگ خداوند و نشانهگیرند، بیداری اسلامی یکی از نعمتاند و مینسبت به ما به کار گرفته

چگونه از محتوای اصلی  «اللهالالااله»ها شده است خوب بنگرد ببیند که ه وسعت انحرافاتی که امت دچار آناگر فردی ب

مکر  تنها با زبان ادا می شود. و اگر بهبه یک کلام خشک و بی روح تبدیل شده است؛ کلامی که  خود افول کرده و تنها

اند، نگاهی هایی که دشمنان امت اسلامی در قرون اخیر و به ویژه در قرن اخیر نسبت به  امت اسلامی به کار بردهو حیله

رفته و دیگر برنخواهد گشت. اما آنچه در تقدیر خداوند  کند که امت اسلامی و دین اسلام از بینبیندازد، یقین پیدا می

است چیز دیگری است و بیداری اسلامی دلیلی بر این مطلب است. مسافتی که بیداری اسلامی طی کرده تا از مرگ 

 تدریجی به یک حرکت زنده و پویا رسیده، مسافتی بس  طولانی بوده است.

 ی زیادی داریم؟ف فاصلههد اگر امروز پرسیده شود: آیا تا رسیدن به

 ایم.   در جواب خواهیم گفت: اهدافمان دورتر از حقیقتی نیست که به آن رسیده

تلاش برای بیدار کردن کسی که چرت زده، و راهنمایی او بر قرار گرفتن در مسیر صحیح، با تلاش در جهت راهنمایی 

 حریک اوبر فعالیت بیشتر، باهم بسیار تفاوت دارد.در جهت گام برداشتن مطلوب و ت فردی که بیدار است و تشویق او
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منتهی شروع شده است که جاهلیت غربی در  ی توجه است، این که بیداری اسلامی زمانیبشارت دیگر که شایسته

ی زمین در حال بیداری است و بیداری اسلامی صدای خود را به تمام جهانیان رسانده ی خود قرار دارد. و تمام کرهدرجه

امروز تغییر اوضاع بیشتر از قبل  کهاند. آنچه مسلم است این توان شدهش مقهور او شده و در برابر او ذلیل و نااشمنانو د

 گیرد.صورت می

اغتنموا »در کتاب « نیکسون»ی این بیداری به اعتراف نصف جاهلیت سقوط کرده است. به فضل و قدرت خداوند ریشه

-ه رسانهاین نصف از جاهلیت بوده است، اگرچباشد که یکی از عوامل مهم در سقوط می 1در جهاد افغانستان 1«الفرصه

های غربی متاسفانه به طور کامل آن را بیان نکرده، بلکه در سانسور کردن جهانی مسئله نیز شرکت کردند؛ اما با این 

کند. علت این سقوط هم یوجود قسمت دیگر این جاهلیت همچنان فعال است و راهی به سوی فروپاشی و سقوط طی م

 کند که براساس سنت خداوند غیرممکن است که زیاد دوام بیاورد.عوامل فسادی است که با خود حمل می

 ی خداوند متعال چیزی نیست و مغلوب است.جاهلیت در مقابل قدرت غالب و چیره

محو  ار  قدرت خداوند و واقعیت اسلام راتوانند آثتوانند مانع تحقق قدرت خداوند شوند و هرگز نمیدشمنان اسلام نمی

 کنند.

باشند و دانشمندان تحصیل کرده می و مهندسان و آمریکا که اکثریت آنها پزشکان مسلمان شدن صدها هزار نفر در اروپا

 ها است.ها و مژدهیکی دیگر از بشارت

زیرا اوضاع کنونی امت اسلامی بیشتر  گوییم اوضاع و احوال امت اسلامی آنها را به اسلام جذب کرده است،ما نمی 

است؛ و آن هم به پاکی و واقع تنفرزا است تا جذب کننده، بلکه آنچه آنها را جذب اسلام کرده است، خود اسلام 

بیش از پیش نمایان است.  گرایی اسلامرفته است، پاکی و واقع گردد. امروز که جاهلیت در تاریکی فروش بر میایگرای

آورند بسیار متعجب است و از این از این که فرزندانش هر روز بیشتر از  گذشته به دامن اسلام روی می عاصرجاهلیت م

شان و به ویژه بر رغم فشارهایی که بر فرزنداننشده بسیار خشمگین است. آنها علیکه در بدبین کردن آنها از اسلام موفق 

شان کنند. هرچند که زنان برای هر ادعای جاهلی برضد اسلام م منعتوانند از روی آوری به اسلاکنند، نمیزنان وارد می

 باشند.ای تمام عیار میمهره

ه تا شکنجه و اذیت تشیانه، از کشتار و آوراده کردن گرفای وحنباید این بشارت عظیم را فراموش کنیم که تمام مکره ما

 ترش اسلام در تمام زمین نیست و نبوده است:اش چیزی جزگسد، ثمرهنگیرکار میه و آزاری که نسبت به اسلام ب

 (11)یوسف:       [وَ اللََُّّ غَالبِ  عَلَ أَمْرِهِ وَ لٰکنَِّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَ يَعْلَمُونَ ]
 «.دانندخدا برکار خود چیره و مسلط است ولی بیشتر مردم نمی»

 کند.نیستیم، بلکه اروپا نیز به این مسئله اعتراف میاسلام در حال پیشروی و رشد است، و ما در این گفته تنها 

 های خداوند.                                     و دلیلی بر تحقق وعدهاز خوشحالی  گویند اما ماغربیان این را از ترس می

                                                           
1- Seize the moment 

 ای تأسف بار به دنبال داشت. )م(ی سالیان متمادی مجاهدین افغانی نتیجهجهاد و تلاش خالصانه -1



 

 
 

165 
www.ghotb.net                                                                                                                                                       الاالله روح زندگی  لااله

 فرماید:در حدیثی که مسلم روایت کرده است چنین می پیامبر 

جَرِ فَيَقُولُ الَِجَرُ  يُقَاتَِ  الْسُلمُِونَ اليَهُودَ فَيَقتلُُهُمُ حَتی ةُ اعَ لتَقُومُ السَّ » الُْسلمُِونَ حَتیّ يَُتَبیِءَ اليهودیه مِن وَراءِ الَِجَرِ و الشَّ

یه خَلفِی فَتَعَالَ فَاقتُلهُ 
جَرُ: يَا مُسلمُِ يا عَبدَ اللَِّ! لذا يَُُّودِ  «وَ الشَّ

کشند که کنند، پس مسلمانان یهودیان را )به حدی( میهم جنگ می لمانان و یهود باشود مگر این که مسقیامت برپا نمی»

ی خدا! این گویند: ای مسلمان! ای بندهکند و سنگ و درخت میفرد یهودی خود را زیرسنگ و درخت پنهان می

 «.یهودی است که خودش را پشت من مخفی کرده است، بیا و او را بکش

 کند، آمده است که:روایت می احمد  و نیز در حدیثی که امام

ةُ، فَتَبقَی فیِ الْرضِ مَا شَاءاللَُّ أَن تَبقَی ثُمَّ تُرفَعُ  ثُمَّ تَکُونُ خِلافَة  راشِدَة  فَتَ » ا أَن تَکُونُ فيِکُم النَّبُوَّ بقَی فیِ الْرَضِ مَاشَاءَاللَُّ هََُ

ةل  فَيَبقَی فیِ الْرضِ  تَبقَی ثُمَّ تُرفَعُ  ثُمَّ مُلکال عَاضّال فَيَبقَی فی الْرَضِ مَاشَاءَاللَُّ هَُا أَن يَبقَی ثُمَّ يُرفَعُ  ثّمَّ تَکوُنُ مُلکال جَبِيَّ

ةِ   «مَاشَاءَاللَُّ أَن يَبقَی ثُمَّ يُرفَع  ثُمَّ تَکُونُ خِلافَة  راشِدَة  عَلَی مِنهَاجِ النهبُوَّ

میان شما  میان شما می رود )دیگر پیامبر از آن هد، سپس بعد از مانی که خدا بخوااهد ماند تا زودر میان شما نبوت خ»

-ها نیز در میان شما خواهند بود تا زمانی که خداوند بخواهد، بعد آنها نیز می، و خلفای راشده خواهند آمد. آنماند(نمی

تا زمانی که خداوند آید و کند میروند )دوران خلافت راشده تمام خواهد شد(، سپس حکومتی که به رعیت ظلم می

روند و در آخر خلافت راشده براساس منهج پیامبران برسرکار بخواهد در زمین باقی خواهند ماند، و بعد از مدتی می

 «.خواهد آمد

به  را «اللهالالااله»ی گینی است. بر اوست که مفهوم زندههایی بیداری اسلامی دارای مسئولیت سنبا وجود چنین بشارت

 م برگرداند، مفهومی که روزی در زمین مؤثر بود.های مرددل

ها و انحرافات ها و سستیها در اثر کوتاهیدر طول قرن را «اللهالالااله»بیداری اسلامی است که توده ابرهای سیاهی که  بر

 و انوار نورانی آن را مشاهده کند و به مردم بنمایاند. بزند پوشانده است، کنار

تمام مقتضیاتش  که امروز خود را چون روزهای آغازین نهضت اسلامی نشان دهند، روزی که با بیداری اسلامی است بر

نها را از گمراه ی نجات داد، حتی کسانی که بر آدر زندگی امت اسلامی تاثیر گذاشت، وبرای بشریت نوری شد که 

 دین خود باقی مانده بودند، از این نور استفاده ها بردند.

 زولش از طرف خداوند محفوظ است، و خداوند حفظ آن را خود متعهد شده است.این دین چون روز ن

ها یم. تنها در این صورت است که دلبگشائیم و به مقتضیات آن عمل نمائ «اللهالالااله»هایمان را بر روی برماست که دل

 هند شد.های راه مردم و هدایتگر آنها خواو مشعل هایی از نور را دریافت خواهند کردشعله

 واجبات ووظایف بیداری اسلامی همان چیزی است که ذکر و بیان شد.

گویند: آیا زمان انتقال و پرداختن به موضوع دیگر برخی  قادر به طی کردن مسیر درست و صحیح نمی باشند می

 تا کی باید  ادامه داشته باشد؟ «اللهالالااله»فرانرسیده است؟ بحث در مورد 
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نیست. هرآنچه مردم آن  یبگویم: هنوز فرصت پرداختن به موضوع دیگر کتاب این بود که با تاکید هدف از نگارش این

 است، اگرچه در آغاز بسیار دور به نظر برسد. «اللهالالااله»را موضوع دیگر می دانند، جزو مقتضیات 

ها رها کنید، از این بحث «اللهالالااله»ی گویند: ما را از بحث دربارهبینند میکسانی که روند حرکت بیداری را کُند می

و فعالیت کنید. هر  داریم. هرطور که دوست دارید کارگوییم: ما شما را از کار و دعوت باز نمیخسته شدیم. به آنها می

نهایت  کار گیرید. اما ما یقین داریم که بر خواهید گشت و دره رساند، بروشی که به نظرتان شما را به اهدافتان زودتر می

دزدی می کنند  ارند. آنهاچ اخلاق و منهج صحیحی ندهایمان به هدر رفت. مردم هیها و فعالیتخواهید گفت: تمام تلاش

کنند، به یکدیگر تهمت های کنند، به یکدیگر ظلم میخواری میزنند، رشوهکر و حیله نسبت به یکدیگر دست میو به م

-هدر رفت. اکنون می مصالح جمعی ترجیح می دهند. تمام تلاش وکوشش ما بهزنند، مصالح شخصی را بر ناروا می

 خواهیم به آغازکار برگردیم یا حتی به عقب و عقب تر از آن.

ی که به شویم. تنها چیزباز نمی داریم و مانع کارتان نمیای برادرانی که چنین فکر می کنید و چنین معتقدید! ما شما را 

ایم، این است که باید کار را با مقتضیات یاد گرفته و منهج پیامبر  : آنچه ازکتاب خداهگوییم این است کشما می

مان را هدفی ایمانی قرار دهیم، اساس این مقتضیات تربیت نمود. سپس باید هدف شروع کرد، و مردم را بر «اللهالالااله»

سرچشمه گرفته و با خون و پوست مردم عجین شده باشد. بعد از این بنگرید که کار و فعالیتی   «اللهالالااله»هدفی که از 

 هایی دارد.گیرد با غیر آن چه تفاوتانجام می «اللهالالااله»که در چارچوب 

اید، زمین را با یدههای مردم نکاشته و آن را تحکیم نبخشرا در دل «اللهالالااله»ی گوییم: تا زمانی که ریشهما هرگز نمی

خواهند : دشمنان شما نمیگوییم که عبارت است از این کهمیواقعیت موجود را  تمام انحرافاتش رها کنید! ما به شما

 زمین آباد شود، تا همچنان در برابرشان ذلیل و در برابر امیال و آرزوهایشان مطیع باشید.

ید و ئبرگردید، و خودتان را براساس مقتضیات آن تربیت نما «اللهالاالهلا»از این دشمنان نجات نخواهید یافت مگر به  شما

یر خواهد کرد. وقتی زمین برای جهاد تحت لوای آن آماده شوید. تنها در این صورت است که اوضاع و احوال زمین تغی

 پرچم آن گردید. مؤمن گردد و سربازانی زیر «اللهالالااله»هایتان به گردد که اتخاذ اسباب کنید و دلآباد می

مَءِ وَ الْْرَْضِ وَ لٰکنِْ کَ ] قَوْا لَفَتَحْناَ عَلَيْهِمْ بَرَکَاتٍ مِنَ السَّ بُوا فَأَخَذْنَالُمْ بمَِ کَانُوا يَکْسِبُونَ وَ لَوْ أَنَّ أَلَْ  الْقُرَى َمَنوُا وَ اتَّ       [ذَّ

 (96)اعراف: 
گشودیم، کردند، برکات آسمان و زمین را بر روی آنها میآوردند و پرهیز میها ایمان میو آبادیاگر مردمان این شهر »

 «.شان گرفتار و مجازات نمودیمولی آنان به تکذیب پرداختند و ما هم ایشان را به کیفر اعمال

با طرح سوالاتی چون: برنامه ی ی خود را بشناسد و به اظهارات کسانی که می خواهند بیداری اسلامی است که وظیفه بر

 اهدافش غافل کند، توجه نکند. عملی شما برای حل این مشکلات چیست؟... و او را به تدریج از

 تنها برنامه ی عملی این امت برگشت به اسلام است.

گترین نعمت و آن را در زمین به امانت گذاشته است، بزر تشر شودناین که خداوند مقرر کرده است که اسلام در زمین م

کوتاه آمدند، این نعمت ضایع شد و از دست رفت و تنها زمانی  «اللهالالااله»است. اما وقتی مسلمانان نسبت به مقتضیات 
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و مقتضیات آن برگردند و کار تربیتی  «اللهالالااله»و حق آن را اداء نمایند که به سوی  نت را بازگرداننداام توانند اینیم

ایمانی آن آغاز و به ترتیب یکی پس از دیگری  پیش بروند واز هیچ یک از مقتضیات آن و به ویژه  خود را از مقتضیات

 مقتضیات جهادی غفلت نکنند.

-ی عملی و واقعی که وجود و هویته یک برنامهبرگردید، در حقیقت آنها را ب «اللهالالااله»گوییم به ماوقتی به مردم می

شان را در از دوش آنها بر می داریم و قدرت واقعی این کار مشکلات را راهنمایی می کنیم. باگرداند شان را به آنها برمی

 براساس منهج ربانی عمل نمایند: «اللهالالااله»گردانیم، به شرط این که به مقتضیات نها باز میآزمین به 

اتِ لَ ] الَِِ مْ دِينهَُمُ وَعَدَ اللََُّّ الَّذِينَ َمَنوُا مِنکُْمْ وَ عَمِلُوا الصَّ ننََّ هَُُ يَسْتخَْلفَِنَّهُمْ فِ الْْرَْضِ کَمَ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ وَ لَيُمَکِّ

کُونَ بِ شَيْئال  لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أَمْنال يَعْبُدُونَنيِ لَ يُشِْْ مْ وَ لَيُبَدِّ  (55)نور:       [الَّذِي ارْتَضَ هَُُ
اند، وعده می دهد که آنان را قطعاً جایگزین ورده اند وکارهای شایسته انجام دادهآخداوند به کسانی از شما که ایمان »

ین )اسلام( ایشان را که برای ن قبل از خود کرده است. همچنین آئگونه که پیشینیان را جایگزیدر زمین خواهد کرد همان

ر خواهد ساخت، و نیز خوف و هراس آنان را به امنیت و آرامش مبدل می سازد، برجا و برقرا آنان می پسندد، حتماً پا

 «.گردانندانبازم نمی )آنچنان که( من را می پرستند و چیزی را

 (1)طلاق:      [قَدْرال  ءٍ إنَِّ اللَََّّ بَالغُِ أَمْرِهِ قَدْ جَعََ  اللََُّّ لکُِ ِّ شَْ ]
 «.رساند و او برای هرچیزی زمان و اندازه ای را قرار داده استخداوند فرمان خود را به انجام می»

 اهد گشت. اما آیا مسلمانان نیز چنین یقینی دارند؟!ومی خواهم بگویم: دشمنان یقین دارند که اسلام برخ
راه  ( بکارد تا به حقیقت تبدیل شود و تنهادر دل مردم )مسلمانانی بیداری اسلامی است که بذر این یقین را وظیفه

 .«محمد رسول الله»و  «الااللهلااله»هایشان بکارند، بذر از نو در دل مردم این است که بذر را

مَ ] َ  اللََُّّ مَثَلال کَلمَِةل طَيِّبَةل کَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابتِ  وَ فَرْعُهَا فِ السَّ ْ تَرَ کَيْفَ ضََُ ا وَ  *ءِ أَ لَ َ تُؤْتِ أُکُلَهَا کُ َّ حِيٍ بإِذِْنِ رَبُِّ

رُونَ  هُمْ يَتَذَکَّ ُ  اللََُّّ الْْمَْثَالَ للِنَّاسِ لَعَلَّ  (14-15)ابراهیم:       [يَضِْْ
هایش در فضا بنگر که خدا چگونه مثال می زند: سخن خوب به درخت  خوبی می ماند که تنه آن استوار و شاخه»

ها می زند تا متذکر واست خدا هر زمانی میوه خود را بدهد. خداوند برای مردم مثالخ)پراکنده( باشد، که بنا به اراده و 

 «.شوند
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